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 مترجم ي مقدمه

اثر دکتر محمد عریفی را به » إستمتع بحياتك«چندي پیش یکی از دوستان کتابی به نام 
نظیر  اي از آن را ورق زدم، این کتاب را در نوع خودش بی من هدیه داد و من چند صفحه
راهکارهاي تعامل با مردم در پرتو هاي سازنده و  عد مهارتیافتم، مؤلف این کتاب را در ب

هاي صاحب نام امت اسلامی به رشته  و سرگذشت افراد برجسته و انسان  سیره نبوي
 تحریر درآورده است.

ةُ «که  حقیقتا بنابه فرموده نبوي  مَ كْ الَّةُ  الحِ نِ ـالْ  ضَ مِ ؤْ این کتاب را گمشده فعلی  »مُ

 ا به زبان فارسی برگردانم.جامعه یافتم و از همان لحظه تصمیم گرفتم آن ر
در تعامل با مردم فاصـله گرفتـه اسـت،    هاي نبوي  به راستی از زمانی که امت از شیوه

هاي اجتماعی  هاي اجتماعی، انحرافات فکري، اضطرابات درونی، بحران دچار انواع آسیب
 اي شده است. و معضلات پیچیده و لا ینحل ملی و منطقه

هـا سـلب اعتمـاد و     اخلاقـی، فروپاشـی خـانواده    امروز اگـر مـا شـاهد ورشکسـتگی    
هاي محبت و دوستی در میان بشـریت هسـتیم، قطعـاً     بودن روابط انسانی و رشته رنگ کم

والتسلیم جویـا   ةعلت آن را در انقطاع ریسمان مستحکم أمت با حبیبش علیه أفضل الصلا
 شد.

آري، امروز دعوتگران در مسیر دعوت، فرمانروایان در امور حکومتی، مربیان در بعد 
اي که  هاي انقلابی خویش از الگوي سازنده مراحل تربیتی، سیاستمداران در تدبیر سیاست

اند و در نیتجه  قرآن آن را در آیات روشن خویش معرفی نموده است تخطی نموده

  ﴿اند. راستی چه زیبا فرموده است:  می به بار آوردههایی براي امت اسلا نابسامانی

          ﴾. 

ي کلام این که این کتاب چراغی فروزان براي هر مربـی و دعـوتگر، رهبـر و     خلاصه
آموز، پـدر و مـادر، زن و شـوهر، کاسـب و بازرگـان، و بلکـه        سیاستمدار، معلم و دانش

 باشد. ماهتابی عالمتاب براي اقشار جامعه انسانی می



 9 ي مترجم مقدمه

شوم، امید است با ترجمـه   بیش از این بین شما و مطالب زرین و این کتاب حایل نمی
 این کتاب گامی در راستاي اصلاح امت برداشته باشم. گر قبول افتد زهی عز و سعادت.

 

 محمد حنیف حسین زایی

 پست الکترونیک:
 hanif2359@yahoo.com 

 
 



 مؤلف ي مقدمه

 الحمد الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

» فن تعامل با مردم«یا » یابی آیین دوست«در سنین شانزده سالگی بودم که کتابی به نام 
بسیار جالب بود و چندین مرتبـه آن را مطالعـه   اثر دیل کارنگی به دستم رسید. این کتاب 

 کردم.
نده، هر ماه یک بار این کتاب را مطالعه ن کتاب پیشنهاد کرده بود که خواني ای نویسنده

کند و من نیز چنین کردم و قواعد و راهکارهاي آن را در برخورد و تعامل با مردم به کار 
 کردم. بستم و نتایج جالب توجهی در رابطه با آن مشاهده

کند، سپس  دلیل کارنگی در شیوه نگارش این کتاب نخست قاعده و راهکار را ذکر می
هاي موفق قوم و ملـتش، از قبیـل:    هایی از رجال و شخصیت ها و داستان به دنبال آن، مثال

اند. مـن در   هایی را کسب کرده آورد که موفقیت روزولت، لنگولن ژوزف، مایک و... را می
کنـد و مـردم را    دم و به این نتیجه رسیدم که ایـن فـرد کتـاب تـألیف مـی     این امر اندیشی
کند تا به سعادت و خوشبختی دنیا برسند، پـس چـه نیکوسـت اگـر آدمـی،       راهنمایی می

اسلام و اخلاق اسلامی را به دیگران بشناساند تا خوشبختی دنیـا و آخـرت را بـه دسـت     
اي تعامل را عبادتی به حسـاب آورد تـا   ه ها و شیوه آورند! چه زیباست اگر انسان مهارت

بنده به وسیله آن به پروردگارش تقرب جوید. باز بـرایم روشـن گردیـد کـه آقـاي دیـل       
کارنگی خودکشی کرده است، در این هنگام یقـین کـردم کـه کتـابش در عـین زیبـایی و       

 شگفتی به وي سودي نبخشیده است.
و  داختم و در سیرت رسول خـدا  بنابراین، به بررسی و تحقیق در تاریخ خودمان پر

هاي صاحب نام امت اسلامی مواردي را  اصحاب وي و سرگذشت افراد برجسته و انسان
سازد، لذا از آن زمان به تألیف این کتاب در فن تعامـل   نیاز می یافتم که ما را از دیگران بی

بلکـه  با مردم مبادرت ورزیدم، کتاب حاضر ماحصل یک ماه یا یک سال تـلاش نیسـت،   
حاصل مطالعات و تحقیقات بیست ساله من است و در عین حـال خداونـد بـر نگارنـده     
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ام حدود بیست عنوان کتاب تألیف نمایم که برخـی   منت نهاده است که تا به حال توانسته
ها این کتـاب   ي آن اند؛ اما از همه ها با تیراژ بیش از دو میلیون نسخه به چاپ رسیده از آن

 تر است. تر و ارزشمندتر است و به نظر من از همه مفیدتر و کاربردي در نزد من محبوب
ام  این یگانه کتابی است که کلمات آن را با قلمی که با خونم آغشته شده است، نوشته

واژگان  ام. ي خاطراتم در آن نگاشته و کالبد روحم را در قالب سطرهایش ریخته و چکیده
و سـوگند یـاد   » لاجرم از دل برآید، بر دل نشیند«این کتاب از عمق وجود تراوش نموده، 

کنم آن چنانکه از قلبم به بیرون تراوش کرده مشتاق و علاقمندم تـا در قلـب تـو نیـز      می
 استقرار یابد، پس درود بر شما.

شوم اگر بدانم که خوانندگان عزیز اعم از مرد و زن بـر مطالـب    چه قدر خوشحال می
مده باشـد و ایـن   آها به وجود  تحولی در دورن و باطن آناین کتاب عمل نموده، تغییر و 

ي جدیـدي در   بـرداري و اسـتفاده   دگرگونی و پیشرفت را به دیگران منتقل کرده، به بهـره 
هـاي   شان از باب سپاسگزاري، پیشرفت زندگی خویش نایل گردند، آنگاه با دستان مبارك

و بـا صـراحت نگاشـته و از     هاي خـود را صـادقانه   مده و احساسات و دیدگاهآ  به دست
ها  طریق پست یا پیام تلفن همراه، براي نگارنده این سطور ارسال نمایند تا من از لطف آن

 تشکر نموده و غائبانه دعاگوي آنان باشم.
خواهم مطالب این کتاب را سـودمند نمـوده و خالصـانه بـراي رضـاي       از خداوند می

جزاي خیر عنایت فرمایـد کـه   » ت موبایلیشرک«خودش قرار دهد و به برادران گرامی در 
 در نشر این کتاب همکاري نمودند.

 دعاگوي شما

 دکتر محمد بن عبدالرحمن عریفی

 نمایم: براي حسن شروع یادآوري می

هدف این نیست که کتابی را مطالعه کنید؛ بلکه هدف این است که از آن در زنـدگی  «
 ».استفاده نمایید



 این افراد هرگز استفاده نخواهند کرد

 پیامی از طریق موبایل دریافت کردم که در آن چنین نوشته بود:
کننده تماس گرفتم، شخصی کـه در   جناب شیخ! حکم خودکشی چیست؟ من با سؤال

 آغاز جوانی بود به من پاسخ داد.
 نفهمیدم دوباره آن را تکرار کنید.به او گفتم: ببخشید، سؤالتان را 

 وي با لحنی آکنده از درد و رنج گفت: سوال واضح است: حکم خودکشی چیست؟
من خواستم به او پاسخی بدهم کـه توقـع آن را نداشـته باشـد، لـذا بـا خنـده گفـتم:         

خـواهم در   مستحب است. او فریاد زد: چرا؟ من عرض نمـودم: نظـر شـما چیسـت؛ مـی     
اید با شما همکاري نمایم! جوان خاموش شد. سپس گفتم: خبُ، چـرا   تصمیمی که گرفته

اید؟ جوان اظهار داشت: چون شغلی ندارم، بیکار هستم و مردم مـرا   قصد خودکشی کرده
خـورده هسـتم و... بعـد بـه بـازگونمودن       دوست ندارند و اصلاً من یک انسـان شکسـت  

ناتوانی و ضعف در استفاده هاي طولانی از شکست در زندگی خویش پرداخت و  داستان
هاي خویش را عنوان کرد که در واقع این یـک معضـل بـزرگ بـراي      از نیروها و توانایی

 بسیاري از مردم است.
 نگرد! چرا هرکدام از ما خودش را با دیدي پست و حقیر می

انـد و خـودش را    ي کوه ایستاده بیند که بالاي قله زیرا با چشمان خودش کسانی را می
 ها بالاي کوه برود. اقل مانند آنمانند آنان به قله برسد یا به حد بیند تا  ز آن میکمتر ا

 ومــــــــن يتهيــــــــب صــــــــعود الجبــــــــال
 

ـــــــر  ـــــــين الحف ـــــــدهر ب ـــــــد ال ـــــــش أب  يع
 

 ».کند ها زندگی می ها بهراسد، براي همیشه در میان چاله هرکس از بالارفتن کوه«یعنی: 
هـا و   عـد مهـارت  دیگـري کـه در ب  دانی چه کسی از این کتاب و یا هـر کتـاب    آیا می

اي است که  کند؟ او شخص مسکین و درمانده اند هرگز استفاده نمی ها نوشته شده مراقبت
گویـد:   شود و به سرنوشت خویش قانع است و چنین مـی  در مقابل اشتباهاتش تسلیم می

ام و امکـان   ام و بـر آن عـادت کـرده    این سرشت و طبیعت من است که بر آن بزرگ شده
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شود که در  اند؛ مگر می غییر در آن وجود ندارد و مردم نیز به این طبیعت من عادت کردهت
در » زیاد«یا چون » احمد«رویی و بشاشت مانند  باشم و یا در گشاده» خالد«سخنوري مثل 

 میان مردم محبوبیت داشته باشم؟! این امري محال و غیر ممکن است.
سه عمومی نشسته بودم که اهل مجلس افراد ي با یک پیرمرد کهن سال در یک جلزرو

همت بودند و این پیرمرد با کسانی که در اطراف او بودند سخنانی عامیانـه   عوام و سست
کسی که به عنوان شخصـیتی بـزرگ باشـد وجـود      کرد. در این مجلس هیچ رد و بدل می

تند. سـخنان  گذاش ها که مردم به خاطر کهولت سن به او احترام می نداشت، جز یکی از آن
کوتاهی در این مجلس ایراد نمودم و در خلال سخنانم یک فتوا از شیخ علامه بن باز نیـز  
ذکر نمودم وقتی از سخنرانی فارغ شدم، آن شیخ از روي افتخار رو به من کـرد و گفـت:   

در مسـجد شـیخ محمـد بـن     من و شیخ بن باز باهم همکلاس بودیم و چهل سال پـیش  
 یم.خواند می ابراهیم درس

ي وي بـا داشـتن ایـن     صورتم را برگرداندم و بـه وي نظـري انـداختم، انگـار چهـره     
رسید، چون یک بار در طول حیـاتش بـا    درخشید و بسیار شادمان به نظر می معلومات می

 شخصیت موفقی مصاحبت داشته است.
 چاره! تو چرا مانند بن باز موفق نشـدي، حـال آن کـه راه را    من با خودم گفتم: اي بی

 شناختی پس چرا تو به آن مرحله نرسیدي؟ می
گوید، در فقـدان   چرا آن هنگام که شخصیت گرانمایه شیخ بن باز دار فانی را وداع می

میري، شاید  آیند و روزي که تو می ها به گریه و زاري درمی ها و مکتب وي منابر، محراب
 براي تو نگرید؛ مگر از روي مجامله یا عادت! کس هیچ

شناختیم و بـا فلانـی همـراه و همکـلاس      ما روزي خواهیم گفت: فلانی را می  ي همه
بودیم و با فلان هم مجلس بودیم، حال این که این افتخار نیست؛ بلکه افتخـار آن اسـت   
که تو مانند او بالاي قله بروي. پس تو نیز شجاع و پهلوان باش و حالا تصـمیم بگیـر تـا    

جهت مفید و سودمند به کـار گیـري، خـودت را بـه موفقیـت      هایت را در  تمام توانمندي
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برسان، ترشرویی را به لبخند، افسردگی را به خوشرویی، بخل را به سخاوت و بخشـش،  
ات قرار ده و از  خشم را به بردباري و مصایب را به شادمانی تبدیل کن. و ایمان را اسلحه

اي غم و اندوه نیست، اما چگونـه  ات لذت ببر، زیرا زندگی کوتاه است و زمانی بر زندگی
خوانی و من به همین خـاطر   یابی؟ پاسخش این کتاب است که می به این هدف دست می

 ام، پس با من همراه باش ان شاء االله به مقصد خواهی رسید. آن را تألیف کرده
 توجه: با ما باش...

و هــا  کنــد تــا مهــارت گیــرد و پافشــاري مــی پهلــوان کســی اســت کــه تصــمیم مــی«
 ».هایش استفاده کند هایش را پیشرفت دهد و از توانمندي خلاقیت



 گیریم؟ ما چه چیزي فرا می

 مردم غالباً در اسباب اندوه و شادمانی باهم مشترك هستند.
 شان زیاد شود. اموالشوند وقتی  زیرا همگی شادمان می •

 گردند وقتی در کارهایشان به پیشرفت و ترقی دست یابند. شادمان می •

 هایشان تحقق یابد. گردند وقتی دنیا به رویشان بخندد و خواسته شادمان می •

 شوند وقتی به فقر و فاقه مواجه شوند. در عین حال همگی غمگین می •

 شوند وقتی به بیماري مبتلا شوند. غمگین می •

 احترامی قرار گیرند. شوند آنگاه که مورد اهانت و بی ین میغمگ •

هاي مان را پایدار  هایی که شادمانی پس مادامی که امور اینگونه است، بیاییم و از روش
 گرداند استفاده کنیم. مان پیروز می هاي ها و اندوه کند و ما را بر غم می

 برد. ها به سر می و شیرینی ها آري، قانون زندگی اینگونه است که انسان بین تلخی
 من در این مورد با شما موافق هستم.

ها جاي بزرگتري از حجمـش بـاز    اما چرا ما در بسیاري اوقات براي مصائب و سختی
تـوانیم غـم و    کنیم؛ با وجود این کـه مـی   کنیم؛ و روزهایی را در غم و اندوه سپري می می

ها اندوهگین باشیم؟ براي چیزي کـه   تمان را به یک لحظه کاهش دهیم و چرا ساع اندوه
 سزاوار غم و اندوه نیست! چرا؟

شـود،   بدان که غم و اندوه ناخودآگاه به قلب هجوم آورده و بدون اجـازه وارد آن مـی  
شود هزار راه براي بستن آن نیز وجود دارد؛ ایـن چیـزي    ولی هر وقت دروازه غم باز می

 م.گیری است که ما آن را در این کتاب فرا می
ها شـادمان   هاي محبوبی وجود دارند که مردم با دیدن آن قدر انسان از جهتی دیگر، چه

هـا   اي که تـو یکـی از آن   گیرند، آیا به این فکر کرده ها انس می شوند و به همنشینی آن می
 باشی؟
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دارد و تو بـه دنبـال ایـن نیسـتی کـه مایـه        چرا عملکرد دیگران تو را به شگفتی وامی
 ن قرار گیري!شگفتی دیگرا

 توانی اینگونه باشی. آموزیم که چگونه می ما در اینجا به تو می
ي مردم به خـاطر او سـکوت    گوید، همه چرا وقتی پسر عمویت در مجلسی سخن می

آینـد، امـا    گفتنش به شگفت درمـی  کنند و از شیوه سخن کنند و به سخنان او توجه می می
 پردازند؟ چرا؟ نند و به گفتگوهاي جانبی میگردا گویی از تو روي می وقتی تو سخن می

علیرغم این که اطلاعات تو بیشتر است و از مدرك علمی بالاتري برخوردار هسـتی و  
تواند مردم را به خود  شغل و منصب برتري در اختیار داري؟ پس با وجود این چرا او می

وسـت دارنـد و بـه    جلب کند، اما تو از آن عاجز هستی؟ چرا فرزندان فلان پـدر، او را د 
گردان  کنند، ولی فرزندان پدري دیگر از او روي همراهی او در دید و بازدیدها شرکت می

خواهند. چـرا؟ آیـا هـردو     ها از همراهی او پوزش می هستند و با ذکر انواع عذرها و بهانه
بـردن از زنـدگی را یـاد     پدر نیستند؟ این چرا و آن چرا؟ در ایـن کتـاب چگـونگی بهـره    

هـا، تعامـل بـا     ها، تحمل اشتباهات آن هاي جذب مردم، ایجاد تأثیر در آن ریم. روشگی می
 گیریم. مزاج و بداخلاق و... را یاد می افراد سخت

 پس درود بر شما...

موفقیت این نیست که تو چیزهایی را کشـف کنـی کـه مـردم دوسـت دارنـد؛ بلکـه        «
 ».ها را جلب نمایی آنهایی را به کار گیري تا محبت  موفقیت آنست که مهارت
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من به یکی از مناطق فقیرنشین جهت سخنرانی رفتم، پس از ایـراد سـخنرانی یکـی از    
خواهیم که در تکفل و  شما میاساتید که از خارج منطقه آمده بود، نزد من آمد و گفت: از 

نگهداري بعضی از طلاب همکاري نمایی. من عـرض کـردم: یعنـی چـه؟ مگـر مـدارس       
ها  کنند؟ گفت: چرا؛ اما ما براي تحصیلات دانشگاهی آن دولتی به صورت رایگان کار نمی

هـا   کنیم. من گفتم: تحصیل در دانشگاه دولتی رایگان اسـت؛ حتـی بـه آن    را مساعدت می
 کنند. رداخت میحقوق پ

آمـوزانی وجـود    کنم: نزد ما دانـش  وي افزود: من موضوع را براي شما مفصل بیان می
هـا، از چنـان ذکـاوت و     % آن99شـوند  دارند که چون از دوره دبیرستان فارغ التحصیل می

اي برخوردار هستند که اگر بین کل امت تقسیم شوند، براي آنـان کـافی    هوش فوق العاده
گیرند براي ادامـه   شوند و تصمیم می قتی از دوره دبیرستان فارغ التحصیل میهستند؛ اما و

شان بروند و علوم مختلفی از قبیل: پزشکی، مهندسی، دین و  تحصیل به خارج از روستاي
هـا ممانعـت نمـوده و     هاي شـان از رفـتن آن   شریعت، کامپیوتر و... را فرا بگیرند، خانواده

 ایتان کافی است، لذا نزد ما بنشینید و چوپانی کنید.اید بر گویند آنچه خوانده می
شان  من ناخود آگاه فریاد زدم: چوپانی! گفت: بله چوپانی و اکنون بیچارگان نزد پدران

هـا   شـوند و آن  کنند و صاحب فرزندانی مـی  کنند. چه بسا ازدواج می نشسته و چوپانی می
گزینند! من گفـتم راه   غل چوپانی را برمیکنند و آنان نیز ش شان رفتار می نیز با شیوه پدران

 حل این مشکل چیست؟
شان را با استخدام یک چوپان قانع کنـیم تـا او را    گفت: راه حل این است که ما پدران

آوري شـده اسـت، اسـتخدام نمایـد و پسـر       با پرداخت مبلغی اندك که توسط مـا جمـع  
ه کند و نیز هزینه فرزندش را تا این ها و استعدادهایی که دارد استفاد اش از توانمندي نابغه

که فارغ التحصیل شود به عهده بگیریم. باز آن استاد سرش را پایین گرفت و گفت: حرام 
شـان بمیـرد، در حـالی کـه      ي صاحبان ها و استعدادهاي فطري در سینه است که توانمندي
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رسـیدم کـه    شیدم و به این نتیجهیخورند. بعد از آن در سخنانش اند براي آن حسرت می
 ها را کسب نماییم. ها را دنبال کرده و آن امکان ندارد ما به قله برسیم، مگر این که مهارت

شدگان را بیابی اعم از ایـن کـه در    خوانم اگر کسی از موفق آري! من به مبارزه فرا می
علم باشد یا دعوت یا سخنوري، اقتصاد، طب، هندسه و یا کسب محبوبیت در میان مردم 

 اش به موفقیتی دست یافته است، مانند: پدر موفق با فرزندانش، که در میان خانواده و این
یا همسر پیروزمند با شوهرش یا این که موفقیت اجتماعی به دسـت آورده اسـت، ماننـد    

هدف من افراد موفق است نـه کسـانی کـه بـا      –شخص موفق با همسایگان و دوستانش 
هـا را   خوانم اگر یکی از ایـن  من به تحدي فرا می –اند  پشتوانه و بازوي دیگران بالا رفته

بـه   –دانسته یا ناخودآگاه  –ها رسیده باشند مگر این که  اي از موفقیت بیابی که به مرحله
انـد بـه موفقیـت و     توانسـته ي آن  هاي پرداخته و به وسـیله  ممارست و جستجوي مهارت

 پیروزي دست یابند.
هـاي هدفمنـد و    برخی از مردم بنابر سرشـت و طبیعـت خـویش بـه کسـب مهـارت      

ها را  هایی را فرا گرفته و آن ها و خلاقیت اند و برخی از مردم مهارت آمیز پرداخته موفقیت
افـراد موفـق بحـث     اند، ما در اینجا از این اند و سپس به موفقیت دست یافته اعمال نموده

دهیم  ها را مورد توجه قرار می ي آن کنیم و روش و شیوه ها را بررسی می کرده، زندگی آن
هـا را طـی نمـاییم و     اند و آیا ممکن است عین راه و روش آن تا بدانیم چگونه موفق شده

 ها به موفقیت برسیم؟ مانند آن
راجحی برخـورد نمـودم،   چندي پیش با یکی از ثروتمندان جهان جناب شیخ سلیمان 

هـا  دوي را داراي تفکر استعالی و در اخلاق همانند کوهی یافتم، فردي که صـاحب میلیار 
پول و مالک هزاران قطعه زمین است صدها مسجد بنا نموده و هزاران یتـیم را کفالـت و   
سرپرستی نموده است، مـردي در اوج پیشـرفت و موفقیـت، از نخسـتین دوران زنـدگی      

گفت که در آن زمان مانند عمـوم مـردم بـود و     از پنجاه سال قبل سخن میخویش، یعنی 
اش چیزي دیگر در بساط نداشت و چه بسا این مقدار را هـم   جز خوراك و کفاف روزانه
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کرد تا مایحتاج  هاي مردم را تمیز می آورد که گاهی خانه توانست تهیه کند و به یاد می نمی
 کرد. روز در مغازه و صرافی خود کار می اش را تهیه کند و گاهی شب و زندگی

ي کوه موفقیت قرار داشت و سپس همواره بـالا   وي گفت که چگونه در ابتدا در دامنه
 ي ترقی و پیشرفت رسید. رفت تا این که به قله می

اندیشیدم و چنین دریافتم که اگر بسـیاري از مـا    هایش می ها و توانمندي من به مهارت
ها بپردازیم و استقامت نمـوده و در ایـن راسـتا     گرفته و به تمرین آن ها را فرا این مهارت

 توانیم مانند او باشیم. قدم باشیم به توفیق خداوند می ثابت
ها را جستجو نماییم، ایـن اسـت کـه     کند تا مهارت آري، امر دیگري که ما را وادار می

ها غافل هستیم، یـا   از آن باشیم؛ اما ي میدهاي فطري و خدادا برخی از ما داراي توانمندي
کنـیم، ماننـد قـدرت سـخنوري، اندیشـه تجـاري، یـا         ها تلاش نمی در رشد و باروري آن

 ذکاوت کارشناسی و غیره.
کند، اما گاهی توسط افرادي دیگر ماننـد   ها را کشف می گاهی خود فرد، این توانمندي

بـریم، ولـی    ا پـی مـی  ه ـ استاد، مسئول، مربی، یا برادر خیرخواهی کشف شده و ما بـه آن 
اینگونه افراد بسیار اندك اند و چه بسا این استعدادهاي بالقوه در درون فرد نهفته شده (و 

هایشـان   کند و توانمندي ها غلبه پیدا می شوند) تا این که محیط بر آن به بالفعل تبدیل نمی
 شود. در نطفه خفه می
چه بسا همسر موفق یـا پـدري   شود که ما یک رهبر، خطیب، دانشمند و  نتیجه این می

 دهیم. دلسوز را از دست می
هـا نـزد    کنیم که اگر برخـی از آن  اي را ذکر می هاي ویژه و برجسته ما در اینجا مهارت

اي تـو را بـه آن تمـرین     داده کنـیم و اگـر بخشـی را از دسـت     توست به شما یادآوري می
 دهیم، پس حرکت کن. می

 بیندیش!
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هـاي پیرامونـت توجـه     بروي، به قله بنگر و به تخته سـنگ وقتی خواستی بالاي کوه «
هاي محکم و مطمئن بالا برو و به صورت جهش و پرش حرکـت نکـن کـه     مکن، با گام

 ».مبادا پایت بلغزد



 خودت را پیش ببر

که بیست سال عمر دارد، وي را در یک اسلوب، منطق و تفکر نشینی  با یک فردي می
نشینی که به سن سی سالگی رسـیده اسـت؛    بینی و باز وقت دیگري با او می مشخصی می
اش) بوده و در آن هیچ پیشـرفتی   هایش عین زمان سابق (یعنی بیست سالگی اما توانمندي

یـابی کـه از زنـدگی خـویش      ینشینی و درم نکرده است! در عین حال با افراد دیگري می
اند. بلکه هـر   شان بیشتر پیشرفت و ترقی کرده بینی هر روز از روز قبل اند؛ می استفاده کرده

روند، اگر خواسته باشی انواع مردم را  گذرد در امور دینی یا دنیوي بالا می اي که می لحظه
 ها بیندیشیم. هاي آن در این مورد بشناسی بیا تا در احوال و نگرش

هـایی را   اي را مورد بررسی قرار دهیم، برخـی از مـردم برنامـه    هاي ماهواره مثلاً شبکه
کنـد و   ها پیشرفت می کنند که از نظر فکري رشد کرده و ذکاوت و تیزهوشی آن دنبال می

کننـد و بـدین    هاي هدفمند، از اطلاعات دیگـران اسـتفاده مـی    گیري گزارش در خلال پی
هاي زیبایی از قبیل: زبان، فهـم، سـرعت اندیشـه و     مهارت هاي آنان شکل در طول بحث

ي طـرف مقابـل را    کننـده  کننـده و قـانع   هاي خاموش حاضرجوابی، قدرت مناظره، و شیوه
 کنند. کسب می

ارزش، یـا   گردد که از یک داستان عاشـقی بـی   هایی می اما دیگري فقط به دنبال سریال
هـاي   لمیکنـد و نمایـانگر ف ـ   حکایت می لم وحشتناك خیالیییک نمایش عاطفی، یا یک ف

ارزشی است که هیچ حقیقتی ندارند. تو را به خدا بیا و بعد از پنج یا ده سال،  فرضی و بی
شان،  در کسب مهارت کدامیکحال شخص اول و حال شخص دوم را باهم مقایسه کنیم، 

در اسـلوب  ساختن افراد،  ي فرهنگی، در قدرت بر قانع در قدرت درك مطالب، در توسعه
 برخورد با رخدادها و حوادث بیشتر پیشرفت کرده است؟

بینـی، چـون اسـتنادات اولـی      قطعاً اولی؛ زیرا شیوه اولی را متفاوت از شیوه دومی می
براساس نص شرعی بوده و با موازین عقلی و حقایق قابل قبول مطابقت دارد. ولی دومی 

ها در طی  کند، تا جایی که یکی از آن اد میبه اقوال بازیگران، هنرمندان و خوانندگان استن
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ي من! تو تلاش کن و من نیـز بـا تـو تـلاش      فرماید: اي بنده سخنانش گفت: خداوند می
اش عوض  اي نیست. آنگاه چهره کنم! در این وقت ما وي را متوجه نمودیم که این آیه می

این یک ضرب  شده و خاموش شد. سپس من در این عبارت اندیشیدم و برایم معلوم شد
 ها در ذهن وي نقش بسته است! المثل مصري است که در یکی از سریال

 آري، از کوزه همان تراود که در اوست.
هـا و مجـلات را مـورد     کننـدگان روزنامـه   اکنون به جانب دیگري نگاه کرده و مطالعه

 بینیم چـه تعـداد کسـانی هسـتند کـه بـه اخبـار مفیـد و اطلاعـات          بررسی قرار دهیم! می
کند، اهتمـام   شان کمک می ها و افزایش معلومات سودمندي که در پیشرفت و رشد مهارت

هـا فقـط بـه اخبـار      ها وجود دارند کـه توجـه آن   ورزند در مقابل چه تعدادي از انسان می
ها در نشر صفحات ورزشی و هنري بـاهم بـه    ورزشی و هنري است، تا جایی که روزنامه

دهـیم و اوقـاتی    ورت هستند مجالسی که مـا تشـکیل مـی   پردازند، به همین ص رقابت می
 کنیم. صرف می

ها حریص باش  خواهی رهبر باشی نه زیر دست، پس در جستجوي مهارت لذا اگر می
 ها را کسب کن. و هرکجا که یافت شوند، با تمرین آن

 نمونه:

 ها نقص داشت. عبداالله شخص پرتلاشی بود، اما در برخی مهارت
اش بیرون آمد. محبت و علاقه نمـاز، او را بیـرون    نماز ظهر از خانهروزي جهت اداي 

هـایش را بـا شـتاب زیـاد      آورده و تعظیم و احترام دین وي را تحریـک کـرده بـود، گـام    
 داشت تا مبادا قبل از رسیدن او به مسجد نماز اقامه شود. برمی

مشـغول   در مسیر راهش درخت نخلی وجود داشت که بالاي آن شخصی با لباس کار
زده  توجه بود، شگفت اصلاح درخت خرما بود. عبداالله از این شخص که نسبت به نماز بی

شد! انگار اذان را نشنیده و در انتظار اقامه نماز نیست! لـذا از روي خشـم فریـاد زد: بیـا     
 پایین وقت نماز است. آن فرد در کمال خونسردي جواب داد: خب، باشه.
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 ن اي خر! نمازت را بخوان!باز عبداالله افزود: علجه ک
اي از آن درخت برید و پایین آمد تا سر عبداالله  آن مرد فریاد زد: من خرم! سپس شاخه

اش را با گوشه عبایش پوشـاند تـا آن مـرد او را نشناسـد و      را با آن بشکند. عبداالله چهره
دوان دوان به طرف مسجد فرار کـرد. آن شـخص خشـمگین از نخـل پـایین آمـد و بـه        

اش رفت و نمازش را خواند و اندکی آرام شد. دوبـاره بـه سـوي نخلـش رفـت تـا        هخان
باقیمانده کارش را تکمیل نماید. وقت نماز عصر داخل شد و عبـداالله دوبـاره بـه طـرف     

جد رفت و از کنار نخل که گذشت باز آن شخص را بر بالاي آن درخت دید. این بـار  سم
ما چطـور اسـت؟ آن   لام علیکم. حـال ش ـ روش تعامل خویش را عوض نمود. گفت: الس

 محصول امسال چگونه است؟» مژده بده«عبداالله گفت: ». الله خوبمالحمد «شخص گفت: 
الله، عبداالله افزود: خداوند تـو را موفـق بـدارد و در روزیـت برکـت      وي گفت: الحمد 

د، کشی محروم نسـاز  عنایت فرماید و تو را از پاداش کار و زحمتی که براي فرزندانت می
آن مرد با این دعا شادمان شد و آمین گفت. و خدا را سپاس گفت، باز عبداالله ادامـه داد،  

اي! اذان  خداوند تو را سالم نگه دارد، شاید بر اثر شدت مشغولیت متوجه اذان عصر نشده
عصر گفته شده است و وقت اقامه نماز فرا رسیده اسـت. ممکـن اسـت پـایین بیـایی تـا       

و نماز را با جماعت ادا کنـی، و بعـد از نمـاز، کـارت را بـه پایـان        اندکی استراحت کنی
برسانی. آن شخص گفت: إن شاء االله، إن شاء االله و کم کم با نرمی پایین آمـد، سـپس بـه    
سوي عبداالله رفت و با محبت و از صمیم قلب با او مصافحه نمود و گفت: من از شما بـا  

سی که وقت ظهر از کنار من گذشت، کـاش او  کنم، اما ک این اخلاق زیبا سپاسگزاري می
 دادم که خر چه کسی است! دیدم تا به او نشان می را می

 گیري نتیجه

هاي تو در برخورد با دیگران، روش برخورد مـردم را بـا تـو     شیوه برخورد و مهارت«
 ».نماید تعیین می
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شـمارند کـه بـا آن بـزرگ      ها و عادات خویش را معتبر مـی  برخی از مردم آن خصلت
شان تصـویري از   شناسند و در اذهان ها را، با آن خو و خصلت می اند و جامعه نیز آن شده

داننـد   آنان براساس آن عادات و خصایل ساخته است و این عادات را یک امر فطري مـی 
 پذیر نیست. و تبدیل آن امکان که تغییر

اند، به این عـادات   بنابراین، همانگونه که به درازي قد یا رنگ پوست خود تسلیم شده
دانند  دانند، ولی افراد زیرك می شوند؛ زیرا تغییر آن را غیر ممکن می خویش نیز تسلیم می

اننـد شـیر   هـاي مـا هم   هاست! زیـرا سرشـت   تر از تعویض لباس ها آسان که تغییر طبیعت
آوري آن غیر ممکن باشد. بلکه آن در اختیار ماست. و حتی  اي نیست که جمع شده ریخته

هـا را عـوض    هاي مردم و بلکه فکر و اندیشـه آن  هاي مشخصی طبیعت توانیم با روش می
 کنیم و چه بسا..!

 توان بر فکر و اندیشه افراد فایق آمد: به داستان زیر توجه نمایید که چگونه می
نویسد: در اندلس تـاجر مشـهوري بـود.     می» مۀطوق الحما«ن حزم در کتابش به نام اب

هـا از دسـت او عصـبانی شـده و      بین وي و چهار نفر از تجار شهر رقابتی درگرفـت. آن 
اي سـفید   تصمیم گرفتند که آزارش دهند. یک روز صبح وي در حالی که لباس و عمامـه 

رون رفت. اولین تاجر با او ملاقات نمـود و  بر تن داشت به سوي مرکز تجاري خودش بی
اش نظري انداخت و گفت: چه عمامـه زردرنـگ    آمد گفت و سپس به عمامه به او خوش

اند؟ این عمامه سفید اسـت. آن فـرد گفـت:     زیبایی است! تاجر گفت: چشمانت کور شده
 امه داد.خیر زردرنگ است. زردرنگ، اما بسیار زیبا. تاجر از وي جدا شده و به راهش اد

اش  پرسی به عمامـه  چند قدمی نرفته بود که تاجر دوم با او برخورد کرد. پس از احوال
اي؟ خصوصاً بـا ایـن عمامـه     هاي زیبایی پوشیده نگاهی انداخت و گفت: امروز چه لباس

اي. تاجر گفت: آقا! این عمامه سفید است. آن شخص گفت: خیر  سبزرنگ خیلی زیبا شده
گفت: آقا سید است. از مـن دور شـو. تـاجر مسـکین و بیچـاره بـه       سبزرنگ است، تاجر 
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اش کـه   ي عمامه گفت و مرتب به گوشه راهش ادامه داد، در حالی که با خودش سخن می
اش رسـید و   کرد تا مطمئن باشد که سفید است. بـه مغـازه   اش آویزان بود نگاه می به شانه

 قفل آن را حرکت داد تا بازش کند.
اي.  قـدر زیبـا شـده    م از راه رسید. و گفت: فلانـی امـروز صـبح چـه    ناگهان تاجر سو

 ات را چند برابر کرده است. ي آبی زیبایی هاي زیبا و این عمامه مخصوصا با این لباس
اش نگاهی انداخت تا از رنگش مطمـئن گـردد و سـپس چشـمانش را      تاجر به عمامه

ات آبی است، امـا   : خیر، عمامهي من سفید است. آن فرد گفت مالید و گفت: برادر! عمامه
در کل چیز زیبایی است نگران نباش. سپس از او جدا شد. آنگاه تـاجر فریـاد زد. عمامـه    

کرد، سخت دگرگون و تحت تـاثیر سـخنان آنـان     سفید است و در حالی که به او نگاه می
بود اش  ي عمامه قرار گرفته بود، اندکی در دکانش نشسته بود و همواره چشمش به گوشه

تا این که نفر چهارم وارد شد و گفت: حال شما چطور است فلانی! ماشاء االله، این عمامه 
 اي؟! قرمزرنگ را از کجا خریده

رنگ است! گفت: خیـر. قرمزرنـگ اسـت! تـاجر گفـت:       تاجر فریاد زد: عمامه من آبی
د، سبزرنگ است! نه! نه، بلکه سفید است. نه! آبی، سـیاه. سـپس خندیـد، سـپس فریـاد ز     

 سپس به گریه افتاد، سپس بلند شد و پا به فرار گذاشت.
دیـدم   هاي اندلس مـی  اي در خیابان گوید: بعد از آن، من او را چون دیوانه ابن حزم می

 .)1(کردند ها به سویش سنگ پرتاب می که بچه
هاي نوین، نه تنها طبیعت آن مرد را تغییر دادند؛ بلکه عقلش  ها با مهارت پس وقتی آن

با سابقه و سنجیده و منـور   هاي نیز عوض نمودند، پس نظرت چیست در مورد مهارت را
نماید، آیا  ها را اعمال می با نصوص کتاب و سنت که انسان به عنوان عبادت پروردگار، آن

 توان در طبیعت افراد تاثیر گذاشت؟ نمی

                                           
 است. /صحت و سقم این داستان بر عهده ابن حزم  -1
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ویی: بلد نیستم! شوي، عمل کن. اگر بگ ها واقف می هایی که بر آن بنابراین، به مهارت
ماَ «گفته است:  گویم: یاد بگیر. حال آن که رسول خدا  می إِ  العِلْمُ  إِنَّ لُّمِ وَ لْمُ حِ ـنَّماَ الْ بِالتَّعَ

 ».آید؟ علم با تعلم و یادگیري، و بردباري با تمرین صبر به دست می«یعنی:  »بِالتّحلم

 نکته نظر...

یابـد کـه    کند و به قدرتی دست می ه میها بر قدرت غلب پهلوان با پیشرفت در مهارت«
 ».دهد ها را تغییر می هاي مردم را پیشرفت داده و حتی آن مهارت



 متمایز و برجسته باش

شـان بـه    کننـد و در نهایـت، گفتگـوي    چرا دو نفر با همدیگر در مجلسی گفتگـو مـی  
شان  کنند و سرانجام سخنان انجامد؟ حال آن که دو نفر دیگر باهم گفتگو می خصومت می

 پذیرد؟ قطعاً این مهارت گفتگو است. با انس و محبت پایان می
نمایند، حاضران مجلس اول  چرا دو نفر یک خطابه با کلمات و الفاظ مشابهی ایراد می

کنـی یـا    جانمازهاي مسجد مشـاهده مـی  یابی یا مشغول بازي با  آلود می را کسل و خواب
کنند. در حالی کـه افـراد مجلـس دوم بسـیار متـأثر و       بینی بارها جایشان را عوض می می

شان غافل باشد. قطعـاً   شان تکان بخورد یا قلب شان جمع است، امکان ندارد چشم حواس
 این مهارت بیان و سخنرانی است.
هایشـان   شوند و چشم ن خاموش میگوید همه شنوندگا چرا وقتی فلان کس سخن می

گوید، مـردم بـه سـخنان او     کنند، حال آن که وقتی فرد دیگري سخن می را به او خیره می
هـاي موبایـل خـویش     کنند و به سخنان جانبی پرداختـه، یـا بـه خوانـدن پیـام      توجه نمی

 گفتن است. پردازند، قطعاً این مهارت سخن می
آمـوزان را نیـز پیرامـونش     رود، دانـش  راه مـی  چرا وقتی یک معلم در راهـروُِ مدرسـه  

خواهد. سومی مشکلش را  کند و دیگري از او مشورت می بینی، یکی با او مصافحه می می
آموزان اجـازه ورود بدهـد    گذارد. اگر در دفترش نشسته باشد و به دانش با او در میان می

د. در حـالی کـه معلـم یـا     شود، همه دوست دارند با او بنشینن در چند لحظه اتاقش پر می
رود و تنها از مسجد وارد مدرسه  بینی که تک و تنها در مدرسه راه می استاد دیگري را می

شـود و بـا او    شود و از دیدن او شادمان نمـی  آموزي به او نزدیک نمی شود، هیچ دانش می
طلـوع  خواهد و اگـر از   رساند و از او مشورت نمی کند و شکایتی به او نمی مصافحه نمی

شود و  خورشید تا غروب آن و شب و روز دفترش را باز بگذارد، کسی به او نزدیک نمی
کند. چرا؟! قطعاً این مهارت تعامـل و برخـورد بـا مـردم      به همنشینی با او تمایل پیدا نمی

 است.
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شـود مـردم از دیـدن او بشـاش و خوشـحال       چرا وقتـی شخصـی وارد مجلسـی مـی    
گردند و هرکدام دوست دارند در کنـار او بنشـیند. در    مان میشوند، و از دیدار او شاد می

شود، همگـی از روي عـادت یـا از     حالی که وقتی شخص دیگري وارد همان مجلس می
کنـد تـا جـایی بـراي      دهند و سپس نگـاه مـی   اي سرد انجام می روي تکلف با او مصافحه

شـود تـا او را صـدا     ینشستن پیدا کند، کسی حاضر نیست به او جا بدهد یا کسی پیدا نم
 بزند تا نزد او بنشیند، چرا؟!

ها و تأثیر در مـردم اسـت. چـرا وقتـی پـدري وارد       هاي جذب دل ها مهارت قطعاً این
کننـد، در   گردند. و با خوشحالی از وي استقبال می شود فرزندانش شادمان می می اش خانه

ها  کنند؟ قطعاً این توجهی نمیها به او  رود، ولی آن حالی که پدر دیگري نزد فرزندانش می
هـا و مراسـم    هاي تعامل با فرزندان است. به همین صـورت در مسـجد، عروسـی    مهارت
 دیگر.

هاي خویش در تعامل با دیگران متفاوت هستند  ها و مهارت مردم با توجه به توانمندي
مـردم و  و در عین حال مردم نیز در شیوه استقبال و برخورد باهم فرق دارنـد و تـأثیر در   

 نمائید. تر از آن است که شما تصور می کسب محبت آنان، بسیار آسان
هاي  ام که دل ام و دریافته کنم، بلکه بارها این را تجربه کرده من در این مورد مبالغه نمی

هاي آسانی شکار شود، به شرط این کـه مـا    ها و مهارت اغلب مردم ممکن است به روش
رین کنیم و خوب یاد بگیریم در این صورت مـردم نیـز از   در آن صادق باشیم و آن را تم

 گردند، اگرچه ما آن را احساس نکنیم. روش برخورد ما متأثر می
ه سال است که من مسئول امامت و خطابت در مسجد جـامع دانشـکده افسـري    دسیز

گـذرد کـه یـک نگهبـان متـولی       اي مـی  هستم. مسیر من به سوي مسجد، از کنـار دروازه 
بستن آن است. تلاش من بر این بوده است کـه هرگـاه از کنـار او بگـذرم، از      بازکردن و

مهارت لبخند با وي استفاده کنم و با دستم به عنوان سلام و یک لبخند واضح به او اشاره 
 ام برگردم. کنم. بعد از نماز بر ماشینم سوار شوم و به خانه
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در حـین نمـاز دریافـت     هـایی اسـت کـه    هـا و پیـام   اغلب تلفن همراهم داراي تماس
شوم کـه نگهبـان در را بـاز     ها می شوند از این رو من در برگشت مشغول خواندن پیام می
گذرم و نگاهم به تلفن همراه است و از لبخند همیشگی غفلت  کند و من از کنارش می می
جنـاب شـیخ!    کنم. روزي نگهبان به طور غیر منتظره مرا بیرون در نگه داشت و گفت: می
 از من ناراحت هستی؟!تو 

زدیـد و سـلام    شدید که لبخند مـی  گفتم: چرا؟ وي گفت: زیرا شما در حالی داخل می
ي شـادي   گفتید و شاد بودید، اما هنگام خروج نه از لبخنـد خبـري بـود و نـه روحیـه      می

خورد که مـرا دوسـت دارد و بـا     اي بود. بنابراین، بیچاره قسم می داشتید! ایشان فرد ساده
شود. من از او عذرخواهی نمودم و سبب مشـغولیت خـودم را بیـان     من شادمان میدیدن 

ها جزء سرشـت و   مان بر آن کردن ها با عادت کردم و به این مطلب پی بردم که این مهارت
 شوند. طبیعت ما شده و هرگاه از آن غفلت نماییم، مردم متوجه آن می

 روشنگري...

هی، زیرا کسب محبت مردم راهی براي کسب مال کسب نکن که مردم را از دست بد«
 ».مال است
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تعامل بـا دیگـران خـواهی شـد، در      هاي ین مردم در استفاده از مهارتشما قدرتمندتر
صورتی که با هرکـدام چنـان برخـورد زیبـایی انجـام دهـی کـه او احسـاس نمایـد کـه           

نزد شماست، پس با مادرت چنـان برخـورد زیبـا همـراه بـا انـس و        رترین فرد د محبوب
محبت انجام بده که او احساس نماید که این برخورد عالی تا حالا از جانب هـیچ کسـی   

او صورت نگرفته است. به همین صورت در برخورد با پدر، همسـر، فرزنـدان،   نسبت به 
دار یا کارگر  کنی، مانند: مغازه دوستان، حتی با هرکسی که براي اولین بار با او برخورد می

توانی همه آنان را وادار نمایی تا اقرار  پمپ بنزین همین رفتار را داشته باشی، در نتیجه می
ها هستی به شرطی این احسـاس را در آنـان بـه     ترین فرد در نزد آن بنمایند که تو محبو

 ترین فرد در نزد تو هستند. ها محبوب وجود آورده باشی که آن
را  آنحضـرت   در این زمینه اسوه و الگوه است؛ زیرا هرکسی سیرت رسول خدا 

ورد کـرده  هاي پیشرفته و عـالی بـا مـردم برخ ـ    یابد که وي با مهارت بررسی نماید، درمی
هاي خاصـی چـون اسـتقبال،     کرد، با مهارت است، رسول خدا با هر فردي که ملاقات می

کـرد وي   کـرد تـا جـایی کـه آن شـخص احسـاس مـی        همسویی و بشاشت برخورد مـی 
ترین فرد در  نیز محبوب ترین فرد در نزد ایشان است و به دنبال آن خود پیامبر  محبوب
 ها کاشته بود. را در دل آن ها بود، زیرا محبت خویش نزد آن

ها و خردمندان  از نظر حکمت، تیزهوشی و زیرکی یکی از نابغه » عمرو بن عاص«
هـا   رفت، مشهور است که نوابغ عرب چهار نفر بودنـد کـه یکـی از آن    عرب به شمار می

بود. عمرو که به عنوان سردار قومش بود، اسلام آورد. بنابراین، هرگـاه  » عمرو بن عاص«
کرد، گشادگی چهره، خوشرویی، انس و الفت را  ملاقات می مسیر راه با رسول خدا در 
حضور داشـتند، وارد   آنحضرت  کرد و اگر در مجلسی که مشاهده می آنحضرت  در
کـرد و   شد، با ورود خویش در آن محفل، استقبال و اکرام را از جانب وي مشاهده می می

عمرو با این برخورد پسندیده و لبخند زیبا و توجه زد  او را صدا می هرگاه رسول خدا 
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 احساس کرده بود که وي محبوبترین فرد در نزد رسـول خـدا    آنحضرت  همیشگی
 است.

بنابراین، تصمیم گرفت این شک و شبهه را به یقین تبدیل نماید، از این جهـت روزي  
ی در نـزد شـما   آمده در کنارش نشست و گفت: یا رسول االله! چه کس ـ نزد رسول خدا 

تر است؟ فرمود: عایشه. عمرو گفت: یا رسول االله! منظورم از اهـل شـما نیسـت،     محبوب
فرمود: پدرش. عمرو گفت: بعد از او؟ گفت: عمر بن  بلکه از میان مردان؟ رسول خدا 

یکـی یکـی اسـم مـردان را      خطاب. باز عمرو عرض نمود: بعد از وي... و رسول خدا 
شان به خاطر آن،  ها به اسلام و فداکاري ود: فلانی برحسب سبقت آنفرم شمرد و می برمی

 ها قرار ندهد. فرماید: من خاموش شدم از ترس این که مرا آخرین نفر آن عمرو می
هـاي اخلاقـی کـه بـا عمـرو اعمـال        توانسته بود با مهـارت  ببین چگونه رسول االله 

 کرد، قلب وي را به دست آورد. می
داد و کارهایشـان   هر شخصی را در جایگاه خاص خودش قرار می آنحضرت  بلکه

هـا را در نـزد خـود بـه آنـان       کرد تا محبت و قدر و منزلـت آن  را به خودشان واگذار می
 بفهماند.

 آنحضـرت   می وسیع گشت و اسلام گسترش پیدا کـرد، لاوقتی قلمرو فتوحات اس
شـد تـا    اشت و گاهی نیاز پیدا میدعوتگرانی را به سوي قبایل جهت تبلیغ اسلام گسیل د

 لشکري را نیز به سوي برخی قبایل اعزام نماید.
لشـکري را بـه سـوي     بود. رسـول خـدا   » طی«سردار قبیله » عدي بن حاتم طایی«
اعزام نمود. عدي از جنگ فرار نمود و به شام که در قلمرو روم بود پناهنده » طی«ي  قبیله

بسیار آسان بـود؛ زیـرا نـه    » طی«رسید و شکست » طی«شد، لشکر مسلمانان به سرزمین 
اي داشتند و نه لشکر منظم و مرتبی که در برابر مسلمانان ایستادگی نمایند  رهبر و فرمانده

کردنـد و در عـین نبـرد بـا      ها و نبردهایشان با مردم خوشرفتاري می و مسلمانان در جنگ
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ترفنـد و مکـر قـوم عـدي و      کردند، چون هدف جلـوگیري از  عاطفه و مهربانی رفتار می
 اظهار قدرت مسلمانان به آنان بود.

مسلمانان، برخی از قوم عدي را اسیر نمودند که از جمله اسیران یکـی خـواهر عـدي    
خبر فرار عدي به  آنحضرت  آوردند و به بود، مسلمانان اسیران را به نزد رسول خدا 

گونه از دین اسلام فرار کـرده و  تعجب نمودند که چ شام را ابلاغ نمودند. رسول خدا 
کند؟ اما هیچ راهی براي رسیدن به عدي وجود نداشت. در سرزمین روم  قومش را رها می

اي  براي عدي خوش نگذشت و مجبور شد دوباره به عربستان بـازگردد. بـاز هـیچ چـاره    
ه به مدینه برود و با وي ملاقات و مصافحه نمود آنحضرت  نیافت جز این که به دیدار

 .)1(و به یک موافقت و تفاهمی که مورد رضایت هردو باشد، دست یابند
 گوید: عدي در ادامه داستان خویش به مدینه چنین می

تر و منفورتر نبود و مـن بـر    در نزد من مبغوض در میان عرب کسی از رسول خدا 
بـه   دین مسیحیت، و حاکم و پادشاه قوم خودم بودم. وقتی خبر لشکرکشی رسول خدا 

گوشم رسید به شدت از وي متنفر شدم. بنابراین، از سرزمین عـرب خـارج شـده و نـزد     
قیصر روم رفتم. در آنجا برایم خوش نگذشت. با خود گفـتم: نـزد ایـن مـرد بـروم اگـر       

شـوم، بـدین    رساند و اگر راستگو باشد به آن آگاه مـی  دروغگو باشد که به من زیانی نمی
 جهت به مدینه آمدم.

گفتند: این عدي بن حاتم اسـت. ایـن عـدي بـن      مردم می ،وارد مدینه شد وقتی عدي
رسیدم، رسـول   حاتم است. من به راهم ادامه دادم تا این که به مسجد نزد رسول خدا 

آري، من عدي بن حاتم هستم.  من عرض نمودم: )2(به من گفت: عدي بن حاتم! خدا 
ل نمود با وجود ایـن کـه مـن    او از من استقب از ملاقات من شادمان گردید رسول خدا 

دشمن اسلام و مسلمانان بودم و از مقابله با مسلمانان فرار کرده و نسبت به اسلام بغـض  

                                           
 اند: خواهرش به دنبال او به شام رفت. برخی گفته -1
 یعنی آیا شما عدي بن حاتم هستی؟ -2
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رویـی و   ورزیدم و به سرزمین نصارا پناهنده شده بودم. اما با وجود این با من با گشاده می
 اش بردند. خوشرویی برخورد نمودند و دستم را گرفته و مرا به خانه

کـرد کـه ایـن دو     رفت، ملاحظـه مـی   راه می عدي در حالی که در کنار رسول خدا 
سردار مدینه و اطراف  و عدي) باهم مساوي هستند؛ زیرا اگر محمد  سردار (محمد 

بـر دیـن آسـمانی یعنـی      ها طی و اطـراف آن. اگـر محمـد     آن است، عدي سردار کوه
ي  شـده  داراي کتاب نـازل  ، اگر محمد »مسیحیت«ی است. عدي بر دین آسمان» اسلام«
است. عـدي احسـاس نمـود کـه در     » انجیل«ي  شده است، عدي داراي کتاب نازل» قرآن«

در نیرو و لشکر هیچ تفاوتی وجود ندارد. در مسیر راه سه واقعه  میان او و رسول خدا 
 رخ داد:

 ـ در این حال که باهم راه می د کـه در وسـط راه ایسـتاد و    رفتند با زنی برخورد نمودن
دستش را از دست عدي بیرون  فریاد زد: یا رسول االله! من با شما کار دارم. رسول خدا 

هایش گوش داد. عدي بـن حـاتم کـه شـاهان و      کشید و به سوي آن زن رفت و به حرف
مـل و  را با مردم با تعا وزیران را دیده بود، وقتی به این منظره نگاه کرد و تعامل پیامبر 

برخورد سرداران و بزرگانی که دیده بود باهم مقایسه نمود. مدت طولانی در ایـن قضـیه   
به فکر فرو رفت. سپس با خود گفت: به خدا که این از اخلاق شاهان نیست. بلکه این از 

 اخلاق انبیاست.
نزد عدي بازگشت و باهم بـه   هاي آن زن به پایان رسید، رسول خدا  وقتی صحبت

دانید ایـن مـرد بـا رسـول      صحبت نمود. آیا می راه افتادند. مردي آمد و با رسول خدا 
 چه گفت؟ خدا

گـردم. یـا    آیا گفت: یا رسول االله! نزد من اموال اضافی هست که به دنبال فقیـري مـی  
ا در کجا مصرف ها ر دانم آن گفت: زمینی را درو نمودم و محصول آن اضافی است و نمی

شنید به ثـروت   اي را می گفت تا شاید عدي هرگاه چنین گفته نمایم؟ اي کاش اینگونه می
برد. اما آن شخص گفت: یـا رسـول االله! مـن از فقـر و فاقـه       ي مسلمانان پی می و سرمایه
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شکایت دارم. این فرد غذایی را که گرسـنگی فرزنـدانش را برطـرف کنـد، نیافتـه بـود و       
که در پیرامون او بودند، فقط مالک کفـاف زنـدگی خـود بودنـد و چیـزي در      مسلمانانی 

 اختیار نداشتند که به او کمک کنند.
اي  بـه او چنـد جملـه    شنید. رسول خـدا   گفت و عدي می آن مرد این کلمات را می

جواب داد و باز به راه ادامه دادند. چند قدمی که جلو رفتند شخص دیگري آمد و گفت: 
ها و دزدان شکایت دارم. یعنـی یـا رسـول االله! از بـس کـه       الله! من از ناامنی راهیا رسول ا

هاي خـود از مدینـه خـارج     دشمنان در اطراف ما زیاد هستند، ما امنیت نداریم که از خانه
اي  بـه او چنـد جملـه    آورند. باز رسول خـدا   شویم؛ زیرا دزدان و کفار به ما هجوم می

 جواب داد و از او گذشت.
عزت  نجا بود که عدي این امر را برعکس تحلیل نمود؛ زیرا او در میان قومش دارايای

و شرافت بود و دشمنی نداشت که برایش کمین کند. پس چرا در دینی داخـل شـود کـه    
ي رسـول   برند؟ به هرحـال، هـردو بـه خانـه     اهل آن در ضعف، فقر و بیچارگی به سر می

و رسول خدا آن را به خاطر اکـرام عـدي بـه او    رسیدند. در آنجا یک بالشتی بود  خدا
هل  آنحضرت  تقدیم نمود و گفت: این را بردار و بر آن تکیه بده! عدي آن را به سوي

گفت: نـه شـما از آن اسـتفاده     آنحضرت  داد و گفت: خیر بلکه شما بر آن بنشینید. باز
 کنید. تا این که عدي بر آن نشست.

به شکستن موانع بین عدي و اسلام نمـود. فرمـود:   شروع  آنحضرت  در این هنگام
مانی،  مانی، اسلام بیاور سالم می مانی، اسلام بیاور سالم می اي عدي! اسلام بیاور سالم می

فرمود: آري. آیا تـو   آنحضرت  عدي گفت: آیا شما از من نسبت به دین من آگاهتري؟
اسـت کـه در مـواردي     اي از دیـن نصـرانی   شـاخه  سیۀاز مذهب رکوسیت نیستی؟ (رکـو 

در  آنحضــرت  هـاي  در آن نفـوذ کـرده اسـت). بنـابراین، یکـی از مهـارت       مجوسـیت 
ساختن وي این بود که نفرمود: آیا تو بر دین نصرانیت نیستی؟ و قطعاً این آگـاهی از   قانع

 تر بود و او را به مذهبش در دین نصرانیت به صورت مشخص خبر داد. اولی دقیق
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ی در یکی از کشورهاي اروپایی با شما ملاقات کند و بگوید: چـرا  مانند این که شخص
شوید؟ شما در پاسخ بگویید: مـن بـر یـک دیـن و آیـین هسـتم. او در        شما مسیحی نمی

جواب سوال نکند که آیا شما مسلمان نیستید و نیز نگوید: آیا شـما سـنی نیسـتید، بلکـه     
 بگوید: آیا شما شافعی یا حنبلی نیستید؟

 داند. تان می هنگام شما متوجه خواهید شد که تمام اطلاعات را در مورد دیندر این 
با عدي انجام داد و گفت: آیا تـو از مـذهب    لذا این اولین چیزي بود که معلم اول 

فرمود: همانا تو اگـر بـا    رکوسیت نیستی؟ عدي گفت: آري، در این هنگام رسول خدا 
. عدي گفت: بله. رسول )1(داري قومت براي نبرد بیرون شوي یک چهارم غنیمت را برنمی

آنحضرت  گفت: البته این در دین تو جایز نیست. در این وقت عدي از این سخن خدا 
  یکه خورد و گفت: بله. رسول خدا دانـم کـه چـه چیـزي مـانع       گفت: البته من می

گویی: فقط افراد ضـعیف و کسـانی کـه هـیچ      در دین اسلام داخل شوي. تو میتوست تا 
کنند در حالی که ایـن افـراد از چشـم و نظـر      قدرت و نیرویی ندارند از اسلام پیروي می

 اند. عرب افتاده
ام امـا   گفـت: آن را ندیـده   )2(شناسـی؟  فرمود: اي عدي! آیا حیره را مـی  آنحضرت 

ي اوسـت،   فرمودند: سوگند به ذاتی که جانم در قبضـه  دا ام. رسول خ اسمش را شنیده
شود تـا   خداوند این دین را تکمیل خواهد کرد تا جایی که یک زن تنها از حیره بیرون می

کند بدون این که کسی با او همـراه باشـد. یعنـی در آن روز     این که بیت االله را طواف می
از حیـره عـراق بیـرون شـده و      اسلام به حدي قوي خواهد شد که یک زن به قصد حـج 

آید. از کنار  و کسی از او محافظت بکند به مکه می بدون این که محرمی با او همراه باشد
کند به او تعرض کند یا اموالش را چپـاول کنـد؛    گذرد و کسی جرأت نمی صدها قبیله می

                                           
کرد و یک حصـه   اموال غنیمت را به چهار حصه میرفت، رئیس آن قبیله  اي به جنگی می هرگاه قبیله -1

 داشت و این در دین نصرانیت حرام و در نزد عرب جایز بود. را خودش برمی
 شهریست در عراق. -2
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زیرا در آن روز مسلمانان به حدي داراي قدرت و هیبت خواهند شـد کـه کسـی جـرأت     
تعرض به یکی از آنان را نخواهد داشت از ترس این که مسـلمانان از او انتقـام خواهنـد    

 گرفت.
وقتی عدي این جمله را شنید این منظره را در ذهنش به تصویر کشید؛ زنـی از عـراق   

گـذرد و از کنـار    آید به این معنـی کـه از شـمال جزیـره مـی      شود و به مکه می خارج می
زده شـد و   کند. عدي از این سخن شگفت عبور می» مین قومشسرز«ي طی  هاي قبیله کوه

انـد کجـا    با خود گفت: پس در این هنگام دزدان قبیله طی که مردم شهرها را آشفته کـرده 
 خواهند بود؟!

هاي کسري پسر هرمز را تصـاحب خواهنـد    افزود: مسلمانان خزانه باز رسول خدا 
ه، کسري بن هرمـز و امـوال آن را در راه   هاي پسر هرمز! گفت: بل کرد. عدي گفت: خزانه

خدا انفاق خواهند نمود. باز فرمود: اگر زندگی برایت وفا نماید، مردي را خواهی دید که 
گردد، تا آن را قبول کند، اما کسـی آن را   کف دستش از طلا پر است و به دنبال کسی می

ص ثروتمنـد بـا امـوال    کند. یعنی از بس که مال و سرمایه زیاد خواهد شد، شخ قبول نمی
 یابد که آن را به او بدهد. زند و فقیري نمی زکاتش دور می
ي عدي پرداخت و او را بـه آخـرت یـادآوري کـرد و      به پند و موعظه رسول خدا 

ملاقات خواهد کرد، بدون این که بـین او و االله   فرمود: هرکدام از شما در قیامت با االله
بینـد و   نگرد، جز جهنم چیزي نمی به سمت راستش میمترجمی باشد، در این روز انسان 

بیند. عدي خـاموش شـد و بـه فکـر فـرو       نگرد، جز جهنم چیزي نمی به سمت چپش می
باز او را متوجه نمود و گفت: اي عدي! چه چیزي تو را از اقـرار لا   رفت، رسول خدا 

 دهد؟ آیا خدایی بزرگتر از االله سراغ داري؟ إله إلا االله فراري می
دهـم کـه محمـد بنـده و رسـول       عدي گفت: من مسلمان و موحد هستم و گواهی می

 اوست.
 از شادمانی و سرور درخشید. در این هنگام چهره رسول خدا 



 37 تر اند؟ کدام مردم نزد شما محبوب

گوید: من در طول حیاتم مشاهده کردم که زن از  عدي بن حاتم در ادامه سخنانش می
د و من از جمله کسانی بودم آمد، بدون این که کسی با او همراه باش حیره عراق بیرون می

هاي کسري را گشودم و سوگند به ذاتی که جانم در قبضه و قدرت اوسـت، تـو    که خزانه
 .)1(ها خبر داده است از آن شخص سومی خواهی بود که رسول خدا 

نسبت به عدي چگونـه بـود و    پس اندکی تأمل کن. این انس و محبت رسول خدا 
ود تا که عدي آن را احساس نمود. فکر کـن چگونـه همـه    این استقبال گرمی که از او نم

سبب جذب عدي به اسلام گردید. پس اگر ما این محبت را با مردم اعمال نمـاییم   موارد
 هایشان را به دست خواهیم آورد. هر تعداد که باشند. قطعاً دل

 اندیشه...

هایمـان   خواسـته  تـوانیم بـه   هاي تعامل و توجیه مردم می با نرمی و استفاده از مهارت«
 ».تحقق بخشیم

                                           
 روایت از مسلم و احمد. -1
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هاي قابل لمسی هستند و منظورم فقط پـاداش اخـروي نیسـت، خیـر      ها، لذت مهارت
ها بهره ببر و  پس از آن کنی، بلکه عبارتند از لذت و شادمانی که حقیقتاً آن را احساس می

ها را با همه مردم اعم از بزرگ و کوچک، ثروتمنـد و فقیـر، دور و نزدیـک، بـا همـه       آن
ها را با آنان به کار ببر، خواه به خاطر پرهیز از شر آنان، یـا جلـب    اعمال کن، این مهارت

محبت، یا اصلاح آنان، آري بـراي اصـلاح آنـان. علـی بـن جهـم شـاعري فصـیح ولـی          
فرهنگ بود که از زندگی چیزي جز آنچه در صـحرا و بیابـان دیـده بـود      نشین و بی بانبیا

اي عمـل   خواسـت، هـر لحظـه    ي مقتدري بود و هر آنچه مـی  دانست و متوکل خلیفه نمی
کرد. روزي علی بن جهم وارد بغداد شد بـه او گفتنـد: هرکسـی متوکـل را تعریـف و       می

کند. علـی خوشـحال    و بذل و بخشش دریافت میستایش کند در نزد او تقرب پیدا کرده 
شد و مستقیماً به سوي کاخ خلیفه روان گشت و نزد متوکل رفـت دیـد کـه شـعرا شـعر      

کنند. ابهت، هیبت و قهر و زورگویی متوکل بـراي همـه    دریافت می» جوایز«سرایند و  می
 ین بود:اي به تعریف خلیفه آغاز نمود که طلیعه آن چن معلوم بود! علی با قصیده

 اي خلیفه:
 أنــــــت كالكلــــــب في حفاظــــــك للــــــود

ــــــــدلو لا ــــــــت كال ــــــــوأن ــــــــدمتك دل  ع
 

 وكــــــــــالكلبش في قــــــــــراع الخطــــــــــوب 

 مــــــن كبــــــار الــــــدلا كثــــــير الــــــذنوب
 

اي خلیفه تو در وفاداري و حفظ روابـط دوسـتانه چـون سـگ و در مبـارزه و      «یعنی: 
 ها چون قوچ و نربز هستی. ها و دشواري شکستن سختی درهم

 ».کنند بزرگ هستی که دلوهاي دیگر تمامت نمیتو چون دلو 
ها تشبیه کنـد، خلیفـه را    به همین صورت به جاي این که او را به خورشید، ماه و کوه

ت، و نگهبانـان از جـا   فکـرد. خلیفـه برآش ـ   به گوسفند نر و بز، چـاه و خـاك تشـبیه مـی    
و براي قتل شـاعر  دار را مهیا ساخت  برخاستند و جلاد شمشیرش را از نیام کشید و چوبه

آماده شدند! اما خلیفه فهمید که طبیعت و قلت علم و دانش علی بن جهم بـر وي غالـب   
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شده است. بنابراین، تصمیم گرفت سرشت وي را تغییر دهد، لذا دستور داد او را در یـک  
کاخ زیبا اسکان دهند و زیباترین کنیزها در نزد او رفت و آمد کنند و بهترین و لذیذترین 

 ها و اشیا را در اختیار او بگذارند. دنیخور
هـاي زیبـا تکیـه زد و بـا      هـا و کرسـی   علی بن جهم لذت نعمت را چشید بـر تخـت  

سرودند، مجالست نمود. تا هفت ماه بر  شاعران و ادیبان که اشعار عاشقانه می ترین ظریف
 این حالت ماند.

بـن جهـم افتـاد و از     اي ترتیب داد، آنگاه به یـاد علـی   سپس خلیفه یک مجلس شبانه
وضع وي پرسید و او را فرا خواند، وقتی علی در جلو خلیفه قرار گرفت، گفت: اي علـی  

 اي که مطلعش چنین بود، گفت: بن جهم! برایم شعر بخوان: علی بن جهم در قصیده
 عيـــــوه المهـــــا بـــــين الرصـــــافة والجسرـــــ

 كــــــنأأعــــــده لي الشــــــوق القــــــديم ولم 
 

ـــو  ـــبن اله ـــث أدري یجل ـــن حي  ولا أدري م

ـــــی  جمـــــر ســـــلوت ولكـــــن زده جمـــــرا عل
 

هاي آهویی در میان (رصافه) و (جسر) عشق و علاقه مرا به خـود جلـب    چشم«یعنی: 
 دانم. دانم یا نمی اند از جایی که من می نموده

چنان که عشق و علاقه گذشته مرا بیدار نمود گرچه من گذشته را از یاد نبـرده بـودم،   
 ».اشیدبلکه بر زخم گذشته نمک پ

انگیخت. و آنگاه آغاز بـه   ترین کلمات برمی و همواره احساسات حاضرین را با ظریف
 توصیف خلیفه نمود و وي را به خورشید، ستاره و شمشیر تشبیه کرد.

 ببین خلیفه چگونه توانست طبیعت ابن جهم را تغییر دهد.
ولـی آیـا بـراي تغییـر      ایم، مان به تنگ آمده قدر از طبیعت فرزندان یا دوستان ما نیز چه

 ایم. ها تلاش کرده آن
توانی طبیعت خویش را تغییر دهی و ترشـرویی را بـه لبخنـد،     ي بهتري می تو با شیوه

خشم را به بردباري، بخل را به جود و سخا عوض نمایی و این کارِ مشکلی نیسـت، امـا   
 نیاز به تصمیم و عمل دارد، پس دلیر و پهلوان باش.
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هـاي   هـا و توانمنـدي   با قدرت بیند که رسول خدا  وي بنگرد میهرکسی در سیره نب
آورد و ایـن اخـلاق وي بـا     هایشان را به دست مـی  کرد و دل اخلاقی با مردم برخورد می

اش بـه غضـب و    اش تنها شود، بردباري مردم تصنعی و ساختگی نبود که وقتی با خانواده
که با مـردم خنـده رو باشـد و بـا      اش به درشتی عوض شود! خیر، هرگز چنین نبود نرمی

اش عبوس و گرفته، با مردم مهربان باشد و با زن و فرزنـدش خـلاف آن. هرگـز!     خانواده
کـرد.   بلکه اخلاقش برآمده از سرشت و طبیعت او بود که به وسیله آن خدا را بندگی مـی 

الـی  جست. لبخندش را قربـت   همانگونه که با نماز چاشت و قیام شب به خدا تقرب می
پنداشت. اگر کسی اخلاق خـوب را   االله، و مهرورزي را عبادت و گذشتش را حسنات می

تمام احوال، در جنگ و صلح، به هنگام گرسنگی و سیري، در حالـت   عبادتی بپندارد، در
 کند. بیماري و سلامتی، و حتی در وقت شادمانی و اندوه خودش را به آن آراسته می

د کــه از اخـلاق زیبــاي شوهرانشـان، ســعه صــدر،   قــدر از همسـران هســتن  آري! چـه 
شنوند، امـا خـود آنـان در محـیط      ها می خوشرویی و سخاوت آنان در بیرون خانه داستان

نظـر،   محـیط خانـه بـداخلاق، تنـگ     اند هسـتند؛ زیـرا همسرانشـان در    بهره خانه از آن بی
اسـت کـه    آن گذار هستند. امـا رسـول خـدا     رو، بدزبان، و فحاش، بخیل و منت ترش

مْ «گوید:  می كُ ُ يرْ مْ  خَ كُ ُ يرْ لِهِ  خَ َهْ أَنَا لأِ مْ  وَ كُ ُ يرْ ليِ  خَ َهْ بهترین شما کسی است که با اهل «یعنی:  »لأِ

ام  و عیالش رفتار بهتري داشته باشـد و مـن بهتـرین شـما از نظـر اخـلاق بـا اهـل خانـه         
 .)1(»باشم می

 کرد. اش رفتار می نوادهاببین آن بزرگوار چگونه با خ
اش انجـام   چه کاري در خانه گوید: از عایشه پرسیدم: رسول خدا  اسود بن یزید می

رسـید وضـو    داد؟ گفت: وي به کارهاي خانه مشغول بود، هرگاه وقـت نمـاز فـرا مـی     می
 رفت. گرفت و براي نماز می می

 به همین صورت در مورد پدر و مادر!
                                           

 ترمذي و ابن ماجه با حدیث صحیح. -1
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رویی و برخورد زیبایشـان بـا    اخلاقی! لطف و خنده قدر کسانی هستند که از خوش چه
 شنویم. دیگران می

شان یعنی با پـدر و مـادر، همسـر و فرزنـدان بـا       ترین اما با نزدیکترین افراد و مستحق
 کند! دلی و قهر برخورد می سخت

تان با خانواده، پدر و مـادر، همسـر، خـدمتگزار و بلکـه بـا       آري! بهترین شما، بهترین
 اطفال و فرزندان کوچکش است.

نـزد   مملـو از احساسـات و عواطـف بـود، ابـولیلی       روزي که قلب رسول خدا 
آمـد،   هایش (حسن یا حسین) نزد رسـول خـدا    نشسته بود. یکی از نوه رسول خدا 
 او را گرفت و در دامان خویش نشانید. رسول خدا 
گوید: تـا جـایی کـه     ادرار نمود. ابولیلی می آنحضرت  ي کوچک در دامان این بچه

گویـد: مـا سراسـیمه بـه      جاري شد. می دیدم ادرار وي به سرعت بر شکم رسول خدا 
وقتـی بچـه از   » ام را بگذارید و او را ناراحت نکنید بچه«سوي این بچه برخاستیم! گفت: 

 .)1(ادرارش فارغ شد، مقداري آب خواست و آن را بر موضع ادرار ریخت
به خدا چه زیباست! چگونه خودش را به این اخلاق مزین کرده بود. بنـابراین، جـاي   

 هاي بزرگ و کوچک را به دست آورد. شگفت نیست که دل

 نظر...

 ».به جاي این که به تاریکی دشنام دهی، سعی کن چراغی روشن نمایی«

                                           
 اند. احمد و طبرانی و رجالش ثقه -1
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اند کـه سـخنان و    اخلاق برخی از مردم تجاري است؛ زیرا در نظرشان فقط ثروتمندان
شـان   شـوند و اشـتباهات   دانند و مردم به هنگام شنیدن آن شاد مـی  هاي ظریف را می نکته

 پوشند. کوچک است و مردم از آن چشم می
انـد.   مـزه  هاي ظریف، سنگین، بی تهیدستان به هنگام بیان سخنان نغز و نکتهاما فقرا و 

شان را بزرگ  گیرند و اشتباهات ها را به باد تمسخر می مردم هنگام شنیدن سخنان آنان، آن
 زنند. پندارند، و به هنگام سخنان این قشر، تحمل را از دست داده و فریاد می می

گویـد:   مـی  به طـور یکسـان مهربـان بـود. انـس      بر غنی و فقیر  اما رسول خدا 
آمـد،   نشین به نام زاهر بن حرام بـود کـه بسـا اوقـات وقتـی از بیابـان مـی        شخصی بیابان

 آورد. هدیه می چیزهایی از قبیل پنیر و روغن براي رسول خدا 
چیزي از قبیل خرماي خشـک و   خواست نزد اهلش برگردد، رسول خدا  هرگاه می

زاهـر از  «گفـت:   داشـت و مـی   او را دوسـت مـی   کرد. رسول خدا  یا میغیره برایش مه
و زاهـر شخصـی بدقیافـه و    » دوستان بیابان ماست و ما از دوستان شهرنشـین او هسـتیم  

 زشت چهره بود.
آمد و او را نیافت برخی از کـالا   ي رسول خدا  روزي از بیابان بیرون آمد و به خانه

از وي آگاهی یافت به  را به بازار برد وقتی رسول خدا ها  و وسایل به همراه داشت، آن
دنبال او به بازار رفت، زاهر را در حالی یافت که مشغول فروش اسباب و کالاهایش بـود  

هاي بیابان با شـکل و بـوي بیابـانی     هایش همان لباس چکید و لباس و عرق از جبینش می
نمود به طوري که زاهر او را ندیـد  از پشت او را بغل  بودند. در این هنگام رسول خدا 

دانست که چه کسی او را در بغل گرفته است، زاهر آشفته شد و گفت: رهایم کـن.   و نمی
کوشـید تـا خـود را از     خاموش شد و چیزي نگفت! زاهـر مـی   تو کیستی؟ رسول خدا 

را  کرد. وقتی رسـول خـدا    برهاند و به پشت سر خودش نگاه می دست رسول خدا 
را شناخت شروع بـه   آنحضرت  اش برطرف گردید و وقتی رام گشت و آشفتگیدید، آ
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چـه  «زد:  نمود. رسول خدا نیز از باب شوخی صـدا مـی  آنحضرت  مالیدن پشتش به سینه
زاهر به وضع خودش نگـاه کـرد دیـد    » خرد؟ کسی خریدار برده است؟ چه کسی برده می

ت. گفت: به خدا سوگند! اي رسـول  رنگ و روس حال و بی یک انسان نادار، فقیر، شکسته
 شوي. ات مغبون و زیانبار می تو در معامله خدا 

ارزش نیسـتی، بلکـه تـو نـزد خداونـد       گفت: اما تو در نزد خداوند بی رسول خدا 
 باارزش و قیمتی هستی.

پیوسته و معلق باشـد و   آنحضرت  هاي نیازمندان به پس جاي شگفتی نیست که دل
 هایشان باشد. با این اخلاق، مالک قلب

گیرنـد، بلکـه از    بسیاري از فقرا از ثروتمندان به خاطر بخل در مال و طعام، ایراد نمـی 
ورزند. تو  این جهت ناراحت هستند که آنان در لطف و محبت و حسن معاشرت بخل می

و با او به دیده ارزش و احترام نگریسته اي  قدر به روي یک نیازمند تبسم و لبخند زده چه
اي و در نتیجه او در تاریکی شب دسـت بـه دعـا بـرآورده و بـه وسـیله آن        و رفتار کرده

مـو و   هاي پراکنـده  قدر فراوانند انسان ها را از آسمان برایت جلب نموده است، چه رحمت
شود، ولی اگـر   ا توجه نمیه اند و به آن هاي شهر افتاده پوشی که بر دروازه غبارآلود و ژنده

همین افراد به خداوند در باره کاري که هنـوز انجـام نشـده سـوگند یـاد کننـد، خداونـد        
کنـد و نـزد او مسـتجاب الـدعوات      شان را راست نموده و مطابق قسم آنان عمل می قسم

 رو باش. هستند. پس با این ضعیفان همواره خنده

 اشاره...

 ».برد فقرا و نیازمندان، درجات تو را در نزد خداوند بالا میتردید لبخند تو به روي  بی«
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مـن غابـت «گفت:  کرد و می پدربزرگ من همیشه به یک ضرب المثل قدیمی استناد می

اش را  یعنی هرکسی که زنش چیزي را در نزد وي نیابـد کـه عاطفـه    »عن عنزه جابت تيس

یگر که داراي سـخنان  دکند تا به کسی  ارضا نماید و او را سیر کند، نفسش او را وادار می
شیرین است، گرایش داشته باشد. منظور وي از این ضرب المثل معاذ االله تشبیه زن و مرد 

ان هستند و اگر خداوند به مردان نیـرو جسـم عطـا    به بز نر و ماده نیست! زنان مانند مرد
قدر از پادشـاهان   نموده است، به زنان عواطف و احساسات قوي ارزانی داشته است و چه

 اند. اند که در برابر قدرت عاطفی یک زن سر تعظیم فرود آورده و افراد دلیر بوده
نید که به وسـیله آن  هاي تعامل با زنان این است که شما ترفندي را بدا یکی از مهارت

 ها به نبرد بپردازید. ي خودشان با آن شان تأثیر بگذارید و با اسلحه در عاطفه
اش توصـیه   کردن نسبت زن، و احترام به عاطفه تو را به احسان و نیکی رسول خدا 

شـان بـا    کند تا بـا دختـران   کند، تا این که با او خوشبخت شوید و به پدران توصیه می می
 سان رفتار نماید.نیکی و اح

نْ «فرماید:  می الَ  مَ ِ  عَ تَينْ يَ ارِ تَّى جَ ا، حَ بْلُغَ اءَ  تَ مَ  جَ ةِ  يَوْ يَامَ ا الْقِ وَ  أَنَ هُ مَّ ، وَ ضَ هُ  وَ ابِعَ یعنی:  .)1(»أَصَ
هرکسی دو دختر را تربیت نماید، تا این که به سن بلوغ برسند. روز قیامت در حالی با «

شویم (و انگشتانش را جمع  کند که من و او اینقدر به همدیگر نزدیک می من ملاقات می
 ».نمود) می

آمیز نسبت به مادران توصیه نموده اسـت. چنانکـه وقتـی     و فرزندان را به رفتار محبت
از صحابه پرسید: چه کسی سزاوارتر است که من با او بیشتر خوشـرفتاري و حسـن   یکی 

 .)2(معاشرت داشته باشم؟ گفت: مادرت، سپس مادرت، سپس مادرت، سپس پدرت

                                           
 مسلم. -1
 متفق علیه. -2
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حتی شوهر را نسبت به حق زن نیز توصیه نموده است، و کسی را که بر زن خویش 
مت قرار داده است. ملاحظه خشمگین شود یا با او بدرفتاري کند، مورد سرزنش و ملا

الوداع در میان صد هزار نفر از حجاج ایستاده بود، که  حجۀدر  فرمایید که رسول خدا 
 ها هرگونه انسان، سیاه و سفید، بزرگ و کوچک، ثروتمند و فقیر بود، به همه در میان آن

وا أَلاَ «ها فریاد زد و گفت:  آن صُ تَوْ اسْ اءِ  وَ ا، أَلاَ  بِالنِّسَ ً يرْ وا خَ صُ تَوْ اسْ اءِ  وَ ا بِالنِّسَ ً يرْ آگاه « )1(»خَ

 ».کنم تان به خیر و خوبی توصیه می باشید، من شما را نسبت به زنان
آمـده و از بـدرفتاري    در یکی از روزها زنان زیـادي پـیش همسـران رسـول خـدا      

از این امر اطلاع یافت: برخاست و بـه   شان شکایت نمودند. وقتی رسول خدا  شوهران
دْ «مردم فرمود:  دٍ  بِآلِ  طَافَ  لَقَ َمَّ لَم محُ سَّ يْهِ وَ لَ لىَ االلهَُّ عَ اءٌ  صَ ثِيرٌ  نِسَ نَّ  يشتكين كَ هُ اجَ وَ كَ  لَـيْسَ  أَزْ  أُولَئِـ

مْ  كُ يَارِ زنان زیادي در اطراف آل محمد دور زده و از بـدرفتاري شـوهران خـویش    « )2(»بِخِ

 ».ند. این شوهران، بهترینان شما نیستندشکایت نمود
مْ «و نیز فرمودند:  كُ ُ يرْ مْ  خَ كُ ُ يرْ لِهِ  خَ َهْ أَنَا لأِ مْ  وَ كُ ُ يرْ ليِ  خَ َهْ بهترین شما، «یعنی:  )3(»لأِ

 ».ام هستم تان نسبت به خانواده اش است و من بهترین تان با اهل و خانواده بهترین
ه که به خاطر آبـرو و نـاموس یـک زن،    حتی دین اسلام چنان احترامی به زنان گذاشت

 آمدند. ه است و سرهاي زیادي از تن جدا شده و به پرواز درمیهایی به پاخاست جنگ
کردند. نزول آیات حجـاب و پوشـش    یهودیان به همراه مسلمانان در مدینه زندگی می

کردنـد تـا فسـاد، فحشـا و      هـا تـلاش مـی    مسلمانان، آنان را بسیار خشمگین نمـود و آن 
 تشار دهند، ولی نتوانستند.نهاي مسلمانان ا حجابی را در میان صف بی

                                           
 رمذي.مسلم و ت -1
 ابوداود با سندي صحیح. -2
 ترمذي و ابن ماجه با سند صحیح. -3
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بنـی  «در یکی از روزها یک زن مسلمان در کمال عفت و حجـاب بـه بـازار یهودیـان     
رفت و در کنار یک زرگر یهودي نشست. یهودیان از پوشش اسلامی و عفت وي » قینقاع

کردن با  کردن و بازي ي وي یا لمس کردن به چهره به خشم آمدند و دوست داشتند از نگاه
کردند. لذا از  او لذت ببرند! همانگونه که قبل از بزرگداشت اسلام نسبت به زنان چنین می

دادند، اما آن  اش را آشکار نماید و او را به کشف حجاب فریب می وي خواستند تا چهره
خبـر   غافـل و بـی   زن از این مورد انکار و امتناع ورزید. زرگر در حـالی کـه زن مسـلمان   

ي پیراهنش را از پایین گرفت و آن را از پشت به چادرش آویزان کـرد!   نشسته بود، گوشه
هـایش آشـکار گردیـد!     وقتی زن مسلمان بلند شد، قسمتی از بدن او ظـاهر شـد و انـدام   

یهودیان از این کار به خنده درآمدند. زن مسلمان و پاکـدامن فریـاد کشـید. وي دوسـت     
کردنـد! وقتـی یکـی از مسـلمانان ایـن       کشتند، ولی عورتش را ظاهر نمـی  یداشت او را م

را مشاهده نمود، شمشیر کشید و به زرگر حمله کرده و وي را به قتل رسانید و در  صحنه
 مقابل، یهودیان به آن مسلمان حمله کرده و او را به شهادت رساندند.

هدشکنی نموده و به یکـی از  از این ماجرا و از این که یهودیان ع وقتی رسول خدا 
ها را محاصره نموده تا این کـه آنـان تسـلیم     زنان مسلمان تعرض نمودند، باخبر شدند آن

 قرار گرفتند.آنحضرت  شدند و تحت فرمان
ها را تنبیه نمایید و انتقام آبروریزي آن زن عفیفه را از  خواست آن چون رسول خدا 

 –نی سرکرده منافقان عبداالله بـن ابـی بـن سـلول     آنان بگیرد، یکی از لشکریان شیطان، یع
کسی که آبرو و ناموس زنان مسلمان برایش اهمیت نداشته و صیانت زنان محترم برایشان 

اي محمد! اي  برخاست و گفت: –مهم نبود، بلکه فقط هم و غم وي شهوت و شکم بود 
امـا  ». ن او بودنـد زیرا آنان در جاهلیـت انصـار و یـارا   «محمد! به موالی یهود احسان کن 

 از وي روي گرداند و از پیشنهاد وي امتناع ورزید. رسول خدا 
خواستند فساد و فحشا را در میان  طلبید که می چون او براي کسانی عفو و بخشش می

ها احسان کن.  مؤمنین رواج دهند. دو مرتبه این منافق برخاست و گفت: اي محمد! بر این
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بـه   گفت: به موالی من احسان کن. رسول خدا  ر نمود و میو بار بار این جمله را تکرا
خشم درآمد و رویش را به سـوي او بازگردانـده و فرمودنـد: مـرا بگـذار، بـاز منـافق از        

ها صـرف   داد تا از کشتن آن را سوگند می خواسته خود باز نیامد و همواره رسول خدا 
ها بـه خـاطر تـو آزاد     گفت: آن رویش را به سوي او بازگرداند و نظر کند، رسول خدا 

هــا را از مدینــه اخــراج نمــوده و از  هــا صــرف نظــر کــرد، امــا آن شــدند و از کشــتن آن
ها را بیرون راند. آري، اهمیت زن مسلمان پاکـدامن حتـی بیشـتر از ایـن      شان آن سرزمین

 است.
اوس بـن  «بـود. شـوهرش    یکی از اصحاب صالح و نیک پیـامبر  » خوله بنت ثعلبه«
شـد. روزي کـه از مجلـس قـومش      پیرمردي کهن سال بود که زود خشـمگین مـی  » ثابت

آمد و در مورد چیزي با وي درگیر شد. خوله هم بـه او واکـنش   » خوله«برگشته بود، نزد 
نشان داد، لذا باهم درگیر شدند. اوس بن صامت خشمگین شد و گفت: تو ماننـد پشـت   

 خشمگین بود بیرون رفت.ر حالی هستی و دمادرم که 
شـد.   گفت، طلاق محسـوب مـی   اي می در زمان جاهلیت اگر مرد به زنش چنین جمله

اش بازگشت، ولی دیـد زنـش    دانست. اوس به خانه ولی خوله محکم آن را در اسلام نمی
کند، خوله گفت: سوگند به ذاتی که جان خوله در قبضه اوست، به سـبب   از او دوري می

اي نزدیک من نیا، تا خدا و رسولش با حکـم خـویش در ایـن مـورد      اي که گفته آن کلمه
رفت و آنچه را که بین او و شوهرش اتفاق  کنند، سپس خوله نزد رسول خدا  قضاوت

 کرد، و رسول خـدا   افتاده بود را بیان نمود و از بداخلاقی و رفتار شوهرش شکایت می
گفـت: اي خولـه! پسـر عمـوي تـو       نمود و می میهمواره او را به صبر و شکیبایی دعوت 

هـایش را   پیرمرد کهن سالی است، پس در حق او از االله بترس! در حالی که خولـه اشـک  
ام را بـه پـایش پیـر کـردم، شـکمم را بـه او        گفت: یا رسول االله! جوانی کرد و می پاك می

کرد! خـدایا! مـن بـه    » ظهار«اختصاص دادم، تا این که پیر شدم و از فرزند بازآمدم با من 
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منتظر بود، تا خداوند در مورد ایـن دو حکمـی    کنم و رسول خدا  سوي تو شکایت می
 از جانب خودش نازل فرماید.

، آنگــاه جبرئیــل از آســمان بــر بــود در آن حــال کــه خولــه در نــزد رســول خــدا 
ول با آیات قرآن که در آن حکم خوله و شوهرش بود، فرود آمد. آنگـاه رس ـ  خدا رسول
رو به خوله نمود و گفت: اي خوله! خداوند در مورد تو و شـوهرت آیـات فـرو     خدا 

 یه را تلاوت نمود:آفرستاد. سپس این 

﴿                                

      ﴾ ]تا آخر آیات از سوره مجادله.1: المجادلة [ 

(اي پیامبر!) البته خداوند سخن آن زن را که در باره شوهر خود بـا تـو   «ترجمه آیات: 
شنود، هرآیینه  کرد، شنید و خدا گفتگوي شما را می کرد و پیش خدا شکایت می گفتگو می

 .»خدا شنوا و بینا است
به خوله گفت: به اوس بگو: یک غلام آزاد کند. گفت: یـا رسـول    آنحضرت  سپس

االله! غلامی ندارد که آزاد کند. گفت: بگو: دو ماه روزه بگیرد. گفت: به خـدا او پیرمـردي   
 )1(»وسـق «تواند روزه بگیرد. گفت: پس به شصت مسکین به هرکـدام یـک    است که نمی

گفـت:   ر اختیار او نیست. رسول خدا بدهد. گفت: یا رسول االله! چیزي از خرما د خرما
کنیم. خوله گفت: به خدا سوگند! یا رسول االله من نیز  ما او را به یک سطل خرما کمک می

گفت: تو کار درستی انجـام دادي و   کنم. رسول خدا  او را به یک سطل خرما کمک می
بـه خیـر   خوب کردي. پس برو و آن را از طرف او صدقه کن. من تو را به پسر عمویـت  

 .)2(کنم توصیه می

                                           
 نوعی پیمانه شرعی است. -1
 احمد و ابوداود با سند صحیح. -2
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پاك است آن ذاتی که به رسولش مهرورزي و تحمل با همه مردم عطـا نمـوده اسـت.    
 گذارد. ها تأثیر می حتی در مورد مشکلات شخصی آنان نیز بر آن
هاي عاطفی را با دختر و همسرم، و قبل از  من خودم تعامل توأم با مهرورزي و مهارت

ام که جز کسی  ام و آن چنان تأثیر بزرگی مشاهده کرده نموده آن با مادر و خواهرانم تجربه
تواند آن را تصور نماید. جز اشـخاص محتـرم بزرگـوار     که آن را اعمال نموده است، نمی

کند و جز اشخاص پست و فرومایه هیچکس بـه وي اهانـت روا    کسی به زن احترام نمی
 دارد. نمی

 وقفه...

کند، امـا بـرایش    هاي شوهر صبر می ی، و گرفتاريي، زشترچه بسا زن، بر فقر و نادا«
 ».اش صبر و شکیبایی نماید خیلی دشوار است که بر بداخلاقی
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و در دوران کودکی موارد بسیاري، برایمان پیش آمده و همـواره ایـن مـوارد در فکـر     
اند. اگر به  انگیز بوده اند، چه بسا برخی از این خاطرات شورانگیز یا غم ذهن ما نقش بسته

افتید کـه از طـرف    اي می دفتر خاطرات ایام طفولیت خویش نگاه کنید، قطعاً به یاد جایزه
افتیـد کـه شخصـی در یـک      اید یا به یاد تعریف و ستایشی می مدرسه آن را دریافت کرده

هـا در   ها رخدادهایی هستند کـه تصـاویر آن   ز شما نموده است، پس اینمجلس عمومی ا
 روند. ي بلند مدت مان نقش بسته و از یاد نمی حافظه

آوریـم کـه در دوران طفولیـت     انگیزي را به یاد مـی  ها همیشه ما وقایع غم در کنار این
ن کـه بـین هـم    هایمـا  می ما را تنبیـه نمـوده اسـت، درگیـري    لاند؛ مع براي ما اتفاق افتاده

مـان بـوده    ي ي اهانت به خـانواده  هایمان رخ داده است، یا وقایعی که در برگیرنده کلاسی
قـدر احسـان و    است. یا اهانتی که به زن، از طرف پدر شوهر پـیش آمـده اسـت و... چـه    

ها را  اي آن هایی که براي کودکان مؤثر واقع شده است، حتی پدران و خانواده خوشرفتاري
ها را جلب نموده است. چه بسـا بـراي یـک معلـم      ر قرار داده و محبت همه آنتحت تأثی

آمـوزان تمـاس گرفتـه و از     دوره ابتدایی اتفاق افتاده است که بـا یکـی از والـدین دانـش    
آموزش تعریف نماید و آن پدر با وي به خاطر محبت با فرزندش دست دوسـتی و   دانش

کنند یا بـه   مدت و اتفاقی، از او به نیکی یاد می هاي کوتاه رفاقت دراز نموده و در ملاقات
 صورت هدیه یا نوشتن یک نامه، احساساتش را بروز دهد.

هـا، جهـت جلـب محبـت و تمـرین       از این جهت در لبخندزدن و تبسم به روي بچـه 
 ها کوتاهی نکن. هاي زیبا با آن مهارت

و از آنان در مورد  هاي کوچک دبستانی در مورد نماز سخنرانی نمودم روزي براي بچه
بـين «فرمایـد:   مـی  اهمیت نماز، حدیثی را پرسیدم. یکی از آنان جواب داد: رسول خدا 

 ».ي بین کفر و شرك، ترك نماز است فاصله«یعنی:  »الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة
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ي شگفتی شـد و از فـرط شـوق و علاقـه      این پاسخ وي براي من بسیار جالب و مایه
هـاي   ماننـد سـاعت   باز کرده به او هدیه نمودم. این ساعت من یک ساعت ساده ساعتم را

قشر زحمتکش جامعه بود. این رفتار من با این پسر بچه باعث تشویق و سـبب شـد کـه    
وي به علم گرایش پیدا کند و به حفظ قرآن روي آورد و به قیمت و ارزش آن پی برد. تا 

اجد به طور اتفاقی با جوانی برخورد نمودم، وي بعد از چندین سال در یکی از مس این که
ي شـریعت فـارغ    شناختم. جوانی بـود کـه از دانشـکده    همان پسر بود، ولی من او را نمی

ي قضاوت مشغول به کـار بـود. او    ر رشتهها د التحصیل شده بود و در یکی از دادگستري
دین سال بـا آن بـه   مرا شناخت، پس ببین چگونه این محبت و تقدیر همزاد او شده و چن

اش ماندگار شده بـود. بـه خـاطر دارم کـه روزي      سر برده بود و در وجود، ذهن و خاطره
اي شاد و بشاش و با دلگرمـی   براي یک جشن عروسی دعوت شده بودم. جوانی با چهره

به من سلام گفت، و به رفتار ظریفی در مورد اتفاقی که بـین مـن و او پـیش آمـده بـود،      
اي بـوده   هایم، در زمانی که وي پسربچه ین اتفاق در یکی از مراسم سخنرانیاشاره نمود. ا

کننـد ماننـد    ها خوشرفتاري مـی  بینی که با بچه قدر از مردم را می است پیش آمده بود. چه
بینی بچه کوچکی با دستش پدر خود را به سوي او  شود، می کسی که از مسجد خارج می

ه او سلام بگوید، و محبتش را نسبت به او اعلام نمایـد.  کشاند تا به این مرد برسد و ب می
گاهی چنین اتفاقات و برخوردها در مراسم عقد عروسی که افـراد زیـادي بـدان دعـوت     

 آید. اند، پیش می شده
کنم و به سخنان شیرین  ها مبالغه می از شما مخفی نماند که من در اکرام و استقبال بچه

دهـم. گـاهی اوقـات بـه خـاطر بزرگداشـت        گوش مـی  –اگرچه هم مهم نباشند  –ها  آن
 افزایم. پدرش، و کسب محبت وي در استقبال و اکرام کودك می

کردم و با  ي کوچکش همراه او بود، ملاقات می گاهی اوقات با یکی از دوستان که بچه
کـردم. روزي همـین دوسـت مـن، مـرا در یـک        اش بسیار اظهار لطف و محبت مـی  بچه

اش به سوي من آمد و سلام گفت و سپس افـزود:   قات نمود و با بچهملاي بزرگی  جلسه
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هـا در مـورد    شـان روزي در کـلاس درس از آن   شما با پسرم چه کار کردي؟ زیـرا معلـم  
خواهم پزشک شوم  شان نظرخواهی نموده است، یکی گفته است: من می ي آرزوهاي آینده

خـواهم محمـد    گفته است: میخواهم مهندس باشم و پسرم  و دیگري گفته است: من می
 .)1(عریفی باشم!
ها ملاحظه نماییـد، وقتـی شخصـی     توانید رفتار مردم را به هنگام تعامل با بچه شما می

شود و پسر کوچکش را به همراه دارد و جهت مصـافحه در مجلـس    وارد یک مجلس می
ت به بچـه  کند، برخی از مردم نسب زند و پسر کوچکش به دنبال او مثل پدرش می دور می

کنند و برخی به  شان با او مصافحه می ي دست دهند. و برخی با گوشه توجهی نشان می بی
گویند: چطوري جـوان، حالـت چطـور اسـت      دهند و می حالت تبسم دستش را تکان می

کند، حتـی   ناقلاُ. قطعاً این آن چیزي است که محبت وي را در قلب بچه کوچک حک می
 آورد. ت میقلب پدر و مادرش را به دس

هـا اعمـال    بهترین برخورد و تعامـل را بـا بچـه    نخستین مربی امت حضرت محمد 
کـرد و او   با او شوخی مـی  برادر کوچکی داشت، رسول خدا » انس بن مالک«نمود.  می

کرد  اي داشت که با او بازي می ي کوچک پرنده زد. این بچه صدا می» ابوعمیر«ي  را با کنیه
گفـت:   کرد و می دید با او شوخی می او را می آنحضرت  . لذا هرگاهو روزي پرنده مرد
کـرد.   ها اظهار محبت نموده و شوخی می ي کوچکت چه شد؟ و با بچه اي ابوعمیر! پرنده
یعنـی:   –اي زوینـب   ،اي زوینـب «گفت:  کرد و می شوخی می» ام سلمه«و با زینب دختر 

هـا سـلام    گذشت که مشغول بـازي بودنـد، بـه آن    ها می و هرگاه از کنار بچه». اي زینبک
گفت و به سرشان دست  هایشان سلام می رفت و به بچه گفت. وقتی به دیدار انصار می می
 آنحضرت  کردند و استقبال می ها از پیامبر  کشید. به هنگام بازگشت از جهاد، بچه می
، لشکر اسـلام بـه طـرف مدینـه     »موته«کرد. چنانکه پس از غزوه  ود سوار میها را با خ آن

ها نیـز بـه    رفتند و بچه و مسلمانان به استقبال سپاه اسلام می گشت و رسول خدا  بازمی
                                           

 باشد. محمد عریفی خود مؤلف می -1
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ها را برداریـد و   بچه ها را دیدند فرمودند: بچه دویدند، چون رسول خدا  ها می سوي آن
 را آوردنـد و » عبداالله بـن جعفـر  «عفر را به من بدهید. آنگاه ها را سوار کنید و فرزند ج آن

 او را در جلو خودش سوار نمود. آنحضرت 
اي پنج ساله بود،  که بچه» محمود بن ربیع«مشغول وضوگرفتن بود که آنحضرت  باري

 .)1(نمود کرد و با او شوخی می آب در دهان نمود و به سویش پرت می آنحضرت  آمد
کرد و سـرور   نمود و شوخی می مه مردم همیشه با لبخند برخورد میبا ه آنحضرت 

هایشان سبک بود و هیچکسی از مجالست  کرد. بر دل هایشان وارد می و شادمانی را در دل
 شد. با ایشان ملول و خسته نمی

آمد و سواري خواست تا بـه مسـافرت یـا جهـاد      آنحضرت  روزي شخصی به نزد
مـن تـو را بـر یـک بچـه شـتري سـوار        «خی به او گفت: از روي شو آنحضرت  برود،

دانست بچه شتر توان حمل او را ندارد، گفت: یا رسـول االله!   آن شخص چون می». کنم می
یعنـی  » زاید؟ آیا شتر جز بچه چیزي می«فرمود:  آنحضرت  من با بچه شتر چکار کنم؟

 .دهم، اما مسلما آن را شتري زاییده است من به تو شتر بزرگی می
 ».اي صاحب دو گوش«روزي به عنوان شوخی به حضرت انس گفت: 

به او گفت: شوهرت  آنحضرت  روزي زنی نزد وي آمد و از شوهرش شکایت کرد.
همان است که در چشمانش سفیدي وجود دارد؟ آن زن ترسید و گمان برد که شوهرش 

 اش را از دست داده است. چنانکه خداوند در مورد حضرت یعقوب  بینایی

﴿فرماید:  می        ﴾  :بر اثر اندوه و غم کور «] یعنی 84[یوسف

. لذا این زن پریشان حال به نزد شوهرش بازگشت و همواره با دقت به چشمانش »شد
گفته است: در  کرد. شوهرش علت آن را پرسید؟! وي گفت: رسول خدا  نگاه می

چشمان تو سفیدي است. شوهرش گفت: اي زن! مگر به تو خبر نداده است که سفیدي 

                                           
 بخاري. -1
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نش سیاهی و سفیدي وجود اش است. یعنی هر شخصی در چشما آن بیشتر از سیاهی
داد و با او  کرد و او نیز واکنش نشان می شوخی می آنحضرت  دارد. هرگاه شخصی با

 رفت در حالی که نزد رسول خدا  کرد. روزي حضرت عمر  خندید و تبسم می می
به خاطر این که همسرانش از وي نفقه و مخارج زیاد مطالبه کرده بودند،  آنحضرت 

گفت: یا رسول االله! ما جماعت قریش بر زنان غالب بودیم، ما  عمر  ناراحت بودند.
کردیم. اما  خواست، بلند شده و گردنش را قطع می چنان بودم که هرگاه زنی از ما نفقه می

شان غالب هستند. زنان ما  وقتی به مدینه آمدیم با قومی روبرو شدیم که زنان بر شوهران
تبسم  زنان ما نیز بر ما قدرت پیدا کردند. آنگاه رسول خداها یاد گرفتند. یعنی  نیز از آن

اضافه  آنحضرت به سخنانش ادامه داد، آنگاه بر خوشحالی نمود. سپس حضرت عمر
 بود. در احادیث آمده است که شد و این به خاطر لطف و عطوفت به عمر

ابراین، بسیار شدند. بن هاي آسیاي وي ظاهر می نمود که دندان چنان تبسم می آنحضرت
خوش مجلس و لطیف المعشر بوده است. پس اگر خودمان را به اینگونه برخورد و 

 کنیم. تعامل با مردم عادت دهیم. زود مزه زندگی را احساس می

 اندیشه...

 ».سازیم بچه همانند گل نرمی است که ما بر حسب برخوردمان با او، او را می«
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خیلی خوب بـا آنچـه مناسـب حـال زیـر دسـتان و بردگـان بـود، در          رسول خدا 
وفات نمود، قریش بـه شـدت او را اذیـت     کرد. وقتی عموي پیامبر  هایشان نفوذ می دل
از قبیله ثقیف یاري و کمـک   به طائف رفت و در برابر قومش آنحضرت  کردند. لذا می

 ها آورده است بپذیرند. خواست و امید داشت تا آنچه را که از جانب خداوند براي آن
ها رفت. به طائف رسید و نزد سـه نفـر از اشـراف و سـران      تنها به سوي آن پیامبر 

 هاي عبدیالیل، مسعود و حبیب فرزنـدان عمـرو   ي ثقیف که هرسه برادر بودند به نام قبیله
ها را به طرف االله دعوت نمود و در مورد آن چیزي که نزد آنان آمـده   بن عمیر رفت و آن

کنند،  رساندن به اسلام و قیام با او در برابر کسانی که با وي مخالفت می بود از قبیل: یاري
 سخن گفت.

ار زشت و ناروایی پاسخ گفتند. چنانکـه اولـی گفـت:    یرا به صورت بس آنان پیامبر 
کـنم. دومـی    داوند شما را به پیامبري برگزیده است من غلاف خانه کعبه را پاره میاگر خ

یافت تا او را به پیامبري مبعوث کنـد. سـومی از روي   نگفت: آیا خداوند کسی غیر از تو 
گویی پیامبر خـدا   گوییم. اگر چنانکه می فلسفه بافی گفت: به خدا سوگند با تو سخن نمی

بالاتر از آن است که من جواب تو را بدهم و اگر بر خـدا دروغ   هستی، مقام و جایگاه تو
 گویی باز هم مناسب نیست که با تو سخن بگویم. می

هاي زشت را از آنـان شـنید، بـا ناامیـدي از نـزد آنـان        این پاسخ وقتی رسول خدا 
برخاست در حالی که از خیر قبیله ثقیف ناامید شده بود، اما بیم آن داشت کـه قـریش از   

تـر شـوند. بـه آنـان      تر و جـري  برخورد ثقیف با وي خبر شوند و در نتیجه با وي گستاخ
گفت: آنچه با من کردید باکی نیست، ولی این جریان مرا مخفی نگه دارید. اما آنان چنین 

بد و بیراه گفتـه و سـر و    نکردند و نادان و بردگان خویش را وادار نمودند تا به پیامبر 
را وادار کردنـد تـا در    آنحضرت  زند تا جایی که گروهی جمع شده وصدا به راه بیندا

داخل شود، در حالی که آن دو در آنجا بودند. و در » شیبه بن ربیعه«و » عتبه بن ربیعه«باغ 
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ي  قرار داده بودند از آنجـا برگشـت و زیـر سـایه     یتذاحالی که نادانان ثقیف او را مورد 
 انگوري که در آنجا بود، نشست.
دیدند که چگونه نادانان طائف بـا او برخـورد    کردند و می فرزندان ربیعه به او نگاه می

صدا زدند » عداس«ها به رحم آمد و غلام نصرانی خود را به نام  کنند، از این رو دل آن می
اي از این انگور بردار و در این سینی بگذار و آن را براي آن مرد ببر  و به او گفتند: خوشه

 ز آن بخور. عداس نیز چنین نمود، انگور را آورد و آن را در جلو رسـول خـدا   و بگو ا
 گذاشت و سپس گفت: بخور.

رسول خدا دستش را دراز نمود و گفت: بسم االله و سپس آن را تناول فرمـود: عـداس   
آنحضـرت   آورنـد.  به او نگاه کرد و گفت: به خدا این سخن را اهل این شهر بر زبان نمی

 مـن بـر آیـین    «داس تو از اهل کدام شهر هستی و دینت چیست؟ گفـت:  گفت: اي ع
یونس بن «پرسیدند: از روستاي مرد صالح  رسول خدا ». نصرانیت و از اهل نینوا هستم

فرمـود: او بـرادر    آنحضرت  دانی؟ ؟ عداس گفت: تو یونس بن متی را از کجا می»متی
 اس خـود را بـر دامـان رسـول خـدا      من و پیامبر بوده است و من نیز پیامبر هستم. عد

انداخت و سر و دست و پایش را بوسـید و فرزنـدان ربیعـه بـه سـوي آن دو نفـر نگـاه        
 کردند و یکی به دیگري گفت: غلامت را نگاه کن که دینش را فاسد نمود. می

و شـنیدن سـخنانش    آنحضرت  عداس در حالی که نزد آقایش برگشت که از دیدن
یش به او گفت: واي بر تو عداس! تو را چه شده بود که سر و دسـت  متأثر گشته بود. آقا

بوسیدي؟ گفت: آقاي من! در روي زمین چیزي بهتر از وي نیسـت،   و پاي این مرد را می
دهـد. آقـایش گفـت:     او مرا از چیزي باخبر ساخت که جز پیامبر کسی آن را انجـام نمـی  

 ا دین تو از دین او بهتر است.مواظب باش عداس او تو را از دینت برنگرداند؛ زیر
ي مردم زیبا و عالی قرار دهیم ولـو ایـن    توانیم برخوردمان را با همه پس آیا امروز می

 اي باشند. که از هر طبقه

 اشاره...
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 ».با انسان از حیث این که انسان است برخورد کن نه از حیث شکل، مال و مقام آنان«
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ها از خود  کرد و در راه اصلاح و دعوت آن با کفار عادلانه رفتار می رسول خدا 
هاي آنان چشم  کرد و از بدي داد و شکنجه و آزار آنان را تحمل می فداکاري نشان می

 ش به او گفته است:رپوشید، چرا اینگونه رفتار نکند، در حالی که پروردگا می

﴿         ﴾  :براي چه ، »ما تو را نفرستادیم جز رحمت«] 107[الأنبیاء

﴿کسانی؟ فقط براي مؤمنین؟! خیر.         ﴾  براي همه جهانیان«بلکه«. 

ورزند. ولی بـا   گویند و به دشمنی و عداوت او مبادرت می ناسزا می یهود به پیامبر 
 کند. وجود آن نسبت به آنان مهربانی می

السام «گذشتند و گفتند:  ي آنحضرت  گوید: روزي یهود به خانه حضرت عایشه می
وقتی عایشه این سخن آنان را » وعلیکم«فرمود:  آنحضرت  یعنی مرگ بر شما.» علیکم

فرمود:  نکرد و گفت: مرگ بر شما و نفرین و خشم خدا بر شما باد. پیامبر  شنید تحمل
اي عایشه! آرام باش و از خشونت و ناسزاگویی پرهیز کن. عایشه گفت: مگر نشنیدي چه 

هـا جـواب گفـتم،     فرمود: تو نیز شنیدي که من چه گفتم؟ من به آن آنحضرت  گفتند؟
دد، اما دعاي آنان علیه من مورد اجابت قـرار  گر ها مستجاب می پس دعاي من در حق آن

 گیرد. نمی
اي وجود دارد تا ناسزاگویی مقابله به مثل شود! مگر خداوند به او  آري، چه انگیزه

﴿ته است: فنگ      ﴾  با مردم سخن نیک بگویید«یعنی«. 

گشتند و در بیابانی که درختان انبـوهی داشـت،    اي برمی با اصحابش از غزوه پیامبر 
به استراحت پرداختند و اصحاب در زیر درختان این جنگل پراکنده شده و به اسـتراحت  

 پرداختند.
نیز زیر سـایه درختـی رفتـه و اسـتراحت نمودنـد و شمشـیرش را بـر         رسول خدا 

ش را پهن نمود و به خواب رفـت. در ایـن میـان    راي از درخت آویزان نمود و چاد شاخه
تنها است با آرامی نزد  کرد. وقتی دید که رسول خدا  ها را دنبال می یکی از مشرکین آن
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ي درخت برداشت و با صداي بلند فریـاد زد: اي محمـد!    او آمد و شمشیرش را از شاخه
که مرد بـالاي سـرش    بیدار شد در حالی دارد؟ رسول خدا  چه کسی تو را از من بازمی

 ایستاده و شمشیر به دست دارد و مرگ بر او پرتو افکنده است.
تنها بود. و چیزي جز ازارش با او نبود. یارانش از وي متفـرق شـده و    رسول خدا 

گفـت:   برد و مرتـب مـی   مشغول استراحت بودند. مرد در اوج قدرت و پیروزي به سر می
بـا   دهد: رسول خـدا   کسی تو را از من نجات می دارد؟ چه چه کسی تو را از من بازمی

برخاسـت   اطمینان گفت: االله! آن مرد لرزید و شمشیر از دستش افتاد. آنگاه رسول خدا 
دارد؟  و شمشیر را به دست گرفت و گفت: هان! بگو: چه کسی تو را از دست مـن بـازمی  

ه و طلـب  خـواهی نمـود   معـذرت  آن شخص متغیر و سراسیمه شد و از رسـول خـدا   
کننــده بــاش!  ، بهتــرین مواخــذهگفــت: کســی نیســت نمــود و مــی بخشــش و تــرحم مــی

شوي؟ گفت: خیر، اما با قومی که با تو بـه جنـگ و نبـرد     گفت: مسلمان می خدا رسول
 کنم. پردازند همراهی نمی می

از او درگذر کرده و نسبت به او احسان نمود. این شـخص سـردار    لذا رسول خدا 
ها را به سوي اسلام دعوت نمود و همگی آنان  ها بازگشت و آن به سوي آن قومش بود و

 مسلمان شدند.
هـا را رام   هایشان را به دسـت آورده و آن  آري، با مردم نیکی و خوشرفتاري کن تا دل

منشـانه بـوده و بـا آن     حتی با دشمنان سرسخت اسلام بزرگ آنحضرت  نمایی. اخلاق
هایشان را هـدایت نمـود و    ها را جذب نموده و قلب ري که آنکرد به طو عادلانه رفتار می

 ساخت. ها کفر را نابود می ي آن به وسیله
با دعوتش در بین مردم ظهور نمود قریش به هر طریق ممکن در  وقتی رسول خدا 

هاي مبارزه با دعوت وي این بود که  کردند و یکی از روش مبارزه و نبرد با وي تلاش می
گفتند: به سراغ مردي بروید که داناترین شما به سحر و پیشگویی باشد و او  ها بزرگان آن

مـان شـده و از    ) که باعث تفرقه و شکاف میـان مـردم و دیـن   را پیش این مرد (پیامبر 
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دهـد.   گیرد، بفرستید تا با او صحبت کند و ببیند که به او چه جـواب مـی   مان ایراد می دین
شناسیم، بزرگان قـریش گفتنـد: ایـن     را نمی» تبه بن ربیعهع«همگی گفتند: ما کسی غیر از 

 کار توست اي ابو ولید.
عتبه که در میان قومش از وجاهت و سیادت برخوردار و بسیار بردبار بود. گفـت: اي  

اید تا من نزد این شخص بروم و با او سخن بگویم و اموري را  قریش! شما مناسب دانسته
 ولید! ها گفتند: بله اي ابو ها را بپذیرد آن از آن به او پیشنهاد کنم، شاید برخی

در کمال آرامش  آنحضرت  رفت و در حالی که عتبه برخاست و نزد رسول خدا 
 به نشسته بود، در جلویش ایستاد و گفت: اي محمد! تو بهتري یا عبداالله؟! رسول خدا 

خاطر احترام پدرش عبداالله خاموش شد. بار دیگر گفت: تو بهتري یا عبدالمطلب؟ رسول 
 به خاطر احترام جدش عبدالمطلب ساکت ماندند. خدا 

هـا معبـودانی را    ها از تو بهترنـد، پـس آن   کنی که این عتبه گفت: پس اگر تو تصور می
ن باور هستی که تو از آنان بهتري گیري و اگر بر ای ها ایراد می پرستش نمودند که تو از آن

پاسخی بدهد، عتبـه   پس سخن بگو تا من سخنت را بشنوم. قبل از این که رسول خدا 
تـر از تـو میـان     اي (جـوانی) را شـوم   به خشم درآمد و گفت: به خدا سوگند ما هرگز بره

ایـراد  ایم! جمع ما را متفـرق و افکارمـان را پراکنـده سـاختی و از آیـین مـا        قومش ندیده
ها شرمنده و رسوا ساختی، تا جایی که این خبر در همه جا  گیري و ما را در میان عرب می

پیچیده است که در میان قریش ساحر و غیبگویی وجود دارد به خدا قسـم! مـا در انتظـار    
چیزي نیستیم جز این که صدایی همانند فریاد یک زن یـاردار بشـنویم و سـپس شمشـیر     

 یورش ببریم و همدیگر را نابود سازیم! برداشته و بر همدیگر
در کمـال ادب خـاموش. آنگـاه     عتبه بسیار خشمگین و ناراحت بود و رسول خدا 

عتبه برخی پیشنهادات فریبنده را آغاز نمود تا رسول خـدا از دعـوتش بازآیـد. بنـابراین،     
کنیم تا  میگفت: اي مرد! اگر قصد تو مال و سرمایه است، ما براي تو آنقدر سرمایه جمع 

دارترین فرد در میان قریش باشی، اگر به ریاست و پست و مقـام تمایـل داري،    تو سرمایه
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ما برتري تو را در میان خویش اعلام داشته و تو تا آخر عمر سرور ما خواهی بود. اگر تو 
خـواهی   داراي شهوت هستی و به زنان علاقه داري هرکـدام از زنـان قـریش را کـه مـی     

ما حاضریم ده زن را به ازدواج تو درآوریـم! و اگـر شخصـی کـه نـزد تـو       انتخاب کن و 
توانی آن را از خودت دفع نمایی، ما برایت  بینی و نمی آید جنیّ است که وقتی او را می می

نمـاییم، زیـرا گـاهی     دارویی طلب نموده و جهت بهبودي تو اموال خویش را صرف مـی 
باید مورد معالجـه و مـداوا قـرار     شوند و می میاشباح و ارواح آزاردهنده بر انسان غالب 

 گیرند.
گفت و پیشنهادهایش  سخن می همواره عتبه با این اسلوب بد و نازیبا با رسول خدا 

در کمال آرامش خـاموش   کرد و در صدد فریب بود و رسول خدا  را به وي عرضه می
یافت و عتبه خـاموش   هاي پیشنهادي ریاست، پادشاهی، مال، زن و علاج پایان بود. طرح

چشمش را به سوي عتبه بلند کرد  شده و آرام گشت و منتظر جواب ماند. رسول خدا 
و در کمال آرامش گفت: اي ابوولید! آیا سخنانت به پایان رسید؟ عتبه از این ادب پیـامبر  

گفت: پس به  راستگو و امین تعجب نمود. بلکه به طور خلاصه گفت: بله. رسول خدا 
 فرمود: فرا ده. عتبه گفت: بفرما. رسول خدا  من گوش

﴿                               

              ﴾  :4 – 1[فصلت.[ 

حم. این کتاب از جانب خداوند بخشاینده و مهربان فرو فرستاده شـده اسـت.   «یعنی: 
است در حالی که قرآنی به زبان عربی است براي  نکتابی است که آیات آن واضح و روش

دهنده و ترساننده است، پس اکثر مردم از آن روگردان شدند. پس  دانند. مژده قومی که نمی
 .»شنوند این قوم نمی

داد ناگهان عتبه بر زمـین   مشغول تلاوت این آیات بود و عتبه گوش می رسول خدا 
ها تکیه زد  هایش را به پشتش انداخت و بر آن نشست، سپس بدنش به لرزه درآمد، دست
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کـرد   کرد و تلاوت می تلاوت می داد و رسول خدا  داد و گوش می و همواره گوش می
 د:تا این که به این سخن خداوند رسی

﴿                       ﴾  :13[فصلت.[ 

هـا بگـو: مـن     اي پیامبر! اگر (اهل مکه از این کتاب) روي بگردانند، پس به آن«یعنی: 
 .»ترسانم شما را از عقوبتی چون عقوبت عاد و ثمود می

 عذاب را شنید لرزه بر اندام شد و پریـد و دسـتش را بـر دهـان    وقتی عتبه این تهدید 
به تلاوت آیات ادامه داد تا  گذاشت تا از قرائت بازایستد. باز رسول خدا  آنحضرت 

این که به آیه سجده تلاوت رسید و سجده نمود و باز سرش را از سـجده برداشـته و بـه    
له. آنگاه فرمود: حال تو بدانی و ایـن  عتبه نگاه کرد و گفت: شنیدي اي ابو ولید؟ گفت: ب

بردند نـزد آنـان رفـت،     آیات. عتبه برخاست و در حالی که آنان در شوق انتظار به سر می
اي که رفته بود، نزدتان  گفتند: به خدا قسم! ابوولید به غیر از آن روحیه آنان به همدیگر می

چیزي پشـت سـر گذاشـتی؟    ها پرسیدند: چه  آید. وقتی عتبه در جمع آنان نشست، آن می
ام. سوگند به خدا! آن نـه شـعر بـود و نـه      گفت: به خدا قسم! من چیزي مانند آن نشنیده

 سحر و نه کهانت.
اي قریش! از من اطاعت کنید و این امر را به من واگذار نمایید این مـرد را بـه امـر و    

بزرگـی در بـر   کارش رها کنید، اي قوم! به خدا قسم! این سخنش را که من شـنیدم خبـر   
 دارد. او خواند:

﴿       ﴾  :تا این که رسید﴿          

             ﴾. 

خواندن بازآید ي رحم سوگند دادم تا از  آنگاه من دهانش را نگه داشتم و او را به صله
 ترسم که بر گوید، پس من می دانید که اگر محمد چیزي بگوید دروغ نمی و قطعاً شما می

شما عذاب فرود آید. سپس ابوولید اندکی خاموش شد و بـه فکـر فـرو رفـت و قـومش      
خاموش گشته و چشمانشان به او خیره شده بود، سپس گفت: به خدا قسـم! در سـخنش   
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بسیار مطبوع و دلپذیر بود. آري، او مانند درختی است کـه بـالایش   شیرینی بود و البته که 
شود و او زیر دست  بسیار ثمردار و در پایینش میوه خیلی فراوان است. همانا او نابود نمی

تواند بگوید. این از دسـت انسـانی    شکند و چنین سخنی را بشر نمی خودش را درهم می
ین شـعر اسـت شـعر. ابوالولیـد گفـت: بـه خـدا        ها گفتند: اي ابوولید! ا ساخته نیست. آن

سوگند! کسی از من در شعر داناتر نیست و من کسی را در رجز و قصیده و نه بـه اشـعار   
گوید بـا هیچکـدام از    جنیان کسی داناتر از خود سراغ دارم به خدا سوگند آنچه که او می

حـث و مناقشـه   بـا قـومش ب   ها شباهت ندارد و همواره عتبه در مورد رسول خـدا   این
کرد! آري، درست است که عتبه در دین اسلام داخل نشد، اما درونش به دیـن اسـلام    می

نرم گردید. پس ببین چگونه این اخلاق رفیع و این مهارت نیکوي شـنیدن، در عتبـه اثـر    
 ترین دشمنان بود. گذاشت با وجود این که او از سرسخت
پدر صـحابی بزرگـوار   » ذر خزاعیحصین بن من«روز دیگري قریش گرد هم آمدند و 

 خدا مذاکره نزد رسولرا به نمایندگی از طرف خود جهت گفتگو و » عمران بن حصین«
 و بازداشتن او از دعوتش فرستادند.

رفت، در حالی که اصحابش در پیرامون او نشسته بودنـد   ابوعمران نزد رسول خدا 
فت: تو جمع ما را پراکنده ساختی و آوردند گ اي که قریش همواره بر زبان می و آن جمله

در کمال لطف و آرامش خاموش بود، تا این که  افکار ما را متفرق نمودي. رسول خدا 
در کمـال ادب و احتـرام گفـت: اي ابـوعمران! آیـا       از سخنانش فارغ شد، رسول خدا 

پرسم جـواب   فرمود: پس آنچه من از تو می آنحضرت  سخنانت تمام شد؟ گفت: آري.
 ده، ابوعمران گفت: بگو. گوشم به توست.ب

پرسـتی؟ گفـت: هفـت     فرمود: اي ابوعمران! تو امروز چند معبود را مـی  آنحضرت 
پرسید: به هنگام ترس و امید به  معبود! شش تا در زمین و یکی در آسمان! رسول خدا 

در کمـال   آنحضـرت   کنی؟ گفت: به آن که در آسمان اسـت. بـاز   کدام یکی رجوع می
دهم کـه   رامش گفت: اي حصین! اگر تو اسلام بیاوري من تو را دو کلمه یاد میآلطف و 
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دهند. حصین از جـایش تکـان نخـورد و بلافاصـله اسـلام آورد و       به تو سود و فایده می
فرمـود:   آنحضـرت   اي، یاد بده! اي را که به من وعده داده گفت: یا رسول االله! دو کلمه

مَّ «بگو:  ِ  اللَّهُ نِيأَلهْ ي، مْ دِ شْ نيِ  رُ ذْ أَعِ نْ  وَ ِّ  مِ خدایا! رشد و هوشـیاري امـر را بـه مـن     « »نَفْسيِ  شرَ
 ».الهام کن و من را از شر نفسم نجات بده

قدر این برخورد عالی و شدت تأثیر آن در مردم به هنگام مخالفت با آنان زیبا و  آه! چه
بـا حکمـت و بصـیرت    جالب بوده است. در واقع این برخورد اسلامی، و شـیوه دعـوت   

 است که در دعوت کفار و جذب آنان به سوي خیر، مفید و سودمند واقع شده است.
یکی از جوانان جهت تحصیل به آلمان سفر کرده و در یک واحد آپارتمـان سـکونت   

هـا   ي او یـک جـوان آلمـانی سـکونت داشـت کـه در میـان آن        نموده بود. روبروي خانه
 بلکه فقط همسایه بودند. اي وجود نداشت. هیچگونه رابطه

ها را در  ها، هر روز روزنامه کننده روزنامه اتفاقاً دانشجوي آلمانی به سفر رفت و توزیع
هاي زیاد متوجـه   شدن روزنامه گذاشت دوست جوان ما بر اثر انباشته کنار در منزل وي می

فر رفتـه  شـود کـه او بـه س ـ    شود. برایش معلوم می اش جویا می شود و از حال همسایه می
گـذارد و پیوسـته    پیچد و در یک قفسه مخصوص می ها را می است، از این جهت روزنامه

 نماید. ها را جمع کرده و مرتب می هر روز آن
گردد به او سلام گفته و بازگشـت   اش بعد از دو یا سه ماه برمی پس از این که همسایه

کند و  ها را به او تقدیم می نماید. سپس روزنامه وي را از سفر با سلامت تبریک عرض می
اي  گوید: من گمان کردم شاید شما موضـوعی را دنبـال کـرده یـا در مسـابقه      باز به او می

اید، از این رو تصمیم گرفتم تا آن را از دسـت ندهـد! همسـایه آلمـانی بـا       اشتراك داشته
زد یا پاداشـی  گوید: آیا در قبال این کار م تعجب به این رفتار انسانی او توجه نموده و می

دهد تا به همسایه نیکی  گوید: خیر، بلکه دین ما به ما دستور می خواهی؟ دوست ما می می
و خوشرفتاري نماییم و شما همسایه من هستید، باید من با شما نیکی و خوشرفتاري کنم. 
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کند، تـا ایـن کـه او بـه اسـلام مشـرف        سپس دوست ما با این همسایه به نیکی رفتار می
 شود. می

سوگند به خدا! این است بهره و لذت حقیقی دنیا، و آن این که شما احسـاس نماییـد   
در حساب با مردم راست هستید. شما با خاموشی به جا و مناسب در زندگی خـویش، و  

شماري از کفار هسـتند کـه    تان، خداوند را عبادت کنید. تعداد بی به هرچیز حتی با اخلاق
هـا در اسـلام    و برخورد غیر انسانی خویش مانع دخـول آن  اي از مسلمانان با تعامل دسته
اند و در همسایگی آنـان را   ها را فریب داده اند، در بازار آن اند، به کارگران ستم نموده شده

آمیز با آنـان   اند! پس بشتاب و با تغییر رویه و تعامل اسلامی و انسانی و محبت اذیت کرده
 رفتار نماییم.

 روشنگري...

گذارنـد   ها تأثیر می دعوتگران کسانی هستند که با اعمال و رفتارشان در انسانبهترین «
 ».هایشان تا گفته
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هاي زیبا، خوي و عادت او باشند در نتیجه به طبع و سرشـت وي   هرکسی که مهارت
شـوند، و   شـوند و هرگـز از او جـدا نمـی     گردند و با خون و عقلش آمیخته می میتبدیل 

همواره او را با هرکسی حتی با حیوانات و جمادات نرم، آرام، مهربان، بردبار و با عاطفـه  
 بینی. می

در سفري بودند و جهت قضاي حاجت خارج شدند، یکـی از صـحابه    رسول خدا 
هـایش را برداشـت، مرغـک آمـد و دور او      بلبلی را دید که دو جوجه داشت وي جوجـه 

آمد و آن را دید، رو به یـارانش کـرد و    زد. وقتی رسول خدا  چرخید و بال و پر می می
هـایش را بـه    ه است؟ بچهگفت: چه کسی این مرغک را نسبت به فرزندانش نگران ساخت

 آن برگردانید.
اي را مشاهده کردند که سوزانیده شده اسـت،   آشیانه موریانه آنحضرت  باري دیگر،

 ها را سوزانده است؟ یکی از صحابه عرض کرد: مـن.  ي موربانه پرسیدند: چه کسی آشیانه
 ـ   آنحضرت  ا خشمگین شد. و فرمودند: مناسب نیست که جز پروردگار آتـش، کسـی ب

آتش عذاب دهد. یکی از موارد مهر و عطوفت وي این بـود کـه هرگـاه در حـال وضـو      
نوشید و  کرد و گربه از آن می ظرف را برایش کج می آنحضرت  آمد، اي می بود گربه می

  گرفت. ي آن وضو می از باقیمانده آنحضرت  سپس
پـایش را بـر    روزي از کنار شخصی گذر نمود که گوسفندي را بر زمـین خوابانیـده و  

کرد تا آن را ذبح کند. در حالی کـه گوسـفند بـه او     گردنش گذاشته بود و کارد را تیز می
خواهی دو بـار او   ي آن به خشم آمد و گفت: آیا می با مشاهده آنحضرت  کرد. نگاه می

 را بکشی؟ چرا قبل از این که آن را بخوابانی، کارد را تیز نکردي؟
نمود که هرکدام بر شتر خویش سوار بودند و باهم گفتگـو  روزي از کنار دو نفر گذر 

را دید بر شترها ترحم نمـوده و از ایـن کـه حیوانـات را کرسـی و       ها کردند، چون آن می
صندلی خویش قرار دهند، نهی فرمود. یعنی جز وقت نیاز بر شتر سـوار نشـوند و چـون    
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 حت شود. همچنین رسول خـدا نیازشان به پایان رسید، فرود آیند و آن را بگذارند تا را
 کردن چهره حیوانات منع کرده است. از داغ

 هاي سیرت ذکر شده اسـت. ایـن اسـت کـه     ترین مواردي که در کتاب یکی از ظریف
شتري به نام عضباء داشت. مشرکین برخـی از شـتران مسـلمانان را کـه در      آنحضرت 

ز در میان ایـن شـتران بـود و    اطراف مدینه مشغول چرا بودند به غارت بردند و غصباء نی
 یکی از زنان مسلمان را نیز اسیر کرده و با خود بردند.

مشرکین این زن و شتران را برداشته و فرار کردند. در وسط راه شتران را رهـا سـاخته   
تا در اطراف بچرند و در جایی به خواب رفتند. شبانه زن اسیر بلنـد شـد کـه فـرار کنـد.      

 تا یکی را سوار شود. نزد شتران آمد بنابراین،
هـا   داد، وي از تـرس ایـن کـه آن    آمد او با صداي بلند آواز می چون نزد هر شتري می

رفت تا این که به عضباء رسـید، چـون    بیدار شوند، آن را رها کرده و نزد شتر دیگري می
 آن را حرکت داد، دید بسیار رام و آرام است، از این رو سوار بر آن شده و به سوي مدینه

 حرکت کرد. شتر غضباء به سرعت به سوي مدینه رهسپار گردید.
وقتی این زن احساس کرد که نجات پیدا کرده است، به شدت شادمان گردید و گفت: 
خدایا! بر من نذري است که اگر مرا به وسیله عضباء نجات بخشیدي آن را قربانی خواهم 

اش از شـتر پـایین    ند. زن کنار خانـه را شناخت کرد. زن به مدینه رسید، مردم شتر پیامبر 
آمد و شتر را خواسـت، تـا    بردند، زن پیش پیامبر  آنحضرت  ها شتر را نزد آمد و آن

اي یا این که گفت: این زن بـد   فرمود: بد جزایی به او داده آنحضرت  آن را ذبح نماید،
کنـد!   اش مـی  ربانیجزایی به این شتر داده است، اگر خدا او را به وسیله آن نجات دهد، ق

نذري که در آن گناه و معصیت خـدا باشـد و نـذري کـه در تـوان انسـان       «سپس فرمود: 
 ».نیست، وفا ندارد
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هاي خودت را در تعامل و برخورد از قبیل مهـرورزي، خوشـرویی و    پس چرا مهارت
کنی تا همواره با هر چیزي که با آن برخورد کنـی چـون    منشی به عادت تبدیل نمی بزرگ

 وانات حتی جمادات و درختان با تو همراه باشند!حی
ي درخت خرمایی کـه در مسـجد    خاست و به تنه روزهاي جمعه برمی رسول خدا 

خواند. زنی از انصار گفـت: یـا رسـول االله!     داد و براي مردم خطبه می نصب بود، تکیه می
 ري دارم.آیا برایت منبري نسـازم تـا بـر آن بـه خطابـه بپـردازي؟ چـون مـن غـلام نجـا          

 فرمود: اختیار داري. آنحضرت
 آنحضرت منبري ساخت. چون روز جمعه فرا رسید، آنحضرت  زن انصاري براي

ي  بر منبري که برایش ساخته شده بودند بـالا رفـت. چـون بـالاي منبـر نشسـت، آن تنـه       
زد تا جایی که نزدیـک بـود منفجـر     درخت خرما چون گاو نر به صدا درآمده و فریاد می

ي درخت را  از منبر پایین آمد و تنه د و صدایش در همه مسجد پیچید. رسول خدا شو
داد تا این  خواهد خاموش شود، صدا می اي که می به آغوش کشید، آنگاه آن تنه چون بچه

که آرام شد، سپس فرمود: سوگند به ذاتی که جان محمد در دست اوست، اگر مـن آن را  
 داد. مت به همین شکل آواز میگرفتم تا روز قیا به آغوش نمی

 اشاره...

خداوند انسان را گرامی داشته است، اما انسان به خاطر ستمگري بر سایر مخلوقـات،  «
 ».شود مانع بروز این کرامت و عزت می
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ي مـال   برد. کسی که شیفته هنري براي رسیدن به اهدافش به کار می هر صاحب فن و
هـاي   برد و به یادگیري مهارت آوري و رشد سرمایه به کار می است، فنونی را جهت جمع

هـا و   اي با متنـوع سـاختن برنامـه    هاي ماهواره کند. مدیران شبکه و سود تلاش می تجاري
هـا بـه    دادن مجریـان برنامـه   ن و تمـرین هاي پـرزرق و بـرق و نـوی    انتخاب بهترین روش

گیرنـد. همچنـین    کند، فنونی را به کار می هایشان می هایی که مردم را جذب برنامه مهارت
هـایی کـه در تحقـق     سایر مدیران وسایل ارتباطی سمعی و بصـري در تخصـص مهـارت   

ا نیز یکـی  ه کنند تا پخته و ماهر به بار آیند. جذب دل هایشان مفید است، تلاش می آرمان
 از فنونی است که اسلوب و فن خاص خودش را دارد.

شوید و شـروع   اند داخل می شما در مجلسی که چهل نفر در آن نشسته ،به عنوان مثال
کنیـد و او   تـان را بـه طـرف اولـین نفـر دراز مـی       کنید و دست ها می نمودن آن به مصافحه

گوید: خـوش آمـدي خـوش     میکند و با سردي  ي دستش را به سوي شما دراز می گوشه
آمدي. شخص دومی به سخنان جنبی و غیره مشغول است که شما به طور ناگهانی بـه او  

گویید، وي نیز با سردي جواب سلام شما را گفته و بدون این که به شـما نگـاه    سلام می
گـرفتن اسـت.    کند، اما سومی با موبایلش مشغول تماس کند دستش را به سویتان دراز می

آمد بگوید یا به شما  کند، بدون این که به شما خوش قط دستش را به سویتان دراز میلذا ف
 توجهی بکند.

روید از جایش برخاسته و خودش را براي  بیند که به سویش می اما چهارمی، وقتی می
افتد، لبخند زده و از دیدارتان اظهار سرور و  کند. چون چشمش به شما می سلام آماده می

کند، حال این که  کند و با دلگرمی با شما مصافحه نموده و از شما استقبال می شادمانی می
شناسید و نه او از شما شـناختی دارد! وانگهـی شـما بـه سـایر مـردم آن        نه شما او را می
 نشینید. اي می گوید و در گوشه مجلس سلام می
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 ـ   کنید که قلب شما را به خدا! آیا احساس نمی ل گشـته  تان به سـوي آن شـخص متمای
شناسـد و شـما    گردد، حال آن که شما را نمـی  است؟ بله! حتماً دل به سوي او متمایل می

دانید و حتی شغل و محل کـارش را بلـد نیسـتید. امـا بـا ایـن وجـود         اسمش را هم نمی
توانست قلبت را برباید، اما نه با مال، پست، منصب و نـه بـا نسـبت و حسـب؛ بلکـه بـا       

ها با قدرت، توان، مال، رنـگ، جمـال،    رد خودش. بنابراین، دلهاي تعامل و برخو مهارت
آیند، اما  تر از آن به دست می آیند، بلکه با چیزي کمتر و آسان پست و وظیفه به دست نمی

 هستند کسانی که بتوانند آن را کسب نمایند. با این وجود کم
در واقع این بیمـاري   آموزانم به بیماري روانی مبتلا گردید و یاد دارم که یکی از دانش

رتبه بود چند بار به دانشکده آمـد و   نوعی افسردگی شدیدي بود. پدرش یک کارمند عالی
با همدیگر ملاقات کردیم و در رابطه با علاج پسرش همکاري نمودیم، چند باري من نیز 

شان که یک کاخ با شکوهی بود رفتم، مجلس پدرش چنان مملو از مهیمانان بود  ي به خانه
شد. من از محبت مردم نسبت به این شخص و توجه آنـان   ه در آن جایی خالی پیدا نمیک

 به او تعجب کردم.
ها گذشت و پدرش از کار بازنشست شد، و من به دیدارش رفتم، چون وارد کاخ  سال

وي شدم و وارد میهمانخانه شدم، دیدم پنجاه صندلی و مبل در آن وجود دارد، ولـی جـز   
آورد،  تماشاي تلویزیون بود و یک خـدمتگزار کـه چـاي و قهـوه مـی      یک نفر که مشغول

کسی دیگر در آنجا نبود! اندکی با او نشستم و وقتی بیرون شدم، بـه یـاد وضـعیت او در    
 زمان پست و مقام سابق وي افتادم و وضعیت فعلی او را بررسی کردم.

ه چیزي بـود کـه   کرد؟ چ راستی چه چیزي بود که در گذشته مردم را گرد او جمع می
 چرخیدند؟ دریافتم که این فرد مردم را با اخلاق مردم از روي انس و محبت به دورش می

مهر و حسن رفتارش کسب نکرده بود، بلکه آنان را با پست و مقـام و وسـعت روابطـش    
جمع کرده و به دست آورده بود. لذا وقتی پست و مقام از دسـت رفـت، محبـت نیـز بـه      

 فت.همراه آن از بین ر
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ها تـو   هایی رفتار کن که انسان مان درس بگیر و با مردم با مهارت تو نیز از این دوست
ات را دوسـت بدارنـد.    رفتـاري  را دوست بدارند. گفتارها، لبخندها، مهـرورزي و خـوش  

هـاي   شان و مشارکت تو را در برابر ناملایمـات و سـختی   هاي ات را از لغزش پوشی چشم
 ها به صندلی و جیبت وابسته باشد. چنین نباشد که قلب آن آنان دوست داشته باشند.

کند، قطعاً  کسی که براي فرزندان و همسرش سرمایه و خوردنی و نوشیدنی فراهم می
اش  شان را به دست نیاورده است. کسی که با رفتار و اخلاق بد و تند بـراي خـانواده   قلب

هایشان  ت نخواهد آورد، بلکه شکمهایشان را به دس کند، هرگز دل مال و سرمایه کسب می
 آورد. را به دست می

از این جهت تعجب نکن وقتی جوانی را دیدي که به مشکلی مواجه گشـته اسـت در   
کند؛ زیرا پدر  کند و پدرش را رها می مورد آن با دوست یا امام مسجد و معلم شکایت می

در حالی که این قلب  قلبش را فتح نکرده و دیوارها را بین خود و پسرش نشکسته است،
 توزي به دست آورده است. معلم، دوست و چه بسا دشمن کینه را

 یک نکته مهم:
شود و به ایـن طـرف و آن    اي شخصی داخل یک مجلس شلوغی می آیا مشاهده کرده

بینـی کـه مـردم متوجـه او      نگرد تا جاي خالی پیدا کند و در آنجـا بنشـیند. مـی    طرف می
 ها بنشیند! چرا؟ زنند تا در کنار آن صدا میشوند و هرکدام او را  می

اي در جایی که محل دعوتی به صورت میز و  آیا روزي جهت صرف شام دعوت شده
صندلی بوده باشد به طوري که هر شخصی غذایش را در سینی گذاشته و مردم او را صدا 

نـان بنشـیند. در   کنند که فلانی این جا خالی است تا بیاید و بـا آ  زنند و به او اشاره می می
نگـرد، امـا    دارد و به این سو و آن سو می حالی که شخص دیگري سینیش را با غذا برمی

کسی حاضر نیست تا او را صدا بزند یا نزد او برود تا این که پاهایش را به سمت یک میز 
 کشاند. می
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 اي کـه  چرا مردم به شخص اولی علاقمند هستند؛ اما به دومی خیر؟ آیا احساس کـرده 
هاي مردم به سوي یک نفر متمایل است هرکجا که باشد. انگار در دسـتش مغناطیسـی    دل

ها توانستند مردم را  کند تعجب است. چگونه همگی این هست که مردم را با آن جذب می
توانـد بـه    اي است که این شـخص مـی   به دست آورند به راستی این یک شیوه هوشیارانه

 د.ها را شکار نمای ي آن دل وسیله

 قرار...

ها بـه مـا    هاي دیگران و کسب محبت صادقانه آن توانمندي ما جهت اسیرنمودن قلب«
 ».بخشد هاي زندگی را می بزرگی و برخورداري و استفاده از نعمت



 ات را به خاطر خدا نیکو کن نیت و اراده

هـا   هـاي درازي بـا آن   اندیشیدم و سـال  هاي تعامل با برخی اشخاص می من در روش
اي که از روي مجامله باشد و  کردم، به یاد ندارم که از آنان لبخند و حتی خنده زندگی می

 یا واکنشی با یک شخص در حال صحبت با آنان را مشاهده کنم.
د و در تغییر آن قادر نیستند، سپس ان ها به این شیوه بزرگ شده کردم که آن من فکر می

ها را مشاهده کردم کـه بـا برخـی مـردم از جملـه       به طور اتفاقی در جاهاي مشخصی آن
خندند و نرمـی و مهـرورزي    هاي مشخصی با خوبی می ثروتمندان و افراد بانفوذ در پست

نان بـا ایـن   کنند، در نتیجه آ ها از روي مصلحت چنین می کنند. بنابراین، دریافتم که آن می
هاي تعامـل بـا    دهند، چنانکه مؤمن، با اخلاق و مهارت عمل پاداش بزرگی را از دست می

کند نه به خاطر مال و منصب و نه به این منظور که مردم  همه مردم، خداوند را عبادت می
از او تعریف کنند و نه به خاطر ازدواج یا کسب درآمـد. بلکـه فقـط ایـن کـه خـدا او را       

 د و مهر او را در دل مخلوقش بیندازد.دوست بدار
رفتاري را عبادتی به حساب آورد، در برخـورد بـا مـردم اعـم از      آري! هرکسی خوش

 برد. ها را به کار می ثروتمند و فقیر، مدیر و رفتگر بهترین مهارت
کند بگذري و او دسـتش   اي که خیابان را تمیز می اگر روزي از کنار یک انسان بیچاره

تو جهت مصافحه دراز بکند و روز دیگري نزد مسـئولی بلندپایـه بـروي و او     را به سوي
نیز دستش را دراز بکند، آیا این دو از نظر استقبال و لبخنـد و بشاشـت و خوشـرویی در    

در استقبال، خیرخـواهی   آنحضرت  دانم! اما این دو در نزد نزد تو مساوي هستند؟ نمی
کنـی و بـر او    شاید آن کسی که تو او را تحقیر می دانی و شفقت یکسان بودند. تو چه می

داري  ي بزرگی زمین از کسی که او را گرامی می فروشی. در نزد خداوند به اندازه فخر می
 کنی بهتر باشد. و با استقبال گرم از او پذیرایی می
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نْ  إِنَّ «فرماید:  می رسول خدا  مْ  مِ بِّكُ َّ  أَحَ مْ  ،إِليَ بِكُ رَ أَقْ نِّي وَ ْ  مِ امجَ مَ  لِسً وْ ةِ  يَ يَامَ مْ  :القِ نَكُ اسِ  أَحَ

ا قً لاَ مجلس در روز قیامت نسبت به  ثیحتان از  ترین ترین و نزدیک همانا محبوب« )1(»أَخْ
 ».تان است ترین اخلاق من خوش

ِ  فِيكَ  إِنَّ «و نیز به اشبح بن عبدقیس فرمود:  تَينْ لَ صْ ماَ  لخََ ِبُّهُ ـولُهُ  االلهَُّ يحُ سُ رَ همانا در تو دو « »وَ

چـه بودنـد:    ها را دوست دارند) آن دو خصلت خصلت وجود دارد که خدا و رسولش آن
ي روز بودند؟ اشبح شادمان شد و گفت: یا رسول االله! این دو  آیا آن دو نماز شب یا روزه

لْمُ الْـ«فرمود:  آنحضرت  خصلت کدامند؟ اةُ  حِ َنَ الأْ  ».بردباري و استقامت« )2(»وَ

ُّ «در مورد نیکی پرسیدند؟ فرمود:  ل خدا از رسو نُ  الْبرِ سْ لُقِ الْـ حُ نیکـی همـان   « )3(»خُ

 ».اخلاقی است خوش
گردند پرسیده شـد، فرمـود:    از بیشترین کسانی که وارد بهشت می آنحضرت  نیز از

» قْوَ نُ  هِ ـاللَّ  تَ سْ حُ لُقِ  وَ  ».تقوي و پرهیزگاري از خدا و خوشرفتاري« )4(»الخُ

لُ «و نیز فرمود:  مَ نِينَ الْـ أَكْ مِ ؤْ نًا مُ ترین مردم از نظـر ایمـان،    کامل« )5(»أحاسنهم أخلاقاً  إِيماَ

ترین آنان هستند که مصاحبت و همنشینی با آنان آسان است، با مردم الفت و  اخلاق خوش
شود و خیـري نیسـت در کسـی کـه الفـت و       کنند و با آنان الفت و محبت می دوستی می
 ».شود کند و با او دوستی و الفت نمی محبت نمی

ا«و نیز فرمود:  نْ  مَ ءٍ  مِ ْ قَلُ  شيَ انِ الْـ فيِ  أَثْ يزَ ـنْ  مِ ـنِ  مِ سْ لُقِ الْــ حُ هـیچ چیـز در تـرازوي    « )6(»خُ

 ».اخلاقی نیست تر از خوش اعمال سنگین
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همانا انسان « )1(»إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار«و نیز فرمود: 

رسد که شب را به عبادت بیدار شـده و روز   ي کسی می اخلاقی خودش به درجه با خوش
 ».گیرد را روزه می

کند. اگر موافق هسـتی بـه    هرکسی که اخلاقش خوب باشد سود دو دنیا را حاصل می
نشسته بود، آنگاه به یـاد آخـرت    بنگر. روزي همراه رسول خدا  لزندگی أم سلمه 

که چه چیزي براي آن مهیا کرده است! لذا گفت: یا رسول االله! زنـی کـه در دنیـا دو    افتاد 
دو شوهر بمیرند و داخل بهشت شوند، ایـن زن از آن   شوهر داشته باشد و سپس او و هر

 شود؟ کدامیک می
هـاي   هـا و قیـام   شود که عبـادت  چه فرمودند: آیا فرمود: از آن کسی می رسول خدا 

است؟ یا از آن کسی که بیشتر روزه گرفته است؟ یا کسـی کـه از علـم     تري داشته طولانی
از آنِ کسی که اخلاق زیبـاتري داشـته   «بیشتري برخوردار بوده است؟ هرگز! بلکه فرمود: 

تعجب و شگفتی أم سلمه را دید، فرمود:  آنحضرت  أم سلمه تعجب کرد. وقتی». است
برده است. آري! خیـر و خـوبی دنیـا و     یا أم سلمه! حسن اخلاق، خوبی دنیا و آخرت را

گیـرد و   آخرت را برده است. خیر دنیا این است که محبت او در دل خلق خدا جـاي مـی  
آورد و هرچنـد کـه انسـان     خیر آخرت این است که پاداش بزرگی را براي خود گرد مـی 

 .کند ها را نابود می آوري نماید، اما بداخلاقی همگی آن اعمال صالح زیادي را جمع
گیـرد و   خوانـد و روزه مـی   بازگو نمودند که نماز می حال زنی را براي رسول خدا 

دهـد، امـا همسـایگانش را بـا زبـان       کند و فلان و فلان عمل نیک را انجام مـی  صدقه می
 ».او در دوزخ است«فرمود:  آنحضرت  آزارد (یعنی بداخلاق است) می

تـرین،   لگوي زیبایی است، او گرامیدر هرگونه اخلاق حمیده، اسوه و ا رسول خدا 
تر و باحیاتر  نشین هم شرمگین ترین و بردبارترین مردم است. او از دوشیزدگان پرده شجاع

بود. او امین و راستگو است و براي او کفـار قبـل از مـؤمنین و فسـاق قبـل از صـالحین       
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یجـه تغییـر   دهند تا جایی که نخستین بار وقتی وحی بر او نـازل گردیـد و خد   گواهی می
 کند (چرا؟؟) حالت او را مشاهده نمود، گفت: به خدا قسم که االله تو را رسوا نمی
کنی، بار درمانده را به  زیرا از اوصاف و اخلاق تو چنین است که تو صله رحم می

 کنندگان حق کنی و با حمایت نوازي می کنی، مهمان گیري، بینوایان را یاري می دوش می
سپاري. بلکه  کنی و امانت را به اهلش می (راست) را تصدیق می کنی، سخن همکاري می

پاك ستایش نموده است که تا روز قیامت آن را تلاوت  وي در قرآن زاخداوند چنان 

﴿کنیم، فرموده است:  می         ﴾  :بر همانا اي پیامبر! تو «یعنی

 .»اخلاقی عظیم قرار داري
خواند:  قرآن بود. آري، اخلاقش قرآن بود. وقتی در قرآن می آنحضرت  و اخلاق

﴿          ﴾  :در تمام اعمال خود نیکی را پیشه کنید، «یعنی

 .»زیرا خداوند نیکوکاران را دوست دارد
کرد، بله به هر فرد، اعم از بزرگ و کوچک  رفتاري می آن وقت احسان و خوش

﴿شنید:  کرد و هرگاه این سخن خداوند را می خوشرفتاري می      ﴾  :یعنی

 بخشید. ها را می . از مردم درگذشته و آن»از همدیگر عفو و گذشت نمایید«

﴿کرد:  و هرگاه تلاوت می        ﴾  :با مردم سخن نیک بگویید«یعنی«. 

گفت. وقتی او اسوه و الگوي ماست و منهج او  با بهترین سخنان با مخاطبان سخن می
 منهج و روش ماست. پس در زندگی او تأمل و اندیشه کن، چگونه با مردم تعامل و رفتار

نمـود،   کرد و آزار و اذیت آنان را تحمل مـی  کرد و چگونه اشتباهات آنان را درمان می می
کرد و براي دعوت آنـان خـود را    چگونه جهت آسایش و رفاه آنان، خودش را خسته می

کنـد و روزي بـراي    اي تلاش می بینی جهت نیاز درمانده انداخت. روزي می به زحمت می
دهد. تا این کـه   در تکاپوست و روزي کفار را دعوت می حل و فصل دشمنی بین مؤمنان

حالش را توصیف نموده و  لهایش ضعیف گردید. عایشه  سنش بالا رفت و استخوان
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زمانی بود که سنش بالا رفت. بعد از ایـن کـه    آنحضرت  فرماید: بیشترین نمازهاي می
 مردم او را شکسته حال و اذیت نمودند؟ (چرا؟)

 كبـــــــــــارا وإذا كانـــــــــــت النفـــــــــــوس
 

 تعبــــــــــــت في مرادهــــــــــــا الأجســــــــــــام 
 

ها نـاتوان و درمانـده    ها از حمل آن وقتی ارواح به بزرگی و کمال برسند، جسم«یعنی: 
 ».شوند می

کرد و از  حتی عشق و علاقمندي او به حسن اخلاق به حدي رسیده بود که دعا می
بار خدایا! «، یعنی: )1(»اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي«خواست:  خدا چنین می

 ».آنگونه که مرا زیبا خلق نمودي، اخلاقم را نیز زیبا و نیکو گردان
مَّ «گفت:  و نیز می نيِ اللَّهُ دِ نِ  اهْ سَ َحْ قِ  لأِ لاَ َخْ ي لاَ  الأْ ْدِ ا يهَ نِهَ سَ َحْ ، إِلاَّ  لأِ فْ  أَنْتَ ِ اصرْ نِّي وَ  عَ

ا يِّئَهَ فُ  لاَ  سَ ِ نِّي يَصرْ ا عَ يِّئَهَ  .)2(»أَنْتَ  إِلاَّ  سَ
دایا! مرا به نیکوترین اخلاق رهنمون ساز؛ زیرا جز تو کسی مـرا بـه نیکـوترین آن    خ«

 ».رهاند سازد، و مرا از اخلاق بد برهان؛ زیرا جز تو کسی از اخلاق بد نمی رهنمون نمی
لذا ما نیاز داریم تا به او در اخلاقش تمسک جوییم و آن را با مسلمانان جهت کسـب  

و همچنین آن را با کفار و غیر مسلمانان اعمال نماییم، تـا بـه   و دعوت آنان به کار گیریم 
 حقیقت اسلام پی ببرند.

 اشاره...

سـوب شـود و بـه    حهاي تعامل تو با دیگران عبادت م ات را نیکو بدار تا مهارت نیت«
 ».ي آن به خداوند تقرب جویی وسیله
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 مسلم. -2
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دارنـد و بـه آن شـادمان     طبیعتاً مردم در اغلب رفتارها و اشیایی که همگی دوست مـی 
داننـد نیـز    ها را ناپسـند مـی   گردند متفق هستند. و در بیشتر اعمال و اشیا که همگی آن می

هـا   باهم اخـتلاف دارنـد کـه برخـی از آن    موافق هستند. اما در بعضی موارد و برخوردها 
 دانند. ها را سنگین می شوند و برخی آن شادمان می

همگی دوست دارند به روي آنان لبخند زده شود و ترشرویی و افسـردگی را ناپسـند   
پسـندند.   دانند؛ اما از جهتی دیگر کسانی هستند که شوخی و نشاط و شـنگولی را مـی   می

ها را دیـدار کـرده و    شوند برخی خوش دارند مردم آن ند میبرخی از این اعمال ناخوشای
کردن را  گیر هستند. برخی گفتگو و زیاد صحبت دعوت کنند و برخی انزوا طلب و گوشه

پسندند و برخی از آن متنفرند. در واقع هرکسی به چیزي و رفتاري که موافـق طبـع او    می
شـان   نـان بـا توجـه بـه طبیعـت     شود. پس چرا با همگی در همنشینی با آ باشد راحت می

کنی تا با رفتار تو  شوي و با هرکدام با آنچه برایش مصلحت است، تعامل نمی سازگار نمی
 آرامش حاصل کنند؟

پـرواز  » کـلاغ «اند که شخصی یک مرغ باز را دید که در کنار یـک   داستانی ذکر نموده
افق دارنـد. لـذا ایـن دو    کند! لذا فهمید یک چیز مشترکی وجود دارد که در آن باهم تو می

مرغ را مورد بررسی و توجه قرار داد تا این که از پرواز خسته شده و به زمـین نشسـتند،   
داند که پدرش از سـکوت   آنگاه متوجه شد که هردو لنگ هستند! از این رو وقتی پسر می

ا شود، باید بدین شکل با او برخورد کند تـا او ر  آید و از پرحرفی ناراحت می خوشش می
دانـد کـه شـوهرش     شود. هرگـاه زن مـی   دوست داشته و از نزدیکی او محبت حاصل می

پسندد باید با او شوخی و مزاح کند و اگر مخـالف آن را دریافـت،    شوخی و نشاط را می
باید از آن اجتناب کند. به همین صورت تعامل فـرد بـا دوسـتان، همسـایگان و بـرادران      

 خویش.
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هـا داراي   یـک طبیعـت هسـتند. خیـر، بلکـه انسـان       فکر نکن کـه همـه مـردم داراي   
 ها را یکنواخت به حساب آوري. توانی آن هاي مختلف هستند که تو نمی طبیعت

یکـی از فرزنـدانش را بسـیار    » مادر یکی از دوسـتان «به یاد دارم که یک پیرزن صالح 
وجود  گفت با گشت و با او سخن می کرد و با دیدن او خوشحال و شادمان می تعریف می

کردند. اما قلبش بیشتر به این پسـر   این که فرزندان دیگرش با او نیکی و خوشرفتاري می
خواستم علت آن را دریابم تا این که روزي با او نشستم و در این مورد  وابسته بود. من می

شناسند، لذا وقتـی   از او پرسیدم. گفت: مشکل این است که برادرانم طبیعت مادرم را نمی
گردد، من به عنوان شوخی گفتم: مگر  ها خسته و ملول می نشینند. از همنشینی آن یبا او م

اي! دوستم خندید و گفت: بله من سرِ آن را برایت  جناب عالی طبیعت او را کشف نموده
 کنم. بازگو می

ها  گفتن در مورد زنان و شنیدن اخبار آن ها از سخن وي افزود: مادرم مانند سایر پیرزن
آید. مانند این که حال کسانی را بداند که ازدواج کردند و طلاق گرفتنـد و از   خوشش می

این که فلان زن چند بچه دارد و کدامیک بزرگتر است و فلان شخص کَـی بـا فـلان زن    
ها  هایی که من آن ازدواج نموده است و اسم اولین فرزندشان چیست و از قبیل این حرف

دانـد و   ها مـی  او سعادت خودش را در تکرار این حرفدانم، ولی  را سودمند و مفید نمی
کند؛  یادآوري اینگونه اطلاعات را دانش و معلومات محسوب کرده و احساس آرامش می

هـا را در   ایم و تـو هرگـز آن   ایم و از نواري نشنیده ها را در کتابی نخوانده زیرا ما هرگز آن
کنـد   پرسم، احساس می از مادرم می یابی! وقتی من چنین سخنانی را ي اینترنت نمی شبکه

انـد، خوشـحال شـده و شـاد      خبـر بـوده   که چیزي را آورده است که گذشتگان از آن بـی 
گوید. حال آن که برادرانم تحمل شـنیدن اینگونـه    گذرد و او سخن می گردد. وقت می می

ها  اي آندارند که او بر سخنان را ندارند. از این جهت او را به اخبار و سخنانی مشغول می
شـود و از مجالسـت    ي همنشینی آنان با او ناخوشایند می اهمیت قائل نیست، و در نتیجه

 گردد! این است راز این مسابقه. من خوشحال می
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آري! وقتی شما طبیعت کسانی را که در کنار شما هستند شناختید و دانستید که از چه 
 ها را اسیر نمایید. ب آنتوانید قل شوند و از چه امري ناخوش. می امري خوش می

بـا هـر    آنحضـرت   بیند کـه  با مردم تأمل نماید، می آنحضرت  هرکسی در تعامل
شخصی مطابق طبع او تأمل و برخورد نموده است. در تعامل با همسرانش بـا هرکـدام از   

 اي که شایسته و سازگار با او بوده است برخورد نموده است. ها مناسب با شیوه آن
کرد  شخصیتی فعال و پرنشاط و گشاده بود، لذا با او شوخی و ملاطفت میعایشه یک 

به مـردم گفتنـد:    آنحضرت  یک بار با او به سفر رفت، وقتی به سوي مدینه بازگشتند،
شما به سوي مدینه پیش بروید. مردم جلوتر به سمت مدینه حرکت نمودند، تـا ایـن کـه    

عایشه یک دختري جوان و چست و چالاك بود ایشان با عایشه باقی ماندند، در حالی که 
رو به او کرد و گفت: بیا باهم مسابقه بدهیم، لذا باهم به مسابقه پرداختند، جایی عایشه و 

 زد تا این که عایشه در مسابقه برنده شد. به جلو می آنحضرت  جایی
 ه ومدتی بعد در سفر دیگري عایشه همراه او بود، این زمانی بود که سنش بزرگ شـد 

به مردم گفت: از ما جلو باشید. مـردم بـه جلـو     آنحضرت  چاق و پرگوشت شده بود،
حرکت کردند، سپس به عایشه گفت: بیا باهم مسابقه دهیم، آنگاه باهم به مسابقه پرداختند 

چنین دید با او به شـوخی   آنحضرت  در این مسابقه برنده شدند. وقتی آنحضرت  و
گفت: این پیروزي در عوض آن دفعه شکست است.  زد و می یهایش م پرداخت و به شانه

 این عوض آن مرتبه است.
 کرد؛ زیرا او بیست و پـنج سـال از   اي دیگر برخورد می حال آن که با خدیجه به گونه

کـرد.   بزرگتر بود، حتی با اصحاب و یارانش ایـن موضـوع را مراعـات مـی     آنحضرت 
نمود  کرد و با ابوبکر تعامل طلحه را اعمال نمی ه نمیبنابراین، عباي خالد را بر تن ابوهریر

داد که بـه دیگـران نسـبت     تعاملی ویژه داشت و چیزهایی را به او نسبت می و با عمر 
 داد. نمی
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همراه یارانش به سوي بدر رهسـپار گردیـد. وقتـی خبـر      ملاحظه کنید رسول خدا 
اکراه و اجبار به میدان معرکه و  خروج قریش به او رسید، فهمید افرادي از قریش از روي

کارزار خواهند آمد و قصد جنگ با مسلمانان ندارد. لـذا در میـان اصـحاب بلنـد شـد و      
ام که افرادي از بنی هاشم و غیره با اکراه و دلی ناخواسـته بـه سـوي     گفت: من خبر شده

 اند و تمایلی به نبرد با ما ندارند. معرکه خارج شده
هـا را نکشـد و هـر کسـی بـا       شما با بنی هاشم برخورد کرد، آنبنابراین، هر کسی از 

 –ابوالبختري بن هشام برخورد کرد او را نکشد؛ و هر کسی بـا عبـاس بـن عبـدالمطلب     
روبرو شد او را نکشد؛ زیرا او ناچار و از روي اکراه بیـرون شـده    - آنحضرت  عموي

را مخفی نگه داشته بـود و  است. و نیز گفته شده است که عباس مسلمان بود و اسلامش 
نخواسـت تـا    کـرد. از ایـن جهـت پیـامبر      منتقـل مـی   آنحضرت  اخبار قریش را به

 خواست اسلامش را آشکار سازد. مسلمانان او را به قتل برسانند و نیز نمی
هاي مسلمانان بسته و غمگین بـود   این اولین نبرد بین مسلمانان و کفار قریش بود. دل

دانستند که به زودي به جنگ خویشاوندان، فرزنـدان و   و آمادگی نبرد را نداشتند؛ زیرا می
 دارد! است که آنان را از کشتن برخی بازمی روند و این رسول خدا  پدران خویش می

ابوحذیفه بن «بزرگان کفار قریش و از فرماندهان جنگ بود و پسرش عتبه بن ربیعه از 
همراه لشکر مسلمانان بود، در این هنگام ابوحذیفه صـبر و شـکیبایی را از   » عتبه بن ربیعه

مان را بکشیم و عباس را رها کنـیم؟ بـه    دست داد و گفت: آیا پدران، فرزندان و برادرمان
 کنم، این سـخنش بـه گـوش    شمشیرم او را زخمی میخدا قسم! اگر با او برخورد کنم با 

رسید، رویش را برگرداند، دید بیش از سیصد پهلـوان در پیرامـون او قـرار     آنحضرت 
اهش را به طرف عمر دوخت و به سوي شـخص دیگـري توجـه ننمـود و     گفوراً ن دارند

 شود؟ ي عموي پیامبر خدا با شمشیر زده می گفت: اي ابوحفص! آیا چهره
مـرا بـا کنیـه     گفت: به خدا سوگند این اولـین روز بـود کـه رسـول خـدا       عمر 

را دریافت و فهمید که در میدان نبرد مجالی براي تسـاهل   خواند، عمر اشاره پیامبر  می
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در تعامل با کسی که از دستور فرمانده سرپیچی کند یـا در جلـو لشـکر اعتـراض نمایـد      
تخاب نموده و گفـت: یـا رسـول االله! بـه مـن      وجود ندارد. لذا عمر یک راه حل قاطعی ان

به او اجازه نـداد و فهمیـد    آنحضرت  اجازه دهید تا گردنش را با شمشیر جدا کنم. اما
 کند. که این تهدید براي ایجاد آرامش اوضاع کفایت می

اي کـه در   گفت: من از آن جملـه  ابوحذیفه مرد صالحی بود از این جهت بعد از آن می
برم، مگر این که  ایمن نیستم و همواره از آن در خوف و هراس به سر می آن روز گفتم در
 ي آن را ادا کرده باشم. لذا در جنگ یمامه شهید شد. با شهادت کفاره

هـایی را کـه بـه او واگـذار      که انواع مأموریت با عمر  آنحضرت  این بود تعامل
اموال صدقات و آشتی بـین  آوري  دانست. چنانکه این موضوع مربوط به جمع کرد، می می

دو دشمن و تعلیم جاهل نبود؛ بلکه آنان در میدان کارزار بودند و در اینجـا پـیش از هـر    
جهت حـل ایـن    آنحضرت  چیزي به یک شخص مصمم و قاطع نیاز داشت از این رو

ي عموي رسـول   آیا چهره«بحران عمر را انتخاب نمود و با این جملات او را برانگیخت: 
 ؟»شود مشیر زده میخدا با ش

به سمت خیبر رهسپار شده و نبرد مختصري با اهل آن  در جایی دیگر، رسول خدا 
ها  شود و با آنان شرط نموده و آن درگرفت، سپس با آنان صلح نموده و در خیبر داخل می

اي را پنهـان   کند که هیچ چیزي از اموال را مخفی نکنند و هیچ طـلا و نقـره   را موظف می
بلکه همه چیز را ظاهر نمایند تا در مورد آن حکم کند و آنان را تهدیـد نمـود کـه    نکنند. 

 اي نیست. اگر چیزي را پنهان کنند براي آنان هیچ عهد و ذمه
حیــی بــن اخطــب یکــی از ســرداران آنــان بــود و از مدینــه پوســت بزغالــه دبــاغی  

حیی مرد و مال را تـرك   اي را آورد و آن را از طلا و زیورآلات پر نمودند. لذا شده دوخته
بـه عمـوي    پنهان نمودند، لـذا رسـول خـدا     کرد. از این جهت آن را از رسول خدا 

و از طلا پر  –یر آورده بود ضکه از محل بنی ن» حیی«گفت: آن پوست » حیی بن اخطب«
 ها از بین رفته است. چه شد؟ عمویش گفت: آن بر اثر مخارج و هزینه جنگ –بود 
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در این پاسخ اندیشید. دریافت که حیی تازه مرده و مال را تـرك نمـوده    آنحضرت 
کـردن باشـند. لـذا فرمـود:      است و به این زودي نبردي در نگرفته است تا مجبور به خرج

هنوز مدت زیادي نگذشته است و مال و سرمایه بیشتر از این است که تمام شود. یهودي 
فهمید که این یهـودي دروغ   اند. آنگاه پیامبر  گفت: مال و زیورآلات همگی از بین رفته

 گوید. می
انـد   به اصحابش نگاه کرد، دید تعداد زیادي در جلویش ایستاده آنحضرت  بنابراین،

کـرد و گفـت: اي زبیـر!     اي از جانب او هستند. رو بـه زبیـر    و همگی در انتظار اشاره
در جلـویش ایسـتاد. یهـودي لـرزه     اندکی او را تنبیه بکن. آنگاه زبیر همچون شیر غرنده 

دیدم که در ایـن خرابـه    براندام شد و فهمید که کار جدي است. لذا گفت: من حیی را می
اي اشاره نمود. آن وقت اصحاب رفتـه و   ي قدیمی و ویرانه زد، آنگاه به یک خانه دور می

بیـر.  بـا ز  آنحضـرت   مال را دیدند که در آن خرابه پنهان شده است. ایـن بـود تعامـل   
 سپرد. بنابراین، کمان را به کماندار می

در مـرض   کردند. وقتی رسول خدا  اصحاب نیز با همدیگر بر این اساس تعامل می
وفات بود و درد او شدت گرفت. نتوانست به مردم امامت کند، در حالی که بر رختخواب 

 دل بـوده و رفیـق   بگویید به مردم امامت کند و ابوبکر فردي نـرم  بود، گفت: به ابوبکر 
در زندگی و پس از مرگ و دوست او در زمان جاهلیت و اسلام و پـدر زن   آنحضرت 

 کرد. او یعنی پدر عایشه بود و به سبب بیماري پیامبر کوه اندوه و غم را حمل می
دستور داد تا به مردم امامت کنـد، برخـی از حاضـرین در محضـر      آنحضرت  وقتی

دل است. وقتی به جایگاه شـما   کر شخصی رقیق القلب و نرمعرض نمودند: ابوب پیامبر 
از ایـن   تواند به مردم امامـت کنـد. رسـول خـدا      بایستد، بر اثر شدت تأثر و گریه نمی

دل است و گریه بر او غلبه  دانست که او فردي نرم آگاهی داشت و می وضعیت ابوبکر 
بودن او نسبت به خلافت پس  رسزاوا به کند، خصوصاً در این شرایط اما آنحضرت  می



 ات لذت ببر از زندگی   84

متـولی و مسـئول امـور مسـلمانان      کرد. یعنی اگر من نباشم، ابـوبکر   از خود اشاره می
 است.

لذا دوباره دستور داد به ابوبکر اعلام کنید تا به مردم امامت کنـد، تـا ایـن کـه ابـوبکر      
دل بود؛ اما فردي پررعب و هیبت نیز بـود.   امامت نمود. ابوبکر در عین حال که بسیار نرم

اي اتفـاق   در سقیفه بنی ساعده گرد آمدند تا به یک خلیفه اصحاب بعد از وفات پیامبر 
ین و انصار جمع شدند. عمر نزد ابـوبکر رفـت و بـاهم بـه سـقیفه آمدنـد.       نمایند، مهاجر

گوید: ما نزد آنان در سقیفه بنی ساعده آمدیم. چون ما در آنجا نشستیم بعـد از   می عمر
سخنگوي انصار برخاست و پس از حمد و سـتایش خداونـد گفـت: مـا انصـار دیـن        آن

اجرین را افـرادي و جمـاعتی از خـود    خداوند و سربازان اسلام بوده و هستیم و شما مه ـ
خواهنـد در میـان مـا جـدایی      آمده و مـی  –مهاجرین  –اي از میان شما  دانیم، اما عده می

 بیفکنند و حق ما را نادیده بگیرند و از میدان خارج کنند.
گوید: وقتی سخنان او به پایان رسید، خواستم برخیزم و مطلبـی را کـه در    می عمر 

دانسـتم در حضـور ابـوبکر بـه سـخنگوي       موده و خوب و مناسبش میذهن خود آماده ن
کردم پاسخ تندي به او داده شود، ابوبکر گفت: آرام باش عمر! لذا  ایشان بیان کنم، فکر می

لب به سخن گشـود، در حـالی    من پسندیدم تا او را خشمگین ننمایم. بنابراین ابوبکر 
خداوند همه آنچه که من در مورد آن بسیار فکر  که از من داناتر و باوقارتر بود، سوگند به

کرده و آماده نموده بودم او بدان تکلف بسیار بهتـر و رسـاتر از مـن گفـت، تـا ایـن کـه        
 خاموش شد.

ي آن هسـتید، امـا    گفت: خیر و منزلتی را که براي خود ذکر کردید شایسته ابوبکر 
در میان مردم  شناسند! زیرا یمردم عرب این موضوع (خلافت) را تنها براي جمع قریش م

ها قـوم میانـه و وسـط عـرب، هـم از       اند، این ها داراي منصب و جایگاهی میانه عرب آن
باشند، و من براي شما به خلافت یکی از این دو نفر راضـی   جهت نسب و هم مسکن می
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نگاه دست من و دست ابوعبیده ابن جـراح را  آهستم، به هرکدام که خواستید بیعت کنید، 
 که در جلوي ما نشسته بود گرفت.

کـاملاً راضـی    –به غیـر از ایـن پیشـنهاد او     –گوید: من از سخنان ابوبکر  می عمر 
بودم، سوگند به خدا اگر دست و پایم را ببندند و گردنم را بزننـد بـه شـرطی کـه سـبب      

ر در معصیت نشود، برایم قابل قبولتر از آن بود که امیر و پیشواي قـومی باشـم کـه ابـوبک    
هاست. مردم خاموش ماندند، آنگاه شخصی از انصار گفت: مـن در مـورد قضـیه     میان آن

نمایم که یک نفر از ما و یک نفر  ام و لازم است راي من عملی شود. من پیشنهاد می خبره
گوید: همهمه برپـا شـد و صـداي اعتـراض      از شما امیر و خلیفه بشوند، عمر در ادامه می

اي ایجاد شود. به ابوبکر گفتم: دست خود را به مـن بـده،    تفرقه برخاست من ترسیدم که
ابوبکر دست خود را به من داد و من با او بیعت کردم، پس از آن مهـاجرین بـا او بیعـت    

 کردند و به دنبال آن مردم انصار با او بیعت کردند.
ز کنیـد و  هاي قلـبش را بـا   توانید با آن دروازه آري، هر انسانی کلیدي دارد که شما می

 محبت او را جلب نموده و بر او تأثیر بگذارید و مسلماً شما این راز را در زنـدگی مـردم  
اید که بگویند: کلید مدیر فلانی است،  کنید. آیا روزي از همکاران خود نشنیده ملاحظه می

کـار  هرگاه کاري داشتید فلانی را بگویید تا آن را برایتان برآورده سازد، یا مدیر را به این 
دهیـد و بـه    هاي خود را کلیدهایی براي قلوب مردم قـرار نمـی   قانع کند! پس چرا مهارت

 جاي دم، سر قرار گرفته باشید.
آري، متمایز و برجسته باش و کلید قلب مادر، پدر، همسـر و فرزنـدانت را جسـتجو    

سـود  کن. کلید قلب مدیر، همکار و رفیقت را شناسایی کن. شناسایی این کلیدها بـه مـا   
دهند، حتی در این که اگر از ما خیرخواهی و نصیحتی براي آنان صادر گردد، آنـان را   می

کند، اما در صورتی که این نصیحت را با شیوه مناسب و به خـوبی   وادار به پذیرش آن می
تقدیم آنان نماییم؛ زیرا آنان در طریقه و روش نصیحت بـاهم یکسـان نیسـتند. حتـی در     

 زند نیز تفاوت دارند. باهاتی که از آنان سر میانکار خطاها و اشت
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گوید  بنگر روزي در مجلس مبارکش نشسته و با اصحابش سخن می به رسول خدا 
که شخصی وارد مسجد شد و به راست و چپ نگاه کرد. لذا به جاي این کـه بیایـد و در   

برَد! جاي تعجب است!  اي از مسجد رفته دست به ازار می بنشیند به گوشه حلقه پیامبر 
ي ازارش را از جلو بلند کرد و سپس به آرامی نشسـت و   خواهد چه کار بکند؟! گوشه می

خواسـتند   کند! می ادرار نمود! اصحاب تعجب نموده و به خشم آمدند، در مسجد ادرار می
ها را دعـوت بـه آرامـش نمـوده و خشـم آنـان را        نآ به او حمله کنند. اما رسول خدا 

گفت: ادرارش را بر او قطع نکنید. بر او شتاب نکنیـد ادرارش را   تسکین داد و همواره می
کردند و او شاید از آنان خبر نداشت، تا این که از ادرار  قطع نکنید و صحابه به او نگاه می

 کرد! اصحابش را آرام می کرد و این منظر را تماشا می فارغ شد و رسول خدا 
قدر بردبار بود! تا این که اعرابی از ادرار فارغ شد و ازارش را بر کمرش بست.  آه! چه
ایسـتاد،   با یک نرمی او را فرا خواند، او آمـد و در جلـوي رسـول خـدا      آنحضرت 

و قرائت اند، بلکه براي نماز  پیامبر با نرمی گفت: همانا این مساجد براي این کار بنا نشده
اند. این نصیحت به طور مختصر به پایان رسید و آن مرد این نصیحت را  قرآن ساخته شده

 فهمید و رفت.
تکبیر  چون وقت نماز فرا رسید اعرابی آمد و با آنان نماز خواند، آنحضرت 

تحریمه را جهت امامت اصحابش گفت و سپس قرائت خواند و به رکوع رفت، چون سر 
عَ «از رکوع بلند کرد گفت:  مِ هُ  لمَِنْ  هُ ـاللَّ  سَ ِدَ نَا«نمازگزاران پشت سر او گفتند:  »حمَ بَّ  لَكَ  رَ

دُ  مْ مَّ «مگر این اعرابی که این جمله را اضافه کرد:  »الحَ هُ نِي اللَّ ْ حمَ َ  ارْ محُ ا،وَ دً لاَ  مَّ مْ  وَ حَ نَا تَرْ عَ  مَ

ا دً ». اي خدا! فقط بر من و محمد رحم کن و در ترحم ما کسی را شریک مکن«یعنی:  »أَحَ
این سخن او را شنید وقتی از نماز فارغ گردید رو به اصحاب کرد و گفت:  آنحضرت 

او  ي این کلمات چه کسی بود؟ اصحاب به طرف او اشاره کردند، رسول خدا  گوینده
را فرا خواند چون در جلویش ایستاد، دید همان اعرابی است در حالی که محبت 

داشت رحمت فقط بر آن  در قلبش جاي گرفته بود تا جایی که دوست می آنحضرت 
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به عنوان معلم و مربی به او گفت: تو یک چیز وسیعی را  دو برسد و بس. رسول خدا 
گیرد، پس آن  ي مردم را فرا می ي ما و همه تنگ و محدود نمودي! یعنی رحمت خدا همه

 را بر خود و من تنگ و منحصر مگردان.
دانست چگونه با او برخورد کند، چـون او   ببین چگونه مالک قلبش شده بود؛ زیرا می

ي ابوبکر و عمر، و معـاذ و عمـار    یک اعرابی بود که از بیابان آمده بود و در علم به مرتبه
 مانند دیگران مورد مؤاخذه قرار گیرد. نرسیده بود. لذا نباید

اگر خواستی به داستان معاویه بن حکم که از عموم صحابه بود، بنگـر. وي در مدینـه   
مجالستی نداشـته بـود، بلکـه گوسـفندانی داشـت کـه در        سکونت نداشت و با پیامبر 

ها مشغول بود، روزي به مدینه آمد و وارد مسجد شـد و در   جاهاي سرسبز به چوپانی آن
گوید و  در مورد عطسه سخن می و اصحابش نشست. شنید که پیامبر  مجلس پیامبر 

رگاه مسلمان شنید کـه  داد، این بود که ه یکی از جمله چیزهایی که به اصحابش تعلیم می
 اي زد و الحمدالله گفت: او بگوید: یرحمک االله. برادرش عطسه

معاویه آن را حفظ نمود و رفت: چند روزي بعد بـراي کـاري بـه مدینـه آمـد و وارد      
خواند. لذا با آنان در نماز شـریک   با اصحابش نماز می مسجد پیامبر شد، دید که پیامبر 

نگفت، » الحمدالله«مشغول نماز بودند شخصی عطسه زد. اما  ها شد. در عین این که که آن
تا این که به یاد معاویه آمد که یاد گرفته است، هرگـاه مسـلمان عطسـه بزنـد و بگویـد:      

فوراً معاویه در جواب آن با صداي بلند گفـت:  ». یرحمک االله«برادرش بگوید: » الحمدالله«
هـا را بـه سـوي او دوختنـد.      انکار نگاه نمازگزاران آشفته گشتند و از روي» یرحمک االله«

ها را دید. سراسیمه شـد و گفـت: مـادرم بـه عـزایم       چون معاویه وحشت و اضطراب آن
هـا   هایشـان را بـه ران   ها شروع نمـوده و دسـت   کنید؟! آن بنشیند! چه شده که مرا نگاه می

 زدند تا خاموش شود. می
د، خاموش گردید. وقتی نماز بـه  خوانن چون وي مشاهده کرد او را به خاموشی فرا می

 رخَش را به طرف اصحاب برگردانـد، در حـالی کـه همهمـه و     پایان رسید، آنحضرت 
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صداهاي آنان و صداي کسی را که صحبت کرده بود شنیده بود. اما این صـداي جدیـدي   
شناخت. لذا از آنان پرسید: چه کسی در نماز صحبت کرد؟ اصحاب بـه   بود که آن را نمی

 عاویه اشاره کردند.سوي م
او را نزد خودش فـرا خوانـد، معاویـه ترسـان و لـرزان جلـو رفـت و         رسول خدا 

هـا را در نمازشـان مشـغول     شود، در حالی کـه او آن  دانست با وي چه برخوردي می نمی
شان را قطع کرده بود، معاویـه گفـت: مـادر و پـدرم فـدایت شـوند        ساخته بود و خشوع

یچ معلمی را بهتر قبل از او و بعد از او ندیدم به خدا قسم بر من سوگند به خداوند! من ه
خشم نکرد و مرا نزد و ناسزا نگفت، بلکه فقط گفت: اي معاویه! همانا در این نماز چیزي 
 از قبیل سخنان مردم درست نیست، فقط آن عبارت است از تسبیح و تکبیر و قرآن و بس.

آن را فهمیـد و سـپس نفسـش آرام شـد و      آري! نصیحت به اختصار تمام شد. معاویه
قلبش مطمئن گردید، آنگاه شروع کرد و از امور و مشکلات خصوصی خودش پرسـید و  

ام و خداوند اسلام را آورد و در میان ما مردانی هسـتند   گفت: من تازه از جاهلیت برگشته
در مورد غیب  ها روند. یعنی از آن کنند) می که نزد کاهنان (کسانی که ادعاي علم غیب می

ها مرو یعنی چون تو مسلمان هستی و جز خداوند  فرمود: نزد آن پرسند، آنحضرت  می
کردن پرنده فال بـد   داند. معاویه گفت: در میان ما کسانی هستند که با نگاه کسی غیب نمی

بینـد،   شان مـی  هاي فرمود: این فقط چیزي است که آن را در سینه گیرند، آنحضرت  می
 دارد، زیرا آن در نفع و ضرر هیچ تأثیري ندارد. شان بازنمی ا را از نیته ولی آن

این بود تعامل او با اعرابی که در مسجد ادرار کرد، و مردي که در نماز سـخن گفـت.   
در حالی که وضعیت آنان را مراعات کرده بود با آنان تعامل نمود؛ زیرا اشتباه از امثال آنان 

 بعید نیست.
بود و از همه به طلب علم عشق  ترین صحابه به رسول خدا  نزدیک معاذ بن جبل از

در تعامل بـا اشـتباهاتش اسـلوبی متفـاوت بـا       و علاقه بیشتري داشت. لذا رسول خدا 
خواند و سپس  می تعامل در اشتباهات دیگران داشت. معاذ نماز عشاء را با رسول خدا 
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کرد، از ایـن رو نمـاز    ه آنان امامت میرفت و نماز عشاء را در مسجدشان ب نزد قومش می
 او نفل و نماز آنان فرض بود.

معاذ شبی نزد قومش رفت و تکبیر امامت را خواند، جوانی آمد و پشت سر او اقامـت  

 ﴿کرد. وقتی معاذ سوره فاتحه را خواند و گفت:   ﴾  :آنگـاه  » آمین«مردم گفتند

 معاذ سوره بقره را آغاز نمود، در آن روزها مردم در کار و کوشش در مـزارع و چرانیـدن  
خواندنـد بـه    شدند. پس همین کـه نمازشـان را مـی    شان در طول روز خسته می حیوانات

ون خوانـد چ ـ  خواند و می بردند. این جوان در نماز ایستاد و معاذ می رختخوابشان پناه می
اش  نماز طولانی شد. جوان تنها نمازش را تمام کرد و از مسـجد بیـرون شـد و بـه خانـه     

 رفت.
رساند، جوان گفت: ما به خاطر این که  معاذ گزارش جوان را به محضر آنحضرت 

از معاذ پرسید:  کنیم. آنگاه رسول خدا  کند، از نماز تأخیر می معاذ نماز را طولانی می
شمرد.  هاي طویل را برمی گفت: سوره بقره و... سوره خبرخوانی؟ معاذ  اي می چه سوره

شدن نماز از  به خشم آمد، چون فهمیده بود که مردم به خاطر طولانی آنگاه رسول خدا 
 مانند، کنند، و از این که نماز بر آنان سنگین شده است از نماز جماعت بازمی آن تأخیر می

خواهی مردم را فتنه  گر هستی؟ یعنی می لذا رو به معاذ نمود و گفت: اي معاذ! مگر تو فتنه

﴿ هایی مانند: ها را متنفر سازي؟ سوره شان آن بیندازي و از دین  ﴾ ،

﴿   ﴾ ،﴿   ﴾ ،﴿     ﴾  را بخوان. سپس رویش

خوانی چه کار  را به طرف جوان کرد و با نرمی گفت: اي برادرزاده! تو وقتی نماز می
خواهم و از دوزخ  خوانم و از خداوند بهشت را می کنی؟ گفت من سوره فاتحه را می می

نیز به همین  کند و معاذ زیاد دعا می برم. آنگاه جوان به یاد آورد که پیامبر  به او پناه می
صورت دعاي طولانی دارد. لذا در پایان سخنانش گفت: این دعاي طولانی شما براي 

 دانم! چیست که من مانند آن را نمی
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کنـی؛   دعاي من و معاذ در مورد آن چیزي است که تو دعا می فرمودند: رسول خدا 
او را  ین کـه معـاذ  جوییم. جوان از ا خواهیم و از دوزخ پناه می یعنی از خداوند بهشت می

به نفاق متهم ساخته بود، بسیار متأثر و ناراحت شـده بـود. گفـت: البتـه معـاذ بـه زودي       
کنم، آنگاه که دشمن هجوم آورد  چه کار می» جهاد در راه خدا«خواهد دانست که من در 

ها خبر هجوم دشمن را داده بودنـد، در آن   و این سخن را در حالی به زبان آورد که به آن
کند! هنوز چنـد   براي معاذ روشن خواهد شد، حال او مرا به نفاق متهم می وقت ایمان من

روزي نگذشته بود که نبرد در گرفت و جوان در جهاد شرکت نموده و شهید شد! خدا از 
از این خبر آگاهی یافت به معاذ گفت: دشمن من و تو  رسول خدا او راضی باد! وقتی 

متهم ساخته بودي. معاذ گفت: یا رسول االله! خدا چه شد؟ یعنی کسی که تو او را به نفاق 
 راست گفت و من دروغ گفتم به راستی که او شهید شد.

با آنان  ها و جایگاه مردم بیندیش و این که چگونه تعامل آنحضرت  پس در طبیعت
با معاذ بن جبل بنگر کسی که محبوب  آنحضرت  متفاوت بود، فکر کن. بلکه به تعامل

 شده بود. تاش تربی انهاو بود و در خ
ي جهینه گسیل داشـت و اسـامه    اصحابش را به سمت قبیله حرقات از قبیله پیامبر 

بن زید در ضمن سربازان لشکر بود، صبحگاه جنگ درگرفت و مسلمانان پیروز شـدند و  
کرد، چون دید  دشمن پا به فرار گذاشت. در میان لشکر مردي بود که با مسلمانان نبرد می

 اش را انداخت و فرار کرد. انش شکست خوردند، اسلحهکه یار
دو او را دنبـال کـرده    دوید و آن نبال کردند، آن مرد میاسامه و مردي از انصار او را د

ترسید، تا این که درختی در وسط آنان قـرار گرفـت، آن مـرد بـه      بودند و او به شدت می
دند و شمشیر را بر او بالا بردنـد،  درخت پناه برد و اسامه و مرد انصاري او را محاصره کر

زنند و احساس کرد که مـرگ   وقتی آن شخص دو شمشیر را دید که بالاي سر او برق می
زده  نمـود و حشـت   اش را جمع می بر او هجوم آورده است. لرزید و آب دهان باقی مانده

دُ «گفت:  هَ دُ  هُ ـاللَّ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  أَشْ هَ أَشْ دً  أَنَّ  وَ َمَّ هُ  امحُ بْدُ ولُهُ  عَ سُ رَ  .»وَ
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اي است کـه   این شخص مسلمان شد! این حیله انصاري و اسامه حیران شدند. آیا فوراً
آن را به کار برده است، آنان در میدان نبرد بوده و اوضاع آشفته است، در پیرامـون خـود   

بیننـد کـه بـاهم درآمیختـه و      هاي بریده شده را مـی  نگرند، پیکرهاي پاره شده و دست می
نگریست، حتمـاً بـه    دو میلرزند. آن مرد در جلوشان به آن  ها می اند و بدن ها جاري خون

اي امکان دارد تیري هدف گرفته شـده یـا    سرعت یک تصمیمی اتخاذ گردد. در هر لحظه
 ي آرام نبود. هدف بیاید و آن دو را کشته بر زمین بگذارد، در آنجا مجالی براي اندیشه بی

را اي است. لـذا او   انصاري شمشیرش را پائین آورد، ولی اسامه گمان برد که این حیله
 هایشان از شمیم قلبشمشیري زد و به قتلش رساند! آنان در حالی به مدینه بازگشتند که 

 و سرخوشی پیروزي شادمان بود.
ایستاد و داستان معرکه را براي او تعریف نمود و داستان  اسامه در جلو رسول خدا 

آن مرد را که چه برایش پیش آمده بود بازگو کرد. معرکه از پیـروزي مسـلمانان حکایـت    
کرد. امـا اسـامه گفـت:     از روي سرور و شادمانی آن را گوش می داشت و رسول خدا 

متغیر شد و گفت: لا إلـه   خدا ي رسول  قتل رساندم، در این هنگام چهره آنگاه او را به
إلا االله! او را به قتل رساندي؟ اسامه گفت: یا رسول االله! آن کلمه را از طرف خالصانه و از 

گفـت: لا   می درون قلب نگفت، بلکه از ترس اسلحه آن را بر زبان آورد و رسول خدا 
نی کـه او شـهادتین را از   إله إلا االله! او را به قتل رساندي! چرا قلبش را پاره نکردي تا بدا

گفـت: لا   ترس اسلحه گفته است و همچنان چشمانش به اسامه دوخته بود و همواره مـی 
إله إلا االله او را به قتل رساندي! تو چه پاسخی به لا إله إلا االله داري وقتی در روز قیامـت  

کرد تا این که  گوید: همواره این جمله را تکرار می بیاید و علیه تو حجت بیاورد! اسامه می
 آوردم. من دوست داشتم اي کاش تا این روز اسلام نمی

 راي...

ز طبائع مختلف و غیر قابـل  ها عبارتند ا گمان مبر که مردم یک رنگ هستند، بلکه آن«
 ».شمار



 سخن مناسب را اختیار کن

گفتن با مردم و نوع گفتگوهـایی کـه آنـان را بـه هیجـان       منوال روشن سخنبه همین 
گیریم. وقتی با یکی نشستی سخن را با کلام متناسب با سرشت وي آغـاز   آورد پی می می

گزینـی از   رود؛ زیرا سخنانی که با یک جـوان برمـی   کن و این از طبیعت بشر به شمار می
گفتن با یـک عـالم تـا یـک      مین منوال سخنگفتن با یک پیرمرد متفاوت است به ه سخن

 گفتن با همسر تا خواهر یکسان نیست. جاهل و سخن
کنـی   منظورم اختلاف کلی نیست به طوري که داستانی را که براي خواهر تعریف مـی 

گـذاري،   درست نباشد که آن را با همسر بازگو نمایی یا آنچه را با یک جوان در میان مـی 
شنود! هرگز! بلکه منظورم اختلاف کوچکی اسـت کـه بـه شـیوه     نباید آن را یک پیرمرد ب

شـود. ایـن    گردد. و چه بسا مضمون آن به طور کلی متفاوت می نمودن داستان برمی عرضه
 دهیم: مطلب را با یک داستان توضیح می

اگر با جمعی از میهمانان بزرگ سال که عمرشان از سـن هشتادسـالگی گذشـته و بـه     
دانید که با آنان داستانی را  اند، نشسته باشید آیا شما مناسب می مدهدیدار پدر بزرگ شما آ

اید؟ یا این که فلانی چگونه در فوتبـال گلـی را    بازگو نمایید که با دوستانت به بیابان رفته
به ثمر رسانید و چگونه توپ را با سرش کنترل نمـود و سـپس بـا زانـویش آن را زد. در     

خودتان خوشحال و شادمان هستید، قطعاً این سـخنان در   خندید و به داستان حالی که می
کنید، مسلماً مناسب نیسـت   ها صحبت می اینجا مناسب نیستند به همین شکل وقتی با بچه

شان را با آنان بازگو نمایید،  هاي مربوط به زناشویی یا تعامل مردان با زنان که شما داستان
 کنم در این مورد باهم موافق هستیم. گمان می

هـا   پسندند و آن ها جذب مردم اختیار سخنانی است که آنان می بنابراین، یکی از شیوه
آورد، مانند ایـن کـه پـدري فرزنـد موفـق و ممتـازي دارد،        را به هیجان و تحریک درمی

کنـد و   مناسب است که در این مورد از او بپرسـد. و قطعـاً او بـه ایـن چیـز افتخـار مـی       
کنـد و   او در این مورد بپرسی یا شخصی دکانی را باز می شود که همواره از خوشحال می
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اش و مراجعـه   کند، پس مناسب است از او در مورد مغازه اي کسب می از آن سود و فایده
کند و به دنبال آن او از شما و از همنشـینی   مردم به آن بپرسید، این امر وي را شادمان می

 گردد. با شما شادمان می
گفـتن او بـا جـوان از     کـرد. چنانکـه سـخن    را رعایـت مـی   این شـیوه  رسول خدا 

 بگفتن با پیرمرد، زن و طفل متفاوت بود. پدر صحابی بزرگوار جابر بن عبداالله  سخن
در غزوه احد شهید شد و نه خواهر را برجا گذاشت که غیـر از او سرپرسـتی نداشـتند و    

یـن جـوان کـه در عنفـوان     خواستند که بر گـردن ا  ها زیادي از او می مردم بدهی همچنین
هـاي پـدر و خـواهرانش     اش بود باقی ماندند. بنابراین، جابر همیشه در فکر قرض جوانی

 کردند، جابر با رسـول خـدا    بود، طلبکاران صبح و شام از او مطالبه دیون پدرش را می
به غزوه ذات الرقاع رفت و بر اثر شدت فقر بـه شـتر خسـته و ضـعیفی سـوار بـود کـه        

اي نداشت که شتر خوبی بخرد. از این رو مـردم از او   توانست راه برود. چون سرمایه نمی
در آخـر کـاروان حرکـت     سبقت گرفتند و او آخرین فرد کاروان بود، و رسـول خـدا   

سـته آهسـته در حرکـت بـود و مـردم از او سـبقت       کرد و به جابر رسید که شترش آه می
 گرفتند. می

پرسید: چه شده است اي جابر؟! جابر گفت: یا رسول االله! شـترم خسـته    آنحضرت 
نیـز   فرمود: شترت را بخوابان و رسول خـدا   آنحضرت  کند. است و کُند حرکت می

 ـ   ن درخـت بـرایم   شترش را خوابانید. سپس فرمود: عصایت را به من بده یـا گفـت: از ای
داد و شتر در حـال خسـتگی و کـوفتگی بـه زمـین       عصایی ببر. جابر عصا را به پیامبر 

نزد شتر آمد و چند عصایی به آن زد. شتر در حالی کـه سرشـار از    آنحضرت  نشست.
 نشاط بود برخاست. جابر خود را بر آن آویزان نمود و بر پشتش نشست.

ادمان حرکت نمود و شـترش نیـز بسـیار بـا     خوشحال و ش آنحضرت  جابر در کنار
رو به جانب جابر کرد و خواسـت بـا او صـبحت کنـد.      نشاط و تیزرو شد، آنحضرت 

هـا را بـا جـابر در میـان      انتخاب کرده بود، تا آن آنحضرت  ها چه سخنانی بودند که آن
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ازدواج و بگذارد. جابر در عنفوان جوانی بود و غالبا مشکلات و افکار جوانـان در مـورد   
 چرخد. کسب رزق می
اي؟ جابر گفـت: بلـه، فرمودنـد: بـا      آیا ازدواج کرده فرمودند: اي جابر! رسول خدا 

تعجب نمودند کـه چگونـه    زن. آنحضرت  جابر گفت: با بیوه ؟زن دختر دوشیزه یا بیوه
چرا  کند. لذا از روي انتقاد گفتند: زن ازدواج می یک جوان در اولین ازدواجش با یک بیوه

کـرد و تـو بـا او ملاعبـت و شـوخی       اي ازدواج نکردي تا او بـا تـو بـازي مـی     با دوشیزه
کردي؟ جابر گفت: یا رسول االله! همانا پدرم در غزوه احد شهید شد و نُه خواهر را به  می

عهده من گذاشت که هیچ سرپرستی جز من ندارند، لذا من ناگوار دانستم که بـا دختـري   
ها در بگیرد. بنابراین، با زنی بزرگتر  کنم و اختلافات زیادي در میان آن ها ازدواج مانند آن

 ها باشد. این بود مفهوم سخنان جابر. ي مادر آن ازدواج کردم که به منزله
اش را فـداي   دیدند که در نزدش جـوانی قـرار دارد کـه لـذت جـوانی      رسول خدا 

آن جوان باشـد بیـان کنـد.    خواهرانش کرده است، لذا خواست شوخی جذابی که مناسب 
پیـاده شـویم و همسـرت از     )1(»صرار«به او گفتند: شاید وقتی ما به مدینه برویم و در  لذا

زن ازدواج  ها را براي تو بگستراند. یعنی اگرچه تـو بـا یـک بیـوه     آمدن ما خبر شود پشتی
 هـا را  شـود، فـرش   اي، اما او همواره نـوعروس اسـت و بـه آمـدن تـو شـادمان مـی        کرده
 چیند. ها را بر آن می گستراند و بالشت می

االله!  در این هنگام جابر فقر و ناداري خود و خواهرانش را به یاد آورد و گفت: یارسول
االله شـاء  عنقریـب إن  گفتنـد:  پشتی! سوگند به خداوند! نزد ما پشتی نیست! آنحضـرت  

 شان ادامـه دادنـد، رسـول خـدا      براي شما پشتی و بالشت مهیا خواهد شد. آنگاه به راه
 خواستند به جابر مالی هدیه کند.

 آنحضـرت  لذا رو به جابر کرد و گفت: اي جابر! جابر گفت: لبیـک یـا رسـول االله!   
اش  ایهفروشی؟ جابر اندکی اندیشید و دیـد کـه تمـام سـرم     فرمودند: شترت را به من نمی

                                           
 اسم جایی در پنج کلیومتري مدینه منوره. -1
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شد اگر قوي و نیرومند  همین شتر است و در عین حال لاغر و ضعیف است. پس چه می
نبود، لذا گفت: بگو یـا رسـول    ي رسول خدا  بود؛ اما مجالی براي ردنمودن خواسته می
 گفت: به یک درهم. جـابر گفـت: یـک درهـم!     خري؟ آنحضرت  آن را به چند می االله!

فرمود: به دو درهم. باز گفـت: نـه یـا رسـول االله!      آنحضرت  کنم یا رسول االله! زیان می
 کردند تا این که به چهل درهم اوقیه طلا رسیدند. کنم! لذا همواره اضافه می زیان می

این وقت جابر گفت: بله اما به شرط این که تا مدینه من بر آن سوار شوم. آنحضـرت  
اش رفت و اسباب و سـامانش را   گفتند: خوب است، چون به مدینه رسیدند جابر به خانه

نماز بخواند و شتر را کنار مسـجد   از شتر پایین کرد و به مسجد رفت تا با رسول خدا 
خـارج شـد. جـابر گفـت: یـا رسـول االله! ایـن شـتر         از مسجد  چون آنحضرت  بست.

شماست. پیامبر گفتند: اي بلال! به جابر چهل درهم و اضافه بر آن نیز بده. لذا بلال چهل 
درهم و اندکی اضافه بر آن به جابر داد. جابر امـوال را برداشـت و در دسـتش زیـر و رو     

سرمایه چه کار بکند؟! آیا  اندیشید که با این مال و کرد و در مورد وضعیت خودش می می
 اش خریداري نماید؟ یا این که... شتري خرید کند یا کالاهایی براي خانه

رو به بلال کرد و گفت: اي بلال! شتر را بردار و به جـابر بـده،    ناگهان رسول خدا 
بلال شتر را برداشت و نزد جابر رفت. وقتی به او رسید. تعجب کرد. آیا معاملـه بـه هـم    

بلال گفت: اي جابر! شتر را بردار. جابر گفـت: چـه خبـر! بـلال گفـت: رسـول        خورده؟!
آمـد   دستور داده است تا شتر و مال را به تو بدهم. جابر نزد رسول خدا  به من خدا

گفت: من به این خاطر  خواهی! آنحضرت  و در مورد این ماجرا پرسید. آیا شتر را نمی
قیمت آن را کم کنی. بلکـه بـه خـاطر ایـن بـود کـه        خواستم شتر را از تو بردارم که نمی

قدر مال و سرمایه به تو کمک کنم تا کار تو سروسامان بگیرد. پـس   مشخص نمایم که چه
کند که مناسب اوست. سـپس   قدر این اخلاق عالی بود. با جوان سخنانی را اختیار می چه

ب بـر آن روپـوش   خواهد به او احسان نموده و صدقه کنـد بـا یـک لطـف و اد     وقتی می
 گذارد. می
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که از بهترین جوانـان صـحابه بـود در کنـار     » جلیبیب«در یکی از روزها جوانی به نام 
اي نازیبـا داشـت. روزي در    دست بـود و چهـره   نشسته بود. اما فقیر و تنگ آنحضرت 

خواسـت بـا ایـن     مـی  نشسته بود چه سخنانی بود که آنحضـرت    محضر آنحضرت
جوان در میان بگذارد؟ جوانی که در عنفوان جوانی قرار داشت و در عین حال مجرد بود. 
آیا با او در مورد انساب عرب و نسب عالی و پست و مقام سـخن گفـت؟ یـا از بـازار و     
احکام معاملات و بازرگانی صحبت کرد؟ خیر، زیرا این جوان نوع خاصـی از سـخنان را   

دهد. لـذا بـا او در مـورد ازدواج و سـخنان      آن را بر دیگر سخنان ترجیح می پسندد و می
هـا ایـن جـوان بـه اینگونـه موضـوعات شـادمان و         پیرامون آن سخن به میان آورد. مدت
 ي ازدواج را به او پیشنهاد داد. برنامه سرخوش گردید و آنگاه رسول خدا 

فرمـود: امـا تـو در نـزد      ا جوان گفت: اکنون که من ورشکسته و فقیرم. رسول خـد 
به دنبال فرصتی براي ازدواج  خداوند فقیر و ورشکسته نیستی. لذا همواره رسول خدا 

اش را بـه   آمد و دختر بیوه جلیبیب بود. تا این که روزي مردي از انصار نزد آنحضرت 
واج فرمود: اي فلان! دختـرت را بـه ازد   او عرضه نمود تا او را ازدواج کند، آنحضرت 

 نصاري گفت: بلی یا رسول االله و خوب است.من درآور! ا
خواهم. انصاري گفت: پس براي چه کسـی؟   گفت: من او را براي خودم نمی پیامبر 

گفت: براي جلیبیب. انصاري سراسیمه شد و گفت: جلیبیب! جلیبیـب! یـا رسـول االله! از    
از دختـرت   ول خـدا  کنم. لذا نزد همسرش آمد و گفت: رس ـ مادر دختر نظرخواهی می

کند. همسرش گفت: بله و خیلـی خـوب اسـت او را بـه ازدواج رسـول       خواستگاري می
خواهد. گفـت: پـس بـراي     او را براي خودش نمی درآور، انصاري گفت: پیامبر  خدا

خواهد؟! زن برآشفت. آیا دختـرش را بـه زفـاف     گفت: او را براي جلیبیب می چه کسی؟
درآورد؟ لذا گفت: هرگز، امکان ندارد! براي جلیبیب؟ نه بـه خـدا   یک مرد فقیر و بدقیافه 

 دهم، حال آن که ما فلانی و فلانی را رد کردیم. قسم که او را به ازدواج جلیبیب نمی
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. آنگاه دختر از پشـت  برود تا نزد رسول خدا  شد از این امر پریشان شد و بلندپدر 
پرده پدرش را صدا زد و گفت: چه کسی براي خواستگاري من نـزد شـما آمـده اسـت؟     

کنید؟ مرا به رسول  را رد می ي رسول خدا  . گفت: آیا شما خواستهگفتند: رسول االله 
بدهید، زیرا او مرا هرگز ضایع نخواهد کرد. پس انگار که از آن دو بزرگتر بـود و   خدا 
رفـت و   و پدرش آرامش و اطمینان حاصل کردند. لذا پدرش نـزد رسـول خـدا    مادر 

گفت: یا رسول االله! اختیارش به دست توست. او را به عقـد جلیبیـب درآور. لـذا رسـول     
ها دعاي خیر نمود و گفت: خدایا! بـر آن   او را به عقد جلیبیب درآورد. و براي آن خدا 

بار نگـردان، چنـد    ها را سخت و مشقت زندگی آن دو خیر و برکت فراوان سرازیر فرما و
براي جهاد روانه شـد و جلیبیـب    روزي از ازدواج جلیبیب نگذشته بود که رسول خدا 

 نیز با او همراه بود.
 گشـتند، رسـول خـدا     شدگان مـی  وقتی جنگ به پایان رسید، و مردم به دنبال کشته

ایـم.   لانـی و فلانـی را از دسـت داده   یکـی گفـت: ف   اید؟ پرسید: آیا کسی را از دست داده
ایـد؟ بـاز گفتنـد:     اندکی خاموش شد و باز گفت: آیا کسی را از دسـت داده  آنحضرت 

ایم. سپس اندکی خاموش شد و بـاز گفـت: آیـا کسـی را از      فلان و فلان را از دست داده
 دا ایم. رسول خ اید؟ اصحاب عرض نمودند: فلانی و فلانی را از دست داده دست نداده

ام، آنگاه صحابه برخاستند و به دنبال او گشتند و او  گفت: اما من جلیبیب را از دست داده
کردند، ولی او را در میدان جنگ نیافتند. سپس او را در یـک   را در میان شهدا جستجو می

ها را کشته بود سپس او را  مکان نزدیکی در کنار هفت کشته از مشرکین پیدا کردند که آن
 دت رسانده بودند.به شها

کرد، و سپس گفت: هفت نفر را  در کنار پیکرش ایستاد و به او نگاه می رسول خدا 
 سپس رسول خدا»! او از من است و من از او هستم«کشت و سپس او را شهید کردند. 

 او را بر بازوهایش حمل نمود و دستور داد تا قبري حفر نمایند.
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ر نمودیم، در حالی که جلیبیـب بـر روي بازوهـاي    گوید: ما شروع به کندن قب انس می
 بودند تا این که قبر حفر گردید، آنگاه او را در لحد گذاشت. رسول خدا 
گوید: به خدا سوگند هیچ زنی در میان انصار پرخواستگارتر از این زن نبـود،   انس می

نـه رسـول   کردنـد. اینگو  یعنی همه مردان بعد از جلیبیب براي خواستگاري او رقابت مـی 
گزید تـا از همنشـینی او ملـول و     براي هر شخصی سخنان مناسب حال او را برمی خدا

 خسته نشود.
شبی با همسرش عایشه نشسته بود، لذا چه سخنان مناسب بودند تا بین زوجین انجام 

گرفتند؟ آیا با او در مورد غزوه روم و تسلیحاتی که در ایـن نبـرد بـه کـار بـرده بـود        می
هرگز! زیرا او (عایشه) ابوبکر نبود! یـا بـا او در مـورد فقـر و نیـاز برخـی        صحبت کرد؟

ي  مسلمانان صحبت نمود؟ هرگز، زیرا او (عایشه) عثمان نبود! بلکه با او در مورد عاطفـه 
دانم که چه وقت تو از من راضـی هسـتی و    همسرداري سخن گفت، لذا فرمودند: من می

گفت: چطور؟ گفت: وقتی تـو از مـن راضـی     شوي! عایشه چه وقت از من خشمگین می
و هرگاه نسبت بـه مـن خشـمگین شـوي      گویی: نه قسم به پروردگار محمد  باشی، می

. عایشه گفت: بله یا رسول االله! سوگند به خدا گویی: نه قسم به پروردگار ابراهیم  می
مـان مراعـات    شوم. پس آیا امروز ما این اسلوب را بـا همسـران   من فقط با نام تو قهر می

 کنیم؟ می

 وجهه نظر...

برند نه آنچـه را کـه تـو از     با مردم سخنانی را به میان بیاور که از شنیدن آن لذت می«
 .»بري بازگوکردن آن لذت می
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در گذشته در برخی از روستاهاي مصر چنین مشهور بود که داماد قبل از شـب زفـاف   
شـد.   کرد و چون به اتفاق عروس به رختخواب داخـل مـی   اي را در اتاقش پنهان می گربه

شد.شـوهر قـدرت و زور    داد تا گربه بیرون شود. چون گربه بیرون می تختش را تکان می
ي بیچـاره را   گذاشـت، و آن گربـه   رش بـه نمـایش مـی   آزمایی خودش را در مقابل همس

مـرد! آیـا    داد تا این که در جلوي همسرش مـی  کرد و فشارش می اش می گرفت و خفه می
دانید چرا؟ به خاطر این که در اولین دیدار تصویر رعب و هیبت را در ذهن همسـرش   می

 جا دهد.
ها به عنوان  ر یکی از دانشکدهبه یاد دارم وقتی من از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، و د

دانشیار و کمک معلم تعیین گشتم، یکی از معلمان قدیمی به من چنین توصـیه نمـود: در   
آموزان سخت برخورد کن و به آنان چشم سرخ نشان بده! تا ایـن   نخستین جلسه با دانش

زمـانی   که از تو بترسند و از ابتدا از قدرت شخصیت تو بیمناك باشند. من این داسـتان را 
نویسم. لذا یقین کردم که مـردم بـه طـور اغلـب در      به یاد آوردم که این عنوان را دارم می

شناسند. و این آن چیزي است کـه از   % از شخصیت تو را می70ها  اولین برخوردت با آن
 کنند. آن به عنوان تصور ذهنی یاد می

آمریکا سفر نمودنـد   ي تمرینی به اي از افسران جهت یک دوره به یادم هست که دسته
کننـدگان نخسـتین روز، صـبح زود بـه      و این دوره در قالب یک تعامل شغلی بود شرکت

کردنـد کـه    تالار اجتماعات داخل شدند و باهم صحبت کرده و همـدیگر را معرفـی مـی   
ناگهان استاد داخل شد و همگی ساکت شدند. آنگاه چشم معلم به دانشـجویی افتـاد کـه    

خواهم مـن   خندي؟ دانشجو گفت: پوزش می د. معلم فریاد زد: چرا میز همواره لبخند می
خندي و سپس شروع به توبیخ و نکـوهش او نمـود. تـو     نخندیدم. معلم گفت: بله آقا می

ات بازگردي. من به تدریس  یک انسان غیر جدي هستی. باید تو با اولین پرواز به خانواده
شـد. گـاهی بـه     چاره گاهی رنگش قرمـز مـی  دانشجویی مانند تو نیاز ندارم. دانشجوي بی
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اش را  کرد عرق چهره کرد و تلاش می هایش نگاه می کرد و به همکلاسی استادش نگاه می
حفظ کند. سپس معلم با نگاهی ترش چشمانش را به او خیـره کـرد و بـه دروازه اشـاره     

 ت.نمود و گفت: برو بیرون! دانشجو ترسان و لرزان بلند شده از کلاس بیرون رف
ي  معلم به دانشجویان دیگر نگاه کرد و گفت: من دکتر فـلان هسـتم و بـه شـما مـاده     

نظـر   خـواهم ایـن برگـه    کنم. اما پیش از این که به تدریس بپردازم مـی  فلان، تدریس می
ي نظـر سـنجی در    تان را در آن بنویسید پر نمایید. سپس برگه سنجی را بدون این که اسم

آموزان توزیع نمود که در آن برگه پنج سؤال بـود کـه    مورد ارزیابی معلم را در میان دانش
 عبارتند بودند از:

 تان چیست؟ نظرتان در مورد اخلاق معلم -1

 روش تدریس او چگونه است؟ -2

 پذیرید؟ ان را میآیا نظر دیگر -3

 قدر علاقمند تحصیل در نزد او هستید؟ بار دیگر چه -4

 گردید؟ آیا خارج از مدرسه به ملاقات او شادمان می -5

هـاي: ممتـاز، عـالی، خـوب و      ها گزینه در مقابل هرکدام از این سؤالات و نظر سنجی
ذاشـتند.  اي گ ي نظر سنجی را پر نموده و دو مرتبه به گوشـه  ضعیف بود. طلاب این برگه

اش پرداخـت. سـپس گفـت:     معلم نیز به تشریح اثرات فنون تعامل در چهار چوب وظیفه
تان را از استفاده از کلاس محروم نماییم. لذا از کلاس بیرون شد و بـا او   اوه! چرا دوست

مصافحه نمود و با او لبخندي زد و او را به کلاس درس فرا خواند. سپس گفـت: جلـوتر   
علت حقیقی بر شما خشم گرفتم، اما برایم یک مشکل خاصـی پـیش   من بدون هیچگونه 

خـواهم.   آمده بود که موجب گردید تا خشمم را بر شما فرو ریزم. من از شما معذرت می
قطعاً شما دانشجوي کوشایی هستی و دلیل کوشابودن و حرص شما همین کافی است که 

کـنم، بلکـه از    ید، من از شما تشکر میا تان را رها کرده و به اینجا آمده خانواده و فرزندان
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ي تان متشکرم. بزرگترین افتخار من این است که افرادي  تان مبنی بر عشق و علاقه همگی
 مانند شما در کلاس درس من حضور دارند.

ي دیگـر از   سپس به آنان اظهار مهربانی و لطف نموده و اندکی خندید، بـاز مجموعـه  
هایتـان   ود و گفت: از آن جایی کـه یکـی از همکلاسـی   ها را به آنان عرضه نم نظر سنجی

هاي نظر سـنجی را پـر    تان از نو برگه اش را پر نکرده است. لذا همگی ي نظر سنجی برگه
ها را پر نموده و به او  ها برگه ها را بین آنان توزیع نمود. باز آن نمایدي. براي بار دوم برگه

 تحویل دادند.
هاي اولی را دید  هاي دیگر مقایسه نمود. برگه ه و با برگههاي اول را برداشت معلم برگه

هـاي مقابـل    ي دوم گزینـه  انـد، امـا در برگـه    هاي ضعیف را انتخاب کرده ي گزینه که همه
ضعیف و خوب را اصلاً علامت نزده بودند. معلم خندید و گفـت: آنچـه شـما مشـاهده     

د است و آنچه من با رفیق شـما  نمودید دلیل عملی بر تأثیر بد عملکرد یک مدیر و کارمن
یک تمثیلی بود که خواستم آن را در جلو شـما انجـام دهـم. امـا آن بیچـاره ضـایع        کردم

 گردید و کاملاً در جلو دوستانش خورد شد.
تان عوض گردید. این از طبیعت  پس ببینید چگونه با تغییر یک برخورد با شما دیدگاه

ه با کسانی که فقط براي یک مرتبه با آنان ملاقات انسان است، پس باید مراعا گردد به ویژ
 شود. ها رعایت می کنید حسن شروع در تعامل شما با آن می

نمودنـد. بعـد از فـتح مکـه،      در اولین برخورد قلوب مردم را فتح می نخستین معلم 
 شدند. در مدینه رهسپار می آنحضرت  ها و لشکرها به سوي اسلام قدرت یافت و گروه

هــا بــر پشــت  آمــد. چـون دیــد کــه هنـوز آن   عبــدالقیس نــزد رسـول خــدا  قبیلـه  
هایشان بودند و پایین نیامده بودند، بلافاصله به آنان گفـت: مرحبـا بـه ایـن قـوم!       سواري

بدون این که شرمنده و پشیمان گردند، حضور خود را اعلام نمودند. در نتیجه آنان از این 
آمده و جهـت   شان پایین آمدند و نزد پیامبر های سخن شادمان گشتند. فوري از سواري

جستند. سپس گفتند: یا رسول االله! همانا در میان ما و شما این  گفتن از هم سبقت می سلام
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توانیم در محضر شما بیاییم. زمانی کـه   قرار دارد و ما جز در ماه حرام نمی» مضرَ«ي  قبیله
بدهید تا بر آن عمـل نمـوده و وارد   ها متوقف شود. پس به ما یک عمل زیبایی یاد  جنگ

 بهشت گردیم و افراد بعد از خود را به آن دعوت کنیم.
کـنم:   کنم و از چهار چیز نهی مـی  فرمود: من شما را به چهار چیز امر می آنحضرت 

آوردن به االله یعنی چه؟ آنـان   دانید ایمان دهم، آیا می من شما را به ایمان به خدا دستور می
آوردن بـه االله   فرمـود: ایمـان   دانند، رسول خدا  د: االله و رسولش بهتر میدر جواب گفتن

تن نمـاز و  دادن به این که هیچ معبودي جز االله نیسـت و برپاداش ـ  عبارت است از: گواهی
هـا   کـنم: آن  خمس غنیمت و شما را از چهـار چیـز نهـی مـی     پرداختن زکات و پرداختن

 .)1(خرما و ظرف قیر اندود عبارتند از: خم، ظرف کدو، ظرف تنه درخت
شبی همراه اصحابش در سفر بود. شبانه مسافت طـولانی   در جایی دیگر آنحضرت 

را طی نمودند تا این که شب به آخر رسید در کناره راه منزل گرفتند تا به خـواب برونـد   
خواب بر آنان غلبه پیدا کرد، تا این که خورشید طلوع کرده و بلند شدند. اولین کسی کـه  

 د. ابـوبکر بـالاي سـر آنحضـرت     از خواب بیدار شد ابوبکر بود، و سپس عمر بیدار ش
بیدار شد، لذا  کرد تا این که رسول خدا  گفت و صدایش را بلند می نشست و تکبیر می

نماز فجر را بر آنان امامت نمود. چون نماز به اتمام رسید متوجه گردیـد کـه    برخاست و
 یکی از این افراد با آنان نماز نخوانده است.

نماز نخواندي؟ گفت: چون به من جنابت دست  ماا فرمود: فلانی! چرا ب ت آنحضر
به او دستور داد که تا با خـاك پـاك تـیمم بزنـد و سـپس نمـاز        داده است. آنحضرت 

 بخواند و آنگاه به اصحابش دستور داد تا کوچ کنند.
ب نبود از این جهت به شدت تشنه شدند و در مسـیر راه بـه   آدر این سفر همراهشان 

چاه و آبی برخورد نکردند. عمران بن حصین گفت: در ایـن مسـیر مـا بـا زنـی برخـورد       
ب همراه داشت، ما از او پرسیدیم: محل آب آکردیم که بر شتري سوار بود و دو مشکیزه 

                                           
 (مترجم)». نوشیدند ها شراب می ها ظروفی بودند که در زمان جاهلیت در آن این«بخاري.  -1
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مـا بـه او گفتـیم: بـین      ها آب وجـود نـدارد. بـاز    کجاست؟ آن زن گفت: در این نزدیکی
قدر فاصله است؟ گفت: یک شبانه روز. بـاز مـا بـه او گفتـیم: نـزد       ات تا آب چه خانواده

بردیم به  برو و او گفت: رسول خدا کیست؟ لذا ما او را نزد رسول خدا  رسول خدا 
از او در مورد آب پرسید، و عین جوابی  امید این که آب را به ما نشان دهد. آنحضرت 

زن و مادر چند  داد، علاوه بر آن نیز شکوه نمود که او بیوه ه به داده بود، به آنحضرت ک
 تا یتیم است.

اش را برداشت و بسم االله گفت و بر آن دست کشید و سپس از  مشکیزه رسول خدا 
هاي ما آب ریخت و باز ما چهل نفر تشنه از آن نوشـیدیم، تـا    اش در ظرف هردو مشکیزه

هایش را بـه   هاي مان را پر نمودیم و سپس مشکیزه ب گشتیم و تمام مشکیزهاین که سیرا
فرمودنـد: غـذا و    وي تحویل دادیم، در حالی که از اول پرتر بودند. آنگاه رسول خـدا  

آوري گردیـد و   خوراکی که دارید بیاورید، لـذا تکـه نـان و خرمـایی بـراي آن زن جمـع      
ات ببر و بدان که ما چیزي از آب تـو   خانواده ها را براي به آن زن گفت: این آنحضرت 

 را برنداشتیم، مگر این که خداوند به ما آب نوشانید.
آورده شادمان بـود تـا    آنگاه زن بر شترش سوار شد و در حالی که از خوراك به دست

ام یـا   اش رسید و گفت: من نزد شما از نزد ساحرترین مردمان آمده این که به اهل و خانه
اش از داسـتان او بـا    کنند پیامبر است، مردم قبیلـه  و آنگونه که خودشان گمان میاین که ا

اش  ي قبیلـه  تعجب کردند تا این که مدت زمـانی نگذشـت کـه او و همـه     رسول خدا 
 .)1(مسلمان شدند

با آن زن تعجب نمودي. روزي دیگر  آري! از اولین برخورد و بزرگواري آنحضرت 
اي از  گلـه  و مـالی از او طلـب نمـود و رسـول خـدا       آمـد  شخصی نزد رسول خدا 

گوسفندان را که در بین دو کوه بودند به او داد. آن مرد نزد قومش برگشـت و گفـت: اي   
دهد کـه اصـلاً از فقـر و     قوم! مسلمان شوید، زیرا محمد آنقدر به مردم مال و سرمایه می

                                           
 متفق علیه. -1
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آمدند و  می ه نزد رسول خدا دیدیم ک گوید: ما مردم را می ترسد. انس می تنگدستی نمی
هـا   کردنـد، مگـر ایـن کـه دیـن در نـزد آن       هیچ هدفی جز دنیا نداشتند و هنوز شام نمـی 

 .)1(گرفت ترین و عزیزترین چیز از دنیا و مافیها قرار می محبوب

 پیشنهاد...

گـذارد، لـذا بـا مـردم چنـان       % از شخصیت شما را به نمـایش مـی  70نخستین دیدار «
 ».که این اولین و آخرین دیدارتان هستبرخورد کنید 

                                           
 مسلم. -1



 مردم بسان معادن زمین هستند

هـاي زمـین    هـایی چـون طبیعـت    بینید مردم داراي طبیعت اگر در مردم تأمل نمایید می
نرم و نازك هستند و برخی سخت و خشم و گروهـی دیگـر چـون    دارند. چنانکه برخی 

اي چون سرزمین خشک که نه آبی  زمین روینده و کریم، بخشنده و سخاوت گرند و دسته
 دارد و نه گیاهی، بخیل و آزمند هستند. را نگه می

بینی شما بـا   هاي مختلفی هستند. اگر بازهم تأمل نمایی می بنابراین، مردم انواع و گروه
نماییـد. چنانکـه    عامل خویش با انواع قطعات زمین، حال و طبیعـت آن را مراعـات مـی   ت

کند. چنانکه در  تان در سرزمین سخت با راه رفتنت در سرزمین نرم فرق می رفتن روش راه
رویـد.   روید، حال آن که در دومی آرام و مطمـئن راه مـی   اولی هوشیار و با متانت راه می

 هستند.مردم نیز به همین صورت 
لَقَ  تَعَالىَ  االلهََّ إِنَّ «فرمود:  رسول خدا  مَ  خَ نْ  آدَ ةٍ  مِ بْضَ ا قَ هَ بَضَ نْ  قَ ِيعِ  مِ ، جمَ ضِ اءَ  الأَرْ  بَنُو فَجَ

مَ  لىَ  آدَ رِ  عَ دْ ، قَ ضِ اءَ  الأَرْ مُ  فَجَ نْهُ َرُ  مِ الأَبْيَضُ  الأَحمْ دُ  وَ وَ الأَسْ َ  وَ بَينْ ، وَ لِكَ لُ  ذَ هْ السَّ نُ  وَ زْ الحَ بِيثُ  وَ الخَ  وَ

الطَّيِّبُ  خداوند آدم را از یک مشت خاك که آن را از تمام زمین برداشته بود آفرید « )1(»وَ

اند و در بین آنان  لذا بنی آدم به مقدار زمین آمدند که برخی از آنان سرخ، سفید و سیاه
 ».آسان گیر و غمگین و خبیث و پاك وجود دارد

تعامل خویش با مردم به این نکته توجه کنید. اعم از  به هنگام بنابراین، برادر و خواهر!
این که تعامل شما با نزدیکان باشد چون پدر، مادر، همسر و فرزند، یـا افـراد دور چـون    

ــه هنگــام   همســایه، دوســت و فروشــنده، شــاید شــما سرشــت  ــی ب هــاي مــردم را، حت
ا این کـه بـه آن یقـین    اید. لذا به این نکته توجه کنید ت هایشان ملاحظه نموده گیري تصمیم
 کنید. پیدا می

                                           
 حسن و صحیح است.ابوداود و ترمذي و فرمودند: حدیث  -1
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دانیـد   تـان کـه مـی    هرگاه بین شما و همسرتان مشکلی اتفاق افتاد با یکـی از دوسـتان  
سخت مزاج و خشن است، مشورت نمایید و به او بگویید: همسرم زیـاد بـا مـن مشـکل     

کن. بـه   کند، بنابراین شما مرا راهنمایی کند کمتر احترام مرا رعایت می دارد و بگومگو می
نظر من خواهد گفت: صلاح نیست که با زن جز با قدرت رفتار نمایی، به برخورد تنـد و  
خشن نیاز هست، شخصیتت را در برابر او قوي و نیرومند جلوه بده. مرد باش! و به دنبال 

 کند. تان را ویران می ي به خشم درآورده و با این کلمات خانه آن شما را
ل کنید و نزد دوست دیگري که او را بـه نرمـی، لطافـت و    ي خویش را کام باز تجربه

تان را با او در میان بگذارید. قطعاً متوجه  ي شناسید، بروید و عین جریان گذشته آرامی می
و مـادر فرزنـدان تـو اسـت و زنـدگی      ابـرادرم!  «گویـد:   خواهید شد که به شما چنین می
صبور و شکیبا باش و تلاش کن او  ها خالی نیست. بر او زناشویی از مشکلات و نارسایی

ببینید چگونـه طبیعـت   ». را تحمل نمایی. وي هرچه باشد همسر و شریک زندگی توست
 شخص در آرا و تصمیماتش تأثیر دارد.
قاضی را از داوري در حالت تشنگی یا گرسنگی  از این جهت است که رسول خدا 

یا در حالت فشار ادرار و مدفوع نهی نمود؛ زیـرا ایـن امـور در دورن او تغییـر و تحـول      
 گذارد. گیري او در حکم تأثیر می کند و به دنبال آن در تصمیم ایجاد می

ا ده هاي گذشته شخص خونریزي بود! خونریز؟! آري خونریز، یک یا دو نفر ی در امت
دانم چگونه از مردم و انتقام آنان  نفر را به قتل رسانده بود. نمی 99نفر را نکشته بود، بلکه 

آور بوده است که کسی جـرأت   جان سالم به در برده بود شاید به قدري خطرناك و رعب
ها خودش را پنهان کـرده   ها و دشت شدن با او را نداشته است، یا این که در بیابان نزدیک
نفر را به قتل رسانده بود. آنگـاه در   99دانم. مهم این که  حقیقت آن را به یقین نمیاست. 

 دلش آمده بود تا توبه کند.
گاهش  ترین فرد آن زمان پرسید. مردم او را به عابدي که همواره در عبادت لذا از عالم

بسـیار   کـرد و  شد و اوقاتش را با دعا و گریه سپري می بود و هرگز از مصلایش جدا نمی



 107 مردم بسان معادن زمین هستند

اي جوشان بود، راهنمایی کردند. این شخص نـزد آن   دل و رقیق القلب و داراي عاطفه نرم
اش او را غافلگیر ساخت: من نودونـه   عابد رفت و در جلویش ایستاد و سپس با این گفته

 ام وجود دارد؟! ام آیا راهی براي توبه شخص را کشته
کشـت، در طـول روزش    و اراده مـی  اي را بدون قصد به نظر من اگر این عابد مورچه

شود به شخصی کـه بـا دسـت     نمود. پس جوابش چه می کرد و اظهار تأسف می گریه می
خودش نودونه شخص را به قتل رسانده است؟ عابد تکان خورد و خیال نودونه قتـل در  
جلویش تجسم نمود کـه ایـن شـخص کـه در جلـویش ایسـتاده اسـت مرتکـب چنـین          

اي وجـود   ه است. عابد فریاد زد: نه نه نه. براي تو هیچ راه توبههاي سهمگینی شد جنایت
 اي وجود ندارد! ندارد! براي تو هیچ راه توبه

 تعجب نکن که این جواب از یک عابد کم علمی صادر شده است؛ چون او با عنایـت 
کند، وقتی قاتل از این مرد سخت مـزاج و تنـدخو،    احساسات و عواطف درونی حکم می

ی شنید. خشمگین شد و چشمانش قرمز شد و شمشیرش را برداشـت و آن را  چنین جواب
 اش کرد و آشفته و خشمگین از عبادتگاهش بیرون شد. در پیکر عابد فرو برد و پاره

ترین فـرد اهـل    شدند و بار دیگر در دلش آمد تا توبه کند، لذا از عالم روزها سپري می
 ایی کردند.زمین پرسید، مردم او را به یک عالمی راهنم

چون در جلو این عالم قرار گرفت: او را مردي باوقار و متین یافـت کـه وقـار علـم و     
خشیت، او را مزین ساخته بود، قاتل رو به عالم کرد و با تمام جرأت گفت: من صد نفـر  

 ام وجود دارد؟! ام. آیا راهی براي بازگشت و توبه را کشته
! چـه چیـزي بـین تـو، و توبـه فاصـله       عالم بلافاصـله در جـواب گفـت: سـبحان االله    

انـدازد؟ زیـرا    اندازد؟! چه پاسخی زیبا! بلافاصله، چه چیزي بین تو و توبه فاصـله مـی   می
تواند در بین تو و بین بازگشت بـه   آفریدگار در آسمان است و هیچ قدرتی در جهان نمی

عالمی  -ت: سوي او و اظهار عجز و فروتنی در پیشگاه او حایل گردد. سپس آن عالم گف



 ات لذت ببر از زندگی   108

 –کند نه براساس احساسات و عاطفـه   که تصمیماتش را براساس علم و شریعت اخذ می
 اما تو در سرزمین بدي هستی.

هاي بزرگ و سنگین و کمبود مـدافع و   تجب است! از کی فهمید؟ این را بنابر جنایت
به طور کلی کسی که بر او چنین اعمالی را انکار نماید فهمید. لذا دانست که در این شهر 

قتل و ظلم به حدي رواج دارد که کسی نیست حق مظلوم و ستمدیده را بگیرد و گفـت:  
کننـد کـه    تو در سرزمین بدي هستی. به فلان سرزمین برو؛ زیرا در آنجا قومی زندگی می

کنند تو نیز همراه آنان به عبادت خداونـد بپـرداز. آن مـرد در حـال      خداوند را عبادت می
 و گریه به راه افتاد و پیش از آن که به آن شهر مورد نظر برسد، مرد.توبه و انابت 

فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب فرود آمدند. فرشتگان رحمت گفتند: این آمده تـا  
توبه کرده و به خدا بازگردد. و فرشتگان عذاب گفتند: وي هرگز عمل خیري انجام نداده 

هـا داوري کنـد،    انی فرستاد تـا در میـان آن  اي را در صورت انس است. لذا خداوند فرشته
فیصله بر این قرار گرفت تا فاصله بین دو سـرزمین، یعنـی سـرزمین طاعـت و سـرزمین      

تر بود متعلق به  معصیت را مقایسه و پیمایش کنند و به هرکدام از این دو سرزمین نزدیک
و بـه  همان سرزمین است و خداوند به سرزمین رحمـت امـر فرمـود کـه نزدیـک شـود       

سرزمین معصیت دستور داد که دور شـود، لـذا او بـه سـرزمین طاعـت نزدیکتـر شـد و        
بینـی کـه متأسـفانه     فرشتگان رحمت او را برداشتند. حتی برخی از صدرنشینان فتوا را می

 کند. شرعی عاطفه بر آنان غلبه می گاهی اوقات در مسایل
ازگاري و اخـتلاف داشـت.   به یاد دارم که یکی از همسایگانم بسیار با همسـرش ناس ـ 

روزي اختلاف شدت گرفت و به او یک طلاق داد و سپس به او رجوع کـرد سـپس روز   
ها شدت گرفت و یک طلاق دیگر به او داد و باز به او رجوع کـرد و   دیگري اختلاف آن

کردم و  کردم او را از این کار برحذر داشته و نصیحتش می هر بار که من با او برخورد می
کردم و همواره بـه   به فرزندان کوچکش و اهمیت اعتبار و توجه به آنان یادآوري میاو را 

کردم که فقط یک طلاق برایت مانـده اسـت و هرگـاه آن را واقـع نمـودي       او گوشزد می
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اش برایت حلال نخواهد شد، مگر این که کسی با او ازدواج کـرده و سـپس او را    مراجعه
 ات را خراب نکنم. طلاق دهد. پس از خدا بترس و خانه

اش پریده بود و گفت: جناب شیخ! مـا   وي روزي نزد من آمد در حالی که رنگ چهره
آور نبود؛ بلکه تعجب  با هم درگیر شدیم و من طلاق سومی را دادم!! این سخن او تعجب

اینجا بود که بعد از آن گفت: آیا شیخ بزرگواري را سراغ نداري تا برایم به رجوع او فتـوا  
 لذا از حرف او تعجب کردم. دهد!

اي پی بردم که چندي پیش چنین تعیین شده بود،  من به فکر فرو رفتم، آنگاه به مصوبه
و چه بسا اختیارات فقهی آنـان متفـاوت    –مبنی بر این که آرا و نظریات بسیاري از مردم 

 گردند. است و از عاطفه و طبیعشان متأثر می
شود که به مال محبت و اشتیاق شدیدي دارند.  میاز طبیعت برخی مردم چنین فهمیده 

داران ذلیل کند و به خـاطر   لذا تعجب نکن اگر او را دیدي که خودش را در مقابل سرمایه
نمایـد و بـه    اش غفلت مـی  آوردن آن از نفقه و تأمین مایحتاج فرزندان و خانواده به دست

 ورزد. افراد تحت تکفل خود بخل می
هـایش در   قناعت است، بلکه در اتخاذ تصمیمات و مبناي تعجب نکن چون وي طماع

کند. پس اگر خواستی با او تعامل نمـایی یـا    اغلب اوقات براساس همین طبیعت عمل می
از او چیزي بخواهی پیش از این که چیزي بر زبان بیاوري چنین در دلت تصور کن که او 

ض نباشی تا آن چیز مطلوب دوستدار مال است، لذا کوشش کن با این طبیعت او در تعار
 از او را به دست آوري.

کنـیم   ها است به مثال دیگري توجه کنید: فرض می ها و درك چون ذکر مثال کلید فهم
کنیـد و بـه طـور تصـادفی بـه دوسـت قـدیمی برخـورد          شما از یک بیمارستان دیدن می

همـانی بـه   دوران دانشـگاه همکلاسـی شـما بـوده اسـت. او را بـراي می      که در  نمایید می
 کند. کنید و او نیز با این میهمانی شما موافقت می تان دعوت می ي خانه
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روید و اشیاي مورد نیاز را خریداري نموده و سپس به خانـه   بنابراین، شما به بازار می
گردید تا آمادگی پذیرایی میهمانان را مهیا کنید و به چند نفر دیگر از دوستان تماس  برمی

تـان دعـوت بـه عمـل      آنان در شرکت در این میهمانی و دیـدار از دوسـت  گیرید تا از  می
 آورید. می

 –از میان این دوستان یک نفر فرد بخیلی است که حب مال بر دلش چیره شده اسـت  
کنیـد. چـون او را از دعـوت بـه      پرسـی مـی   گیرید و به او سلام و احـوال  با او تماس می

توانستم در این میهمـانی حضـور یـابم و     کاش میگوید: آه! اي  کنید، می میهمانی آگاه می
فلانی را دیدار کنم، اما من یک کار مهمی دارم و خیلی گرفتارم. سلام مـرا بـه او برسـان    

 شاید بتوانم در وقت دیگري او را دیدار کنم.
ترسـد، چـون    فهمید که او از آمدن می شما براساس شناختی که از طبیعت او دارید می

اش دعوت نماید و برایش میهمـانی   او نیز این دوست قدیمی را به خانهشود تا  مجبور می
جویی کند، از این جهت شما به او  خواهد صرفه ترتیب دهد و متحمل هزینه شود، لذا می

گوید: آه پـس در ایـن    کند. در این هنگام او می گویید: این مهمان فردا از اینجا سفر می می
 آیم. ازم و به دیدن او میاند صورت من کارم را به تأخیر می

هاي اجتماعی و خانوادگی  کنید، انسان برخی دیگر از مردم که شما با آنان معاشرت می
ها را ندارند، از ایـن رو شـما    ي خویش را دوست دارند و تاب جدایی آن هستند. خانواده

غیـره   اي دارید از آنان بخواهید اما نه این که از فرزندانش به صـورت سـفر و   هر خواسته
 جدا شوند. پس آنان را به چیزي که در توانشان نیست مکلف نکنید.

سازد؛ چنانکه برخی از مردم کـه   هاي مردم مرا متعجب می همچنین بسیاري از طبیعت
نـان  آکننـد بـا    ها هستند هرگاه با افراد بخیل مسافرت مـی  ي قلب قادر به فنون شکار همه

هـا را   تا آنان را در تنگنـا قـرار ندهنـد و لـذا آن    کنند  جویی را رعایت می اقتصاد و صرفه
نشیند. به نسبت عاطفه و مهـر   هاي عاطفی و مهربان می دارند. و هرگاه با انسان دوست می

دارند و هرگاه با افراد خوش طبـع و شـوخ    ها را دوست می افزایند و در نتیجه آن آنان می



 111 مردم بسان معادن زمین هستند

پـردازد و بـاز او را    ه مـزاح مـی  کنند و ب خندند و شوخی می هم صحبت شوند با آنان می
پوشد. چه لباس نعمـت باشـد یـا     دارند. در هرحال، لباس مخصوص آن را می دوست می

 لباس سختی.
 تان اضافه کنید و به رسول خدا با من همراه باشید و این صفحه را در دفتر خاطرات

 که رسول خدا بنگرید، آنگاه که لشکرهاي فتح مکه نزد او آمدند. ابوسفیان، پیش از آن 
 وارد مکه شود نزد او رفت و مسلمان شد.

داستان طولانی است. خلاصه این که وقتی ابوسفیان مسـلمان شـد عبـاس گفـت: یـا      
رسول االله! ابوسفیان مردي است که فخر و شـرف را دوسـت دارد، لـذا بـه او شـرافت و      

فرمودند: خوب است هرکسی داخل منزل ابوسفیان شـود در   افتخاري بده. رسول خدا 
اش را از داخل ببندد در امان خواهد بـود و هرکسـی    امان خواهد بود و هر کسی درِ خانه

 وارد مسجد شود در امان خواهد بود.
خواست قدرت و شوکت اسـلام را بـه او بنمایانـد. بنـابراین،      بنابراین، رسول خدا 

فرمودند: ابوسـفیان را در   آنحضرت  فت: لبیک یا رسول االله!گفت: اي عباس! عباس گ
ي این کوه نگاه دار تا لشکرهاي خداوند از کنـار او بگذرنـد و    ي این وادي در دامنه تنگه

خواهند وارد مکه شـوند نگـه    ها را مشاهده کند. یعنی او را در مسیر لشکرهایی که می آن
ي رودخانـه   د تا این که بـه همـراه او بـه تنگـه    دار، آنگاه عباس همراه ابوسفیان بیرون ش

ایستاد. به طوري که لشکرها چون سـیل خروشـان بـه سـوي مکـه در حرکـت بودنـد و        
 گذشتند. شان می هاي لشکرها با پرچم

ها چه کسانی هستند؟ عباس  وقتی اولین لشکر گذشت. ابوسفیان گفت: اي عباس! این
چه کاري دارم! باز لشکر » بنی سلیم«: من با است. ابوسفیان گفت» بنی سلیم«گفت: قبیله 

بنـی  «ها چه کسانی هستند؟ عباس گفت: قبیله  دوم رد شد. ابوسفیان گفت: اي عباس! این
چه کاري دارم! تا این که لشکرها به اتمام رسـیدند و  » بنی مزینه«باز گفت: من با ». مزینه
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رسید. و چون عبـاس از آن  پ گذشت ابوسفیان در مورد آن از عباس می هر لشکري که می
 گفت: من با بنی فلان چه کار دارم. داد. ابوسفیان می خبر می

شان بـا   به همراه مهاجرین و انصار با لشکر سبز رنگی که بدن در پایان رسول خدا 
شان ظاهر نبود. از آنجـا گذشـتند.    هاي هاي آهنین پوشیده شده بود و چیزي جز چشم زره
ها چـه کسـانی هسـتند؟ عبـاس      گفت: سبحان االله! اي عباس! ایناین هنگام ابوسفیان  در

همراه مهاجرین و انصار اسـت! ابوسـفیان گفـت: ایـن علامـت       گفت: این رسول خدا 
نمایی ندارد و بـاز گفـت:    ها توان مقابله و قدرت مرگ است، به خدا سوگند! کسی با این

ات شـکوهمند و باعظمـت    به خدا سوگند! اي ابوالفضل! به راستی که پادشاهی بـرادرزاده 
 گشته است.

بوسفیان گفت: قطعاً اینگونه است. وقتـی  عباس گفت: اي ابوسفیان! این نبوت است. ا
ها و لشکرها گذشتند عباس فریاد زد. قومت را نجات بده! آنگاه ابوسفیان شتابان بـه   اسب

مکه رفت، با صداي بلند فریاد زد! اي جماعت قریش! این محمد اسـت کـه بـا لشـکري     
، او در امـان  آید. پس هرکسی در منزل ابوسفیان داخل شـود  پایان و بزرگ نزد شما می بی

بخشـد. بـاز گفـت:     نمـی ات به ما سـودي   ها گفتند: خدا تو را بکشد. خانه خواهد بود. آن
اش را به رویش ببندد در امان خواهد بود و هرکسـی وارد مسـجد شـود در     هرکسی خانه

هایشان و به سوي مسجد متفرق شدند. آري، به خـدا   امان خواهد بود. آنگاه مردم به خانه
ي او بود  در پیامبرش ستوده است چگونه در وجود ابوسفیان به آنچه شایستهق سوگند! چه

تأثیر گذاشت. آنچه در اینجا نکوست این که طبیعت و شخصیت فرد را پیش از آن که بـا  
او سخن بگویید بشناسید، زیرا شناخت طبیبعت او و آنچه مناسب شأت اوست شما را به 

 کند. گفتن با او کمک می هنگام تعامل و سخن
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هایی از اعراب کـه   به همراه مهاجرین و انصار و گروه در غزوه حدیبیه رسول خدا 
 )1(»هـدي «به او پیوسته بودند و مجموعاً هزار و چهارصد نفر بودند، بیرون آمدند با خود 

هـا بـه قصـد زیـارت و      به همراه داشتند و احرام عمره بسته بودند تا مردم بدانند که ایـن 
با خود هفتاد شتر را به عنوان هدیه بیت  خدا بیرون شدند، و رسول خدا ي  تعظیم خانه

 ها شدند. االله به همراه داشت. به مکه رسیدند، اما قریش مانع دخول آن
در موضعی به نام حدیبیه اردو زدنـد. قـریش یکـی را بعـد از دیگـري       رسول خدا 

را نـزد  » مکرز بن حفـص «ا فرستادند. لذا ابتد می جهت مذاکره و گفتگو نزد آنحضرت 
او فرستادند. مکرز مردي از قریش بود، اما ملزم به هیچگونه عهد و پیمانی نبود، بلکه یک 

آید، گفـت: ایـن فـردي     او را دید که می انسان فاجر و عهدشکن بود. چون رسول االله 
 با او چنان سخن گفت که شـایان او  آمد. خائن و عهدشکن است. چون نزد آنحضرت 

ود. به او گفت که براي جنگ نیامده است و با او هیچگونه عهد و پیمانی ننوشت، چـون  ب
 نست که اهلیت آن را ندارد و مکرز همچنان بدون نتیجه نزد قریش بازگشت.اد می

اي از عـرب   سردار احابیش را فرستادند. احـابیش قبیلـه  » حلَیس بن علقمه«باز قریش 
نشسـتند. چـون رسـول     ي خـدا در مکـه مـی    ه خانهبودند که جهت تعظیم مکه و توجه ب

را بـه سـویش   » هـدي «گـزار اسـت. لـذا     اي عبـادت  او را دید، فرمود: این از قبیله خدا
ي رودخانـه   بفرستید تا آن را ببیند. وقتی هدي را از قبیل شتر و گوسفند دید که در کنـاره 

اند و بـر   حرم آماده شده در حرکت هستند و با قلاده و ریسمان بسته شده و براي ذبح در
اند و گرسنگی و تشنگی  شان را خورده هاي بودن در آغل پشم بودن سفر و بسته اثر طولانی

شان کرده است. وقتی سردار احـابیش ایـن صـحنه را دیـد تکـان خـورد. جهـت         ضعیف
کنندگان از بیت االله بازداشته شوند، رسـول   و این که چرا عمره بزرگداشت رسول خدا 

 ها گفت. را ملاقات ننمود و نزد قریش بازگشت و جریان را به آن خدا 

                                           
هدي حیوانی از قبیل: شتر، گاو و گوسفند است که حجاج در ایام حج به جاي قربانی هدیه بیـت االله   -1

 نمایند. نموده و آن را ذبح می
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نشین هستی و در ایـن مـورد علـم و     ها به او گفتند: بنشین چون تو اعرابی و بادیه آن 
خشمگین شد و گفت: اي جماعت قریش! به خدا قسم! ما بر این » حلیس«آگاهی نداري 
ي خـدا   ایم. آیا کسـی را از خانـه   پیمان نشده و بر این امر با شما عهد نبسته امر با شما هم

در دسـت  » حلـیس «تعظیم آن آمده است؟ سوگند به ذاتی کـه جـان   دارید که براي  بازمی
از اینجـا  » احابیس«ي  گذارید تا جهت عمره بیاید یا همگی ما قبیله اوست یا محمد را می

خواهیم رفت. بزرگان قریش گفتند: واي بر تو! از ما دست بـردار تـا خودمـان بـه آنچـه      
 شویم تصمیم بگیریم! راضی می
را » عـروه بـن مسـعود ثقفـی    «بفرستند. لذا این بـار   رد شریفیتصمیم گرفتند فسپس 
آمیز و بدزبانی شما را با  گفت: اي جماعت قریش! من برخورد خشونت» عروه«فرستادند. 

شـان مشـاهده کـردم و قطعـاً شـما       کسانی که نزد محمد فرستاده بودید، به هنگـام آمـدن  
گویی تو در نـزد مـا مـتهم     راست میدانید که شما فرزند و من پدر هستم. آنان گفتند:  می

 نیستی.
عروه بیرون شد حال آن که در میان قومش سردار و شاه و داراي شرف و منزلت بـود  

آمد، جلویش نشست و آنگاه گفـت: اي   و بر آنان برتري داشت. وقتی نزد رسول خدا 
پوسـت  اند در حالی کـه   محمد! قریش با ساز و برگ فراوان و شتران نوجوان بیرون شده

نتی را تحمـل  وهرگونـه سـختی و خش ـ   اند که نگ بر تن نموده و با خداوند پیمان بستهلپ
بینم که فردا تـو را تنهـا گذاشـته و رهـا      کنند. به خدا سوگند! من اطرافیان تو را چنین می

را بر دهان گیر، آیا مـا از  » لات«سر پیامبر ایستاده بود و گفت: شرمگاه  کنند! ابوبکر پشت
 گذاریم؟ گریزیم و تنهایش می یکنارش م

ابوبکر با عروه که سردار قوم بود چنین برخورد نمود. لذا دوباره چنین حرفـی تکـرار   
شکنی حداقل یکبار نیاز بود تا غروري کـه در   ننمود، اما در حقیقت به چنین جواب دندان

ي سر داشت درهم شکند. عروه از این جواب ابوبکر متأثر شـده و گفـت: ایـن کیسـت ا    
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گفت: این پسر ابوقحافه است، عروه گفت: سوگند به خدا! اگـر بـه مـن احسـان      محمد؟!
 ات در مقابل آن است. دادم. اما این گفته نکرده بودي قطعاً جوابت را می

سـخن   اش کـم کـم نـرم شـد. و بـا رسـول خـدا         پس بعد از این در سخنان بعدي
بـالاي  » مغیره بن شعبه ثقفـی « زد. را دست می هاي مبارك رسول خدا  گفت و ریش می

نزدیـک   ایستاده بود و هر بار که عروه دستش را بـه ریـش رسـول خـدا      سر پیامبر 
راند. عروه دو مرتبه دستش را به ریش مبـارك   کرد دستش را با کناره شمشیر عقب می می

ي سوم  هدراز نمود و باز مغیره بن شعبه با کناره شمشیر آن را به عقب راند. باز عروه مرتب
ام دستت را از  دستش را دراز نمود. این بار مغیره بن شعبه گفت: تا دستت را قطع ننموده

قـدر تنـدخو و خشـن     بردار. عروه گفت: واي بـر تـو! چـه    محاسن مبارك رسول خدا 
ات مغیره  لبخند زد و گفت: این برادرزاده آنحضرت  چه کسی است؟ هستی! محمد این

وفـا! آیـا آن بـدي دیـروزات را فرامـوش       بن شعبه ثقفی است، آنگاه عروه گفت: اي بـی 
 اي! کرده

آنگاه عروه از محضر پیامبر برخاست و نزد قریش رفت. بشنوید به آنان چه گفـت: او  
، امـا بـه خـدا    ام ار کسـري و قیصـر و نجاشـی رفتـه    ی ـگفت: اي جماعت قریش! من به د

او را  ام که یارانش وي را چنان بزرگ بدارنـد کـه اصـحاب محمـد      پادشاهی را ندیده
 دارند. بزرگ می

لذا بر اثر سخنان وي اندکی خوف و هراس در دل قریش پدید آمـد کـه قـبلاً چنـین     
 فرستادند. سهیل نزد رسول خدا  را نزد رسول خدا » سهیل بن عمرو«نبودند. این بار 

وي را دید. گفـت: کارتـان آسـان گشـت. سـپس بـین همـدیگر         آنحضرت  . چونآمد
 نامه را امضاء نمودند. صلح

ي کلید مناسب در تعامل با  با انواع مردم و استفاده آنحضرت  اي از شناخت این پاره
 گفـتن، رخـدادها و برخـورد    هاي مردم را هنگام سخن هر فرد بود. و شما اینگونه سرشت

 توانید خودتان دلیل آن را مشاهده نمایید کوشش کنیـد  نمایید و می لاحظه میها را م کردن
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انداز را در میان مردم تعریف کرده و باز به انواع تأثرات آنـان   انگیز و گریه یک داستان غم
 بنگرید.

را  به یاد دارم که یک بار در ضمن یک سخنرانی داسـتان شـهادت حضـرت عمـر     
با صداي  –زدن ابولؤلؤ مجوسی به حضرت عمر رسیدم  ت نیزهبازگو نمودم. وقتی به کیفی

گفتم: و ناگهان ابولؤلؤ از محراب به سوي عمر خارج شده و سه ضربه محکم بـه   –بلند 
هاي اولی و دومی را در سینه مبـارك حضـرت عمـر وارد نمـود و      او وارد گردانید، ضربه

زیر نافش وارد گردانید. و آنگاه آنگاه تمام نیرویش را جمع نموده و خنجر محکمی را در 
هـاي مـردم    هایش بیرون ریختند، در حالی که من در چهره خنجر را کشید تا این که روده

 نمودم. کردم و کیفیت انواع تاثرات مردم را ملاحظه می نگاه می
شـان ایـن جنایـت را مشـاهده      بستند، گویا بـا چشـمان   شان را می برخی فوراً چشمان

کردنـد،   اي بدون هیچگونه تـأثري نگـاه مـی    کردند و عده آنان گریه می کنند. برخی از می
 اند! به همین صورت داستان حمزه  دهند که در خواب دیده انگار به حکایتی گوش می

ش را پـاره نمـوده و   موقتی در غزوه احد شهید شـدند و چگونـه مشـرکین قـریش شـک     
قطـع نمودنـد، حـال آن کـه او      اش را جگرش را بیرون آوردند و گوشش را بریده و بینی
 سید الشهداء و شیر خدا و عموي رسول خداست.

اغلب زندگی به من چنین آموخته است که مردم از چندین حالت خالی نیستند. برخی 
گویی با  توانند عبارات و سخنان خوبی بر زبان آورند و مجامله اند، نمی خو و کودن درشت

م که مردي از این گروه، باري در مجلسی نشسته بود و شنوندگان را بلد نیستند. به یاد دار
کرد که بین او و یکی از فروشـندگان اتفـاق افتـاده بـود، در حـین       داستانی را تعریف می

بـود و پـس از آن گفـت:    » الاغ«هیکل گویا شبیه  سخنانش گفت: این فروشنده آدمی قوي
دانم  شاره کرد! حال من نمیبود و سپس به مردي که در کنارش نشسته بود، ا» خالد«شبیه 

 است!» الاغی«شود. حال آن که او انگار  چگونه شبیه خالد می
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پیش از آن که این بحث به پایان برسد، یک سؤال بزرگی در اینجا نهفتـه اسـت، و آن   
این که آیا امکان دارد طبیعت شما عوض شود تا با سرشت و طبیعت کسانی که بـا آنـان   

 درآید؟!کنید متناسب  برخورد می
دلـی مشـهور بـود. در یکـی از      در میان مردم به نیرو، درشـتی و سـنگ   آري، عمر 

روزها، شخصی با همسرش درگیر شد و نزد عمر آمد تا بپرسد چگونه با زنـش برخـورد   
کند. وقتی در کنار دروازه خانه عمر ایستاد و دستش را دراز نمود تا آن را بکوبد شنید که 

زند و زنش را مورد ضرب  زند، اما عمر خاموش است، فریاد نمی بر او داد می همسر عمر
 اش روانه گردید. زده شد و به سوي خانه دهد. آن مرد شگفت و شتم قرار نمی

اش احساس نمود، لذا بیرون شد و آن مـرد را صـدا زد و    عمر صدایی را پشت دروازه
بـودم تـا از همسـرم در    گفت: چه کاري داشتی؟ آن مرد گفت: اي امیرالمؤمنین! من آمده 

زنـد! عمـر گفـت: اي مـرد! ایـن       نزد تو شکایت کنم، اما شنیدم که همسرت بر تو داد می
شـوید، پـس آیـا     هایم را می کند و لباس همسر و همخوابه من است، غذایم را درست می

 هایش صبر کنم؟ نباید در برخی از بدرفتاري
شـوند، بعضـی از مـردم از     ج نمـی اند که به هیچ صورتی علا عموماً برخی مردم چنین

کننـد. مـن برخـی از     شدت خشم پدران یا بخیلی زنان و همسرانشان و یا... شکایت مـی 
دهند کـه ایـن راهکارهـا را تجربـه      ها خبر می ام، اما آن هاي علاج را به آنان نشان داده راه

ل ایـن  نموده است، اما بازهم کار آمده نشده است در این صورت راه حل چیست؟ راه ح
شان پنهان  هاي است که باید به اخلاق آنان صبر نموده و بداخلاقی آنان را در دریاي نیکی

کرد و در حد توان در برخـورد آنـان سـازگاري اختیـار نماینـد؛ زیـرا برخـی مشـکلات         
 ناشدنی هستند. حل

 نتیجه...

 شناخت شما به طبیعت شخصی که با او اختلاط دارید، شما را بـر کسـب محبـت او   «
 ».سازد قادر می
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آمـوزان   کرد که برخـی دانـش   معلمی در دوره دبیرستان دبیر ریاضی بود و ملاحظه می
هـا   کنند؛ تصمیم گرفت آن براي درس ریاضی اهمیت قایل نیستند و مطالعه و تحقیق نمی

نان را غافلگیر ساخت آرا تنبیه کند. روزي وارد کلاس شد و همین که به صندلی نشست، 
آمـوزان   بندید و یـک ورق و خودکـار آمـاده کنیـد! دانـش     ها را ب و گفت: همه شما کتاب

آورم!  سراسیمه شده و پرسیدند: چرا جناب معلم؟ معلم گفت: امتحان ناگهانی به عمل می
کردند و آهسته پچ پـچ   ي معلم را رد می آموزان شروع به غرُغرُ نموده و این خواسته دانش

 کردند. می
مغز و سر به هوا وجـود   خیلی جنجالی، سبکهیکل،  آموز قوي ها یک دانش در میان آن

خواهیم امتحان بدهیم، مـا بـا تقلـب و مشـورت      نمی داشت، سرمعلم داد کشیده و گفت:
دهیم به خدا چگونه ما بدون هیچگونه اعـلام قبلـی آمـادگی و     باهم به سؤالات پاسخ می

معلم از کوره  ت.د این جملات را گفآموز با لحنی تن توانیم امتحان بدهیم؟ دانش تکرار می
در رفت و به شدت عصبانی شد و گفت: به تو مربـوط نیسـت. بـه زور از شـما امتحـان      

آموز نیز به جوش آمـد و فریـاد    آید برو بیرون! دانش گیرم فهمیدي؟! اگر خوشت نمی می
 روي! زد: تویی که از کلاس بیرون می

زد و  و فریـاد مـی  آمـوز کـرده    رسید، رو بـه دانـش   معلم که سخت عصبانی به نظر می
شـد،   تربیت! اي فلان و فلان و کم کم به او نزدیک و نزدیک مـی  ادب! بی گفت: اي بی می

آموز نیز بلند شد و ایستاد. سپس اتفاقی رخ داد که مناسـب نیسـت مـن آن را بیـان      دانش
کنم، فقط اینقدر بدانید که ماجراي خیلی بدي رخ داد! کار به دفتر مدرسـه کشـیده شـد.    

 آموز با کاهش دو نمره از انضباط و تعهد به رعایت ادب تنبیه شد. دانش
خـاص و عـام گردیـد و بـراي مـردم      اما معلـم، سـخنش زبـان زد دور و نزدیـک و     

آموزان مدرسـه قـرار گرفـت کـه هرکـدام آن را       المثل شد و موضوع و بحث دانش ضرب
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اي دیگـر   معلم به مدرسهزدند، تا این که  تجزیه و تحلیل نموده و بر آن شرح و تبصره می
 یافت. لانتقا

همین مورد پیش آمد. اما عملکرد او بهتـر بـود. روزي در کـلاس     نبا معلمی دیگر عی
تان یـک کاغـذ و خودکـار آمـاده      وارد شد و آنان را چنین غافلگیر نمود و گفت: هرکدام

و پـررو  آموز قلـدر   ي عین همان دانشکنید، امتحان ناگهانی است. در این کلاس هم فرد
وجود داشت. لذا پرخاش کرد و گفت: جناب معلم! امتحان در اختیار شما نیسـت. گویـا   

کند بر او بالا رود.  کرد که تلاش می کوهی بود و سنگینی مردي را احساس می معلم مانند
فهمید که با افراد عصبی با عصبانیت نباید برخورد نمـود، لـذا لبخنـدي زد و بـه      معلم می

خواهیـد امتحـان بدهیـد؟     ي انداخت و گفت: یعنی جناب خالد! شما نمـی آموز نظر دانش
خواهد امتحان  خالد داد زد و گفت: نه، معلم با کمال آرامش گفت: خلاص! کسی که نمی

 کنیم. بدهد ما با قانون با او برخورد می
را بنویسـید. و بـه    15آقایون بنویسید، سؤال اول: نتیجه این معادلـه: س + ص = ع +  

آموز مـاجراجو   کرد. در نتیجه دانش آموزان دیکته می ن صورت سؤالات را براي دانشهمی
خواهم امتحان بدهم معلـم دوبـاره بـه او نگـاهی      من نمی ،تاب تحمل نیاورد و گفت: آقا

انداخت و لبخندي زد و با آرامی تمام گفت: مگر من تو را به امتحان مجبور نمودم؟ تو از 
 خودت شخصیتی هستی و اختیار خودت را داري.

آموز دلیلی نیافت تا بیشتر به خشم درآید، لذا آرام شد و یـک کاغـذ و خودکـار     دانش
هایش نمود، سپس بـداخلاقی و   رد و شروع به نوشتن سؤالات همراه همکلاسیبیرون آو

 گیري شد. اش با معلم از طرف دفتر مدرسه پی ادبی بی
من این داستان تخیلی و قدرت در تعامل در این دو صحنه را به یـاد آوردم و نیـز در   

با فرد عصبی ساختن آتش توجه کردم، لذا برخورد  هاي مردم در روشن یا خاموش مهارت
 انجامد. کشیدن اختلاف می با عصبانیت، به انفجار وضعیت و زبانه
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یکی از امور قاطع و مسلم در نزد خردمندان این است که هرکسـی آتـش را بـا آتـش     
بینید، کسـانی   افزاید و در مقابل گاهی می کشیدن آن می ورشدن و زبانه پاسخ دهد به شعله

شـود.   دهند و کارهایش اصلاً درست نمـی  پاسخ می هستند که همواره سردي را به سردي
 باشد.» موي معاویه«لذا باید ارتباط شما با مردم بسان 

پرسیدند: چگونه توانستی به مدت بیست سال به عنوان امیـر و   از حضرت معاویه 
بیست سال دیگر به عنوان خلیفه بر مردم حکمرانی کنی؟ در جواب گفـت: مـن در میـان    

یی قرار دادم یک طرفش در دست من بـود و طـرف دیگـرش در دسـت     ها مو خود و آن
کردم تا قطع  کشیدند من از طرف خودم آن را شلُ می ها آن طرف مو را می ها. وقتی آن آن

کردند من از طرف خـودم آن را محکـم    ها از طرف خود آن را شل می نگردد و هرگاه آن
 گرفتم. می

د! به گمان من یکی از مسلمّات زنـدگی  قدر با حکمت بو . چهراست گفت معاویه 
دو زوج، گوارا و با آرامش باشد که هردو عصـبی   یما این است که امکان ندارد که زندگ

شـان   ي دو دوست پایدار نخواهد بود وقتـی دو تـایی   گر باشند همچنانکه رابطه پرخاش و
 اینگونه باشند.

نمـودم و از قضـا مـن در یـک     ها سخنرانی ایـراد   به یاد دارم که من در یکی از زندان
گفـتم و چـون از ایـراد     موضوع خاص در مورد قاتلان و مرتکبان جنایت قتل سـخن مـی  

سخنرانی فارغ شدم همگی دنبال کارشان رفتند و یکی نزد من آمد و از من تشکر کرده و 
اسـت، مـن از وي در   » عبر«خودش را معرفی نمود که مسئول یکی از مراکز فرهنگی در 

ها پرسیدم وي در جواب گفت: خشم. خشم.  ارتکاب جنایت قتل اکثر زندانی مورد سبب
اند و با یک  ها به خاطر چند ریال مرتکب قتل شده به خدا قسم جناب شیخ! برخی از این

 اند. کارگر در یک مغازه بقالی یا پمپ بنزین به جنگ و مخاصمه پرداخته
يدُ  لَـيْسَ «کـه فرمـود:    افتـادم  آنحضـرت   در این هنگـام مـن بـه یـاد فرمـوده      ـدِ             الشَّ

، بِالصرُّ  ةِ ماَ  عَ يدُ  إِنَّ دِ ي الشَّ كُ  الَّـذِ لِـ مْ ـهُ  يَ سَ فْ نْـدَ  نَ ـبِ  عِ قهرمـان کسـی نیسـت کـه هنگـام      « »الغَضَ
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گرفتن، افراد زیادي را به زمین بزند، بلکه قهرمان کسی است کـه بـه هنگـام خشـم      کشتی
 .)1(»خودش را کنترل نماید

آري، قهرمان آن نیست که با هرکسی کشتی بگیرد آن را به زمین بزند خیـر. اگـر ایـن    
مقیاس قهرمانی و جوانمردي باشد، پس حیوانات و درندگان شرافتمندتر و پرافتخـارتر از  

داند در مواضع مختلف چگونه بـا   ها هستند، بلکه پهلوان آن خردمندي است که می انسان
هـا را   ه با همسر، فرزندان، مدیر و دوستانش بدون این که آنمهارت برخورد نماید، چگون

ْ  لاَ «ها تعامل و برخورد نماید در حدیث آمده است:  از دست بدهد با آن قْضيِ ْ  يَ وَ  القَاضيِ هُ  وَ

بَانُ  ضْ  .)2(»قاضی در حالت غضب نباید قضاوت کند« »غَ

إنـما « فرمایـد:  میدستور داده است تا نفس به بردباري تمرین داده شود  رسول خدا 

 .)3(شود حاصل مى (حلم نمودن و بردباري) و حلم با تحلم »الحلم بالتحلم

شـوي و   % خسته مـی 100م، یعنی هنگام فروبردن خشم در مرحله نخست آري با تحل
% و بـه  80ي سوم هرگـاه خشـمت را فـرو بـردي      % سپس در مرحله90ي دوم  در مرحله

شوید و شکیبایی و آرامش جـزو سرشـت و طبیعـت     میهمین صورت تا این که ورزیده 
هاي لطیف غضب این است که یک مرتبه من بـه شـهر    گیرد. یکی از داستان شما قرار می

کیلـومتري جـده قـرار دارد) جهـت ایـراد یـک        300(شهري است که در فاصـله   »املج«
 ت.کنندگان جوانی بسیار خشمگین و عصبی وجود داش سخنرانی رفتم، در جمع شرکت

اي نداشته خیلـی بـا    رود و چون عجله یک مرتبه این جوان با ماشینش به مسافرت می
خواسته راه را برایش باز  اي بوده و می زده کند، پشت سر او ماشین شتاب آرامی حرکت می

کنـد کـه از سـرعت     و به آنان اشـاره مـی   افزاید کند، اما این جوان به سرعت خویش نمی
ن عقبی از دست این رفیق ما به تنگ آمده و به سرعت از او خویش بکاهند. صاحب ماشی

                                           
 متفق علیه. -1
 ابوداود و ترمذي با سند صحیح و حسن. -2
 دار قطنی در افراد با سند حسن. -3
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گیرد و جهت تنبیه و انتقام از وي، ماشـینش را بـه انحـراف و خـارج از جـاده       سبقت می
 کنند. کشاند، اما خوشبختانه هیچکدام دچار آسیب نشده و باهم تصادف نمی می

را چندین برابـر  شود و سرعت ماشینش  این رفیق ما به شدت خشمگین و عصبانی می
کند و چندین بار به صاحب آن ماشـین چـراغ    کند و فریاد زده و جوش و خروش می می
انـدازد و   ایستند، دوست ما شال گردنش را به یک طـرف مـی   ها می دهد. تا این که آن می

رود. خشم و غضب در  ها می دارد و از ماشین پیاده شده و به سوي آن آچار چرخ را برمی
زده و تالیور دسـتش اسـت از آن طـرف سـه جـوان کـه بازوهایشـان در         وجودش فواره

هایشـان   شـان از بغـل   هـاي  شان، دسـت  هاي گیرد و بر اثر کلفتی شانه هایشان جا نمی لباس
آینـد و   مـان مـی   فاصله گرفته است، پایین شده و با یک خونسردي کامل به سـوي رفیـق  

 ت؟!بینند که وي خودش را براي جنگ آماده کرده اس می
کند، در حالی کـه   افتد و غرور و جوش فروکش می بیند به لرزه می ها را می چون او آن

هـاي   کنـد کـه آنـان چشـم     نگرند، وقتی ملاحظه مـی  آنان به او و آنچه در دست دارد می
گویـد:   کند و مـی  اند. آن را با یک نرمی بلند می خویش را به آنچه در دست داشت دوخته

هـا   ا را متوجه کنم که این از ماشین شما افتاده اسـت! یکـی از آن  خواستم شم ببخشید. می
گردند و او دستش را به سوي  گیرد و به ماشین خودشان برمی با نرمی آن را از دستش می

 گوید: خدا حافظ! آنان بلند کرده و می

 معادله...

 ».عصبی + عصبی = انفجار«



 ها کلید دل

ــر دروازه ــودن دل    ه ــب گش ــد مناس ــدي دارد و کلی ــناخت    اي کلی ــردم ش ــاي م ه
ها، ایجـاد صـلح و آشـتی در بـین      نمودن مشکلات آن شان است، از قبیل: حل هاي طبیعت

همگی این شان اگر طبیعت آنان را بشناسید در  هاي آنان، استفاده از آنان، پرهیز از شرارت
 گردید. امور متخصص می

شـان   ي اخـتلاف  فرض نمایید بین یک جوان و پدرش اختلافی رخ داده است و دامنه
چنان بالا گرفته که پدرش او را از خانه بیرون کرده است. پسر بارها تـلاش کـرده تـا بـه     

 جو است. خانه بازگردد. اما پدر بسیار مغرض و ستیزه
کنیـد بـا پـدرش از نصـوص شـرعی سـخن        لـت مـی  شما جهت اصلاح بین آنان دخا

کند،  ترسانید، اما او به شما توجهی نمی گویید، او را از گناه قهر و قطع صله رحمی می می
گیرید تا جهت آشـتی بـین آنـان از     بلکه پیوسته مملو از خشم و کینه است باز تصمیم می

 ـ هاي دیگري استفاده نمایید و درمی اسلوب در احساسـی و عـاطفی   یابید که طبیعت این پ
 گونه است.

کنـی رختخـوابش زمـین و     گویید: فلانی! به فرزندت رحم نمی آیید و می لذا نزد او می
نوشی و آن بیچاره شب و روز گرسنه و  خوري و می اش سقف آسمان است تو می کن گرم

 داري تـا بـر دهانـت    افتی، آنگاه کـه تکـه نـان را برمـی     شکم تهی است! آیا به یاد او نمی
اش را به  آوري؟ آیا دوران کودکی رفتن او را زیر آفتاب سوزان به یاد نمی بگذاري؟ آیا راه

بوسیدي؟ آیـا   بوییدي و می گرفتی و می آوري که او را بغل نموده و در آغوش می نمی دیا
 شوي که او نزد مردم دست گدایی دراز کند و پدرش زنده باشد؟ راضی می

ي اتفـاق   ي پدر با این کلمات به جوش آمده و بـه نقطـه   هبینید عاطف در این هنگام می
گویید: فلانی! متوجـه   دوست باشد به او می شود. اگر پدرش بخیل و مال بیشتر نزدیک می

ترسم دزد و  باش خودت را به هلاکت نینداز. فرزند را زیر نظر و تصرف خود درآور. می
ته و در سـازندگی آنچـه خـراب    رهزن نباشد و شما را در اثر تسویه حساب آنچه برداش ـ
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به هرحال تو پدر هسـتی مواظـب بـاش! در ایـن هنگـام      » به دادگاه نکشاند«نموده است، 
 کند. بینید همین پدر بخیل حسابش را از نو اعاده می می

دوسـت اسـت بـه او     تان متوجه فرزند باشد در حالی کـه او آزمنـد و مـال    اگر سخنان
کنیـد   رساند. فردا نیاز به ازدواج پیدا مـی  ما سود نمیبگویید: فلانی! کسی جز پدرت به ش

کند؟ اگر ماشینت خراب شود چـه کسـی آن را تعمیـر     ات را پرداخت می چه کسی مهریه
کند؟ برادرانت به هر طـوري   ي بیمارستان را می بیمار شوید چه کسی محاسبه کند، اگر می

اي هیچ اشـکالی   همچنان نشستهکنند، خرج و هزینه، هدیه و شما  که بخواهند استفاده می
اي که بر پیشانی پدرت تقدیم نماید یـا جمـلات    ها را با بوسه وجود ندارد که همگی این

 باري که در گوشش بنوازي اصلاح نمایید. اسف
همچنین اگر جهت آشتی بین دو زن و شوهر مداخله نمودید، اینگونه عمـل نماییـد و   

خواستی از مدیر  بگشایید، به همین صورت وقتی میدروازه هرکدام را با کلید مناسب آن 
دانید که او هرگز به عواطف و امور اجتماعی تـوجهی از   تان مرخصی بگیرید و می ي اداره

به او بگویید من نیـاز بـه سـه روز مرخصـی      دهد، بلکه فقط کار (و بس)! خود نشان نمی
ام را از سـر بگیـرم.    ادابیخـواهم نشـاط و ش ـ   اي پیدا کنم و مـی  دارم تا شور و نشاط تازه

رود و  کنم به تدریج انرژي و نیروي تولیدي من در اثر فشار کـار از بـین مـی    احساس می
گردد. فقط سه روز به من فرصـت بـده تـا (مغـزم) راحـت شـود و نشـاط و         ضعیف می

 ام را باز پس گردانم. انرژي
او به خانواده و  نمایی که اگر فردي اجتماعی است از خلال برخوردهایش ملاحظه می

خواهم تا به دیـدن والـدین و فرزنـدان     عیالش علاقه دارد، به او بگویید: من مرخصی می
ها در بیابانی دیگرنـد و... ایـن مهـارت را     کنم که من در یک بیابان و آن بروم احساس می

سـاختن،   گویند: ما در قدرت قـانع  خوب یاد بگیرید عن قریب خواهید شنید که مردم می
 ایم. تر از فلانی ندیده نمندتر و متخصصارا توکسی 
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هر انسانی کلیدي دارد و شناخت طبیعت انسان، تو را به شناخت کلیـد مناسـب وي   «
 ».کند راهنمایی می
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هنگـام انـدوه و شـادمانی، سـلامتی و بیمـاري،      مزاج و طبیعت مـردم در زنـدگی بـه    
کنـد و در نتیجـه انـواع تعـاملات و تغییـر       ثروتمندي و فقر، سکون و آشفتگی تغییر مـی 

هـاي احساسـی بـه هنگـام تعامـل متفـاوت        شان یا پاسخ آنان بر حسب حالـت  هاي مزاج
ند، و اما در پذیر باشد. چنانکه شوخی و مزاح را از شما در حالت استقرار و آرامش می می

هنگام حزن و اندوه چنین امري را نخواهند پذیرفت. پس مناسـب نیسـت شـما در یـک     
 ي عمیق فرو روید! ي تعزیت یک قهقهه زده و در یک خنده جلسه

توانید چنین عملی را در یک پیک نیک و سفر تفریحـی خـارج از شـهر انجـام      اما می
است. اما این موضوع بحـث مـا در اینجـا    دهید و این امري مسلم در نزد همه خردمندان 

گفـتن و   نمودن احساسات و مشاعر افراد بـه هنگـام سـخن    نیست؛ بلکه هدف ما مراعات
 تعامل با آنان است.

انـد و خـود    فرض کنید زنی شوهرش او را طلاق داده و پدر و مادرش نیز وفات کرده
حال زن همسایه به وقـت   را راضی نموده تا با برادر و زن برادرش زندگی کند. در همین

آید، این زن به او خوش آمد گفتـه و بـه او چـاي و قهـوه تقـدیم       ها می ظهر به دیدار آن
 کند. می

گویـد، در ایـن    این زن میهمان جهت طیب خاطر او از ایـن در و آن در سـخنانی مـی   
ایه پرسد: دیروز شما را دیدم که از خانه بیرون شدید! زن همس هنگام زن مطلقه از وي می

دیروز اصرار نمود که شام را در بیرون  –یعنی شوهرش  –ها  گوید: جان، بله پدر بچه می
از خانه صرف کنیم. لذا من همراه او رفـتم، سـپس او بـه بـازار رفـت و بـراي عروسـی        
خواهرم لباس خرید و سپس در جایی دیگر توقف نمود و النگویی برایم خریـد تـا آن را   

ها را ملول و رنجور دید، لذا بـه آنـان    ی به خانه برگشتیم بچهدر این عروسی بپوشم. وقت
برد و همچنان ایـن زن مطلقـه بیچـاره بـه      ها را به مسافرت می وعده داد که آخر هفته آن
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ي زن بـرادرش بـه    داد و اندکی بعد به فکر فرو رفت که وي در خانـه  سخنانش گوش می
 برد. سر می

نی کـه در قضـیه ازدواج شکسـت خـورده اسـت،      سؤال: آیا بیان اینگونه احادیث با ز
گردد  مناسب است؟! آیا به نظر شما محبت این زن مطلقه نسبت به این همسایه افزوده می

 گردد؟ شدن از دیدار او علاقمند می و اشتیاق به مجالست با او و شادمان
 زنیم: خیـر، بلکـه قلـبش مملـو از     همگی در پاسخ این سؤال موافق هستیم و فریاد می

بغض و تنفر نسبت به او خواهد شد. بنابراین، راه حل آن چیست؟ آیا به او دروغ بگوید؟ 
داشـتیم   يخیر، اما سخنانش را کوتاه و مختصر نماید، مانند این که بگوید: حقیقتاً ما کـار 

سخن را به موضوع دیگـري بگردانـد کـه او را بـه      دادیم و سپس میرا انجام  آنباید  که
 ش به صبر وادار کند.ا مصیبت و اراده

اند و یکی از آنان با امتیاز بالایی قبول شده  دو نفر در سال آخر دبیرستان شرکت کرده
توانـد بـا آن    است و دومی از چند واحد تجدید شده یا با معدل پایینی قبول شده که نمی

ات دانید که دانشجوي قبول شده به هنگام ملاق وارد دانشگاه شود پس آیا شما مناسب می
با دوستش موضوع دانشگاه و پذیرش خـود را در آن و امتیـازاتی کـه در دانشـگاه از آن     

اسـت. پـس راه حـل    » خیـر «ي ما  برخوردار شده است، به میان بکشد؟ قطعاً جواب همه
 چیست؟

راه این است که براي او به طور عموم و اجمالی چیزي بگویـد کـه بـراي او سـنگین     
هـا و پـذیرش    د. مانند این که از شلوغی و ازدحام دانشگاهنباشد و به افکارش صدمه نزن

کنندگان از عدم پذیرش شکایت بکند تا ناراحتی دوسـتش   اندك و خوف بسیاري از اقدام
نشینی او علاقمند گردد و با قرب و همنشینی او  تر شده و بیشتر به مجالست و هم خفیف

 لبی دارد.انس گرفته و احساس کند که دوستش نسبت به او محبت ق
کنند که پدر یکـی سـخی و بخشـنده     به همین صورت مثلاً دو جوان باهم ملاقات می

گذارد و دیگري پدرش بخیل است که جز مصارف  است و اموال هنگفتی در اختیار او می
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دهد، لذا مناسب نیسـت کـه پسـر سـخاوتمند از امـوال       حد کفاف چیزي بیشتر به او نمی
د و کثرت ثروتی که در اختیـار دارد سـخن بگویـد؛ زیـرا     ده هنگفتی که پدرش به او می

ي دوسـتش را تنـگ نمـوده و او را وادار بـه بـدرفتاري بـا پـدرش         ها سینه اینگونه سخن
گردد. و به دوري از او تمایل پیدا  نماید و از مجالست با این دوست خسته و ملول می می
یات و عواطف دیگران تنبیـه  به مراعات احساسات و روح کند. از این جهت پیامبر  می

 .)1(نموده و فرموده است: به شخص مبتلا به جذام تا مدت طولانی نظر نیندازید
مجذوم کسی است که به بیماري پوستی مبـتلا گشـته و او را نازیبـا و زشـت نمـوده      
است. پس مناسب نیست که اگر از کنار چنین فردي گذر نمود چشمش را بـه او بـدوزد؛   

در یـک   شـود. رسـول خـدا     و را به یاد بیماریش انداخته و غمگین میزیرا این عمل ا
برخـورد نمـود، چـون     اي که مملو از مراعات و لطف عاطفه بود با پدر ابوبکر  صحنه
جهت فتح مکه با لشکرهاي مسـلمانان بـه آنجـا آمـد ابوقحافـه پـدر        آنحضرت  وقتی

پیرمردي افتاده و نابینا بود به دخترش که کـوچکترین فرزنـدش بـود،     حضرت ابوبکر که
گوینـد، را مشـاهده کـنم، آیـا      گفت: دخترم! مرا بالا کوه ابوقبیس ببر تا صداقت آنچه می

 محمد آمده است؟
بینی؟ دخترش گفت: لشکر سـیاهی   دخترش او را بالاي کوه برد. گفت: دخترم چه می

بیـنم   گفت: لشکر همین است. دخترش گفت: مردي را می بینم که در حال آمدن است. می
است که لشـکر را  » وازع«رود، ابوقحافه گفت: دخترم او  که به جلو و عقب این لشکر می

رود. سپس دختر گفت: پدرم! سوگند به خـدا کـه    کند و به جلو و عقب می فرماندهی می
مکه رسید به سرعت مرا به  گفت: به خدا قسم که لشکر به» ابوقحافه«سیاهی پراکنده شد. 

اش داخـل شـود او در امـان اسـت. لـذا       گویند: هر کسی در خانـه  ها می خانه ببر، زیرا آن
ها  دخترکش به سرعت از کوه پایین آمد و قبل از این که به خانه برسند لشکر اسلام با آن

 روبرو شدند.
                                           

 ابن ماجه با سند صحیح. -1
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آمد گفـت و   خوش در این هنگام ابوبکر به سوي پدرش رفت و او را استقبال نموده و
او را  در مسجد آورد. وقتی رسـول خـدا    سپس دستش را گرفت و نزد رسول خدا 

هایش نرم شـده، و بـه مـرگ     دید که پیر و فرسوده شده و بدنش ضعیف شده و استخوان
ها از او جدا شـده و بـه خـاطر     کند که سال نزدیک شده است و ابوبکر به پدرش نگاه می

 غافل شده است. خدمت به این دین از او
به ابوبکر نگاه کرد و خواسـت دلـش را خـوش نمـوده و قـدر و       آنگاه پیامبر خدا 

اش نگذاشتی تـا مـن    منزلت رفیعش را در نزد خود اظهار نماید. گفت: چرا او را در خانه
ها رسول خدا  ي آن ها در جنگ هستند و فرمانده دانست که آن آمدم؟! ابوبکر می نزد او می
  فرصت او کوتاه است و مشاغل او بیشتر از آن است که وقت پیدا کند تـا بـه   است، و

 ي پدرش رفته و او را به اسلام دعوت نماید. خانه
لذا ابوبکر به عنوان تشکر گفت: یا رسول االله! او سزاوارتر است که نزد شما بیایـد نـه   

را در » بوقحافـه ا«در کمال لطف و محبـت   این که شما نزد او بروید. آنگاه رسول خدا 
اش دست کشید و گفت: اسلام بیاور! در ایـن وقـت     جلو خویش نشانید و سپس به سینه

دُ «درخشید و گفت: » ابوقحافه«ي  چهره هَ دُ  هُ ـاللَّ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  أَشْ هَ أَشْ ا أَنَّ  وَ دً َمَّ هُ  محُ بْدُ ـولُهُ  عَ سُ رَ  »وَ
از شـدت خوشـی در دنیـا جـاي     ابوبکر از روي سرخوشـی و شـادمانی تکـان خـورد و     

ي پیرمرد تأمل نمود. دید که پیري (موهایش) سـفیدي   به چهره رسول خدا  گرفت. نمی
را به او پوشانده است. لذا گفت: این (سفیدي) را از موهایش تغییر دهید و بـه سـیاهیش   

 نزدیک نکنید.
نمود، حتی وقتی وارد مکه شد،  آري، او احساسات و مشاعر را در تعاملش مراعات می

هاي مختلف تقسیم نمود و پرچم یک دسته را به دست صحابی پهلـوان   لشکر را به دسته
گیرنـده،   گرفتن پرچم نه تنها براي شـخص بـه دسـت    سپرد. به دست» سعد بن عباده «

کـرد و   به مکه و سـاکنان آن نگـاه مـی   » سعد«ار بود. ي افتخ اش مایه بلکه براي کل طایفه
جنگیدند و او را به تنگ آوردند و مردم را  ها بودند که با رسول خدا  متوجه شد که این
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را بـه قتـل رسـاندند و    » یاسـر «و » سـمیه «از او جلوگیري نمودند. همین افراد بودند کـه  
زمان مسـتحق تأدیـب بودنـد؛ لـذا      را شکنجه نمودند. از این رو در این» خباب«و » بلال«

 گفت: سعد پرچم را به اهتزاز درآورده و می
ـــــــــــوم الملحمـــــــــــة ـــــــــــوم ي  الي

 

ـــــــــة  ـــــــــتحل الحرم ـــــــــوم تس  الي
 

 ».شوند ها در آن حلال می امروز روز نبرد است و حرمت«
هایشـان بـزرگ شـد. و     هـا سـنگین شـده و بـر دل     قریش این جمله را شنیده و بر آن

 کن کند! از این جهت در حالی که رسول خـدا   ها را ریشه شان آن ترسیدند که با کشتن
در حرکت بود زنی راه را بر او بست و ترس قریش را از سعد در نزد او شکایت نموده و 

 گفت:
 قــريش ولات حــين لجــاء يــا نبــي الهــد إليــك لجــائيُّ 

 

 حين ضاقت عليهم سعة الأرض وعاداهم إلـه السـماء
 

 إن سعداً يريد قاسمة الظهـر بأهل الحجون و البطحـاء
 

 خزرجي لو يستطيع من الغيـظ رمانـا بالنسرـ والعـواء
 

ــدماء ــغٌ في ال ــث وال ـــود واللي ــد الأس ــه الأس ــه إن  فانهين
 

 أهـل اللـواء فلئن أقحـم اللـواء ونـاد يـا حمـاة اللـواء
 

 لتكــونن بالبطــاح قــريش بقعــةَ القــاع في أكــف الإمــاء
 

 إنــه مصــلت يريــد لهــا القتــل صــموت كالحيــة الصــماء
 

آور هدایت! آرامش قریش به سوي توست هنگامی که پناهگاهی ندارد، زمانی  اي پیام«
 دشـمنی کـرد. همانـا    ها که فراخی و وسعت زمین بر آنان تنگ شد و خداي آسمان با آن

ي (فـرودآوردن) بلایـی سـخت را دارد، خزرجـی      اراده» بطحـاء «و » حجون«سعد با اهل 
انداخت. پس او را  توانست ما را از روي خشم به کمک کرکس و سگ می است و اگر می

 هاسـت (خورنـده   زننـده در خـون   حتماً بـاز بـدار کـه او شـیر سـپاه اسـت و شـیر زبـان        
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کننـدگان   هل پرچم صـدا کردنـد: اي حفاظـت   هاست)، اگر پرچم به سختی افتاد و ا خون
پرچم! (بیایید کمک کنید). البته قریش در رود (شن زارها) به سر خواهند برد و سـرزمین  

خواهـد و   هموار در اختیار کنیزان خواهد بود، او شمشیرکشنده است که کشتن آن را مـی 
 ».همچون مار کر بسیار خاموش است

. رحمت و رأفت دامنگیرش شد. وقتی دیـد بـه   این شعر را شنید وقتی رسول خدا 
را » سعد«اند و خواست آن زن را ناامید نکند و خواست با گرفتن پرچم  ایشان روي آورده

نیز خشمگین نکند، پس از این که او را بر آن مفتخر گردانیده است؟ لذا به سـعد دسـتور   
وارد مکـه شـد و   » سعدقیس بن «بسپارد. لذا » قیس بن سعد«داد تا پرچم را به فرزندش 

از پـرچم  » سـعد «رفت. آنگاه آن زن و قریش وقتی دیدند دست  پدرش در کنار او راه می
نیز به خشم نیامد؛ زیرا او همچنان فرمانده بود، با ایـن  » سعد«خالی است خشنود گشتند. 

نمـود. پـس چـه     تفاوت که از زحمت حمل پرچم راحت شد و پسرش آن را حمـل مـی  
ا یک تیر چندین نشان را بزنیم. کوشش کنید تا کسی را از دسـت ندهیـد   زیباست که ما ب

 شان متعارض باشد. هاي رستگار باشید و همگی را به دست آورید، اگرچه خواسته

 اتفاق...

 ».ها کنیم نه با جان ها تعامل می ما با قلب«



 به دیگران ارزش قایل باش

 عموماً مردم دوست دارند به ارزش خویش پی برده و آن را احساس نمایند.
کننـد تـا جلـب     ها و برخوردهایی اعمال مـی  بینی گاهی وقت حرکت از این جهت می

ها ارزش و اهتمام  ها و شاهکارهایی از خود ساخته تا مردم به آن توجه نمایند! بسا داستان
بیشتر از آنان در شگفت باشند! به عنوان مثال پدري خسته و کوفتـه از سـر    قایل شوند یا
بینـد چهـار فرزنـدش     شـود مـی   گردد و چون وارد هال منزلش مـی  اش بازمی کار به خانه

ي تلویزیونی  اند، بزرگترین پسر که یازده سال سن دارد، برنامه هرکدام به کار خود مشغول
خوردن است، سومی مشغول بـازي بـا اسـباب بـازي     را دنبال نموده و دومی مشغول غذا

 نویسد. هایش را می است و چهارمی دارد مشق
کند، اولی مشـغول   گوید: السلام علیکم! اما کسی به او توجه نمی پدر با صداي بلند می

هایش مشغول است.  خورد و سومی با اسباب بازي هایش است. دومی غذایش را می برنامه
اي شـاد و   هایش برداشته و بـا چهـره   بیند، دست از کتاب را می اما چهارمی! چون پدرش

هـا و   بوسـد و سـپس بـه طـرف کتـاب      خندان به سویش برخاسته و دست پدرش را مـی 
 گردد! دفترهایش برمی

کدامیک از این چهار پسر نزد پدرشان محبوبتر است؟ قطعـاً جـواب مـا یکـی اسـت:      
ان جهت نیست کـه زیبـایی و تیزهوشـی    ها نزد او چهارمی است. این بد ترین آن محبوب

ها بیشتر است! بلکه بدان جهت است که به پدرش فهمانیـد کـه او در نـزد وي     وي از آن
 انسان مهمی است.

هرچند شما ارزش مردم را در نزد آنان بیشتر اظهار نمایید به همین مراتـب محبـت و   
 ي آنان نسبت به شما بیشتر خواهد شد. علاقه

نمود، به هر انسـانی   ي این موارد را در میان مردم مراعات می مهه سرور مخلوقات 
 ) است.ي خود او (حضرت رسول  ي او قضیه کرد که مسأله و قضیه وانمود می
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اي ایراد نمایـد. مـردي وارد    بالاي منبر رفت تا براي مردم خطبه روزي رسول خدا 
دي از احکـام دیـن   نگریسـته گفـت: یـا رسـول االله! مـر      مسجد شد و به رسول خـدا  

 داند دینش چیست؟! پرسد، نمی می
نشین است، ممکن است نتواند تـا   به او نگریست دید که او مردي بادیه رسول خدا 

خود را براي او فـارغ نمایـد تـا او را از دیـنش      پایان خطبه منتظر بماند و رسول خدا 
 باخبر سازد و چه بسا آن مرد از مسجد بیرون شده بازنگردد. بنابراین، کار این مرد برایش

را قطع نموده تا احکام دیـن را   آنحضرت  اي پیدا کرد، به حدي که خطبه اهیمت ویژه
ري اندیشـید نـه صـرفاً بـه     ي دیگ به جنبه از وي بپرسد!! در چنین صورتی رسول خدا 

 نکته نظر شخصی.
لذا از منبر مبارك پایین آمد و صندلی خواست و در جلوي مردم نشست و شـروع بـه   
 تلقین و تفهیم احکام دین به او نمود. تا ایـن کـه آن شـخص درسـش را فهمیـد، سـپس      

 اش را تکمیل نمود! از نزد او برخاست و بالاي منبرش رفته و خطبه آنحضرت 
ي خویش تربیت نمود کـه   قدر بزرگ و بردبار بود! چنان اصحابش را در مدرسه هآه چ

نمودند  ورزیدند و آنان را استقبال می ها نسبت به دیگران ارزش قایل شده و اهتمام می آن
 کردند. و در شادمانی و غم آنان مشارکت می

یرمرد کهن پ بود. کعب بن مالک » کعب «با » طلحه«از جمله این موارد عملکرد 
هایش نرم گردید و چشـمانش   سالی بود، بعد از این که به سن کهولت رسیده و استخوان

اش، به هنگام تخلف از غزوه  آییم و او از خاطرات جوانی از کار افتاده بود نزد او گرد می
 گوید. براي ما سخن می» تبوك«

رفتنــد. در آن بــه جهــاد  اي بــود کــه رســول خــدا  آخــرین غــزوه» غــزوه تبــوك«
براي مردم اعلام سفر نموده و از اصحاب خواستند خود را براي جهاد آماده  خدا رسول

آوري نمودند، تا  کنند و از میان آنان خرج و هزینه تجهیزات و ساز و برگ جنگی را جمع
ي  این که تعداد لشکر به سی هزار نفر رسید و این زمانی بود که استراحت در زیـر سـایه  
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خش بود. در عین شدت گرما، سفري طولانی، و مقابله با دشمنی نیرومند و ب ختان لذترد
شـان در لیسـتی    هـاي  رسید، تعداد مسلمانان بسیار زیاد بـود، امـا اسـم    مغرض به نظر می

 آوري نشده بود. جمع
گوید: من از جمله ثروتمندان بودم و دو سواري را آماده کرده بودم و در دلم  کعب می

در آن زمان من به استراحت در زیـر سـایه    هاد توانمندترین فرد هستم.چنین بود که بر ج
برخاست و براي  هاي تازه متمایل شده بودم که رسول خدا  از میوه ها و استفاده درخت

روم و وسایل مـورد نیـاز را    رفتن به جهاد روز بعد اعلام نمود. من گفتم: فردا به بازار می
رسانم. لذا روز بعد به بازار رفتم و انجام بعضی از  ان میکنم و خودم را به آن خریداري می

گـردم و خـودم را بـه     کارها برایم مشکل شد لذا برگشتم. باز گفتم: إن شاء االله فردا برمی
رسانم. باز روز بعد به خاطر بعضی مشکلات نتوانستم و این بار نیز گفتم: فردا إن  آنان می

رسـول   گفتم تا این که روزها گذشت و از همراهـی  گردم! هر روز چنین می شاء االله برمی
رفتم جز فرد منافق یـا معـذور کسـی را     تخلف نمودم. بنابراین، وقتی به بازار می خدا 
 یافتم. نمی

بـا جمـع سـی هـزار نفـر از       آري! کعب تخلف نموده در مدینه ماند و رسول خدا 
هاي اصحابش نظر نمودند، مشاهده  رسیدند. به چهره» تبوك«اصحابش حرکت نمود تا به 

شـود،   با وي بیعت کرده است، دیده نمی »الرضوان بیعۀ«کردند که یک انسان صالح که در 
را چه شده است که در این غزوه شرکت نکرده است؟ مردي » کعب بن مالک«لذا فرمود: 

ب داد: یا رسول االله! عبا و نگاهش به بازوهایش او را عقـب انداختـه اسـت. در ایـن     جوا
گفت: خیلی بد چیزي گفتی! به خدا قسم یا رسول االله! ما از او جز » معاذ بن جبل«هنگام 

 خاموش ماند. دانیم، آنگاه رسول خدا  خیر چیزي نمی
وه تبوك فـارغ شـد و بـه    از غز گوید: وقتی رسول خدا  کعب در ادامه داستانش می

شدن  اندیشیدم که چگونه خودم را از ناراضی سوي مدینه رهسپار گردید، من با خودم می
ام  رهایی بخشم؟ و در این مورد از هر صاحب فکري از اعضـاي خـانواده   رسول خدا 
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گرفتم. تا این که به مدینه رسیدند و من دریافتم که جز با راستی نجات نخواهم  کمک می
وارد مدینه شدند. ابتدا به مسجد رفتند و دو رکعت نماز خواندند و  . رسول خدا یافت

آمدند و شروع بـه عـذرخواهی و    کنندگان می سپس با مردم نشستند. در این هنگام تخلف
ها هشتاد و اندي نفـر   کردند که مجموع آن نمودند و براي او سوگند یاد می تراشی می بهانه

اي آشکار آنان را پذیرفت و براي آنان دعاي مغفرت نمـود و  عذره بودند، رسول خدا 
 باطن آنان را به خداوند سپرد.

به  آمد. وقتی سلام گفت: رسول خدا  آنحضرت  در این وقت کعب بن مالک نزد
سوي او نگریست و آنگاه لبخندي خشمگینانه زد. کعب آهسته آهسته نزد وي آمـد و در  

 جلویش نشست.
ات را  پرسید: چه چیزي موجب تخلف تو گردیـد؟ مگـر سـواري    از او رسول خدا 

نخریده بودي؟ گفت: بله، پرسید: پس چرا تخلف نمودي؟ کعب گفت: یا رسـول االله! بـه   
دانسـتم تـا بـا     نشستم، مناسب مـی  خدا قسم! اگر من نزد کسی غیر از شما از اهل دنیا می

و من جدل و دسیسه نیز بلد هسـتم.  اي خودم را از خشم و ناراضی او رها کنم  ایراد بهانه
دانم که اگر امروز به شما دروغ بگویم شما از من راضی خواهیـد   اما به خدا قسم! من می

شد؛ اما به زودي خداوند شما را علیه من خشمگین خواهد کرد. اما اگر بـا شـما راسـت    
داونـد  بگویم شما از من ناراض خواهید شد، اما در این مورد امیدوار عفـو و بخشـش خ  

خدا قسم! من هیچ عذري نداشتم. به خدا قسم! من از ایـن وقـت    هستم. یا رسول االله! به
تر و داراي ثروت بیشتري نبودم، آنگاه کعب خـاموش شـد.    که از شما تخلف نمودم قوي

رو به اصحابش کرد و گفت: این یکی با شما حـرف راسـت گفـت: حـال      رسول خدا 
 م کند!برخیز تا خداوند در مورد تو حک

برخاسـت و در   آنحضـرت   نمود از محضر کعب در حالی که اشتباهش را حمل می
دانست خداوند در مورد او چگونـه حکـم    حالت غم و اندوه از مسجد بیرون رفت و نمی

کند. وقتی قومش او را دیدند، مردانی از آنان به دنبال او رفتند و او را مـورد نکـوهش    می
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گفتند: به خدا قسم! تا به حال ما خبر نداشتیم که تو مرتکب گناهی شوي،  قرار داده و می
کننـدگان نـزد    اي مانند سـایر تخلـف   ا تو مردي شاعر هستی آیا ناتوان بودي تا بهانههمان

ایراد نمایی! چرا عذري بیان نکردي تا از تو راضی شـود و برایـت دعـاي     رسول خدا 
 بخشید! نمود و خداوند تو را می مغفرت می

هـا مـرا مـورد ملامـت و سـرزنش قـرار دادنـد، تـا ایـن کـه            کعب گفت: همواره این
اي بیاورم. باز من گفتم: آیـا بـا کسـی     برگردم و عذر و بهانه خواستم نزد رسول االله  می

ها گفتند: بله، دو نفر دیگر نیز مانند تو راست و  غیر از من اینگونه برخورد کرده است؟ آن
و نیز مانند تو جواب داده است. من گفتم: آن دو نفر چه کسـانی  حقیقت گفتند و به آن د

هاي صـالح   این دو نفر نیز از انسان». هلال بن امیه«و » مراره بن ربیع«ها گفتند:  بودند؟ آن
و از اصحاب بدر بودند که براي من حکم الگو و نمونه داشتند. لذا مـن گفـتم: بـه خـدا     

با  کنم. سپس کعب  م و خودم را تکذیب نمیگرد برنمی قسم! هرگز نزد رسول خدا 
اش نشست. چند روزي نگذشـت تـا ایـن کـه      غم و اندوه و دلی شکسته رفت و در خانه

 کردن با کعب و آن دو نفر دیگر منع کردند. مردم را از صحبت رسول خدا 
کردنـد و بـه    گفتن با ما دوري می گوید: در این هنگام مردم از سخن کعب در ادامه می

 کردند. ورت دیگري برخورد میص
کرد و مردم با مـا بیگانـه شـده بودنـد،      رفتم و کسی با من صحبت نمی من به بازار می

نیز با ما غریبـه بودنـد!   » مدینه«شناختیم و انگار دیوارهاي  ها را نمی طوري که گویا ما آن
ن سرزمینی بود که ما شناختیم نبودند و این غیر از آ ها دیوارها و منازلی که ما می انگار این
کردند و شب  شان نشستند و فقط گریه می هاي شناختیم! اما دو رفیق من در خانه آن را می

گرفتند و هماننند راهبـان مسـیحی مشـغول     و روز کارشان گریه بود و سرشان را بالا نمی
تـر و نیرومنـدتر بـودم از خانـه بیـرون       عبادت بودند، ولی چون من از آن دو نفـر جـوان  

زدم. اما کسی با من سخن  یافتم و در بازارها دور می به نماز جماعت حضور می رفتم و یم
گفـتم و در دلـم    آمـده و سـلام مـی    آمدم و نـزد رسـول خـدا     گفت. به مسجد می نمی
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دهد یا خیر؟ آنگاه نزدیک او نمـاز   هایش را تکان می گفتم: آیا در جواب سلام من لب می
کرد و وقتـی   آمدم به من نگاه می کردم. وقتی به نماز می گاه میخواندم و دزدکی به او ن می

 گردانید. اش را از من برمی کردم چهره به سویش نگاه می
شـد. حـال آن    گذشت و بر میزان دردها، دردهاي دیگري افزوده می روزها بر کعب می

شـعرا   ترین ترین و فصیح که او در قومش داراي شخصیت و شرافت بود. بلکه از بلندپایه
شناختند و اشعارش در مجـالس و محافـل    رفت. شاهان و امراي دنیا او را می به شمار می

کردند! اما او امروز در مدینـه، در   شد تا جایی که آرزوي دیدار او را می بزرگان قرائت می
ه ک ـنگرد، تـا آن  گوید و کسی به سویش نمی میان قومش تنها بوده و کسی با او سخن نمی

 یی او شدت گرفت و این مصیبت، عرصه زندگی را بر او تنگ نمود.غربت و تنها
آخرین امتحان بر او فرود آمد و آن این که وي روزي در بازار در حال گشت و گـذار  
بود که مرد نصرانی از شام آمده و گفت: چه کسـی مـرا بـه کعـب بـن مالـک راهنمـایی        

اي از  و او نـزدش آمـد و نامـه   کند؟ آنگاه مردم او را به سوي کعب راهنمـایی کردنـد    می
پادشاه غسان به دست او داد. تعجب است! از پادشاه غسان؟ آري، خبر او به سرزمین شام 
نیز رسیده بود و فرمانرواي غسان به او توجه نموده است! شگفت است!! شاه غسان چـه  

 خواهد؟! می
ن مالک! به من خبر کعب نامه را گشود، دید که در آن نوشته است: اما بعد: اي کعب ب

رسیده است که دوست تو بر تـو جفـا نمـوده و خشـم و درشـتی کـرده اسـت و تـو در         
 باري نیستی، نزد ما بیا تا ما تو را همدردي و مواسات کنیم. سرزمین ویران و ذلت

. به راستی که اهل کفر نیز در مـن طمـع   »إنا الله«دن نامه فارغ شد، گفت: وقتی از خوان
هم یکی دیگر از بلاها و مصایب است. سپس فوراً نامه را به تنور انداخت  اند! این ورزیده

 ور ساخته و سوزانید و به فریب پادشاه غسان توجهی ننمود. و آن را شعله
هاي بزرگان نیز گشوده شد. او را بـه اکـرام و    آري! برایش دري به دربار شاهان و کاخ

هـا بـه    اف آن برایش تنگ آمده و چهـره همراهی دعوت نمودند، در حالی که مدینه و اطر
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گوید؛ اما پاسـخ سـلامش را    سلام می آنحضرت  رویش ترش و عبوس شده بودند. به
شنود، اما با این وجود به کفار توجهی ننمـود و شـیطان    پرسد و جوابی نمی گوید. می نمی

 ـ  ش انداختـه  در اغوا و یا وادارساختن او به تمایلات شهوانی موفق نگردید. نامه را بـه آت
 سوزانید.

گذشتند. تا این که یک ماه کامل سپري شد و کعب در همـین   روزها پشت سر هم می
فشـرد و تنگـی بـه اوج خـود      برد. محاصره، گلویش را به سـختی مـی   وضعیت به سر می

کـرد.   داد و نه وحی به حکمی قضاوت مـی  به آن خاتمه می رسیده بود. نه رسول خدا 
ي  آیـد و دروازه  ن رسید، آنگاه قاصدي از طرف پیامبر نزد کعب میوقتی چهل روز به پایا

کند شاید فرجی آمـده اسـت؟ ناگهـان     شود و فکر می کوبد. کعب بیرون می منزلش را می
گیري کنـی،   گوید: همانا پیامبر به تو دستور داده است تا از خانواده و زنت کناره قاصد می

گیري کنم؟ قاصـد گفـت: خیـر فقـط از او      ارهکعب گفت: آیا او را طلاق دهم، چگونه کن
کناره گیر و با او نزدیک نشو! آنگاه کعب نزد همسرش رفت و گفت: به خانه پدرت بـرو  

 ها باش تا خداوند در این کار حکم نماید. و نزد آن
هـلال بـن   «به دو دوست کعب نیز چنین پیغامی فرستاد. در ایـن هنگـام زن    پیامبر 

پیرمردي مسنّ و افتاده است، آیا به » هلال بن امیه«: یا رسول االله! آمد و عرض نمود» امیه
بله، اما نباید نزدیک تو بیایـد.   فرمود: دهید خدمت او را بکنم؟ آنحضرت  من اجازه می

آن زن گفت: یا رسول االله! به خدا قسـم! او هـیچ تحرکـی نـدارد، همـواره او غمگـین و       
روز مشـغول گریـه و زاري اسـت. روزهـاي      پریشان است و از زمان این مـاجرا شـب و  

کرد تـا ایـن کـه بـه ایمـانش       گذشت و غم و سختی بر او سنگینی می سختی بر کعب می
 گفتند، به رسول خدا  ها با او سخن نمی کرد، اما آن کرد. با مردم صحبت می مراجعه می

کرد. پس به کجا برود!! و با چـه کسـی مشـورت     گفت، اما او جوابش را رد نمی سلام می
 نماید؟!
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تـرین   که عمـوزاده و محبـوب  » ابوقتاده«گوید: وقتی بلایم به درازا کشید نزد  کعب می
شخص نزد من بود رفتم و به او سلام گفتم، در حالی که او در باغ خود بود، من از دیوار 

د او رفتم و به او سلام گفتم؛ به خدا قسم که جواب سلام را نگفـت. آنگـاه   بالا شده و نز
دانی که من خدا و رسـولش را   دهم! آیا تو نمی به خدا قسمت می» ابوقتاده!«من گفتم: اي 

دانی کـه مـن خـدا و     آیا می» ابوقتاده!«دوست دارم؟ اما او خاموش بود. باز من گفتم: اي 
او خاموش بود. باز من گفتم: اي ابوقتـاده! مـن بـه خـدا     رسولش را دوست دارم؟ بازهم 

دانی که مـن خـدا و رسـولش را دوسـت دارم؟ گفـت: خـدا و        دهم. آیا تو می قسمت می
 رسولش داناترند.

دانست  ترین شخص نزد خودش شنید. نمی کعب این جواب را از پسر عمو و صمیمی
اسخ تحمل بیاورد و آنگاه اشـک از  آیا او مؤمن است یا خیر؟ لذا نتوانست در مقابل این پ

اش رفـت و در   چشمانش سرازیر شد. سپس از دیوار باغ بالا رفته و بیرون شد و به خانه
کرد نه همسري بود که بـا او   آنجا ماند و پهلوهایش را در وسط دیوارهایش زیر و رو می

از  حضـرت  آن نمـودن  بنشیند و نه دوستی بود که با او انس بگیرد و اینک از زمان نهـی 
 گفتن مردم با او پنجاه شبانه روز گذشته بود. سخن

بـود کـه   » لام سـلمه  «ي  در خانـه  در پنجاهمین شب درثلث شب، رسول خدا 
» لسلمه ام«آیه را تلاوت نمود.  ها نازل گردید و رسول خدا  ي آن ي اجابت توبه آیه

فرمود: در این هنگام  ضرت فرمود: یا رسول االله! آیا به کعب بن مالک مژده ندهیم؟ آنح
 دارند. مردم شما را مورد زحمت قرار داده و در طول شب از خواب بازتان می

ي آنـان نـزد    نماز صبح را خواندنـد. مـردم را بـه پـذیرفتن توبـه      وقتی رسول خدا 
گویـد: مـن    گفتند. کعب می ها تبریک می خداوند خبر دادند و مردم نزد آنان رفته و به آن

هایمان خواندم و در حالی که من به همـان حالـت    را بر پشت بام یکی از خانه نماز صبح
نشسته بودم و مشغول ذکر خداوند بودم که عرصه برایم تنـگ شـده بـود و زمـین بـا آن      

اش برایم تنگ آمده بود و چیزي مهمتر از این برایم نبود که چنانچه مـن بمیـرم و    فراخی
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هد خواند یا او رحلت نماید و مردم با ایـن حالـت   بر من نماز جنازه نخوا رسول خدا 
 با من رفتار نمایند و کسی با من سخن نگوید و بر من نماز نخواند.

شـنیدم کـه    سـلع در همین حال که من در این اندیشه بودم، صدایی بلند از بالاي کوه 
نصـرت  گفت: اي کعب! تو را مژده باد! من فوراً به سجده افتادم و فهمیدم که فـرج و   می

آمد و دیگري از بالاي کـوه صـدا    خداوند آمده است و مردي در حالی که سوار اسب می
 کرد و صدا (در ابلاغ پیام) سریع از اسب بود. می

هایم را کشیدم و  وقتی آن کسی که صدایش را شنیدم نزد من آمد و مرا مژده داد لباس
ها چیزي در اختیـار نداشـتم و    شانیدم. به خدا قسم! غیر از آنواش به او پ در عوض مژده

روانـه گشـتم و    ها را پوشیدم و به سوي رسـول خـدا    دو لباس به عاریت گرفتم و آن
گفتند: پذیرش الهی از  گفتند و می ام را تبریک می آمدند و توبه مردم دسته دسته نزد من می

در میان اصحابش نشسـته   ات مبارك باد تا این که وارد مسجد شدم و رسول خدا  توبه
شان به من افتاد کسی جز طلحه بن عبیداالله برنخواست. طلحه بلند شـد و   بود وقتی چشم

آغوش گرفت و به من تبریک عرض نمود و سپس به جایش برگشت. به خـدا قسـم!    مرا
 این برخورد طلحه را فراموش نخواهم کرد.

و سلام عرض نمـودم در حـالی   ایستادم  باز من رفتم تا این که در جلو رسول خدا 
اش  گردید چهره زد و وي چنین بود که هرگاه شادمان می که سیمایش از شادمانی برق می

اي از ماه بود. وقتی مرا دید گفت: اي کعب! بـه بهتـرین روز از    درخشید، گویا که تکه می
آیـا از   زمانی که مادرت تو را زاییده است، شادمان باش! من عرض نمودم: یا رسـول االله! 

 جانب شما یا از جانب االله! گفت: خیر، بلکه از جانب االله! سپس آیه را تلاوت فرمود.
ام ایـن   آنگاه من در جلوش نشستم و عرض نمودم: یا رسول االله! همانا شـکرانه توبـه  

فرمـود: بعضـی از    است که تمام اموالم را براي خدا و رسولش صدقه کنم! آنحضـرت  
گه دار، زیرا این برایت بهتر است. من گفتم: یا رسول االله! همانـا  اموالت را براي خودت ن

ام تا زنده هسـتم جـز    خداوند فقط از روي صداقت مرا نجات داد و به پاس پذیرش توبه
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راستی و صداقت چیزي بر زبـان نخـواهم آورد. خداونـد توبـه کعـب و دو دوسـتش را       
 ود نازل فرمود.ش پذیرفت و در این مورد آیاتی در قرآن که تلاوت می

 فرماید:  خداوند عزوجل می

﴿                         

                               

                             

                              ﴾ 

 .]118 – 117: التوبة[

خداوند توبه پیامبر را پذیرفت و از مهاجرین و انصار درگذر کرد آنـان کـه در   «یعنی: 
پیروي کردند، بعد از این که بـه سـبب    ایام شدت و سختی (و کمبود آذوقه) از پیامبر 

ها از حـق منحـرف شـود و     روبروشدن با شدت و سختی، نزدیک بود قلوب بعضی از آن
ها بخشاینده و مهربـان   ها نمود به راستی خداوند براي آن خداوند قبول توبه را نصیب آن

گاه که زمین است. و نیز توبه آن سه نفر را که (از غزوه تبوك) تخلف کردند، پذیرفت. آن
ها تنگ آمد و دانستند که هیچ پناهگاهی جز بـه سـوي    اش بر آن علیرغم وسعت و فراخی

ها بـه سـوي او    ها شد تا آن خداوند وجود ندارد، باز خداوند با رحمت خویش متوجه آن
 .»پذیر و مهربان است انابت کنند. به راستی خداوند توبه

کعب را دید برخاست و او را  لحه شاهد این داستان این است که وقتی حضرت ط
به آغوش گرفته و تبریک گفت. لذا محبت کعب نسبت به او افزوده شد، تا جایی که بعد 

گفت: به خدا قسم کـه   کرد، می از مرگ طلحه، بعد از دو سال که این داستان را بازگو می
کعـب را   این برخورد طلحه را فراموش نخواهم کرد. مگر طلحه چکار کرده بود که قلب

اسیر نمود؟ قطعاً او مهارت زیبایی به کـار گرفتـه بـود و بـراي او ارزش قایـل شـده، در       
 اش شریک شده و نزد او داراي مقام و منزلتی بود. شادمانی
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کنـد، شـما    هایشان را اسیر می ها، دل دادن به مردم و مشارکت در احساسات آن اهمیت
کنید کـه در   تان دریافت می می در موبایلدر جوش و زحمت امتحانات هستید و آنگاه پیا

آن آمده است: مرا از امتحانات خبر بده به خدا ذهنم همـواره بـه شـما معطـوف اسـت و      
 کنم. دوستت ابراهیم! همواره برایت دعا می

 گردد؟ قطعاً جواب آري است. آیا محبت شما نسبت به او افزوده نمی
شد، شما در اتاق او هستید و فکرتان به اگر پدرت بیمار شده و در بیمارستان بستري با

گویـد: نیـاز بـه     پرسد و مـی  او مشغول است. دوستی با شما تماس گرفته و از حال او می
کنیـد، سـپس    همکاري و مساعدت ندارید؟ ما در خدمت هستیم. شما نیز از او تشکر مـی 

 ـ    گوید: اگر خانواده بعد از ظهر تماس گرفته و می ا مـن آن را  ات به چیـزي نیـاز دارنـد ت
کنیـد. آیـا    خریداري کنم به من اطلاع دهید. باز شما از او تشکر نموده و برایش دعـا مـی  

 تان بیشتر به سوي او تمایل پیدا کرده است؟ کنید که قلب احساس نمی
گوید: جناب آقاي... ما به یک پیک  در عین حال کسی دیگر با شما تماس گرفته و می

گویید: واالله پدرم مریض است  آیید؟ شما در جواب می ما نمیرویم. آیا با  نیک دریایی می
توانم. اما او به جاي این که برایش دعاي خیـر نمـوده و از ایـن کـه از حـالش       و من نمی

؛ اما او تدانم که او مریض اس گوید: من می خواهی کند. به شما می نپرسیده است معذرت
اي برایش نـدارد   و ماندن شما هیچ فایده در بیمارستان است و پرستاران در کنار او هستند

خندد و شوخی  گوید که می با ما بیا و لذت ببر و شنا کن و... این جملات را در حالی می
کند. انگار بیماري پدر شما براي او مهم نیسـت! دیـدگاه شـما نسـبت بـه او چگونـه        می

زیـرا او بـراي   خواهد شد؟ مسلماً از قدر و منزلت او در نـزد شـما کاسـته خواهـد شـد؛      
 ست.یمشکلات تو اهمیت قایل ن

یکی از بدترین حالاتی که برایم اتفاق افتاد، این بود که من باري به مدت چند روز به 
 سفر نمودم و در آن روزها بسیار مشغول بودم، از موبایلم پیـامی از طـرف بـرادرم   » جده«
ما را در مـورد پسـر   ي ش ـ دریافت نمودم که در آن نوشـته بـود: خداونـد تعزیـه    » سعود«
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عمویمان که در آلمان درگذشته است، نیکو بدارد! من با برادرم تماس گـرفتم، او بـه مـن    
دو روز پیش جهت معالجه قلـبش   –همان پیرمرد سالخورده  –خبر داد که پسر عمویمان 

اش بـه   به آلمان رفته است و در زیر عمل جراحـی درگذشـته اسـت و بـه زودي جنـازه     
 فرودگاه ریاض خواهد رسید. من برایش دعاي رحمت نموده و مکالمه را قطع نمودم.

به پایان رسید و به فرودگاه رفتم و در انتظار پـرواز بـه   » جده«در روز بعد کارهایم در 
اض ماندم. در این میان چند نفر از جوانان از کنارم رد شدند. چون مرا دیدند، شناختند ری

ها  و نزد من آمده و سلام گفتند و غالباً از افراد نوجوان بودند که موهایشان به شکل غربی
کردم و از روي لطف و محبـت بـا    ها شوخی می کوتاه شده بود، اما با این وجود من با آن

گفتم. من با یک تماس تلفنی مشغول شدم و چون از آن فارغ شدم، چشمم  آنان سخن می
به جوانی افتاد که کت و شلوار پوشیده بود، چون مرا دید به سوي من آمد و سلام گفـت  
من به او خوش آمد گفته و به شوخی گفتم: این همـه آرایـش و پیراسـتگی چـرا؟ انگـار      

 .ات و امثال اینگونه سخنان امروز روز عروسی
جوان اندکی خاموش شد و سپس گفت: مرا نشناختی؟ من فلانـی هسـتم و اکنـون از    

ام و با اولین پرواز به ریاض خواهم رفت! حقیقتاً گویا یـک   ي پدرم رسیده آلمان با جنازه
 پیـرکش  سطل آب سرد بر من پاشیدند و بسیار در تنگنا قرار گرفتم. پدرش فوت کرده و

آور  کنم! قطعاً این امري شگفت خندم و شوخی می با او می همراه او در هواپیماست و من
 است!

به خدا که من متوجه شما نبـودم. مـن   ». متأسفم«اندکی خاموش ماندم و سپس گفتم: 
چند روزي است که اینجا بودم. خداوند عزاي شما را نیکو داشته و پدرت را بیامرزد. من 

اما وقتی کت و شلوار پوشیده بـود   اگرچه نسبت به عدم توجه به شخص او معذور بودم؛
کـردم کـه فلانـی باشـد.      و به طور اتفاقی در میان ازدحام جوانان جده نزدم آمد، فکر نمی

بنابراین، یکی از راهکارهاي اهتمام و توجه به مردم، مشارکت در احساسـات و عواطـف   
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ما کردن آنان در این که مشـکل و غـم آنـان مشـکل و غـم شماسـت و ش ـ       آنان و وانمود
 خیرخواه آنان هستید.

» بـواط عمـومی  «اي بـه نـام    ي ویـژه  هاي پیشرفته اداره از این رهگذر است که شرکت
هـا و تقـدیم هـدایا و غیـره اسـت.       اش ارسال تبریک و تهنیت به مناسبت دارند که وظیفه

در وجود مردم این احساس را بـه وجـود آورده کـه آنـان داراي ارزش و اهمیـت       هرگاه
اید و شـما را دوسـت خواهنـد     هایشان را به دست آورده اید، دل آنان بها داده هستند و به

 داشت.
شنوید: اگر شخصی به یک مکانی داخل شود که مملو بمثالی صریح به این واقعیت را 

کنیـد و   از مردم است و وي جایی براي نشستن نبیند و شما انـدکی بـرایش جـا بـاز مـی     
اید احساس نموده  اینجا. او اهمیتی را که براي او قایل شدهبگویید: جناب فلانی! بفرما. بیا 

دارد، یا این که شـما در یـک دعـوتی شـام هسـتید و او غـذایش را        و شما را دوست می
کند تا صندلی خالی پیـدا کنـد، شـما     آید و این طرف و آن طرف نگاه می دارد و می برمی

 ـ کنی و می برایش صندلی مهیا می ی، بفرمـا اینجـا. بـازهم او بـه     گویید: خوش آمدي فلان
کند. لذا به طور عموم براي مردم احتـرام   اي احساس می ارزشی که شما براي او قایل شده

 و ارزش قایل باش تا شما را دوست داشته باشند.
بر این امر به شدت حریص و علاقمند بودند. بـه او بنگریـد یـک روز     رسول خدا 

کند، ناگهان اعرابی وارد مسـجد شـده و از    خطبه میجمعه بر بالاي منبرش نشسته و ایرد 
زند: یـا رسـول االله! مـردي از     نگریسته و فریاد می شود و به رسول خدا  ها رد می صف

آیند و  از منبرش پایین می داند، دینش را به او تعلیم بده: رسول خدا  دینش چیزي نمی
نشیند، سپس با آن مـرد شـروع    طلبند و بر آن می شوند و صندلی می به آن مرد متوجه می

فهماند، سـپس   کنند تا این که آن را می نمایند، دین را براي او تشریح می گفتن می به سخن
دانـد اگـر از    گردند. این کمال اهتمام و احترام به مردم است. چه کسی می به منبرش برمی

شد و به  می رفت و نسبت به دین جاهل کرد احتمال داشت آن مرد بیرون می او غفلت می
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بینید  بنگرید؛ در خلال آن می آنحضرت  مرد. اگر به اخلاق و شمایل همین صورت می
کشد تا این که نخست آن  کند دستش را از دست او نمی که هرگاه کسی با او مصافحه می

گفت کاملا چهره و بدنش را بـه   شخص دست خود را بکشد. هرگاه کسی با او سخن می
 شدند. نمودند و خاموش می وش میکردند و گ سوي او می

 تجربه...

شان را اظهار نمودیـد.   ها متوجه ساخته و اهمیت و ارزش هرگاه مردم را به ارزش آن«
 ».هایشان را به دست آورده و شما را دوست خواهند داشت قلب



 شان هستید کنید که خیرخواهمردم را متوجه 

قـدر کـه در    تان مملو از محبت و خیرخواهی به دیگران باشد و چه هاي هرچه که قلب
هایتان در تعامل با آنان صادق باشید و مردم از جانب شما احساس محبـت کننـد،    مهارت

 شود. آنگاه محبوبیت و قبولیت آنان نسبت به شما بیشتر می
نندگان زیادي داشت و زنـان بیمـار بسـیار علاقمنـد     ک مطب یک خانم پزشک مراجعه

کـرد کـه او دوسـت صـمیمی ایـن       بودند تا همیشه به مطب او بروند و هر یکی فکر مـی 
 پزشک است.

کننـدگان اعمـال    هاي مراجعـه  هاي متعددي را جهت شکار قلب این خانم دکتر مهارت
گرفت و  ک بیمار تماس میکرد. از جمله: این که به منشی توصیه کرده بود که هرگاه ی می
اش چیـزي بپرسـد. منشـی از     خواست با خانم دکتر صحبت کند یا در مـورد بیمـاري   می

اسمش بپرسد و به او خوش آمد گفته و سپس از او خواهش بکند تا پنج دقیق بعد تماس 
بگیرد و سپس منشی پرونده مخصوص او را برداشته و به خانم دکتر بدهد و خانم دکتـر  

کند و به پرونده مخصوص او و مشخصـات کامـل وي    اش را مطالعه می یمارياطلاعات ب
 کند. از جمله شغل و اسم فرزندانش نگاه می

اش  گیرد، پزشک با او به گرمی سلام گفته و از بیمـاري  وقتی آن خانم بیمار تماس می
ا شود. لـذ  ي کوچک و اخبار و احوال وضعیت کاري و... را جویا می پرسد و حال بچه می

کند که این خانم دکتر خیلی او را دوست دارد تـا حـدي کـه اسـم      این بیمار احساس می
اش را به یاد دارد و محل کارش را نیز فراموش نکرده. لـذا   داند و بیماري فرزندانش را می

 شود. به آمدن بار بار نزد او علاقمند می
در آسان است؟ هیچ ق شان چه ها و اسیرکردن پس آیا ملاحظه کردید که صیدنمودن دل

اشکالی ندارد که شما با صراحت کامل محبت خویش را نسبت به دیگـران ابـراز نماییـد    
اعم از این که پدر باشد یا مادر، همسر، فرزندان، دوسـتان و همسـایگان. احساسـاتت را    
نسبت به دیگران کتمان نکنید. هرکسی را که دوست دارید بگویید: من با شـما محبـت و   
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. شما در قلب من مهم هستید اگرچه او عاصی و نافرمان باشد. به او بگوییـد:  ارادت دارم
ایـد؛ زیـرا او از    تـر هسـتید. و شـما دروغ نگفتـه     ها نزد من محبوب شما از بسیاري انسان

 یا اینگونه نیست؟آتر است؟  ها یهودي نزد شما محبوب میلیون
به مکه رفته بودم و در خلال من به یاد دارم یک مرتبه جهت اداي عمره  هوشیار باشد!

یاري و  ها را حفظ نموده و کردم تا خداوند آن طواف بودم که براي همه مسلمانان دعا می
گفتم: خدایا مرا و دوستان و رفیقانم را مورد عفو و مغفرت قـرار   قدرت دهد و گاهی می

سپاس گفـتم.   نمودن احکام بده. پس از این که از انجام احکام فارغ شدم، خدا را به آسان
سپس اتاقی را در یک هتل اجاره نمودم تا شب را در آنجا بمانم. وقتی سرم را بر بالشـت  
گذاشتم پیامی در موبایلم ثبت نموده و ایـن جمـلات را در آن درج نمـودم: مـن از اداي     

ها بودي، شما را از دعا  ي آن عمره فارغ شدم و دوستانم را در آن یاد کردم و شما از جمله
موش نکردم، خدا شما را حفظ نموده و موفق بدارد. نامه به پایان رسید. سپس آن را به فرا

 شان در گوشی ثبت بود ارسال نمودم که مجموعاً پانصد نفر بودند. افرادي که اسم
کـردم. یکـی از آنـان     من هرگز تأثیر عجیب این پیام را در دل این افراد احساس نمـی 

کنم. مـن   خدا قسم! من به هنگام خواندن این پیام گریه می برایم پیامی فرستاد و گفت: به
کـنم. دیگـري نوشـته بـود: بـه خـدا اي        از این که مرا در دعایتان یاد نمودید تشـکر مـی  

دانم چگونه جواب شما را بـدهم! جـزا و پـاداش شـما را خـدا       من نمی» ابوعبدالرحمن!«
تجاب نمایـد و مـا نیـز شـما را     خواهم دعایتان را مس بدهد. سومی نوشته بود: از خدا می

 فراموش نخواهیم کرد.
هـا را دوسـت داریـم و     در حقیقت ما در هر زمان نیاز داریم به مردم بفهمـانیم کـه آن  

ها فراموش نساخته است و هیچ ایرادي ندارد کـه ایـن امـر     کثرت مشاغل دنیا ما را از آن
تان به ایـن مضـمون    به دوستاناي  ها انجام گیرد. ممکن است شما نامه توسط اینگونه پیام

بنویسید: من در میان اذان و اقامه یا در ساعت اخیر جمعه دعـا کـردم. و اگـر نیـت شـما      
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خالص باشد. پس هرگز در این تظاهر یا ریا نخواهد بود، بلکه این به خاطر ازدیاد الفـت  
 و محبت بین مسلمین خواهد بود.

تابستان در شهر طائف در کنار کوه در فصل  به یادم هست که من در یک سفر تبلیغی
شـوند. یـک    شفا که یک جاي تفریحی و سرسبز است و جمع زیادي در آنجا جمـع مـی  

سخنرانی ایراد نمودم. اکثر حاضرین جوانانی بودند که خیر و صلاح در آنان نمایان بود و 
 ها به لهو و لعب مشغول بودند. سایر جوانان دیگر در اطراف پارك

یان رسید و جمعی از جوانان جهت مصافحه و عرض سلام جلو آمدند. سخنرانی به پا
ها جوانی بود که موهایش را به سبک عجیبی کوتاه کرده بود و کـت و شـلوار    از میان آن

لی بسیار تنگی پوشیده بود. جلو آمد و مصافحه کرد و از من تشکر نمود و من با گرمـی  
ات  دسـتش را تکـان دادم و گفـتم: چهـره     به او سلام گفتم و از حضور او تشکر نمودم و

 آورد وي لبخندي زد و رفت. سیماي داعیان را به یاد می
شناسـی؟ مـن    دو هفته بعد تماسی دریافت نمودم که وي گفت: ها جناب شیخ مرا می

ات دعوتگرانه است. به خدا قسـم! إن شـاء االله از دعـوتگران     کسی هستم که گفتی: چهره
بازگونمودن احساسات خویش در قالب کلماتی نمـود. پـس   خواهم شد. سپس شروع به 

 شوند! آیا مشاهده نمودید که با جملات صادقانه و اظهار محبت متأثر می
هایشـان را   با اخلاق زیبا و قدرت خویش با اظهار محبت بـا مـردم دل   رسول خدا 

باهم رقابت و عمر از بزرگان صحابه بودند و همواره در کار خیر  کرد. ابوبکر  اسیر می
 را ابـوبکر  آمـد،  گرفت، اگر عمر زود به مسجد می سبقت می کردند و اغلب ابوبکر  می

از او سبقت برده  داد، ابوبکر  یافت و اگر به مسکین و فقیري غذا و طعام می جلوتر می
 جلوتر از او برخاسته بود. خاست، ابوبکر  بود و اگر شب به نماز برمی

طر اتفاقی که براي مسلمانان پیش آمده بود به مردم دستور به خا روزي رسول خدا 
اتفاقاً در این روزها عمر داراي ثـروت و مـال بـود. لـذا گفـت:       آوري صدقه داد. به جمع
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گیرم. شاید امروز بتوانم از او سبقت بگیـریم. بنـابراین، بـه     سبقت می امروز از ابوبکر 
 نمود.  خانه رفت و نصف مالش را آورد و تقدیم آنحضرت

به حضرت عمر گفت: چه بود؟ آیـا از   اي که رسول خدا  ستین کلمهخبه نظر شما ن
مقدار مالش پرسید؟ یا از نوعیت آن که آیا طلا و نقره است سؤال نمود؟ خیر، بلکه وقتی 
اموال زیاد او را دید. کلماتی بر زبان آورد که عمر چنین نتیجه گرفت کـه او نـزد رسـول    

عمـر  » ات بـاقی گذاشـتی؟   قدر براي خـانواده  اي عمر! چه«محبوب است، گفت:  خدا 
گفت: یا رسول االله! نصف مال خود را براي اهـل خـود بـاقی گذاشـتم. عمـر شـادمان و       

 شد. نشست و منتظر ابوبکر  خوشحال در نزد رسول خدا 
ایش نمـود و عمـر در ج ـ   نیز با اموال هنگفتی آمد و تقـدیم آنحضـرت    ابوبکر 

شنید.  را می دید و گفتگوي میان پیامبر و ابوبکر  را می ایستاده بود و بخشش ابوبکر 
اي «پرسـید:   قبل از این که به مالی که نیاز دارد توجه کند از ابـوبکر   دید که پیامبر 

 ».! براي اهلت چیزي باقی نگذاشتی؟ابوبکر 
و زیـان او راضـی نیسـت. ابـوبکر     آري، او ابوبکر و اهل او را دوست دارد و به ضرر 

ي مال و سـرمایه را   ها خدا و رسولش را باقی گذاشتم و همه گفت: یا رسول االله! براي آن
اي نیافت  آوردم. نصف سرمایه یا یک چهارم آن را نیاورد، بلکه کل آن را آورد. عمر چاره

کردند  احساس میتوانم از ابوبکر سبقت بگیرم. مردم  جز این که بگوید: لاجرم هرگز نمی
 ها شیفته و دلباخته او بودند. ها را دوست دارد، لذا آن آن که پیامبر 

یکی از نمازهاي پنجگانه را به اصحاب امامت نمودند و گویا مقـداري   رسول خدا 
شـان در مـدت    نمازش را با عجله خواندند، به طوري که در مقایسـه بـا نمازهـاي قبلـی    

شان را به پایـان رسـاندند، مشـاهده کردنـد کـه اصـحابش       کمتري برگزار شد. وقتی نماز
هـا   ایـد؟ آن  اند. به آنان گفتند: شاید شما از زودخواندن نماز من تعجـب کـرده   زده شگفت

اي را شنیدم از این جهت بـه مـادرش تـرحم     ي بچه گفتند: بله. فرمودند: من صداي گریه
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یـن محبـت و دوسـتی را در    نمودم! ملاحظه نمودید چگونه دیگران را دوست دارنـد و ا 
 دارند. خلال تعاملش نسبت به آنان ابراز می

 شما تنها نیستید!...

عواطف و احساساتت را اظهار نما و با صراحت بگو: من شـما را دوسـت دارم و از   «
 ».شوم، شما در دل من ارزشمند و نفیس هستید تان خوشحال می دیدن
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دادن به مردم است. چه زیباست که شما به طور تصـادفی بـا    این یکی از موارد اهمیت
کنید، و با نـام او آشـنا    یک شخص در بانک یا هواپیما یا یک دعوتی عمومی برخورد می

بینیـد و او را اسـتقبال نماییـد و بگوییـد: سـلام      شوید و سپس در جاي دیگري او را ب می
کند. بـه   جناب آقاي... شکی نیست که این امر محبت و تقدیر شما را در قلب او حک می

شدن شما نسبت بـه   خاطر سپردن اسم کسی که در جلو شماست. احساس به اهمیت قایل
اد دارد تا معلمـی کـه   آموزان را به ی کند. معلمی که اسامی دانش او را در درونش بیدار می

داند، تفاوت دارد مانند این جمله که فلانی بلند شو، نیکوتر اسـت از   هاي آنان را نمی اسم
 آموز برخیز. این که بگوید: دانش

تر است؟ اگر بـه شـما بـا بلـه یـا الـو        حتی در جواب تلفن کدامیک نزد شما پسندیده
». ابوعبـداالله «حال شما چطور است  ».خالد«بدهد یا با استقبال بگوید: سلام جناب جواب 

 شود. انداز می تان طنین تان قبل از گوش در قلب قطعاً شنیدن اسم
کنند.  گویند و تشکر می هایم جوانان ازدحام نموده و سلام می معمولاً پس از سخنرانی

تان چیست؟ بـرادر   ام و آن این که اسم گرامی همواره من بر تکرار یک کلمه علاقمند بوده
گویم تـا اهتمـام و تـوجهم را     گویم چنین می ه باشی نام شما؟ به هرکسی که سلام میزند

دهـد: بـرادر شـما     ها با شادمانی به من پاسـخ مـی   نسبت به وي ابراز نمایم. هرکدام از آن
 ».زیاد«برادر شما ». یاسر«

 ـ د به یاد دارم که روزي پس از این که تعداد زیادي به من سلام گفته و مصافحه نمودن
و رفتند، یکی از آنان برگشت تا از من سؤالی بپرسد. همین که به مـن نزدیـک شـد مـن     

اسـم مـرا نیـز     او بسیار شادمان شد و گفت: ماشـاء االله! ». خالد«عرض نمودم: زنده باشی 
شان اسم خویش را  کردن شوند از این که به هنگام سلام دانی! عموماً مردم خوشحال می می

کنند که  ي خویش آویزان می ي کوچکی بر سینه ران انتظامی یک برگهبشنوند. مسلماً مأمو
 شان نوشته شده است. در آن اسم
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به یادم دارم که من یک سخنرانی را در یکی از مراکز انتظـامی ایـراد نمـودم و بیشـتر     
شد و سپس از  ها نزدیک می ها پس از سخنرانی نزد من آمده و سلام گفتند. یکی از آن آن

خواسـت سـلام بگویـد، امـا از ازدحـام دیگـران خجالـت         گرفت. گویا می میمن فاصله 
ي اسمش نگاه کردم. آنگـاه دسـتم را بـه سـویش      کشید. من به او نگاه کردم و به برگه می

دراز کردم و گفتم: سلام فلانی! رنگش پرید و متحیـر شـد و دسـتش را دراز نمـود و بـا      
ناختی؟ من گفتم: برادرم ما کسانی را کـه  نمود و گفت: چگونه اسمم را ش لبخند مصافحه

دانیم. این برخورد من تأثیر بزرگی در وي ایجـاد   ها را نیز می دوست داریم، الزاماً اسم آن
 نمود.

توانسـتند   کنند کـه کـاش مـی    شوند و آرزو می بسیاري از مردم به همین امر راضی می
ها بسیار زیاد هستند. از  اسم نهاي دیگران را حفظ کنند؛ اما اسباب عدم به خاطرسپرد اسم

دادن به افـراد در آشـنایی و برخـورد بـا آنـان، همچنـین        توجهی و عدم اهمیت جمله: بی
شدن به هنگام تعارف و عـدم تمرکـز ذهـن بـه هنگـام شـنیدن نـام افـراد. و نیـز           مشغول
ورد ها برخ گیري نادرست در برابر شخص مقابل و اعتقاد به این که بار دیگر با آن موضوع

هـا   ها نیست، یا این که آن نخواهید کرد، لذا در دلش خواهد گفت: نیازي به حفظ اسم آن
ها را به خـوبی   ها اهمیت قایل نیستید. یا این که اسم آن اي هستند و تو براي آن افراد ساده

هـا اسـبابی    هـا را بپرسـید. ایـن    دانید که براي مرتبه دوم اسم آن شنوید و مناسب نمی نمی
هـا   شوند تا مردم اسامی را حفظ نکنند. اما درمان به خاطرسپردن اسم که باعث می هستند
ها یا ایجاد ایـن احسـاس    هایی دارد. از جمله: اعتقادداشتن به اهمیت یادگیري اسم نیز راه

که بعد از چند دقیقه از شما سوال خواهد شد. همچنین تمرکز حواس و توجه بـه چهـره   
 او.شخص به هنگام شنیدن اسم 

کوشش کنید، روش گفتار و نحو لبخند شخص مقابل را ملاحظه نمایید تا در 
گفتن با او تکرار زیاد، او را با اسمش مخاطب قرار  ات حک شود. به هنگام سخن حافظه

دهید: درست است جناب آقاي؟ و به کرّات آن را تکرار کنید. این بسیار مهم است و اگر 
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دهد:  هایشان مخاطب قرار می ند پیامبران را با نامبینی خداو در قرآن تأمل نمایید، می

﴿         ﴾ ] :اي ابراهیم! از این روي بگردان«] یعنی: 76هود« .﴿  

        ﴾ ] :نیستفرزند تو از اهل تو اي نوح! این «] یعنی: 46هود« .

﴿            ﴾ ] :اي داود! ما تو را بر روي «] یعنی: 26ص

 .»زمین خلیفه قرار دادیم

 خلاصه کلام...

لطفاً به من توجه کنید! اسمم را به خاطر بسپارید! برایم احترام قایل شوید، تا من هم «
 ».متقابلاً شما را دوست داشته باشم
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کنـیم و یـا کارهـایی کـه انجـام       بسیاري از چیزهایی که در زندگی از آن اسـتفاده مـی  
دهیم به خاطر دیگران است نه به خاطر خودمان. به طـور مثـال وقتـی شـما بـه یـک        می

 پوشید. میهایتان را  شوید. بهترین لباس عروسی دعوت می
قطعاً این کار به خاطر جلب توجه مردم است و این کار را براي بـه شـگفت درآوردن   

ها به شکل و قیافه  دهید، نه به خاطر خودتان و هرگاه ملاحظه کردید که آن ها انجام می آن
تـان را   ي گردید، وقتـی میهمـان خانـه    هایتان در شگفت آمدند، شادمان می و زیبایی لباس

نمودن آن تکلف به خرج دهید، مسلماً ایـن را   کنید و در تزیین و رنگارنگ می گذاري مبل
دهید نه به خاطر خودتان، به دلیل ایـن کـه بـه اتـاق      به خاطر جلب توجه مردم انجام می

کنید تا سالن و هال داخل و یا توالـت. وقتـی دوسـتانت را بـراي      پذیرایی بیشتر توجه می
و حتی گاهی خودتـان   –کنید که همسرتان  حساس نمینمایی، آیا ا صرف غذا دعوت می

دهیـد، بلـه    اي بـه خـرج مـی    در ترتیب و تنوع غذا بیشتر از حسب معمول توجه ویـژه  –
قدر ما خـود   شود چه هرچند که اهمیت دوستان بیشتر باشد توجه به نوعیت غذا بیشتر می

یـا مـزه غـذایمان     بینیم وقتی کسی از لباس یـا دکـور خانـه    را خوشبخت و سعادتمند می
 تعریف کند.

با مردم چنان برخورد کن که دوسـت داري بـا تـو برخـورد     «فرمودند:  رسول خدا 
 ».کنند چگونه؟!

تان را دیدید که لباس زیبا پوشیده است، متوجه او باشـید از او تعریـف    هرگاه دوست
یـا امـروز   قـدر زیبـا! گو   انـداز بـه گوشـش بنوازیـد. ماشـاء االله! چـه       کنید و کلمات طنین

 ات است! به به. عروسی
هایش عطر زیبا و خوشبویی استشمام  روزي شخصی به دیدار شما آمد و شما از لباس

نمودید، لذا از او تعریف کنید. با او شادمان و بشاش باشید، با او خوشرو باشـید؛ زیـرا او   
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اوریـد. چـه   هاي زیبایی بر زبـان بی  این خوشبویی را به خاطر شما انجام داده است. جمله
 اي. قدر خوش سلیقه چه» ماشاء االله«بوي خوشی است. 

شخصی شما را براي صرف غذا دعوت نمـود، از غـذایش تعریـف کنیـد؛ زیـرا شـما       
ها براي پخـت آن بـه خـاطر شـما یـا عمـوم        دانید که مادر، خواهر و همسرش ساعت می

اند یا حد اقـل   دهها هستید، در آشپزخانه زحمت کشی دعوت مدعوین که شما از جمله آن
انـد. پـس از ادبیـاتی در     فروشـی خسـته شـده    در حاضرکردن آن از رستوران، یا شـیرینی 

هایش سپاسگزار هسـتید و   که او احساس کند که شما از زحمت گفتن استفاده کنید سخن
با شما خواهر گرامـی   –تان رفتید  ي یکی از دوستان زحمتش به هدر نرفته است. به خانه

در آنجا اسباب و کالاهـاي زیبـایی مشـاهده     –یکی از دوستان خواهر رفتید  ي به خانه –
ب باشـید تـا   ظ ـي خوب او تعریف کنید. ( امـا موا  کردید از این اسباب و کالاها و سلیقه

کنیـد) بـه یـک جلسـه      جایی در تمجید مبالغه نکنید که او احساس کند او را مسخره مـی 
بـا خوشـرویی دارد در جمـع حاضـرین     » حمـد ا«عمومی حضور یافتید. شنیدید که آقاي 

گوید و مجلس را گـرم نمـوده اسـت و اهـل مجلـس از سـخنانش خوشـوقت         سخن می
اند، از او تعریف کنید و هرگاه از مجلس برخاستید، دستش را بگیرید و بگوید: ماشاء  شده

و  االله! چه قدرت بیانی دارید. حقیقتاً مجلس فقط با حضور شما شور و شوق پیـدا کـرده  
 گرم شده بود. این عمل را تجربه کنید، به زودي شما را دوست خواهند داشت.

ي زیبایی از رفتار پسري با پدرش مشاهده کردید؛ پسـر دسـت پـدرش را     یک صحنه
هایش را نزدیک او آورد. از این پسر تعریف کنید. خوشـرو و بـا شـور و     بوسید، و کفش

ریف کنید و خوشرو باشید. به دیدار خواهرتان شوق باشید. لباس نو پوشیده بود، از او تع
تـان را   رفتید توجه او را نسبت به فرزندانش مشاهده کردید از او سـتایش کنیـد. دوسـت   

کنـد از   شود، از مهمانانش به خـوبی اسـتقبال مـی    دیدید که به فرزندانش اهمیت قایل می
تان را نسـبت بـه   خود جرأت و خوشرویی نشان بدهید و از او تعریف کنید. اعجاب خود

ات بیرون کنید. با شخصی در ماشینش سوار شدید. یا تاکسی کرایـه نمودیـد و    او از سینه
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اش را ملاحظـه کردیـد بـازهم خوشـرو باشـید و از او       نظافت ماشین و مهارت راننـدگی 
 ها امور عادي هستند. درست است؛ اما مؤثرند. تعریف کنید. ممکن است بگویید: این

ها را با تعـدادي از مـردم، بـا بـزرگ و      ام و این مهارت را تجربه کرده ها من خودم این
هـاي بـزرگ اشـتغال     کوچک، با کارگران ساده، با اساتید و حتی با افـرادي کـه در پسـت   

ام. خصوصاً در اشیایی که مـردم از   ها را دیده آور آن ام و اثرات شگفت دارند، اعمال نموده
که تازه یک هفته است عروسی کرده است، یا تـازه   شما انتظار دارند. چطور؟ شخصی را
اي سکونت کرده است، ملاقات کردي. شکی  ي تازه مدرك عالی به دست آورده، در خانه

نیست که این افراد منتظر استماع سخنانی از شما هستند. پس بـا آنـان آنگونـه بـاش کـه      
 انتظار و توقع دارند.

خوانـد. پـس از    ي دبیرستان درس مـی  لهپسرعمویم عبدالمجید جوانی بود که در مرح
 ي دبیرستان را به پایان رساند از من خواست تا جهت ثبت نام دانشگاه بـا او  این که دوره

اش رفـتم تـا    همکاري کنم. یک روز صبح با او تماس گرفتم و با ماشین خودم بـه خانـه  
ي  ا او وارد مرحلهکرد؛ زیر اش در او غوغا می همراه او به دانشگاه بروم. احساسات درونی

اندیشـد. همـین کـه سـوار      شد مـی  اي که وارد آن می شد و در مورد دانشکده جدیدي می
ماشینم شد، بوي عطرش به مشام من رسید، بوي عطـر بسـیار تنـد بـود، چنـین بـه نظـر        

 هایش کرده است. رسید که او تمام تلاشش را امروز صرف لباس می
ماشین را پایین آوردم تا نفسی تازه کنم. احساس حقیقتاً بوي عطر مرا خفه کرد. شیشه 

هایش به زحمت انداختـه اسـت.    کردم که بیچاره خودش را در آرایش و معطرکردن لباس
ترسم مـدیر دانشـکده    لذا رو به او کردم و گفتم: ماشاء االله! این بوي خوش یعنی چه! می
زنـد و بگویـد: قبـول    همین که این بوي خوش را استشمام نماید با صـداي بلنـد فریـاد ب   

متشـکرم  ». ابوعبـدالرحمن «هستی. رو به من کرد و با یک شور و حماسه گفت: متشکرم 
کنم و مـردم آن   به خدا این عطر بسیار با قیمت است و همیشه من از این عطر استفاده می
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نمـود و   ي دسـتمالش آن را استشـمام مـی    کننـد و سـپس از گوشـه    را از من ملاحظه مـی 
 ا به خدا آیا من خوش سلیقه نیستم؟!گفت: تو ر می

ذشت و عبدالمجید از دانشـگاه فـارغ التحصـیل شـد و     گاین جریان  از آه! پانزده سال
هاست که در جایی مشغول به کار است. مگر این که آن جریان همواره آویزه گوشش  سال

 اندازد. است و گاه گاهی در برخی از دیدارها آن را به یاد من می
هـا   آري، خوشرو باشید! حکمرانی به عواطف و احساسات مردم و ایجاد تمایل در آن

هـاي عـادي جهـت کسـب      بسیار آسان است؛ اما ما در بسیاري از مواقع از اعمال مهارت
ایـن   ورزیم و تعجب نکنید که صاحب اخلاق عظیم یعنـی رسـول االله    ها، غفلت می آن

 نمود. ال میها را اعم ها و حتی بهتر از آن مهارت
شـان در مکـه مـورد شـکنجه و      هاي اسلام، وقتی مردم در مورد دین در نخستین سال

عبدالرحمن «و اموال خویش را ترك گفتند. و دیار سختی بودند و به مدینه هجرت کردند
به مدینه مهاجرت نمود. وي در مکه تاجر مقتدري بود، اما در حالی بـه مدینـه   » بن عوف

 دست بود. انگار خیلی زود دامنگیر مشکلات گردید. آمد که فقیر و تهی
و » عبدالرحمن بن عـوف «بین مهاجرین و انصار پیمان برادري بست و  رسول خدا 

هـا پـاك و سـالم و     ها و درون آن انصاري را برادر همدیگر ساخت. نفس» سعد بن ربیع«
 ي اهـل مدینـه   گفت: بـرادرم! مـن از همـه   » عبدالرحمن«به » سعد«هایشان صاف بود.  دل

ام را به دو قسمت تقسیم کن و نصف آن را بردار و نصف  ثروت بیشتري دارم. لذا سرمایه
 دیگر را براي من بگذار.

سپس اندیشید که عبدالرحمن نیاز به همسر دارد. لذا به او عرض نمود که یکـی از دو  
ی به ازدواج ي شرع همسر مرا انتخاب کن من او را طلاق داده و پس از گذشت دوره عده

تو درآورم، عبدالرحمن گفت: خدا در اهل و مال شما برکت دهد، مرا به بـازار راهنمـایی   
کن. درست است که عبدالرحمن مالش را در مکه رها نموده بـود و کفـار آن را مصـادره    
کرده بودند، اما او داراي عقلی سنجیده و تبحر تجاري وسیعی بود. سـعد او را بـه بـازار    
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رد و او به بازار رفت و مشغول خرید و فروش گردید. یعنی کالایی به صورت راهنمایی ک
اي بـه دسـت آورد و بـا آن بـه      فروخـت و سـرمایه   خرید و سپس به نقدي می قسطی می

اي  زدن را خوب بلد بود، تا این که سـرمایه  تجارت پرداخت و فن خرید و فروش و چانه
 به دست آورد و ازدواج کرد.

آمـد! جـاي    و اثر بوي زنان بود، نزد رسول خدا در حالی که بر ا روزي عبدالرحمن
هـا و بسـیار    تعجب نیست چون او (داماد) شده و عروسی کرده است. پیامبر پزشک نفس

ها را صید کند. همین که او را دیـد، متوجـه ایـن     خوشرو بود و منتظر فرصت بود تا قلب
 گفت: چه خبر؟! به عبدالرحمن میکرد و  بویی نگاه می تغییر گردید و به اثر خوش

ام.  عبدالرحمن شادمان گردید و گفت: یا رسول االله! با یـک زن انصـاري ازدواج کـرده   
تعجب نمود، چگونه توانسته ازدواج کند در حالی که تـازه هجـرت کـرده     رسول خدا 

قدر مقرر ساختی؟ گفت: به اندازه یک هسته  اش را چه پرسید: مهریه است؟ آنحضرت 
اش بیفزایـد. لـذا بـه او گفـت: بـه مناسـبت        خواسـت در خوشـحالی   . رسول خدا طلا

بـراي   ازدواجت یک دعوتی اگرچه یک گوسفند باشد، ترتیب بده. سپس رسول خـدا  
مال و تجارت او دعاي خیر و برکت نمود به طوري که برکت بر او و مـالش فـرود آمـد،    

دیـدي سـنگی را    ر مـرا مـی  گویـد: اگ ـ  عبدالرحمن در توصـیف کسـب و تجـارتش مـی    
 داشتم امید داشتم که به طلا یا نقره تبدیل شود. برمی

شان  بسیار خوشرو بود حتی با فقرا و مساکین، آنان را به قیمت و ارزش رسول خدا 
کرد که متوجه آنان است و در نزد ایشان مهم هستند  نان چنین وانمود میآفهماند و به  می

نهـاد.   دادند هرچند که جزئی و پیش پا افتـاده باشـند، ارج مـی    و کارهایی را که انجام می
کرد و دیگـران   شان اشاره می کرد و به کارهاي ها ذکر خیر می دید، از آن ها را نمی وقتی آن

 ها عمل نمایند. کرد تا مانند آن را تشویق می
 زد. رسول خـدا   رنگ، مؤمن و صالحی بود که مسجد را جارو می در مدینه زن سیاه

کردنـد، چنـد روزي گذشـت و     اش تعجب مـی  دیدند و از حرص و علاقه گاهی او را می
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او را ندیدند. لذا در مورد او سؤال نمودند؟ اصـحاب عـرض نمودنـد: یـا      رسول خدا 
رسول االله! او فوت کرده است. فرمودند: پس چرا مرا خبر نکردید؟ اصـحاب قضـیه او را   

نی مسکین و افتاده بود و درخـور ایـن نبـود کـه از     دانستند؛ زیرا او ز کوچک و حقیر می
باخبر شود. از این جهت گفتند: او در شب فوت نمـوده و مـا    خبر مرگش رسول خدا 

 ناگوار دانستیم شما را بیدار کنیم.
علاقمند شدند تا بر او نماز جنازه بخوانند؛ چون اگرچـه عمـل او نـزد     رسول خدا 

بزرگ است. اما چگونه بر او نماز بخواند، حال آن که مردم کوچک است؛ اما در نزد خدا 
فرمودنـد: قبـرش را بـه مـن نشـان دهیـد.        او مرده و دفن شده است، لذا رسول خـدا  

بـر او نمـاز    نشان دادنـد و پیـامبر    اصحاب همراه او رفتند و قبرش را به آنحضرت 
اسـت و خداونـد بـا     شان پـر از تـاریکی   این قبرها بر صاحبان«خواندند. سپس فرمودند: 

 ».کند ها را روشن می ها، آن نمازخواندن من بر آن
مشاهده کردنـد کـه بـه     شما را به خدا این چه عملی بود که صحابه از رسول خدا 

دهد. چگونه حماسه و شور آنان براي انجام  این کار کوچک از یک زن ضعیف اهمیت می
 شد. یاینگونه این کارها یا بزرگتر از آن برانگیخته م

تان نجوا کنم: ما در محیطی هستیم که بعضی اوقات قادر به انجام  بگذارید تا در گوش
تـان را   ي ها حماسه عاطفه ها نیستیم. پس متوجه باشید که برخی ترشروها و بی این مهارت

خاموش نگردانند. کسانی که هرچند کلمات نرم را با آنان در میان بگذارید و با جمـلات  
گیرند و با کلمـات زشـت و    آنان را ستایش کنید. بازهم تحت تأثیر قرار نمیزیبا و نازك 

 گویند. ناهنجار که هیچ طعم، رنگ و بویی ندارند به شما پاسخ می
هاي مهمی  شناسم به یک دعوتی بزرگی که در آن شخصیت به عنوان مثال من او را می

گذشت و وارد یک مغازه  در آن حضور داشتند، دعوت شده بود. در مسیر راهش از بازار
 عطرفروشی شد و چنین وانمود کرد که قصد خرید عطر و اُدکلن دارد.
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هاي قیمتی و  لذا صاحب مغازه با استقبال گرم به او سلام گفته و انواع عطرها و ادکلن
هـاي   پاشید تـا او عطـر مـورد نظـرش را خریـد نمایـد. وقتـی لبـاس         خوشبو را بر او می

پر شد، با یک نرمی و لطفی به فروشنده گفت: متشکرم. هرکـدام  مان از خوشبویی  دوست
کـنم. لـذا زود بـه سـوي      گردم و آن را خرید می که مورد پسند من قرار گرفته باشد برمی

ها از بین نرود. و براي صرف شام در کنـار دوسـتش    تا بوي خوش آن محل دعوتی رفت
اي بر زبـان   در این مورد جمله متوجه بوي خوش او نگردید و» خالد«نشست. اما » خالد«

رسـد؟! خالـد    مان با تعجب به او گفت: آیا عطر خوشی بـه مشـامت نمـی    نیاورد. دوست
ات مسدود است. بلافاصله خالد جـواب داد:   مان گفت: پس حتماً بینی گفت: خیر! دوست

 کردم! بود، پس من بوي عرقت را هم استشمام نمی ام مسدود می اگر بینی

 اعتراف...

چند که شخص به موفقیت و بزرگی دست یابـد، بـازهم او بشـر اسـت و هنگـام      هر«
 ».آید تمجید از او شادمان گشته و به وجد می
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اي  باشند. بنابراین، اصلاً لحظهدهند تا خوشرو  برخی از مردم تلاش زیادي به خرج می
هرچـه از حـد بگـذرد    «اند:  شوند، اما در گذشته گفته از اظهار نظر و تعریف خاموش نمی

دادن آن  هرکس به چیزي قبل از وقتش شتاب کنـد، بـه از دسـت   «و ». ناچار گردد ضد آن
 ».گردد مؤاخذه می

ن باشـید از قبیـل:   پس فقط به اشیاي زیبا و اعمال منطقی و خوب، خوشـرو و شـادما  
چیزهایی که شخص با مشاهده مردم از آن شادمان گردد و منتظر تعریفی باشد و با شنیدن 

کننده شادمان گردد. امـا از چیزهـا و یـا اعمـالی کـه شـخص از بـرملا و         سخنان تحسین
کشد. پس چنـان   نمودن دیگران خجالت می  شود و از مشاهده ها شرمنده می شدن آن عینی

 اید. ها را ندیده یید که شما آناظهار نما
هایش را دیدید که قدیمی هستند، مواظب باشید  تان رفتید و مبل ي دوست مثلاً به خانه

کنند و بنابراین از ابراز پیشنهادهایی کـه از   از افرادي نباشید که خاطر دیگران را مکدر می
 اند خودداري کنید. شما نخواسته

به سخن آمـده و بگوییـد: چـرا مبلهایـت را عـوض       تان مواظب باشید از این که زبان
کنی، نقش  هاي جدیدي خرید نمی کنند! چرا چلچراغ ها کار نمی کنی؟! نصف چلچراغ نمی

کـاري   هاي جدیدي آن را رنگ و رنگ کاري دیوارهایت بسیار قدیمی است. چرا با رنگ
 کنی! به شدت خودداري کنید. نمی

ه است و شما هم مهندس دکوراسیون نیستی که او برادرم! او از شما پیشنهادي نخواست
تواند آن را  ان استفاده کند. خاموش باشید، شاید او نمیت با شما توافق نموده تا از نظریات
اش خوب نیسـت، یـا شـاید... هـیچ چیـزي بـراي مـردم         عوض کند. شاید وضعیت مالی

گاه کنند و آنـان را در  کشند ن تر از کسانی نیست که مردم به آنچه آنان خجالت می سنگین
توان تعمـیم داد.   تنگنا و فشار قرار دهند. باز آن مسأله را باز نموده و به دیگر امور نیز می
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هایش کهنه بود یا کولر ماشینش خراب بود. سخن نیک گفته یا  به همین صورت اگر لباس
 خاموش باشید.

و نان و روغن حکایت شده است که مردي به ملاقات دوستش رفت و دوستش براي ا
آورد. میهمان گفت: چه زیبا بود، اگر با این روغن، گیاه صنوبر (افشین) بود! میزبـان بلنـد   
شد و از همسرش پرسید، اما در خانه صنوبر نبود. بنابراین، به بیرون از خانه رفـت تـا آن   
را خرید کند، اما پولی در اختیار نداشت! صاحب مغازه صنوبر را بـه طـور قـرض بـه او     

گذاشتند و وضو  اش آمد و آفتابه (قیمتی که در گذشته در آن آب می به خانه داد. آن مردن
گرفتند) را برداشت و نزد صاحب مغازه رهن گذاشت تا اگر آن شخص پولش را نداد  می

صاحب مغازه آن را بفروشد و پول خودش را بردارد. آنگاه میزبان صـنوبر را برداشـت و   
الله الـذي أطعمنـا وسـقانا وقنعنـا بـما  الحمـد«ن آن را خورد و گفـت:  براي میهمان آورد. میهما

ستایش مر خدایی را که به ما غذا خورانید و آب نوشاند و ما را به آنچه عطا نموده  »أتانـا
است قانع نمود. در این هنگام صاحب منزل یک آه غمگین و دردناکی کشید و گفت: اگر 

 بود! ي ما گرو نمی کرد پس افتابه قانع می خداوند تو را به آنچه به تو داده است
ات زرد  قدر رنـگ چهـره   همچنین وقتی به عیادت بیماري رفتید بار بار نگویید: اوه چه

اند، پوستت خشک شده است! شگفتا! مگر شما پزشک او  هایت فرو رفته شده است! چشم
 هستید. سخن نیکو بگویید یا خاموش باشید.

عیادت مریضـی رفـت و انـدکی نـزد او نشسـت و      حکایت شده است که شخصی به 
اش مقـداري   اش را بـا او گفـت و بیمـاري    اش پرسـید. مـریض بیمـاري    سپس از بیماري

کننده فریادي کشید: آه! فلان دوست من به این بیماري مبتلا بود  خطرناك بود. این عیادت
تا این که مـرد   و از آن درگذشت و فلان دوست برادرم از این بیماري در بستر بود و بود

و فلان همسایه دامادم به این مرض مبتلا بود و فـوت کـرد و مـریض کـه بـه او گـوش       
داد، نزدیک بود که منفجر شود. وقتی این شخص از سخنانش فـارغ شـد و خواسـت     می

بلند شود، رو به بیمار کرد و گفت: هان! با من کاري نداري؟ بیمار گفت: بله وقتی بیـرون  
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من نیا و هرگاه بـه عیـادت شخصـی رفتـی، احـوال مردگـان را نـزد او         رفتی دوباره نزد
 یادآوري نکن.

اند که پیرزنی، دوست پیر و کهنسال وي مریض شد، این پیرزن  همچنین حکایت کرده
ها تعلل نمـوده و   کرد تا او را به عیادت دوستش ببرند. اما بچه تمام فرزندانش را وادار می

میلـی راضـی شـد و او را بـا      که یکی از فرزندانش از روي بـی تراشیدند، تا این  بهانه می
ي پیرزال بیمار رسید، مادرش پایین شـد و او در انتظـار او در    ماشینش برد. وقتی به خانه

ماشین نشست، مادرش نزد مریض رفت دید که بیماري او را به شدت به زمـین انداختـه   
خواسـت بیـرون    مود، وقتـی مـی  است، به او سلام گفت و برایش دعاي خیر و سلامتی ن

کنند. با اعلام بیگناهی تمام گفت: هر بار که  شود، دید دختران بیمار در هال خانه گریه می
کردم و مادر شما سخت بیمار است و چنین به نظر  خواستم نزد شما بیایم فرصت نمی می
 رسد که عن قریب خواهد مرد لذا از حال، خداوند تعزیه شما را نیکو کند. می

کننـده و سـرورآور خوشـرو و شـاد      پس متوجه باش شخص هوشیار! در امور شادمان
 شوند. باش نه آنچه مردم غمگین می

 مشکل...

ها یا بوي بـدش،   طرار قرار گرفتی، مانند چرك لباسضوقتی به ملاحظه چیز بدي در ا
 ».پس او را درست تنبیه کن و بسیار لطیف و هوشیار باش
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شود،  هاي اسلام در وجود هر شخص این است که از آنچه به او مربوط نمی از زیبایی
ي زیبایی است که تو آن را از زبان پیامبر باهوش و پـاك،   قدر این جمله دست بردارد. چه

 اي ندارند. شنوي.، آري، ترك اموري که فایده می ل خدا یعنی رسو
مـورد   شدن در امور بی آور که تو را به داخل هاي مزاحم و زحمت قدر زیادند انسان چه

 کنند. فایده اجبار می و بی
قدر خرید کردي؟ تو در جواب  پرسد، آن را چه وقتی ساعتت را ببیند می ،به طور مثال

گویی: از طـرف یکـی    کجا؟ تو در جواب می پرسد: هدیه! از گویی: هدیه است، باز می می
گـوي.   گوید: دوستت در دانشگاه، دوست محله، از کجا؟! باز تو مـی  از دوستان. باز او می

 .ام دوست دانشگاهی آنواالله، 
گویی: أأأن یعنی به مناسـبت روزهـاي    گوید: خب، به چه مناسبت؟ تو می می سپس او

پرسد: مناسبتش چیه؟ قبولیت، یا باهم در سفري بودیـد یـا ممکـن اسـت      دانشگاه. باز می
دهد. تو را به خـدا مواظـب    ارزش ادامه می ي بی یک قضیه نمودن أأأن؟ و او در سؤال پیچ

مورد دخالت  ه رویش فریاد بزنی و بگویی: در امور بیباش وجدانت تو را وادار نکند تا ب
افتد مثلاً زمانی که در یک جلسه عمومی با این  تري اتفاق می نکن! چه بسا قضیه به غرنج

 سؤالاتش عرصه را براي تو تنگ نماید.
به یادم هست که من به همراه چند نفر از دوستانم بعد از نماز در جایی نشسته بـودیم  

 ها زنگ خورد و او در کنار من نشسته بود، وي جواب داد: از آنکه گوشی یکی 
 بله؟ -
 همسرش: الو کجایی خر؟! -

 شنیدم. شان را می صدایش آنقدر بلند بود که من سخنان
 مرد گفت:

 خوبم. خدا شما را حفظ کند. -
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 زن خشم گرفت و گفت: -
من منتظرت هستم اي و  فکر به همراه دوستانت نشسته خدا حالت را خوب نکند. بی -

 به خدا تو گاوي (!!)
 آن شخص گفت:

 خدا از تو راضی باشد. بعد از نماز عشاء خواهم آمد. -
خواهد  توجه شدم که سخنانش با سخنان او موافق نیست، و من دریافتم که او میممن 

ها به پایان رسید. من به حاضرین نیم نگـاهی   ي آن خودش را در تنگنا قرار ندهد. مکالمه
ها بپرسد: کی بود تمـاس گرفـت؟ از شـما چـه      کردم شاید یکی از آن انداختم و خیال می

 ات بعد از مکالمه عوض شد؟! خواست؟ چرا رنگ چهره می
 ها مربوط نبود، دخالت نکرد. اما خدا بر او رحم کرد و کسی در اموري که به آن

. او بـه یـک جملـه    اش پرسـیدي  به طور مثال اگر به عیادت بیماري رفتی و از بیماري
اه بود و تمام شد. تعمومی اکتفا نمود و گفت: الحمدالله. یک بیماري سطحی و مریضی کو

آیند، او را به جواب دقیـق در تنگنـا    یا امثال این عبارات که جواب صریحی به شمار نمی
آن  یعنی حقیقتاً بیماري شما چه بود. بیشتر در مورد قرار مده، به عنوان مثال نگو: ببخشید.

ي شما در تنگنا قراردادن او  آور است. انگیزه توضیح دهید؟ منظورتان چه بود؟ یا... تعجب
 چیست؟

هاي اسلام در وجود و شخص، این اسـت کـه از آنچـه بـه او مربـوط       آري، از زیبایی
کند، یعنی انتظار داري او بگوید: من بیماري بواسیر دارم یا در فلان  شود، دخالت نمی نمی

دادن موضوع نیسـت.   نیاز به کش دهدمی دارم یا... وقتی او جواب عمومی به تو (...) زخ
اش را نپرسی؟ بلکه منظورم دقت بیش از حـد در   منظورم این نیست که از بیمار، مریضی

 سؤال است.
زند و با صداي  ي عمومی صدا می آموزي را در یک جلسه به طور مثال: کسی که دانش

 گوید: بلند می
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 احمد! قبول شدي؟هان  -
 گوید: بله. او می -

 پرسد: باز می
 ندم را به دست آوردي؟چي  در کلاس رتبه -

اگر واقعاً تو برایش ارزش قایل هسـتی و او را دوسـت داري، در وقـت تنهـایی از او     
ي این دقت کاري چیست؟ چه نسـبتی بـا تـو دارد؟ چـرا بـا او گفتگـو        سؤال کن. انگیزه

خواهی او را کمک کنی پس در یک گوشه  روي؟ اگر تو می اه نمیکنی. چرا به دانشگ نمی
اش از عـرق   نمـودن چهـره   با او بنشین و به آنچه نیاز دارد بـا او سـخن بگـو. امـا خـیس     
 شرمندگی مناسب نیست و نباید او را در جمع شرمنده ساخت!

نْ «فرمود:  رسول خدا  نِ  مِ سْ مِ  حُ لاَ ءِ  إِسْ هُ  المَرْ كُ ا تَرْ هاي اسلام در  از زیبایی« »نِيهِ يَعْ  لاَ  مَ

 ».کند شود، دخالت نمی وجود شخص، این است که در آنچه به او مربوط نمی
سـفر   موضوع را بزرگتر از حجمش گنده نکن. مدتی پیش به شهر پیامبر  آگاه باش!

نمودم و سرگرم چند سخنرانی بودم و با یک جوان اندیشمندي توافق نمودم تا دو پسرم، 
ن و ابراهیم را به یک حلقه حفظ قرآن، یا یک مرکز تفریحـی تابسـتانی ببـرد و    عبدالرحم

ها را بیاورد. عبدالرحمن ده سال عمر داشت. لذا مـن ترسـیدم کـه     دوباره بعد از عشاء آن
تـان   ي ربط از او بپرسد: اسم مادرت چیست؟ خانـه  این جوان از باب فضولی سؤالاتی بی

دهد؟ بنابراین، عبـدالرحمن را آگـاه    در پول به تو میق کجاست؟ چند برادرید؟ پدرت چه
هـاي اسـلام در وجـود     از زیبـایی «ربطی پرسـید. بگـو:    نمودم و گفتم: اگر از تو سؤال بی

و ایـن حـدیث را   » شـود، دخالـت نکنـد    شخص، این است که در آنچه به او مربوط نمی
 چندین بار تکرار نمودم تا آن را حفظ کرد.

ش سوار ماشین شدند و عبدالرحمن بسیار گرفته و بیمناك بود. در عبدالرحمن با برادر
گویـد: حالـت چطـور اسـت عبـدالرحمن؟ عبـدالرحمن بـا         مسیر راه جوان با نرمـی مـی  

خواهد کـه او را نـرم و آرام    دهد: زنده باشی، جوان مسکین می هوشیاري کامل جواب می
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کند تا حدیث را بـه   کوشش می پرسد: امروز شیخ سخنرانی دارد؟ عبدالرحمن کند. لذا می
زند: در آنچه به  کند. لذا با صداي بلند فریاد می اش همکاري نمی کند، اما حافظه يیاد آور

گوید: خیر، بلکه هدف من این اسـت کـه در آن    تو مربوط نیست دخالت نکن. جوان می
یب دهد لذا خواهد او را فر کند او می شرکت کنم و استفاده نمایم. باز عبدالرحمن فکر می

گویـد: ببخشـید    کند؛ آنچه به تو مربوط نیست دخالت نکن. باز جوان می دوباره تکرار می
زند: آنچه به تـو مربـوط نیسـت، دخالـت      عبدالرحمن منظورم... باز عبدالرحمن فریاد می

گردنـد.   برند تا این که برمـی  ها در طول مدت این سفر در این وضعیت به سر می نکن. آن
ام عبدالرحمن با افتخار با من موضـوع را در میـان گذاشـت. مـن خندیـدم و      در این هنگ

 مجدداً موضوع را برایش تفهیم نمودم.

 آموزش فرد براي استفاده از این راهکار...

کننـده   تعامل یعنی مجاهده با نفس در آزادي از دخالت در کار دیگـران، ابتـدا خسـته   «
 ».بخش است است، اما در پایان آرام
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دارند و شروع به خوانـدن   موبایلت را برمی –بدون اجازه  –گاهی اوقات برخی مردم 
 کنند. هایش می پیام

بودنـد و  ي عمومی، جهت صرف شام دعوت به عمـل آورده   از دوستم در یک جلسه
هـاي   محل پذیرائی او در کنار چند نفر از قضات بود و تمام مدعویین جلسه از شخصیت

گفـت.   ها سخن می ها نشست و از هر دري با آن برجسته علمی بودند. دوستم در میان آن
کرد. لذا آن را بیرون آورد و روي میزي کـه در کنـارش    موبایلش در جیب او سنگینی می

 بود گذاشت.
شیخی که در کنارش نشسته بود و سرگرم سخن با او بود، از بـاب عـادت گوشـی را    

ي آن نگـاه کـرد، رنگـش پریـد و دو مرتبـه آن را سـر جـایش         برداشت. وقتی به صفحه
ي عمیقی او را فرا گرفته بود آن را پنهـان کـرد. وقتـی از آنجـا      گذاشت. دوستم که خنده

اش را  گوشـی  –مانند آن شـیخ   –شدم. من نیز  بیرون شد. من همراه او در ماشینش سوار
 ام گرفت و غرق در خنده شدم. اش نگاه کردم خنده برداشتم وقتی به صفحه

نویسند از قبیل: به ذکـر   شان چیزهایی می ي گوشی دانی چرا؟ عادتاً مردم بر صفحه می
 خدا مشغول باش، یا... اما دوستم نوشته بود: تلفن را سر جایش بگذار فضول!

کننـد. چنانکـه طبیعـی     سیاري از این نوع مردم در امور شخصی دیگران دخالـت مـی  ب
کنـد و بـه آنچـه در     شود و داشبرد آن را باز می است که شخصی در ماشین شما سوار می

کند تا ماتیک یـا سـاق چشـم و     کند! زنی کیف زن دیگر را باز می داخل آن است نگاه می
گـویی:   پرسد: کجایی؟ تـو مـی   گیرد و می و تماس میریمل او را بردارد و گاهی کسی با ت

 پرسد: کجا؟ چه کسی همراهت است؟ من مسافرت هستم، وي می
کنند. پس ما  کنیم با این اسلوب با ما برخورد می ها زندگی می بسیاري از مردم که با آن

از ها را از دست ندهیم، کوشش کن تا  ها برخورد کنیم؟ مهم این است که آن چگونه با آن
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شدن با چنین افراد برحذر باشی. مواظب باش کسی از دست تو ناراحت نباشد. براي  چپ
 شدن از این موضوع بسیار هوشیار باش، بدون این که بین تو و او مشکلی پیش آید. بیرون

انگـاري مکـن، هرچنـد کـه      دادن دوستان سـهل  آوردن دشمنان یا از دست در به دست
 ت به دست هم دهند.اسباب زیادي براي این کار دس

ها پاسخ سؤال با سؤال یـا بـه طـور کلـی      ها در تعامل با طفیلی یکی از بهترین اسلوب
 انتقال به موضوع دیگري است تا او سؤال اولش را فراموش کند.

 مثلاً اگر از تو پرسید:
قدر است؟ شما با نرمی و لبخند بگو: چـرا مگـر بـرایم شـغل      ات چه حقوق ماهیانه -

 ا کردي؟بهتري پید
 خواهم بدانم. گوید: نه اما می او می -

باز شما بگو: میزان حقوق در این روزهـا مشـکل شـده اسـت و بـه ظـاهر سـبب آن        
 بالارفتن قیمت نفت است!
 قطعا او خواهد پرسید:

شـود.   بنزین به این قضیه چه ربطی دارد؟ باز شما بگو: نفت است که سبب تورم می -
 خیزد؟ خاطر آن به پا می ها به بینی که جنگ مگر نمی

ها اسباب دیگري دارند و جهان امروز پـر   گوید: خیر چنین نیست. زیرا جنگ او می -
کنـد. (هـان! نظـرت     از جنگ و آشوب است و در نتیجه او سؤال اولش را فرامـوش مـی  

 چیست؟ آیا با هوشیاري از این موقف بیرون نشدي؟).
کنی؟ از او بپرس: آیـا همـراه    کجا سفر میهمچنین اگر از شغلت پرسید. یا پرسید: به 

آیـی بلـیط بـه     دانم! اما تو به او بگو اگـر بـا مـن مـی     گوید: نمی آیی. او می من به سفر می
شود و موضـوع اصـلی را فرامـوش     ي شماست در این هنگام وارد موضوع بلیط می عهده

ما و دیگران مشکل  توانیم از اینگونه مواضع، بدون این که در میان کند. بدین شکل می می
 پیش بیاید، بیرون آییم.
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 وقفه...

کند، مواجه شدي به خـوبی از   ربط دخالت می وقتی با یک فرد فضول که در امور بی«
 ».دار کنی آن موقوف بیرون شو، بدون این که او را جریحه



 انتقاد نکن

گوید: اوه! خیلی ماشین فرسـوده   ي که می شود. اولین کلمه به ماشین دوستش سوار می
 و از رده خارج است!

ات را  گوید: اوه هنوز اسباب خانه بیند می اش را می شود و اثاثیه اش می وقتی وارد خانه
 عوض نکردي؟!

نگ و زیباینـد. امـا چـرا    قـدر قش ـ  گوید: ماشـاء االله. چـه   بیند می وقتی فرزندانش را می
کند. حـال   پوشانی؟! وقتی همسرش به او غذا تقدیم می ها نمی تري به آن هاي قشنگ لباس

هـا را   اش زحمت کشـیده اسـت. انـواع غـذاها و رنـگ      ها براي تهیه آن که بیچاره ساعت
برنج پخت نکردي؟ کم نمکند. این غذا مورد تمایـل   گوید: اي خداي من! بیند. باز می می
 نیست. من

هاسـت.   بینـد بـازار مملـو از انـواع میـوه      رود، مـی  فروشی و میدان تره بار مـی  به میوه
شود.  گوید:نه، این میوه در فصل تابستان یافت می پرسد: انبه هست؟ صاحب مغازه می می

شـود و   گوید: نه نیست، رنگ آن شخص عـوض مـی   گوید: هندوانه چطور؟ او می باز می
رود و فراموش  کنید! و سپس بیرون می ري. پس چرا مغازه باز میگوید: شما هیچی ندا می
 کند که در مغازه چهل نوع میوه دیگر وجود دارد. می

کننـد. از   آري! برخی مردم به علت انتقادهاي بیش از حد عرصه را براي تو تنـگ مـی  
 آید. لذا در غذا جز مویی کـه سـهواً در آن افتـاده و در لبـاس     شان نمی هیچ چیزي خوش

ي که جوهري که به طور اشتباهی بر آن جاري شده و در کتاب مفیـد جـز    تمیز جز نقطه
بینند. لـذا هـیچکس از انتقـادات     چیز دیگري نمی، اشتباه چایی که سهواً در آن واقع شده

بـین   گیر است، بر بزرگ و کوچک باریک کننده و نقطه آنان در امان نیست. همیشه ملاحظه
 است.

ز دوره دبیرستان و دانشگاه باهم رفیق بودیم و هنوزهم با همـدیگر  دوستی داشتم که ا
رابطه داریم، اما یادم نیست این دوستم از چیزي تعریف کند و بگویـد: خـوب اسـت. در    
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مورد کتابی که تألیف کردم و تعداد زیادي از آن اظهـار خرسـندي و سـتایش نمودنـد و     
یک خونسـردي گفـت:    ابپرسیدم:  صدها هزار نسخه از آن به چاپ رسیده است، از وي

واالله خوب است. اما در آن داستانی نامناسب وجود دارد، از خط درشتش خوشم نیامـد و  
 کیفیت چاپش نیز نامرغوب است و...

ي  روزي از وي در مورد سخنرانی فلان شخص پرسیدم؟ امکان نداشـت کـه از جنبـه   
تر شد و چنان شدم کـه   نیز سنگیندرخشان مثبت آن یاد کند، تا این که وي بر من از کوه 

 شناسم. هرگز در مورد چیزي نظرش را نخواهم، چون از قبل او را می
ي مردم خواهان نمونه مثالی و الگو است. از همسرش  به همین شکل کسی که از همه

خواهـد تـا در    % تمیز باشد و نیز از او مـی 100ساعت  24اش در طول  خواهد که خانه می
فرزندانش نظیف و آراسته باشند و اگر میهمانی برایش آمد بهترین غذا را طول شبانه روز 

پخت کند و هرگاه با او بنشیند لازم است زیباترین سخنان را به او بگویـد. همـین اسـت    
% با او اینگونـه باشـند. همچنـین بـا     100برخورد و منش او با فرزندانش. در هرچیز باید 

 کند. زار و... با او معاشرت میدوستان و هرکسی که در خیابان و با
خورد و به شدت وي را مورد انتقاد  و اگر یکی از آنان کوتاهی کرد او را با زبانش می

شوند؛ زیرا  گیرد تا این که مردم از او ملول و خسته می دهد و مرتب از او نکته می قرار می
یتی اسـت.  بیند. هرکسی کـه در چنـین وضـع    یزي نمیچي سفید جز سیاهی  او در صفحه

حقیقتاً خـودش را مـورد شـکنجه و تعـذیب قـرار داده اسـت و نزدیکتـرین افـراد از او         
 کنند. آید و از همنشینی او اظهار تنفر و سنگینی می شان نمی خوش

 إذا أنـــــت لم تشرـــــب مـــــراراً عـــــلى القـــــذا

ـــــاً        ـــــور معاتب ـــــل الأم ــــــي ك ــــــنت ف  إذا ك
 

ــــت  ــــاربه؟!ظمئ ــــفو مش ــــاس تص  , وأي الن

ــــــيقك لـــــن  ــــــق الــــــذي ســـــتعاتبهرف  تل
 

شـوي؛   وقتی تو بار بار بر خاشاکی که در آب افتاده است، آب ننوشی تشنه می«یعنی: 
 »اش تمیز باشد؟ ي آبخوري زیرا چه کسی است که کاسه
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دهـی، هرگـز دوسـتت را کـه      و وقتی تو در هر امر دوستت را مورد نکوهش قرار می«
 ».مورد نکوهش قرار دادي ملاقات نخواهی کرد

﴿گوید:  االله! خداوند می سبحان       ﴾  :وقتی سخن «] یعنی: 152[الأنعام

 .»گویید در گفتارتان عدل و انصاف را مراعات نمایید می
کنـد،   را بـا مـردم بیـان مـی     در حالی کـه تعامـل آنحضـرت     لمادرمان عایشه 

گرفـت اگـر اشـتها داشـت از آن      از غـذایی ایـراد نمـی    هرگز رسول خـدا  «فرماید:  می
 .)1(»کرد خورد و الا آن را ترك می می

 کرد. آري، در هیچ چیزي مشکل درست نمی
بودم هیچگـاه   به خدا قسم! نه سال مشغول خدمت رسول خدا «گوید:  می انس 

چ کـاري بـر   به یاد ندارم که کاري انجام دهم و بگوید: چرا چنین و چنان کردي؟ و از هی
 ».نگفت فمن ایراد نگرفت و به خدا قسم که هرگز به من اُ

او اینگونه بود و ما نیز باید اینگونه باشیم. با این وجود من دعوت به ترك نصیحت یا 
بین نباش، به خصوص در امور  دهم. بلکه در هر کاري باریک سکوت در مواقع اشتباه نمی

 دنیوي، عادت کن در امور همنوا باشی.
ات را زد و تـو از او اسـتقبال کـردي و وي را بـه داخـل میهمـان        اگر میهمانی دروازه

دارد وقتی به چایی نگاه  ات تعارف نمودي و برایش چاي آوردي، او استکان را برمی خانه
گوید: نه. نه.  اش کنم؟ می گویی: اضافه گوید: چرا استکان را پر نکردي؟ شما می کند می می

گویـد:   خورد می ها را می آوري. وقتی آب خواهد و شما برایش آب می کافی است. آب می
کند! و  گوید: کولرتان سرد نمی کند می قدر گرم است. سپس به کولر نگاه می هایتان چه آب

ات احسـاس   کند. سپس آیا سنگینی حضـور ایـن انسـان را در خانـه     از گرمی شکایت می
 یرون شود و دو مرتبه برنگردد!؟ات ب کنی که از خانه کنی؟ آیا آرزو نمی نمی
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آید؛ اما اگر به آن نیاز داشـتی، پـس بـه آن     شان نمی بنابراین، مردم از انتقاد زیاد خوش
روکش زیبایی بکش و سپس آن را تقدیم افراد کن و آن را به صورت پیشنهاد، یا اسلوب 

 غیر مستقیم، یا با الفاظ عامیانه تقدیم کن.
کـرد،   کرد، هرگز بـا او تقابـل نمـی    شتباهی ملاحظه میاز کسی ا هرگاه رسول خدا 

 کنند. یعنی به در بگو تا دیوار بشنود. گفت: چرا بعضی مردم چنین و چنان می بلکه می
خواسـتند کیفیـت عبـادت و نمـاز      باري سه جوان پرجوش به مدینه نبوي آمدند و می

وي پرسـیدند. همسـران    ي را بدانند، لذا از ازواج مطهرات از اعمال مخفیانه آنحضرت 
کنـد. بخشـی از    گیرد و گاهی افطار می ها جواب دادند که وي گاهی روزه می پیامبر به آن

ها بـا همـدیگر گفتنـد: او رسـول      کند. آن اي را به نماز سپري می شب را به خواب و پاره
اش را بخشیده است. لذا هرکدام یـک تصـمیم    خداست و خداوند گناهان گذشته و آینده

مـانم و بـه    کنم و همواره به صورت مجـرد مـی   ت. یکی گفت: من هرگز ازدواج نمیگرف
 شوم. عبادت خدا مشغول می

گیرم. سومی گفت: من هرگز شـب   دیگري گفت: من به طور مداوم هر روز، روزه می
از تصـمیم   شوم. رسـول خـدا    خوابم و در طول شب به نماز و عبادت مشغول می نمی
ذا بالاي منبرش رفت و خداوند را حمد و ثنا گفت و سـپس فرمـود:   ها باخبر گردید. ل آن

چرا بعضی مردم! (به همین صورت مبهم. نگفت: فلانی و فلانی) چرا بعضی مردم چنـین  
کنم و بـا   گیرم و افطار می خوابم و روزه می خوانم و می گویند: اما من نماز می چنان می و

 .)1(وش من اعراض نماید از من نیستکنم. پس هرکسی از سنت و ر زنان ازدواج می
خواندنـد و در   مشاهده نمود که افرادي همراه او نمـاز مـی   باري دیگر، رسول خدا 

کنند و در حقیقت این اشتباه است؛ زیرا  شان را به طرف آسمان بلند می حین نماز چشمان
مـردم   فرمود: چرا بعضی اصل این است که به موضع سجده نگاه کنند. لذا رسول خدا 

ها از این کارشان باز نیامدنـد   کنند. باز آن سمان بلند میآهایشان را به طرف  در نماز چشم
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ها را نگرفت.  ها را شرمنده نکرد و اسم آن آن کردند. اما رسول خدا  و همواره چنین می
 شود. هایشان ربوده می بلکه فرمود: یا از این کارشان باز آیند و یا چشم

خواست از بردگی آزاد شود. لذا از آقـایش درخواسـت    بریره کنیزي در مدینه بود. می
زادي نمود. آقایش به او شرط نمود تا مبلغی به او بپردازد. لذا بریره نزد حضرت عایشـه  آ

خواهی مـن قیمـت را    آمد و از او خواست تا مبلغی به او کمک کند. عایشه گفت: اگر می
 .)1(شوي، اما ولاي تو براي من باقی باشد م و تو آزاد میکن به اهل تو پرداخت می

ها از این کار امتناع ورزیدند و خواستند  اش اطلاع داد و آن کنیز این خبر را به خانواده
 دو فایده بکنند یعنی قیمت آزادي و ولاي او.

هـا نسـبت بـه مـال و      از حرص آن پرسید: رسول خدا  لذا عایشه از رسول خدا 
جلوگیري این بیچاره از آزادي تعجب کرد، لذا به عایشه گفت: آن را خرید کن؛ زیرا ولاء 

ي  زاد کرده است. یعنی ولاء از آن توسـت وقتـی تـو هزینـه    آاز آن کسی است که برده را 
انـد.   لمانهها شروط ظا ها توجه نکن؛ زیرا این اش را پرداخت نمودي و به شروط آن آزادي

چرا برخی مـردم (و نفرمـود: بنـی فـلان)     «بالاي منبر رفت و گفت:  سپس رسول خدا 
کنند که در کتاب خدا وجود ندارند؟ هرکس شروطی مقرر نماید کـه در   شروطی مقرر می

 .)2(»شود اگرچه صد شرط مقرر نماید کتاب خدا نیست، چنین شرطی اعمال نمی
اشاره کن و بـا آن نـزن، پـس چـه زیباسـت کـه بـه        آري، بدین شکل، از دور با عصا 

همسرت که در مورد نظافت خانه سستی کرده است. بگویی: دیشب براي صرف شام نزد 
کردند، یا به پسـرت کـه در مـورد     فلان دوستمان بودیم و همگی از نظافت او تعریف می

قـدر   ان چـه ي م ـ کند، بگویی: من از فرزند همسایه انگاري و اهمال می جماعت سهل نماز

                                           
 بخاري. -1
باشد به این معنـی کـه    اي را آزاد نمود ولایش بر شخص آزادکننده می ولاء یعنی هرگاه شخصی برده -2

گیرد و با اهل این برده در میـراث   شخص آزادکننده در ضمن وارثان این برده پس از مرگش قرار می
 شود. شریک می
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آید یک بار ندیدم که از مسجد غایب باشد. یعنی به در بگو تـا دیـوار بشـنود.     خوشم می
گویم: زیرا این امر نقص  شما حق دارید بپرسید: چرا مردم انتقاد را دوست ندارند. من می

 ي مردم کمال را دوست دارند. کند و همه ها را وانمود می آن
حی خواسـت انـدکی صـاحب حکمرانـی و     انـد کـه شـخص سـاده لـو      حکایتی کرده

هـا را از آب سـرد پـر کـرد و      فرمانروایی باشد. لذا دو لیوان سبز و قرمز را برداشت و آن
مجانی. لذا افراد تشـنه نـزد    دگفت: آب سر سپس در راه مردم نشست و با صداي بلند می

دیـد   این آقا می گرفتند تا خودشان برداشته و آب بنوشند. وقتی آمدند و لیوان را می او می
نوشید و وقتـی   گفت: نه از قرمز بنوش و او از قرمز می اند. می که لیوان سبز را قصد نموده

گفت: نه از سبز بنـوش و   خواست از لیوان قرمز آب بنوشد او می آمد و می کسی دیگر می
گفـت: مسـؤلیت آب بـه     ها چه فرقی باهم دارند؟ او مـی  کرد که آن اگر کسی اعتراض می

خواهی بنوش یا خودت آب تهیه کن. قطعاً این احسـاس همیشـگی    ي من است: می هعهد
 بودن است. مردم نیاز به اعتبار و مهم

 زنبور عسل و مگس...

کند و  ها دوري می نشیند و از نجاست هاي پاکیزه می مانند زنبور عسل باش که بر گل«
 ».هاست مانند مگس مباش که همواره دنبال زخم



 تحکّم نکن!

بیننـد کـه در وقـت     سه پدر را باهم مقایسه کنید. هرکـدام پسرشـان را در حـالی مـی    
 امتحانات مشغول تماشاي تلویزیون هستند.

 درسهایت را بخوان.» محمد!«گوید:  به پسرش می اولی:
تـوانی و از تلویزیـون اسـتفاده     بخـوانی مـی  اگر درسهایت را » صالح!«گوید:  دومی می

درست بکنی، خوبه. شیوه تعامل کدامیک بهتر است؟ شکی نیست که شیوه سـومی بهتـر   
 است؛ زیرا او دستورش را به شکل پیشنهاد ارائه نمود.

کـردي.   به همین صورت تعامل با همسر: مثلاً ساره! چه خوب بود چـاي درسـت مـی   
 اشت بخورم.خواهم زود چ امروز می» هند!«

همچنین وقتی یکی اشتباهی بکند، اشتباهش را با اسلوبی درمان نمایید که او احساس 
 ي اوست. کند که این تفکر عین تفکر و اندیشه

خـواهی وارد   نمی» سعد!«آید. به عنوان مثال به او بگویید  پسرتان به نماز جماعت نمی
 .گوید: بله! پس بر نمازهایت محافظت کن بهشت شوي؟ می

اش نشسته بود و همسرش بـه درد زایمـان گرفتـار بـود و      روزي یک اعرابی در خیمه
شوهرش بالاي سرش در انتظار مولود بود. درد زایمان شدت گرفت تا این که بچه را بـه  

رنگ بود! مرد بـه خـود و همسـرش نگـاه کـرد، دیـد هردوتـا         اش سیاه دنیا آورد، اما بچه
رنگ شـده اسـت؟ شـیطان در دلـش      ونه بچه سیاهتعجب کرد که چگ سفیدپوست هستند.

 وسوسه انداخت.
رنگی با او زنا کرده و از او بـاردار شـده    شاید این پسر از دیگري باشد! شاید مرد سیاه

 است! شاید...
و یـارانش   مرد سراسیمه و پریشان شد و به مدینه نبوي رفت و بـه محضـر پیـامبر    

رنـگ بـه دنیـا     اي سـیاه  حاضر شد و عرض نمود: یا رسول االله! همسرم در بستر من بچـه 
رنگ وجـود نداشـته اسـت!     آورده است و ما از خاندانی هستیم که هرگز در میان ما سیاه
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به او نگاه کرد و این توانایی را داشت تا یک موعظـه و انـدرزي در مـورد     رسول خدا 
خواسـت یـک    گران و عدم اتهام به همسرش به او بگوید، اما مـی حسن ظن نسبت به دی

روش دیگري را در حل این مشکل با او اعمال نماید. خواست مرد را در وضـعیتی قـرار   
دهد تا خودش مشکلش را حل کند. لذا برایش مثالی ذکـر نمـود کـه جـواب را بـرایش      

 نزدیک کرد.
ل، یا فارس و روم مثال زد؟ رسـول  آن مثال مناسب چه بود؟ آیا برایش از درختان نخ

بر او نمایان اسـت. حـال آن کـه او پریشـان     » بیابان«به او نگریست، دید که آثار  خدا 
» آیا شـتر داري؟ «گفت:  است وافکار همسرش در ذهن او حلقه زده است. رسول خدا 

در  آیـا «گفـت:   رسول خدا ». قرمز«گفت: » ها چه رنگی هستند؟ آن«گفت: بله. پرسید: 
» هـا خاکسـتري رنـگ هسـت؟     آیا در آن«گفت: خیر. گفت: » رنگ هست؟ ها سیاه میان آن

ي شتران نـر و   یعنی وقتی همه» این از کجا آمده است؟«فرمود:  گفت: بله. رسول خدا 
ها نیست، پس چطور شتر قرمـز، بچـه    ماده، قرمز رنگ هستند و هیچ رنگ دیگري در آن

 نگ آن با رنگ پدر و مادرش متفاوت است؟خاکستري رنگ زاییده است که ر
آن مرد مقداري اندیشید و سپس گفت: شاید رگی آن را کشیده است. یعنی شـاید در  

هـا بـاقی مانـده ودر ایـن      اجداد آن شتري بوده است و تا به حال شباهت آن در نسـل آن 
پس شـاید ایـن پسـرت را نیـز رگـی      «فرمود:  اش پدیدار گشته است. رسول خدا  بچه

 .)1(»کشیده است
آن مرد این جواب را شنید و اندکی با خود اندیشید و دید که جواب عـین جـواب، و   
تفکر عین تفکر خودش است. لذا قانع شده و به این سخن یقین پیدا کرد و نزد همسرش 

 بازگشت. 
هـاي خیـر    با یارانش نشسته بود و با آنان در مـورد دروازه  روز دیگري رسول خدا 

اش فرمود: در همخوابی شما با همسرانتان صدقه است.  ت و در خلال موعظهگف سخن می
                                           

 مسلم و ابن ماجه. -1
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اصحاب تعجب نمودند و گفتند: یا رسول االله! آیا در این که ما شهوت خودمان را به جـا  
به آنان چنان پاسخی داد که احسـاس   رسد؟ آنحضرت  آوریم به ما اجر و پاداش می می

شـان نبـود.    کـردن  . لذا نیازي به مناقشه براي قانعي خود آنان است نمودند که عین اندیشه
بنابراین، فرمود: شما به من خبر دهید اگر شخصی براي ارضاي شـهوت بـه حـرام مبـتلا     

فرمود: پس بـه   رسد یا خیر؟ آنان عرض نمودند: بله. آنحضرت  گردد. آیا به او گناه می
 رسد. همین شکل اگر از راه حلال استفاده کند به او اجر می

بلکه در حین گفتگو با کسی به هنگام نصیحت، در مواردي با او سخن بگویید که شما 
 هردو در آن مورد اتفاق نظر دارید.

به همراه هزار و چهارصد نفر از اصحابش جهـت اداي عمـره حرکـت     رسول خدا 
 ها به مکه جلوگیري نمودند و داستان مشهور صلح حدیبیه شدن آن کردند. قریش از داخل

و قریش، بر صـلح توافـق نمودنـد.     اتفاقی افتاد. سرانجام پس از رایزنی طولانی پیامبر 
ي صلح از طـرف مشـرکین مقـرر شـده بـود،       ندهاي توافق نامهبکسی که مسئول نوشتن 

 در وارد ذیل با او توافق نمود: سهیل بن عمرو بود که رسول خدا 
 ینه بازگردند.مسلمانان بدون این که عمره به جا آورند به مد -1

هرکسی از اهل مکه مسلمان شد و خواست به مدینه هجرت کند مسلمانان مدینه  -2
 او را نپذیرند.

هـا   هرکسی از اسلام مرتـد گردیـد و خواسـت نـزد مشـرکین مکـه بـازگردد، آن        -3
 توانند او را قبول کنند و جاي دهند. می

گشـت. در   مـی و شرایطی دیگر که به ظاهر براي مسلمانان شکست و ذلتی محسـوب  
خواستند  دانید که اگر می ترسیدند و شما می حقیقت قریش از این تعداد زیاد مسلمانان می

کردند. از این جهت قریش ناچار به نرمی و همکاري شدند و به نظـر مـن    مکه را فتح می
کردند که حتی به یک چهارم این شروط پیروز گردند. اکثر صحابه از ایـن   هرگز فکر نمی

توانستند اعتراض کنند؛ زیرا کسـی کـه    مه ناراضی و در تنگنا بودند. اما چطور میتوافق نا
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گفت. عمر  صلح نامه را نوشت و امضاء کرد، کسی بود که از روي هواي نفس سخن نمی
کـرد کـه بتوانـد کـاري      کرد و آرزو می باش بود و به راست و چپ نگاه می در حال آماده

آمـد   ش لبریز گشت. از این جهت پرید و نزد ابوبکر ي صبر انجام دهد. بنابراین، کاسه
 و خواست با او بحث و گفتگو کند.

این بود که سخنش را با اعتراض آغاز نکرد. بلکه  آمیز عمر  یکی از مواضع حکمت
پرسـید کـه    با چیزهایی آغاز کرد که هردو بر آن توافق داشتند. لذا سؤالاتی از ابـوبکر  

 ري و درست بود. عمر گفت: اي ابوبکر! آیا محمد رسـول خـدا  ها بله، آ جواب همگی آن
هـا   گفت: بله. پرسـید: آیـا آن   نیست؟ گفت: بله. فرمود: آیا ما مسلمان نیستیم؟ ابوبکر 

گفـت:   گفت: بله. عمر پرسید: آیا ما برحق نیستیم؟ ابـوبکر   مشرك نیستند؟ ابوبکر 
گفت: بله. گفت: پس چرا ما پستی را  ر ها بر باطل نیستند؟ ابوبک بله. عمر گفت: آیا آن

 مان راه دهیم؟ در دین
اش را  گفت: بله. پس فرمانبرداري گفت: اي عمر! آیا او رسول خدا نیست؟ ابوبکر 

دهم که او رسول خداست. یعنی از او پیروي کن و هرگـز   لازم بگیر. همانا من گواهی می
چه پشت سر هم اند. عمر گفـت: مـن   هاي نخ در پار با او مخالفت نکن، همچنانکه رشته

دهم که او رسول خداست. عمر رفت و کوشش نمود تـا صـبر و شـکیبایی     نیز گواهی می
رفت و گفت: یا رسول االله! مگر شما رسول خدا  نتوانست. لذا نزد رسول خدا  کند؛ اما

هـا   آنت: بله و عمر گفت: مگر ما مسلمان نیستیم؟ گفت: بله. عمر گفت: آیـا  فنیستید؟ گ
ا ما پستی را بـه دیـن خودمـان راه دهـیم؟     رمشرك نیستند؟ گفت: بله. عمر گفت: پس چ

فرمودند: من بنده و رسول خدایم و هرگز از فرمـانش سـرپچیی نخـواهم     رسول خدا 
 کرد و هرگز او مرا نابود نخواهد کرد. عمر خاموش شد.

نه بازگشـتند و سـرانجام   به هر صورت این توافق نامه انجام گرفت و مسلمانان به مدی
قریش عهدشکنی نمودند و پیامبر به سوي مکه رهسپار گردید تا آن را فتح نموده و بیـت  

جهـت بـوده    ها پاك کند. عمر فهمید که در آن زمان اعتراضش بـی  الحرام را از وجود بت
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گـرفتم و صـدقه    فرمود: من همیشه از ترس آنچه گفته بودم روزه می است. لذا همواره می
کردم و امید داشتم که خیر باشد. پس به  خواندم و غلام و برده آزاد می کردم و نماز می یم

توانیم بیشتر از  پیش از او. چگونه می خدا که چه زیبا گفت عمر و چه زیبا گفت پیامبر 
 ها بهره ببریم. این مهارت

تیاق خواهیـد در وي علاقـه و اش ـ   کند و شما مـی  اگر پسرت به حفظ قرآن توجه نمی
 بیشتري به وجود آورید پس با چیزهایی آغاز کنید که باهم توافق دارید.

خواهی در درجـات   خواهی خدا تو را دوست داشته باشد؟ آیا نمی مثلاً بگویید آیا نمی
 بهشت بالا بروي؟

قطعاً او به شما پاسخ خواهد داد: بله! در این هنگام نصیحت را به شکل پیشنهاد ارایـه  
 کردي. خوب بود اگر شما در شعبه حفظ شرکت میکنید، پس چه 

دهد با او در مـورد   همچنین شما خواهرم! اگر زنی را دیدید که به حجاب اهمیت نمی
دانم که شما مسلمان  چیزهایی در صحبت درآي که باهم توافق دارید مثلاً بگویید: من می

بله الحمدالله. باز بگوییـد:  هستید و بر انجام کار خیر اشتیاق دارید. حتماً او خواهد گفت: 
گویـد: کـاملاً اینطـور اسـت،      شما زن پاکدامنی هستید و خـدا را دوسـت داریـد. او مـی    

این هنگام نصیحت را به شکل پیشنهاد ارایه کن: پس چه زیبا بود کـه شـما    الحمدالله. در
ایـن   دادید! دادید و به پرده علاقه و توجه بیشتري نشان می تان اهمیت می بیشتر به حجاب

خواهیم به دست آوریم، بدون این که  بخشد تا آنچه را از مردم می اسلوب به ما امکان می
 او احساس کنند که تحکمی به او شده است.

 بارقه...

 ».توانی عسل بخوري، بدون این که کندو را بشکنی می«
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کـنم و خداونـد بـه شـما      اید از شما تشکر می از این که شغل معلمی را انتخاب نموده
آموزان خیلی شما را دوست دارند، اما خـواهش   اسلوب نیک عطا نموده و طلاب و دانش

 ها زودتر به کلاس تشریف بیاورید. کنم همیشه صبح می
است و من انکـاري نـدارم   مرتب و تمیز  تان ي شما (همسر) خیلی زیبا هستید و خانه

 هایشان اهمیت دهید. کنم بیشتر به لباس اند، اما خواهش می کننده ها خسته که بچه
کننده در میان گذاشته شود و سپس  با اشتباه هاي روشن هاي نیکو با مردم که جنبه شیوه

ز کنیـد کوشـش کنیـد تـا قبـل ا      به اشتباهاتش تنبیه شود تا دادگرانه باشد وقتی انتقاد مـی 
کننده، بپردازید همیشه تـلاش کنیـد تـا     هاي دیگر به رفتارهاي مثبت و درست اشتباه جنبه

طرف مقابل احساس کند که دیدگاه شما نسبت به او مثبت و خیرخواهانه است و این که 
تان افتاده است یا  دهید به این معنی نیست که او از چشم شما او را به اشتباهاتش تذکر می

آوریـد، خیـر،    هایش چیزي به یاد نمی اید و جز بدي یش را فراموش کردهها این که خوبی
هایش  بلکه چنین احساسی در او ایجاد کنید که ملاحظات و انتقادات شما در دریاي نیکی

 ناپدید گشته است.
هـاي زیبـایی    ها مهارت در میان اصحابش محبوب بود و در تعامل با آن رسول خدا 

 کرد. را اعمال می
هایش را به طرف آسـمان دوخـت، انگـار کـه بـه       ها ایستاد و چشم ر جلو آنروزي د

آید کـه علـم از میـان     اي فرو رفته بود و منتظر چیزي بود و آنگاه فرمود: زمانی می اندیشه
شود تا این که از آن بر چیزي قدرت نخواهند داشت. یعنی مردم از قرآن  مردم برچیده می

علاقـه شـده و آن را    گرداننـد و نسـبت بـه آن بـی     مـی و تعلیم آن و از علم شرعی روي 
 شود. ها برچیده می فهمند. لذا به این شکل علم از میان آن نمی

در این هنگام صحابی جلیل القدر، زیاد بن لبید انصاري برخاست و در کمـال شـور و   
ا شود در حالی که م ـ حماسه عرض نمود: یا رسول االله! چگونه علم از میان ما برداشته می
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مـان   خوانیم و آن را به زنان و فرزندان خوانیم. سوگند به خدا که ما قرآن را می قرآن را می
 دهیم. یاد می

به او نگاه کرد، دید جوانی است مملو از حماسـه و غیـرت دینـی. لـذا      رسول خدا 
خواست تا او را به فهمش تنبیه کند. بنابراین، فرمود: مادرت به سوگ تو بنشیند اي زیاد. 

آوردم. و در واقع این تعریفی براي زیـاد   از فقها و دانشمندان مدینه به شمار می من تو را
 در جمع مردم بگوید: او از فقیهان مدینه است. بود که رسول خدا 

هاي درخشان  هاي مثبت و صفحه یادبودي از جنبه در حقیقت این سخن آنحضرت 
ها  زیاد است و سپس فرمودند: این تورات و انجیل که در نزد یهود است چه سودي به آن

یعنی از زیاد وجود قرآن تنها کافی نیست. بلکه مهم تـلاوت و شـناخت    .)1(بخشیده است
 مردم زیبا بود. با معانی و عمل به احکام آن است لذا اینگونه تعامل آنحضرت 

ها را به دین اسلام دعوت  از کنار برخی قبایل گذشت و آن روزي دیگر رسول خدا 
ها به اجابت دعوت و واردشـدن در اسـلام بهتـرین     نمود و به خاطر ترغیب و تشویق آن

هـا   اي به نام بنی عبداالله رفـت و آن  کرد. روزي نزد قبیله ها و سخنان را انتخاب می عبارت
وان پیـامبر) عرضـه داشـت و    ها (به عن ـ وي اسلام دعوت نمود و خودش را به آنرا به س

بنی عبداالله! خداوند نام جد شما را نیکو نهاده است. یعنی شما بنی عبدالعزي و  گفت: اي
بنی عبداللات نیستید، بلکه شما بنی عبداالله هستید. پس در اسم شما شرك وجود نـدارد،  

 لذا در دین اسلام داخل شوید.
هاي غیر مستقیم را  این بود که نامه هاي آنحضرت  ها و مهارت بلکه یکی از خبرگی

فرسـتاد و در آن شـادمانی و خیرخـواهی خـود را نسـبت بـه آنـان ابـراز          براي مردم مـی 
این عمل از دعوت غیـر   –چه بسا  –رسید.  ها می ها به دست آن داشت. وقتی این نامه می

 بود. تقیم نیز بیشتر تأثیرگذار میها از دعوت مس مستقیم در آن

                                           
 م با سند صحیح.ترمذي و حاک -1
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خالد بن ولید یک مرد پهلوان و شجاع بود، نه یک پهلوان عـادي؛ بلکـه یـک تکـاور     
بسـیار   باك بود که هزار حساب بـرایش بـاز نمـوده بودنـد. رسـول خـدا        جسور و بی

توانست به این آرزویش دست  علاقمند بود که خالد به اسلام مشرف شود. اما چگونه می
د، هیچ جنگی علیه مسلمانان نبود؛ مگر این که خالد در قلب معرکـه علیـه آنـان نفـوذ     یاب

 کرد، وي یکی از بزرگترین عوامل شکست مسلمانان در غزوه احد بود. می
داشتیم و  آمد ما او را گرامی می در مورد او فرمود: اگر نزد ما می روزي رسول خدا 

ه تأثیري بر خالد گذاشت؟ داستان را از ابتـدا  دادیم. این جمله چ بر دیگران ترجیحش می
کنیم. خالد یکی از رهبران و سردمداران کفار بـود، وي هـیچ فرصـتی از دسـت      دنبال می

 کرد و یا مترصد آن بود. مبارزه می داد، مگر این که در آن با رسول خدا  نمی
. خالـد  همراه مسلمانان به حدیبیه آمدنـد و قصـد عمـره داشـتند     وقتی رسول خدا 

روبـرو   همراه لشکر مشرکین بیرون شد و در موضعی به نـام عسـفان بـا رسـول خـدا      
شـلیک نمایـد یـا     حضـرت  شدند. خالد برخاست و مترصد فرصتی بود تا تیري بـه آن 

نماز  ضربه شمشیري بر پیکرش وارد کند. لذا همواره به دنبال فرصتی بود. رسول خدا 
کفار تصمیم گرفتند بر آنان هجوم برنـد، امـا ایـن امـر     ظهر را با اصحابش اقامت نمود و 

ها باخبر گردیـد. لـذا نمـاز     از این تصمیم آن براي آنان میسر نگردید. گویا رسول خدا 
عصر را با اصحابش به صورت نماز خوف امامت نمود. یعنی اصـحابش را بـه دو دسـته    

 دادند. گري نگهبانی میخواندند و گروه دی تقسیم نمود که یک گروه پشت سرش نماز می
این امر بر خالد و همراهانش مؤثر واقع گردید و خالد در دلش گفت: افـرادي از ایـن   

از آنجـا کـوچ    ي ما در امان است. سپس آنحضرت  دهند و او از حمله مرد نگهبانی می
نمودند و به سمت راست حرکت نمودند تا گذرشـان از مسـیر خالـد و همراهـانش دور     

به حدیبیه رسید و با قریش بر این امر توافق نمود که در سال آینده عمـره   باشد. پیامبر 
 کند و دوباره به مدینه بازگشت.



 185 عصا را از نصف بگیر

شود. لذا با خود  خالد متوجه گردید که هر روز از شأن قریش در میان عرب کاسته می
گفت: چیزي براي ما باقی نمانده است. از این رو با خود گفت: به کجا بروم؟ نزد نجاشی 
بروم؟ خیر، زیرا او از محمد پیروي کرده و اصحابش نزد او در امان هسـتند. نـزد هرقـل    

هـا   نـزد عجـم   بگـروم و  یهودیـت شوم و به نصرانیت یا بروم؟ خیر. از دین خودم خارج 
 نم؟زندگی ک

گذشـت   ها بر او می خالد در مورد خودش در اندیشه و تجدید نظر بود و روزها و ماه
تا این که یک سال کامل سپري شد و زمان عمره مسلمانان فـرا رسـید و آنـان بـه سـوي      

جهت اداي عمره وارد مکه شد و خالد تحمل نکرد  مدینه رهسپار گردیدند. آنحضرت 
مشاهده کند. لذا از مکه خارج شد و چهار روز که رسـول  تا مسلمانان را در حالت احرام 

 در مکه بود، در بیرون گذراند. خدا 
کـرد و   هاي مکـه نگـاه مـی    ها و خانه اش را به پایان رسانید و به راه عمره آنحضرت

بـه   جهـت، رو  آورد. لذا به یاد خالد افتاد. از ایـن  اش را به یاد می خاطرات دوران گذشته
 برادر خالد که مسلمان شده بود و جهت اداي عمره همـراه رسـول خـدا    ولید بن ولید،

به صورت غیر مستقیم براي خالد بفرستد و او  اي کرد و خواست نامه ،شده بودوارد مکه 
 شدن در دین اسلام ترغیب و تشویق نماید. را براي داخل
گفت: یا به ولید گفت: خالد کجاست؟ ولید از این سؤال سراسیمه شد و  آنحضرت 

فرمود: آیا کسی مانند او از دیـن اسـلام    رسول االله! خدا او را خواهد آورد. رسول خدا 
داد، این برایش بهتر بود.  بیگانه باشد! اي کاش او نبوغ و شجاعتش را با مسلمانان قرار می

داشـتیم و بـر دیگـران تـرجیحش      آمد مـا او را گرامـی مـی    سپس فرمودند: اگر نزد ما می
م. ولید از این سخن شادمان گردید و شروع به جستجوي خالد نمود و به دنبال او دادی می

 گشت. وقتی تصمیم گرفتند به مدینه برگردند. در مکه می
اي براي برادرش به این مضمون نوشت: بسم االله الرحمن الرحیم. اما بعد! من  ولید نامه

کنـی، آیـا    ا اسلام را درك نمـی اي که تو داري، درشگفتم که چر با توجه به عقل و اندیشه
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از من در مورد شما پرسید. من گفتم:  مردي مانند تو از اسلام بیگانه بماند؟ رسول خدا 
فرمودند: نباید کسـی ماننـد خالـد از اسـلام      خدا او را خواهد آورد. آنگاه رسول خدا 

ن برایش بهتر داد، ای دوري نماید. اي کاش او نبوغ و شجاعت خود را براي اسلام قرار می
شـمردیم.   داشتیم و او را بـر دیگـران مقـدم مـی     اش می آمد ما گرامی بود و اگر نزد ما می

 اي دریاب. برادرم! مواضع نیکویی را که از دست داده
گوید: وقتی نامه برادرم به دستم رسید. براي رفتن شور و نشاط پیدا کـردم و   خالد می

در مورد من فرموده بود، مرا  از آنچه رسول خدا اشتیاقم به اسلام دوچندان شد به ویژه 
بسیار شادمان ساخت. و به خواب دیدم که من در یک سرزمین تنـگ و خشـک زنـدگی    

کنم و به سوي سرزمین سرسبز و خرم و وسیعی خارج شدم. با خود گفتم: این خواب  می
 ساز است. سرنوشت

خود گفتم: همـراه چـه کسـی    بروم با  بنابراین، وقتی تصمیم گرفتم نزد رسول خدا 
گفـتم:  او بروم؟ در همین گیر و دار با صفوان بن امیه برخورد کردم به  نزد رسول خدا 

هاي آسـیا هسـتیم کـه     اي ابووهب! نظر شما در مورد موضوع من چیست؟ ما بسان دندان
همدیگر را خورد کردیم. امروز محمد بر عرب و عجم پیروز شده است اگر نـزد محمـد   

و از او پیروي کنیم، قطعاً شرف و افتخار او، شرف و افتخار ماست؟ اما صفوان بـه  برویم 
بمـانم بـازهم    شدت انکار کرد و گفت: اگر همه قریش از او پیروي کنند و من تنها بـاقی 

من از او پیروي نخواهم کرد. آنگاه ما از هم جدا شدیم باز با خود گفتم: این مرد شخصِ 
 اند. که برادر و پدرش در بدر کشته شدهاي است، چرا  دیده آسیب

باز با عکرمه بن ابوجهل ملاقات کردم و مطالبی که با صفوان در میان گذاشته بودم بـا  
او مطرح کردم. او نیز پاسخی مشابه پاسخ صفوان بـه مـن داد. مـن گفـتم: رفتـنم را نـزد       

 مخفی بدار. او گفت: من آن را به کسی نخواهم گفت. )(محمد
ام را آماده کنند و آنگاه خـارج شـدم تـا     رو به خانه رفتم و دستور دادم سوارياز این 

 این که با عثمان بن طلحه ملاقات نمودم.
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با خود گفتم: وي دوست صمیمی من است. اما چون پدران و نیاکانش در جنـگ بـدر   
 کشته شده بودند، خواستم که موضوع را با او در میان نگذارم، اما چون در حـال حرکـت  
بودم، گفتم: چه اشکالی دارد تا او را از این جریان باخبر سازم. بنابراین، وضعیت قـریش  

ي روباهی هستیم که در لانه خود مخفی  را براي او بازگو نمودم و گفتم: همانا ما به منزله
آید و آنچه را که بـا صـفوان و    است، اگر یک سطل آب بر او ریخته شود ناچار بیرون می

 بودم به او نیز گفتم.عکرمه گفته 
عثمان با سرعت به من پاسخ داد و تصمیم گرفت همراه من به مدینـه بیایـد. لـذا مـن     

خواهم به مدینه بروم و این سـواري مـن اسـت کـه      شوم و می گفتم: من امروز بیرون می
قـرار  » یـأجج «گوید: لذا باهم در موضـعی بـه نـام     آماده عزیمت است، خالد در ادامه می

 ه هرکدام از ما دو نفر زودتر رفت در آنجا منتظر رفیقش باشد.گذاشتیم ک
ام بیرون شدم و از ترس این که مبادا قریش از خـروج مـا بـاخبر     من سحرگاه از خانه

باهم ملاقات کردیم و بـه  » یأجج«شوند. هنوز فجر طلوع نکرده بود که ما باهم در موضع 
رسیدیم. در آنجا عمرو بن عاص را سـوار   »هده«سفرمان ادامه دادیم، تا این که به موضع 

 بر شترش دیدیم.
اید؟ او  روید؟ ما گفتیم: شما قصد کجا کرده آمد گفت و پرسید: کجا می او به ما خوش

گفت: قصد شما به کدام جهت است؟ مـا گفتـیم: گرویـدن بـه دیـن اسـلام و پیـروي از        
ام. از آنجـا همـه    ده. عمرو بن عاص گفت: من نیز به خاطر همین امر بیـرون ش ـ محمد

» حـرهّ «باهم به سـوي مدینـه حرکـت کـردیم تـا ایـن کـه بـه مدینـه رسـیدیم و پشـت            
مـان   مان بـاخبر گردیـد و از آمـدن    از آمدن مان را خوابانیدیم و رسول خدا  هاي سواري

 شادمان گردید.
رفتم. برادرم در مسیر  هایم را پوشیدم و سپس به سوي رسول خدا  من بهترین لباس

از آمـدنت بـاخبر شـده و     اه با من برخورد کرد و گفت: بشـتاب؛ زیـرا رسـول خـدا     ر
ور مـرا دیـد   دبرد. من نیز شتابان رفتم. وقتـی از   شادمان گشته و در انتظار شما به سر می
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همواره لبخند بر لب مبارکش نقش بسته بود تا این که من در جلویش ایستادم  لبخند زد و
اي گشاده سلام مرا پاسخ گفـت. آنگـاه    لام گفتم و ایشان با چهرهبه ایشان س )1(و با نوبت
دُ «من گفتم:  هَ ،ـاللَّ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  أَشْ أَنَّكَ  هُ ولُ  وَ سُ  .»هِ ـاللَّ  رَ

فرمودند: ستایش خدایی را که تو را به دین اسلام هدایت نمود. من بـا   رسول خدا 
توجه به عقل و خردي که در تو سراغ داشتم، امیدوار بودم که خداوند تو را به مسیر خیر 

هاي زیـادي علیـه شـما و بـا      موفق بگرداند. من عرض نمودم: یا رسول االله! من در معرکه
فرمود: اسـلام تمـامی    واه تا مرا ببخشد. رسول خدا ام. از خداوند بخ حق مبارزه نموده

کند. من عرض کردم: یا رسول االله! بـازهم بـرایم طلـب     گناهان گذشته را محو و نابود می
هایی  فرمودند: خدایا! خالد بن ولید را به خاطر تمام کارشکنی آمرزش کنید. آنحضرت 

خالد یکـی از بزرگـان و سـران دیـن     که علیه اسلام انجام داده است بیامرز. و بعد از این 
آوردنش فقط با یک نامه به صورت غیـر مسـتقیم بـود کـه از      اسلام قرار گرفت. اما اسلام

خردمنـد و باحکمـت    قـدر آنحضـرت    به او رسیده بود. پس چـه  طرف رسول خدا 
 ها پیروي کنیم. بودند. بنابراین، ما باید در تأثیر گذاشتن بر مردم از اینگونه مهارت

فروشـد و شـما    لذا اگر کسی را دیدي که در یـک مغـازه سـوپر مارکـت سـیگار مـی      
اش  خواستید او را تنبیه کنید. قبل از هرچیز از مغازه و نظافتش تعریف کنید و براي فایـده 

دعاي خیر و برکت نمایید. سپس او را به اهمیت کسب حلال تشویق و ترغیب کنیـد، تـا   
ایـد.   نگرید. بلکه عصـا را از نصـف گرفتـه    به او نمیاحساس کند که شما با عینک دودي 

هـایش را   تان هست بیان کنید تـا بـدي   ایی که در طرف مقابل زیرك باشید؛ هرگونه خوبی
تـان   بین باشید تا به عدالت شما احساس کنند و دوسـت  بپوشاند. نسبت به دیگران خوش

 بدارند.

 اشاره...

                                           
 .يأيها النب كالسلام عليیعنی با جمله  -1
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هایشـان   را مد نظر داریم، همانگونه که بدي هایشان وقتی مردم یقین بکنند که ما نیکی«
 پذیرند. هایمان را می ایم، راهنمایی را مد نظر گرفته



 معالجه اشتباه را آسان نمایید

هسـتند و  زند اعم از بزرگ و کوچک مختلـف و متنـوع    اشتباهاتی که از مردم سر می
هرچند که حجم اشتباه بزرگ باشد بازهم علاج آن ممکن است. آري، بسا اوقات چیـزي  

شود. اما تلاش حکیمانه فساد را به حـداقل   که اشتباهاً فاسد شده صد در صد اصلاح نمی
کنند، چون در کـل بـه    رساند. جمع زیادي براي تصحیح اشتباهات خویش تلاش نمی می

 ند.توانایی علاج آن شک دار
گاهی اوقات روش ما در تعامل با اشـتباهات، جزئـی از خـود اشـتباه اسـت. فرزنـدم       

نمـایم و اشـتباهش را    کنم و تحقیـرش مـی   شود من او را سرزنش می کب میتاشتباهی مر
کند که در چاهی عمیق افتاده است! لذا از  کنم به طوري که او احساس می بزرگ تلقی می

تـان   ماند. از همسر یا دوست شه در این اشتباهش باقی میشود و همی اصلاح آن ناامید می
کنید که در اشتباه است، اما هنـوز راه بسـته    زند و شما به او گوش زد می اشتباهی سر می

نشده است و برگشت به سوي حق و حقیقت بهتـر از سـردرگمی در باطـل اسـت. ایـن      
 کند. روش بیشتر به اصلاح او کمک می

ام که براي  مد تا بر هجرت با او بیعت کند و گفت: من آمدهآ مردي نزد رسول خدا 
با او بـه   هجرت با شما بیعت کنم و والدینم را در حالت گریه ترك نمودم. رسول خدا 

خشونت برخورد نکرد و تحقیرش ننمود. یا عقلش را تصغیر نکرد، زیرا او به نیت نیک و 
تر را انتخاب کـرده اسـت. لـذا بـه او      ي اصلح صالحی آمده بود و فکر کرده بود که گزینه

ها برگـرد   ي اشتباه آسان است. بنابراین، خیلی ساده عرض نمود: نزد آن فهماند که معالجه
. و بدین شکل مسأله )1(شان بگردان ها را به گریه انداختی، شاد و خندان و همانگونه که آن

 تمام شد.
تمایل در امور خیر را در آنـان   کرد که هایی با مردم برخورد می با روش رسول خدا 

هـا بـه خیـر     آورد کـه آن  هـا بـه وجـود مـی     کرد و این احساس را در وجـود آن  زنده می

                                           
 ابوداود و نسایی با سند صحیح. -1
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ي وحشتناکی  مان حادثه شدند. اینک در جلوي نزدیکترند. حتی اگرچه اشتباهی مرتکب می
فایده  وجود دارد که نتیجه و شاهدمان از این حادثه آخر داستان است اما به خاطر اشتیاق

 کنیم. آن را از آغازش ذکر می
کرد، به نام  کشی می خواست سفر نماید، میان همسرانش قرعه می هرگاه رسول خدا 
خواستند بـه غـزوه بنـی مصـطلق      برد. وقتی می افتاد او را با خود می هرکسی که قرعه می

در نتیجه ایشـان   ها اسم عایشه بیرون آمد. کشی نمود و از میان آن ها قرعه برود در میان آن
بیرون رفت و این زمانی بود که آیات حجاب نازل گردیده بود و در  همراه رسول خدا 

کردند و  آمدند، جاوه را پایین می شد. هرگاه اصحاب به جایی فرود می اي حمل می کجاوه
خواستند از آنجـا کـوچ نماینـد ایشـان در      کرد و وقتی می عایشه نیازهایش را برطرف می

 شد. اش سوار می کجاوه
ز این غزوه فارغ شد به سوي مدینه رهسپار گردیـد تـا ایـن کـه     ا وقتی رسول خدا 

اي از شـب را در آنجـا گذراندنـد.     نزدیک مدینه رسیدند. لذا در آنجا توقف نموده و پاره
نمودن اسباب خویش نمودنـد   سپس اعلام نمود تا لشکر کوچ کند و مردم شروع به جمع

هـاي یمنـی شـهر     که از مهـره جهت قضاي حاجت بیرون شده بود و گردنبندي  هو عایش
ظفار ساخته شده بود در گردن داشت. وقتـی از قضـاي حاجـت فـارغ شـد. گردنبنـد از       

 گلویش جدا شد و افتاد در حالی که او خبر نداشت.
اش سوار شود به  خواست داخل کجاوه چون عایشه به اردوگاه مسلمانان برگشت و می
ي حرکت بودنـد. بنـابراین،    مردم آماده گردنش دست زد و گردنبند را نیافت. حال آن که

زود به جایی که قضاي حاجت کرده بود برگشت و گردنبنـد را تـلاش نمـود و مقـداري     
اش است آن را برداشته و بر شـتر   تأخیر نمود، مردم آمدند و به این گمان که او در کجاوه

 .بستند و مهار شتر را گرفته و به راه افتادند و لشکر از آنجا کوچ نمود
عایشه پس از جستجوي طولانی، گردنبنـدش را پیـدا نمـود و دو مرتبـه بـه اردوگـاه       

گوید: من به منزلگاه آنـان بازگشـتم در    ي داستانش می مسلمانان بازگشت. عایشه در ادامه
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اي نبود و مردم حرکت کرده بودند. از ایـن   دهنده حالی که در آنجا هیچ دعوتگر و جواب
گردنـد. در   شوند و برمـی  شدن من می ها به زودي متوجه گم نجهت من به گمان این که آ

 آنجا نشستم و چادرم را به خود پیچیدم.
در عین حال که من در جاي خود نشسته بودم خواب بر من غلبه نمـود و بـه خـواب    

از کنـارم  » صـفوان بـن معطـل   «رفتم. سوگند به خدا که من به پهلو دراز کشیده بودم کـه  
برخی نیازهایش از لشکر تأخیر نمـوده بـود و بـا لشـکر شـب را      گذشت. چون به خاطر 

نگذرانیده بود. سیاهی انسانی را دید که به خواب رفتـه اسـت. وقتـی نـزدیکم آمـد مـرا       
 هِ ـلِلَّ  إِنَّا«شناخت، چون قبل از نزول حجاب مرا دیده بود. وقتی چشمش به من افتاد گفت: 

ا إِنَّ عُونَ  إِلَيْهِ  وَ اجِ ا هِ ـلِلَّ  إِنَّا؟ من با این استرجاع گفتن او یعی (خدا  ! همسر رسول»رَ إِنَّ  إِلَيْـهِ  وَ

عُونَ  اجِ ام را با چادرم پوشـیدم و سـوگند بـه     بیدار شدم. چون مرا شناخت، چهره گفتن) رَ
شـترش را   تا این که گفتنش چیزي نگفت و من از او چیزي نشنیدم. خدا غیر از استرجاع

ي شتر گذاشت و من سوار شدم و او مهار شتر را گرفت و بـه  خواباند و پایش را بر زانو
ها نیز بـراي   سرعت به دنبال مردم حرکت نمود. سوگند به خدا که ما مردم را نیافتیم و آن

 پیداکردن من تلاش نکردند تا این که صبح کردیم.
تـا   ها در همان حالت خود بودنـد  ها را در جایی که منزل گرفته بودند یافتیم. آن ما آن

ناگهان مـرد (صـفوان) ظـاهر گردیـد کـه مـرا بـر شـترش سـوار کـرده بـود اهـل افـک              
خواستند گفتند و لشکر تکان خورد. اما سوگند به خـدا کـه    زنندگان) هر آنچه می (تهمت

 من متوجه چیزي نشدم. سپس به مدینه بازگشتیم.
مدتی طول نکشید تا این که به شدت مریض شدم و درد سر شدیدي دامنگیـرم شـد.   

و والـدینم رسـیده    من از سخنان مردم خبري نداشتم و این خبر به گوش رسول خـدا  
گفتند، مگر این که من لطفی که  ها در این مورد هیچ سخنی با من نمی بود. حال آن که آن

شـدم   دیدم. چنانکه در گذشته هرگاه بیمار می نمیدیده بودم  در گذشته از رسول خدا 
ام چنـان لطفـی احسـاس     کرد. امـا در ایـن بیمـاري    کرد و اظهار لطف می بر من ترحم می
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کـرد   آمـد و مـادرم از مـن پرسـتاري مـی      نزد مـن مـی   ننمودم. بلکه هرگاه رسول خدا 
که مـن ایـن    گفت. تا حدي ات چطور است؟ و چیزي اضافه بر این نمی گفت: بیماري می

 اش را احساس نمودم. محبتی اظهار بی
مهري ایشان را مشاهده کردم. گفتم: یا رسـول االله! اگـر بـه مـن      بنابراین، وقتی این بی

فرمـود: اشـکالی    اجازه دهی تا به نزد مادرم بروم و او مرا پرسـتاري کنـد. آنحضـرت    
آگاه بـودم تـا ایـن کـه پـس از      ندارد. لذا من نزد مادرم رفتم حال آن که از اخبار بیرون نا

ي  دختـر خالـه  » ام مسـطح «بیست و اندي شب از بیمـاري بهبـود یـافتم و شـبی همـراه      
 براي قضاي حاجت بیرون شدم. ابوبکر

رفتیم که ناگاه چادرش زیر پایش گیر کرد و افتاد یـا   سوگند به خدا که ما باهم راه می
من به او گفتم: چـه سـخن بـدي بـر     » مسطح!«نزدیک بود بیفتد. آنگاه گفت: هلاك شود 

» ام مسـطح «گـویی؟   زبان آوردي. آیا به مردي که در غزوه بدر حضور داشـته ناسـزا مـی   
 مگر خبـر نـداري؟ مـن    اي؟ اي دختر ابوبکر  گفت: اي ساده! مگر سخنانش را نشنیده

گفتم: چه خبر؟ آنگاه او مرا از سخنان اهل افک باخبر ساخت. من گفتم: آیـا ایـن سـخن    
 خش شده است؟ او گفت: بله به خدا سوگند چنین خبري شایع گردیده است.پ

ام  به خدا قسم! نتوانستم قضاي حاجت نمایم و دوبـاره بـه خانـه برگشـتم و بیمـاري     
چندین برابر شد. سوگند به خدا که کارم گریه بود. تا جایی که ترسـیدم گریـه جگـرم را    

اند و تو چیزي  . مردم در این مورد سخن گفتهپاره کند و به مادرم گفتم: خدا تو را ببخشد
از این ماجرا را به من خبر ندادي. مادرم گفت: اي دخترم! این را بر خودت آسـان بگیـر؛   
زیرا به خدا قسم! خیلی کم است زنی زیبا که نزد مردي باشد و هووهـایی داشـته باشـد،    

 مگر این که هووها و مردم علیه او سخنان زیادي گویند.
آورند؟ لذا آن شب را تا صبح  م: سبحان االله! مردم هم این سخنان را بر زبان میمن گفت

هایم قطع  اي چشمانم را با خواب سرمه نمایم و اشک به گریه گذراندم بدون این که لحظه
کردم. این بود حال عایشه به چنین امري متهم بود در حـالی   گردد و صبح آن نیز گریه می



 ات لذت ببر از زندگی   194

تجاوز نکرده بود. بـه او تهمـت زنـا زدنـد، حـال آن کـه زنـی        که عمرش از پانزده سال 
اش را کشـف   ها بود. کسی که حجاب و پـرده  ترین انسان دامن و عفیف و همسر پاك پاك

 نکرده بود و ناموسش را هتک ننموده بود.
 کند. ي پدر و مادرش گریه می این است حالش که در خانه

شـود، نـه جبرئیـل     عایشـه دور نمـی  ! غم و اندوهش در مـورد  اما حال رسول خدا 
اش حیـران و پریشـان    در قضیه گردد و آنحضرت  اي نازل می شود و نه آیه فرستاده می

کند و به  است و اتهام منافقین و سخنان مردم در مورد ناموس همسرش بر او سنگینی می
 معضلی بزرگ تبدیل شده است، بدین منوال مدت طولانی گذشت.

اي ایراد نمود و حمـد و سـپاس    میان مردم برخاست و خطبه در روزي رسول خدا 
ام  خدا را به جا آورد. سپس فرمود: اي مردم! چرا بعضی مردم مرا در مورد اهل و خانواده

ام به  گویند. سوگند به خدا که من از خانواده کنند و علیه آنان چیزهاي ناحقی می اذیت می
مچنین در مورد مردي (صفوان بن معطل) که جز خیر و نیکی، چیز دیگري سراغ ندارم. ه

دانم، فقط او بـه همـراه مـن بـه      گویند، نیز به جز خیر و نیکی چیزي نمی از او سخن می
 هایم داخل شده است و بس. خانه

برخاسـت و گفـت: یـا    » سعد بن معاذ«سردار اوس  چنین گفت، وقتی رسول خدا 
» خزرج«رسانیم و اگر از قبیله  را به قتل می است ما او» اوس«ي  رسول االله! اگر او از قبیله

شـان زده   ها سزاوار آنند کـه گـردن   است، پس به ما دستور بده؛ زیرا سوگند به خدا که آن
این سخن را شنید برخاست. حال آن که » سعد بن عباده«یعنی » خزرج«وقتی سردار  شود.
و گفت: به خدا قسـم! دروغ   او را فرا گرفت. برخاست قومیصالحی بود، اما تعصب مرد 
زنی، زیرا سوگند به خدا! تو فقط به خاطر آن چنین گفتی  ها را نمی گویی. تو گردن آن می

بودنـد هرگـز چنـین     ي تو مـی  هستند و اگر از طایفه» خزرج«ي  ها از قبیله که فهمیدي آن
 گفتی. نمی
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گفت: به خـدا قسـم!   » سعد بن عباده«برخاست و به » اسید بن حضیر«باز از آن طرف 
رسانیم. اما تو هـم منـافقی کـه از منافقـان دفـاع       ها را به قتل می گویی. ما آن تو دروغ می

کنی. وآنگهی مردم علیه همدیگر شوریدند تا جایی که نزدیک بـود بـه قتـل و کشـتار      می
هـا را دعـوت بـه آرامـش      نان بالاي منبر نشسته بود. لذا آنهمچ بینجامد و رسول خدا 

 نمود تا این که خاموش شدند و خودش نیز ساکت شد.
متوجـه شـد    اش رفت. وقتی آنحضرت  وقتی چنین دید از منبر پایین آمد و به خانه

که این امر امکان ندارد از طرف عموم مردم حل شود. تصمیم گرفت از طرف خـانواده و  
اش راه حلی پیدا کند. لذا علی و اسامه بن زید را فـرا خوانـد و بـا آن دو     وصیافراد خص

 مشورت نمود.
اسامه در مورد عایشه سخنانی نیک بیان نمود و از او تعریف کرد و گفت: یـا رسـول   

دانـیم و ایـن سـخن دروغ و     االله! او اهل شما است و ما در مورد او جز خیر چیـزي نمـی  
توانید همسران  یا رسول االله! زنان زیادي وجود دارد و شما می باطل است. اما علی گفت:

دیگري برگزینید و از کنیزش بپرسید او حرف راست را به شما خواهد گفت. لذا رسـول  
اي که تو را به شک بیندازد؟ بریره گفت:  گفت: اي بریره! آیا از عایشه چیزي دیده خدا 

مبري برگزیده است. به خدا سـوگند کـه مـن    خیر سوگند به ذاتی که شما را به حق به پیا
بیـنم، مگـر ایـن کـه او دخترکـی       دانم و من هیچ عیبی در عایشه نمی جز خیر چیزي نمی

دهم تا آن را حفاظت  کنم و به او دستور می خردسال است. از این رو من آرد را خمیر می
 خورد. آید و آن را می رود و از آن طرف بز می کند و او به خواب می

کند، حال آن که او دختر جوان و  له، چگونه کنیز از عایشه امري مشکوك مشاهده میب
او را تربیت نموده و سرور فرزندان آدم  صالحی است که صدیق این امت یعنی ابوبکر 

ترین  افتد، در حالی که او محبوب او را ازدواج کرده است؟ بلکه چگونه بریره در شک می
دارد؟ پـس   حال آن که او چیزي جز پاکی را دوست نمـی  است و فرد نزد رسول خدا 



 ات لذت ببر از زندگی   196

خواهد او را آزمایش کند تا اجر و پاداش عظیم به  پاك و مبرا است. اما خداوند می عایشه
 او عنایت کند و یاد و ذکرش را بلند کند.

شـد و بـر بسـتر     هـایش اضـافه مـی    گذشـت و بـه دردهـا و رنـج     روزها بر عایشه می
 بخـش نبـود. رسـول خـدا      هیچ غذا و نوشـیدنی بـرایش لـذت    غلتید و اش می بیماري

کرد از طریق ایراد سخنرانی براي مردم این مشکل را حل کند، اما نزدیک بـود   کوشش می
اش حل نماید،  در میان مسلمانان جنگ و نبردي رخ دهد، باز تلاش کرد تا آن را در خانه

نین دید، تصمیم گرفت تـا از طریـق   اي نگرفت. وقتی چ و از زید و علی پرسید، اما نتیجه
 عایشه به این قضیه پایان دهد.

هایم قطع نگردیـد و   گوید: من آن روز را به گریه گذراندم که اشک عایشه در ادامه می
اش را نیز گریه کردم کـه   هایم را سرمه نمایم. باز شب آینده چنین نبود که با خواب چشم

کردند کـه گریـه    گردید و پدر و مادرم گمان میهایم قطع  رفتم و نه اشک نه به خواب می
آمد و اجازه خواست  ي ابوبکر  زنان به خانه قدم شکافد. لذا رسول خدا  جگرم را می

 و نزد عایشه آمد در حالی که مادر و پدرش و زنی از انصار در کنار او بودند.
آن که مردم شد، پس از  می ي ابوبکر وارد خانه این نخستین بار بود که آنحضرت

این اتهام را به عایشه وارد کرده بودند و مدت یک ماه عایشه را ندیـده بـود و یـک مـاه     
. در حالی کـه  عایشه آمد نزد گردد. رسول خدا نمیاست که وحی در مورد عایشه نازل 

اي بـود کـه پرهـایش را     او در رختخواب افتاده بود، انگار از شدت گریه و اندوه جوجـه 
کـرد، امـا مالـک چیـزي      کرد و آن زن انصاري نیز با او گریه مـی  شه گریه میاند. عای کنده

 نبودند.
نشست و حمد و سپاس خدا را به جا آورده و آنگاه فرمودند: اما بعـد!   رسول خدا 

اي عایشه! مطالبی در مورد تو به من رسیده است و داستان افک و از وقوع اشتباه بزرگـی  
که اتفاق آن شایع شده بود را بازگو نمود. سپس خواست تا بـراي عایشـه بیـان کنـد کـه      

ي این اشتباه سخت نیست. لذا به عایشـه   معالجهانسان هرچند مرتکب اشتباهی باشد. اما 
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ها پاك باشی پس به زودي خداوند تو را مبرّا و پـاك خواهـد    متهگفت: اگر تو از این ت
اي، از خداوند آمرزش بخواه و به سوي او توبه کن؛  گرداند و اگر تو مرتکب گناهی شده

 پذیرد. ي وي را می توبه زیرا هرگاه بنده به گناه اعتراف کرده و توبه نماید، خداوند
نمودن آسان اشتباه بدون هیچگونه پیچیدگی و به طول و تفصـیل   اینگونه است که حل

سخنانش را بـه   عایشه گفت: وقتی رسول خدا  –اگر خطا و اشتباهی رخ داده باشد  –
 اي احساس نکردم و منتظر شدم تـا  هایم خشکید، به طوري که قطره پایان رساندند. اشک

ها چیزي نگفتند. لذا من بـه   پاسخ دهند، اما آن مادرم از طرف من به رسول خدا پدر و 
را بده. پدرم گفـت: بـه خـدا قسـم! مـن       پدرم گفتم: تو از طرف من جواب رسول االله 

چه حرفی بزنم. باز به مادرم گفتم: تو جواب رسول خدا را بده.  دانم با رسول خدا  نمی
 دانم که چه بگویم. میاو نیز گفت: به خدا قسم من ن

اي را سراغ ندارم که به آنان چنـین مصـیبتی وارد شـده     به خدا قسم! من هیچ خانواده
وارد شده بود. لذا وقتی مادر و پدرم از پاسخ عاجز ماندند،  باشد که به خاندان ابوبکر 

بـه  هایم ریختند و گریستم و گفتم: سوگند به خدا! من هرگز از آنچه تو ذکر نمودي  اشک
هایتان  اید در دل دانم آنچه شما در این مورد شنیده کنم. به خدا قسم! من می خدا توبه نمی

و خـدا   –اید و اگر به شما بگـویم مـن بـري هسـتم      استقرار یافته و آن را تصدیق نموده
و  –کنید، و اگر به این امر اعتراف کـنم   مینشما مرا تصدیق  –داند که من پاك هستم  می

کنید و به خدا قسم! من بـراي   شما مرا تصدیق می –د که من از آن پاك هستم دان خدا می
 بینم، مگر آنچه را که پدر یوسف گفت: خود و شما مثل و نظیري نمی

﴿                  ﴾  :18[یوسف.[ 

کنید مـددگار   شما براي او بیان میپس صبر من نیکو است و خداوند، از آنچه «یعنی: 
 .»من است

گوید: سـپس رویـم را برگردانـدم و در رختخـوابم دراز کشـیدم و       عایشه در ادامه می
دانستم که من بري هستم و خداوند براءت مرا اعلام خواهد کـرد.   سوگند به خدا! من می
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) را کـه تـلاوت   اي وحی (آیـه  من کردم که خداوند در مورد اما به خدا قسم! من فکر نمی
کرده شود فرود آورد، زیرا شأن من کوچکتر از آن بود که خداوند در مورد من بـه امـري   

خوابی ببیند که خداوند در  سخن بگوید که تلاوت شود. اما امید داشتم که رسول خدا 
 آن از براءت من سخن بگوید.
ون نرفته بـود  همچنان نشسته بود و هیچکسی از خانه بیر به خدا قسم! رسول خدا 

وحی نازل گردید و همان حالت سختی و دشواري، یعنی حالت وحی  که بر آنحضرت 
او را فرا گرفت و خداوند قرآن را بر پیامبرش نازل نمود. اما وقتی من دیدم که به سویش 

دانستم که من مبـرّا هسـتم و    شود. به خدا قسم! نترسیدم و باکی نداشتم، زیرا می وحی می
کند. اما سوگند به ذاتی که جان عایشه در دست اوست! وحـی از   من ستم نمی خداوند بر

میرند از ترس این که  دهند و می نشده بود که من گمان بردم پدر و مادرم! جان می او جدا
 اند نازل فرماید. مبادا خداوند وحی را در اثبات آنچه مردم گفته

خندد و عـرق را از   دیم که میجدا گردید. ما مشاهده نمو وقتی وحی از آنحضرت 
اش پاك نمود و نخستین سخنی که بر زبان آورد گفت: اي عایشـه! شـادمان بـاش؛     چهره

زیرا خداوند براءت تو را نازل فرمود: آنگاه من گفتم: الحمـدالله و خداونـد ایـن آیـات را     
 نازل فرمود:

﴿                                

                                

                                  

                     ﴾  :13 – 11[النور.[ 

نزد شما آوردند (اي به راستی آن گروهی از شما که (داستان) افک و تهمت را «یعنی: 
خاندان ابوبکر!) گمان مبرید که این تهمت براي شما شرّ است، بلکه شرفی بـزرگ در آن  
نهفته است، براي هریک از گروه دروغگویان بـه میـزان دخـالتش در ایـن تهمـت همـان       
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گناهی است که مرتکب شده است و براي کسی که قسمت عمده آن را بـه عهـده گرفتـه    
 بن سلول) در آخرت برایش عذابی بزرگ مقرر است. (اي مسلمانان!) است (یعنی عبداالله

چرا وقتی این افترا و تهمت (به عایشه) را شنیدید مردان و زنان مومن حسن ظن حاصـل  
و چرا نگفتند: این دروغی آشکار است؟ چـرا چهـار گـواه     ننمودند (و گمان نیک نبردند)

پس چون درمانـده شـدند و نتوانسـتند بـر     نیاوردند تا بر صحت این بهتان گواهی دهند، 
 .»باشند ادعاي خود گواه بیاورند، آنان مفسدانند و در نزد خداوند دروغگو می

 ها را تهدید نمود: اش آن خداوند با این فرموده

﴿                          

               ﴾  :19[النور.[ 

انـد،   آنان که علاقمندند تا عمل زشت و قبیح در میان کسانی کـه ایمـان آورده  «یعنی: 
منتشر گردد، (از قبیل: اشاعه زنا و منکرات) براي آنان در دنیا عذابی دردناك (یعنی اقامـه  

آخرت عذاب (دوزخ) خواهد بود و خداوند متعال به نهان و نیات آگاه است و  حد) و در
 .»خبرید شما از آن بی

به سوي مردم بیرون رفت و براي آنان خُطبه خوانـد و آیـاتی را    سپس رسول خدا 
زنندگان  ها تلاوت نمود و سپس به تهمت که خداوند در این مورد نازل کرده بود براي آن

 حد قذف زد.
کننده چنان تعامل کنیم که او مریض است  بنابراین، مناسب است تا ما بر شخص اشتباه

و نیاز به علاج دارد نه این که در خشونت و سرکوبی او مبالغه کنیم، زیرا بسـا اوقـات او   
خیرخـواه   کند شما به این امر شادمان هستید. پزشـک  رسد که احساس می اي می به درجه

متی بیماران بیشتر از خود آنان نسـبت بـه خودشـان اهتمـام     آن است که به صحت و سلا
 ورزد. می

مثال من و مثال مردم مانند مردي است که آتشی روشن کند «فرمودند:  رسول خدا 
افتـد، شـروع بـه     ها و این حشراتی که در آتش می و وقتی دور و بر آن روشن شد، پروانه
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هـا بـر او غالـب شـده و در آن      کشد، اما آن میها را بیرون  کنند. لذا و آن افتادن در آن می
دارم و شـما خـود را در آن    افتنـد. از ایـن رو مـن شـما را از افتـادن در آتـش بـازمی        می
 ».اندازید می

 رأي...

 ».انجامد بسا اوقات روش ما در تعامل با اشتباهات، به عملی بزرگتر از خود اشتباه می«



 رأیی دیگر

ها و  همچنانکه اشکال و طبایع مردم مختلف است، به همین سبب نقطه نظرها، قناعت
شان متفاوت است. لذا وقتی شما احساس نمودي کـه شخصـی در راه درسـت     رفتارهاي

اشـتباهش را اصـلاح   اشتباه کرده است و شما او را نصیحت کردید و تـلاش نمودیـد تـا    
تـان درج نکنیـد و در حـد تـوان در      نمایید اما او قانع نشد. اسم او را در فهرست دشمنان

 کارها، بخشش و بزرگواري را پیش بگیرید.
تان را اصلاح نمایید و او گـوش   پس اگر شما کوشش کردید تا اشتباه یکی از دوستان

کنیـد   مدامت، بلکه در لطف و نرمی نداد. بنابراین شما دوستی را به دشمنی عوض نکنید
تا شاید او بر همین اشتباهش باقی بماند و بر آن اضافه نکند. چنانکـه گفتـه شـده اسـت:     
نرمی تو با یک شرّ و بدي بهتر از دیگري است. پس اگر با این لطـف بخشـش بـا مـردم     
 تعامل نمودید وهرگز بر هیچ چیز بزرگ و کوچک خشم نگرفتید، شما زندگی خوشبخت

 و سعادتمند خواهید داشت.
بـراي شـخص خـودش انتقـام      فرماید: هرگز رسول خـدا   می لحضرت عایشه 

نگرفتند و هیچکسی را به دست خودش نزدند اعم از خادم و زن مگر در میدان جنـگ و  
جهاد فی سبیل االله. هیچکس از طرف ایشان مورد آزار و اذیـت قـرار نگرفتـه اسـت و از     

حرمتـی قـرار    است، مگر این که از محـارم الهـی چیـزي مـورد بـی     رفیقش انتقام نگرفته 
 .)1(گرفت گرفت و براي خدا انتقام می می

گرفتند، اما خشم او براي خدا بود نه بـراي خـودش.    خشم می بنابراین، رسول خدا 
 یابیم. حتی ما تفاوت دو خشم را درمی

اش  سـه آیـد و یـک یـا دو ریـال جهـت خـرج مدر       فرض کنید یک پسر کوچک مـی 
بینید در آن پول خورد نیست، بلکه پانصد  کنید، می خواهد و شما کیف پولتان را باز می می

                                           
 مسلم.   -1
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هـا   گوییـد: ایـن   دهیـد و مـی   در آن وجود دارد. از این رو پانصد ریال را به او می )1(ریال
پانصد ریال هستند. دو ریال آن مال تو و باقی مانده را پس بیاور و این سخن را چنـدین  

گـردد شـما    کنید، وقتی پسـر بچـه بعـد از ظهـر از مدرسـه برمـی       ا تأکید و تکرار میبار ب
شوید که همه را خرج نموده اسـت! شـما    ها کجاست؟ تا این که متوجه می پرسید پول می

خشم شما چگونه خواهد شد؟ ممکـن اسـت او را کتـک     کنید؟ و در این هنگام چکار می
اش محروم کنید. اما اگر روزي  از پول مدرسه بزنید و خشمگین شوید و چند روزي او را

کند یا مشغول تماشاي  بعد از نماز عصر به خانه بازگردید و ببینید که با کامپیوتر بازي می
 گیرید؟ تلویزیون است و براي نماز به مسجد نیامده است. پس آیا مانند اول خشم می

تـر و   ي اول شدیدتر و طولانی مان اتفاق داریم که خشم ما در صحنه به نظر من همگی
بـراي خـدا بـود.     باشد. اما خشم رسول خدا  مان می داراي تأثیر بیشتري از خشم دومی

گرفت، اما امـور را بـا    ها قرار نمی کرد، ولی مورد استقبال آن چه بسا به مردم نصیحت می
 ا هدایت دست خداست.برد، زیر آرامی پیش می
که در نزدیکی مرزهاي شام قـرار دارد رفـت و بـه مملکـت     » تبوك«به  رسول خدا 

را به عنوان قاصد و سفیر نزد هرقل پادشاه روم فرسـتاد.  » ي کلبی دحیه«روم نزدیک شد. 
را بـه او داد وقتـی    ي رسـول خـدا    به دربار هرقل رسید و نزد او رفت و نامـه » دحیه«

هرقل نامه را دید علماء و وزیران روم را فرا خواند و سپس در کاخ را از داخل بر خود و 
 آنان بست و گفت:

دي نزد من فرستاده و مرا به سه صهمانطور که مشاهده کردید این مرد آمده است و قا
 کار فرا خوانده است:

 از آیینش پیروي کنم. -1

 ه او جزیه پرداخت کنم و سرزمین از آن ما باشد.یا در قبال این سرزمین ب -2

 یا خود را به نبرد با او آماده کنیم. -3

                                           
 در اینجا منظور ریال سعودي است. -1
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ها سرزمین ما  خوانید که حتماً آن آنگاه هرقل گفت: سوگند به خدا که شما در کتب می
را تصرف خواهند کرد. پس بیاید از دین و آیینش پیروي کنیم، یـا ایـن کـه بـه او جزیـه      

هـا را بـه تـرك     کشیشان ایـن جمـلات او را شـنیدند و دیدنـد آن    پرداخت نماییم. وقتی 
کشـیدن   صـدا شـروع بـه خرنـاس     خواند. به خشم درآمدند و همگی هـم  شان فرا می دین

نمودند تا جایی که از شدت خشم و لرزش چادرهایشان به زمین افتاد! و گفتند: آیا مـا را  
به بردگی یک اعرابی تن دهیم کـه از   خوانی تا آیین نصرانیت را رها کنیم یا به این فرا می

حجاز آمده است! هرقل در این صحنه شکست خورد و شرمنده گشت و یقین کرد که بـا  
 نمودن این پیشنهادها خود را در معرض هلاکت انداخته است. عرضه

زیرا این کشیشان در نزد مردم داراي قدرت و طرفداران نیرومندي بودنـد. از ایـن رو   
هـا   مجلس او برخیزند، روم را به تباهی خواهند کشید. لذا سعی نمود آن فهمید که اگر از

خواستم پایمردي و صلابت شـما را   به آرامش دعوت کند و گفت: من با این سخن می را
همـان رسـولی اسـت کـه      دانست کـه پیـامبر    تان آزمایش کنم. هرقل می نسبت به دین

این امر اطمینان حاصل نماید. هرقـل  خواست به  به او مژده داده است. ولی می عیسی
که از نصاراي عـرب بودنـد فـرا خوانـد. و بـه او      » تجیب«ي  ها را از قبیله مردي از عرب

اي قوي و عرب زبان باشد تا مـن او را بـه    گفت: کسی را برایم پیدا کن که داراي حافظه
ي بنـی   قبیلـه اش بفرستم. آن مرد تجیبی رفت و مردي از  سوي این مرد همراه جواب نامه

ام را نزد این مرد ببر  بفرستد و به او گفت: این نامه تنوخ آورد تا آن را نزد رسول خدا 
و هرچه از سخنانش شنیدي سه مورد را هنگام ملاقات با او بررسی نموده و برایم حفـظ  

 کن:
 کند؟ اش را که در آن چیزي نوشته است یادآوري می ببین آیا نامه -1

 آورد؟ را خواند آیا ذکري از شب به میان می ام ببین هرگاه نامه -2

 بینی که تو را مشکوك سازد؟ و نیز به پشتش بنگر آیا چیزي می -3
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 تنوخی شام را به مقصد تبوك ترك گفت و به آنجا رسید. در حالی که رسول خدا 
 در میان اصحابش در کنار آب نشسته و دامن لباس را روي پا گذاشته است.

هــا بــه ســوي  ایســتاد و گفــت: صــاحب شــما کجاســت؟ آن هــا تنــوخی در کنــار آن
اشاره نمودند و گفتند: این است. تنوخی جلو آمد و در جلـویش نشسـت و    آنحضرت

آن را گرفـت و در دامـنش گذاشـت و     ي هرقل را به او تقدیم نمـود. آنحضـرت    نامه
: آیـا  فرمـود  گفت: تو از کدام قبیله هستی؟ گفت: من برادر تنوخ هستم. رسـول خـدا   

 داخل شـوي؟ رسـول خـدا     خواهی در دین حنیف اسلام آیین پدرتان ابراهیم  می
علاقه داشت این مرد به دین اسلام بگرود. در واقع هیچ مانعی وجود نداشت که تنـوخی  
به دین اسلام داخل شود، فقط تعصب آیین قومش مانع او گردیـد. تنـوخی بـا صـراحت     

ها برنگردم از آیین  ر آیین قومم قرار دارم و تا نزد آنتمام گفت: من قاصد قومی هستم و ب
این تعصـب وي را مشـاهده نمـود. بـه      خودم دست نخواهم کشید. وقتی رسول خدا 

 خشم نیامد و مشکلی برایش نتراشید، بلکه فقط خندید و گفت:

﴿                            ﴾ 

 ].56[القصص: 
توانی کسی را که دوست داري هدایت کنی، بلکه خداوند  تو اي پیامبر! تو نمی«یعنی: 

 .»کند هرکسی را که بخواهد هدایت می
 ي مشابهی به کسري نوشـتم و او  سپس با آرامش کامل گفت: اي برادر تنوخ! من نامه

 خود او و سلطنتش را پاره خواهد کرد.آن را پاره کرد و خداوند 
نوشـتم و او آن را دریـد و عنقریـب خداونـد ملکـش را       )1(اي به نجاشی و من نامه -

  خواهد درید.

                                           
است است کـه پادشـاه    یپادشاه. گفتن یعنیاست.  یجوستین یا ینجاش ،لقب پادشاهان حبشه: ینجاش -1

است مسلمان شد و قبل از غزوه تبوك  یهعط یبه عرب یاه حاصم يکه نام و یحبشه معروف به نجاش
رسـول   ي که نامـه  یبا نجاش ینا و .غائبانه خواند ي نماز جنازه يبرو صو رسول اکرم یافتوفات 
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اي به صاحب تو (هرقل) نوشتم و او آن را نگه داشت. پس همـواره مـردم از    و نامه -
تنوخی توصـیه   اش خیري باشد. او خوف و هراس خواهند داشت تا زمانی که در زندگی

هرقل را به یاد آورد و در دلش گفت: این یکی از سه توصیه است که صاحبم مـرا بـه آن   
امر نموده بود. لذا ترسید که آن را فراموش کند. بنابراین، تیري از تیردانش کشـید و آن را  

 در کناره شمشیرش نوشت.
نامه را به مردي که دست چپش نشسته بود داد. تنـوخی پرسـید:    سپس رسول خدا 

ها گفتنـد: معاویـه. معاویـه شـروع بـه       خواند کیست؟ آن این آقایتان که نامه را برایتان می
نوشـته و   اي بـراي رسـول خـدا     خواندن نامه کرد. در آن مشاهده کردند که هرقل نامه

ي آسمان و زمـین اسـت و    هناي آن به اندازهخوانی که پ گوید: تو مرا به بهشتی فرا می می
گفـت:   آن براي پرهیزگاران مهیا شده است! پس دوزخ کجاست؟ آنگـاه رسـول خـدا    

ماند وقتی روز آشکار شود. تنوخی متوجه گردیـد کـه ایـن     سبحان االله! شب کجا باقی می
و آن را بـر  دومین توصیه است که هرقل به او دستور داده بود باز تیري از تیردانش کشید 

 غلاف شمشیرش نوشت.
به سوي تنوخی که نصـیحت را   وقتی معاویه از خواندن نامه فارغ شد. رسول خدا 

شد نگریست و با نرمـی گفـت: همانـا تـو حقـی       پذیرفت و در دین اسلام داخل نمی نمی
دهـیم.   اي مـی  بینی ما به تـو جـایزه   اي می داري و تو قاصد هستی. پس اگر تو نزدم جایزه

بینی ما مسافریم و بر این  اي تقدیم کنیم، اما همچنان که می خواهیم به تو هدیه نی ما مییع
اي  گفت: یا رسول االله! من به او جایزه ایم. در این هنگام حضرت عثمان  ها نشسته ریگ

دهم. آنگاه بلند شد و بارها و اسبابش را گشود و یک زیور و یک دست لباس آورد و  می
 ی گذاشت.در دامان تنوخ

                                                                                                             
رسـول   ي دوم اسـت کـه نامـه    یدر مورد همان نجاش ـ یثحد ینا .کند یرا پاره کرد فرق م صاکرم
 واالله اعلم (مصحح) .را پاره نمود صاکرم
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کند؟ جوانی از  فرمود: چه کسی از شما این مرد را میهمانی می سپس پیامبر بزرگوار 
انصار گفت: من. انصاري بلند شد و تنوخی همراه او رفت، در حالی که ذهـنش مشـغول   
توصیه سوم بود که هرقل دستور داده بود آن را تحقیق نماید. یعنی مهر نبوت که در میان 

بـا   ی نرفتـه بـود کـه رسـول خـدا      قرار دارد. تنوخی چند قدم ي آنحضرت  دو شانه
رعت برگشـت تـا ایـن کـه در جلـو      بلند گفت: بیـا بـرادر تنـوخ! تنـوخی بـه س ـ      صداي
 قرار گرفت: خدا رسول

لباسش را که پاهایش را با آن بسته بود گشود و سپس چادرش را  آنگاه رسول خدا 
چـه بـدان   از پشتش انداخت و پشتش را براي تنوخی نمایان کـرد و گفـت: اینجاسـت آن   

گوید: من در پشت او نگاه کردم مهر را دیدم که در خلال  اي. تنوخی می دستور داده شده
 .)1(هایش مانند برآمدگی کلفتی قرار داشت شانه

 اندیشه...

هدف این است که مردم به اشتباهات خویش پی ببرند، شرط ایـن نیسـت کـه آن را    «
 ».تر تصحیح کنند، پس خشم نگیر سریع

                                           
 مسند احمد. -1
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ها برحسب تمایل خودشان با شـما برخـورد    کنید، غالباً آن وقتی شما با مردم تعامل می
تان. پس اینگونه نیست که با هرکسی با خوشرویی و بشاشـت   کنند نه به وفق خواسته می

برخورد نمودي او نیز باید مثل شما با خوشرویی و بشاشت برخـورد کنـد؛ زیـرا برخـی     
خندید؟! و اینطور نیسـت   پرسند: چرا می شوند و می ن میگیرند و بر شما بدگما خشم می

انـد   اي دادید حتماً او در عوض به شما هدیه بدهد؛ زیرا بعضی چنین که به هرکسی هدیه
دهید شما را در مجالس غیبت نموده به حماقت و اسـراف   ها هدیه می به آنکه وقتی شما 

  .کنند متهم می
گفتن واکنش نشان دهید یـا در   هرکسی در سخن بازهم اینطور نیست که هرگاه شما با

تان نرمی و لطف نشان دهید، حتماً او نیـز بـا    مورد چیزي از او تعریف کنید و در سخنان
شما اینگونه رفتار کند؛ زیرا خداوند اخلاق را تقسیم کرده اسـت و روش ربـانی عبـارت    

 است از:

﴿                              

        ﴾  :34[فصلت.[ 

اي که بهتر باشـد جـواب بـده آنگـاه      و نیکی و بدي باهم یکسان نیستند پس با شیوه«
دوست صمیمی شـده  بینی کسی را که بین تو و او عداوت و دشمنی وجود دارد، گویا  می

 .»است
ها وجود نداشته و هرگز قابل اصلاح نیستند. مگر این  برخی مردم اصلاً راه حلیّ با آن

 ها جدا شوید. ها مقابله به مثل شود. لذا شما با چنین افراد صبر پیشه کنید یا از آن که با آن
کارهـا  حکایت شده است که اشعب با یکی از تجار به مسافرت رفت و این مرد تمام 

دادن حیوانـات را خـود شخصـاً انجـام      آوردن بارهـا و آب  را از قبیل: خدمتگزاري، پایین
شان جـایی بـراي صـرف     گشت. در مسیر برگشت داد و در نهایت خسته و رنجور می می

 نهار توقف نمودند. از این رو شتران خویش را خوابانیدند.
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د و بارهـا را پـایین آورد و   اشعب بر روي زمین دراز کشید و دوستش فرشی گسترانی
هـا را تکـه    آوري کن و من گوشت آنگهی رو به اشعب نمود و گفت: برخیز و هیزم جمع

ام. آن  کنم. اشعب گفت: به خدا من از سوارشدن زیاد بر سواري به شـدت خسـته   تکه می
آوري نمود و باز گفت: اشعب بلند شو و آتـش را بیفـروز. بـاز     مرد بلند شد و هیزم جمع

 کند. تنگم می عب گفت: اگر من نزدیک آتش بروم، دود نفساش
باز آن مرد خودش آتش را روشن کرد و سپس گفت: اشعب بلند شو و با مـن کمـک   

 ترسم کارد دستم را ببـرد. بـاز آن مـرد    ها را تکه تکه کنیم. اشعب گفت: می کن تا گوشت
هـا را در دیـگ    ها را تکه تکه نمود. سپس گفت: اشعب! بلند شو گوشـت  خودش گوشت

 کند. د مرا خسته میزکردن غذا تا وقتی که بپ بگذار و غذا بپز. اشعب گفت: نگاه
باز آن مرد خودش پخت و پز و دمیدن آتش را به عهده گرفت، تا این که غـذا آمـاده   
شد در حالی که بسیار خسته بود. بر زمین دراز کشید و گفت: اشعب! بلند شو و سفره را 

را در سینی بگذار. باز اشعب گفت: بدنم سنگین اسـت و مـن حوصـله    پهن کن و غذاها 
ندارم. آنگاه آن مرد بلند شد و غذا را بر سفره گذاشت و گفت: اشـعب! بیـا غـذا بخـور.     

کشم ایـن بـار از فرمانـت     اشعب گفت: به خدا قسم! از این همه عذرخواهی خجالت می
 ود.کنم، لذا بلند شد و شروع به غذاخوردن نم اطاعت می

د و ماننـد  یکنید. پس غمگین نباش از این جهت شما با افرادي مانند اشعب برخورد می
 کوه استوار باشید.

اش، اشتباهات مردم را تحمـل   کرد نه با عاطفه با مردم با عقلش تعامل می معلم اول 
 داد. کرد و با آنان نرمی نشان می می

به این تعاملش بنگرید در حـالی کـه در مجلـس مبـارك نشسـته بـود و اصـحاب در        
ي قتل از پیامبر کمک خواسـت. یعنـی ایـن     پیرامونش بودند که یک اعرابی آمد و در دیه

خواست تـا   مردي را به قتل رسانده بود و از آنحضرت  –خودش یا دیگري  –اعرابی 
 اي مقتول بپردازد.ي خویش را به اولی به او کمک کند تا دیه
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به او چیزي کمک نمود و سپس با نرمی به او گفت: آیا بر تـو احسـان    رسول خدا 
نمودم؟ اعرابی گفت: خیر تو هیچ احسان و کار خوبی انجام ندادي. برخی از اصحاب بـه  

به آنان اشاره نمود که از او  خشم آمدند و خواستند علیه او برخیزند. آنگاه رسول خدا 
برخاست و به منزلش رفت و اعرابی را صدا زد و بـه   ارند. آنگاه رسول خدا دست برد

اش برد و سپس به او گفت: تو نزد ما آمدي و چیزي از ما خواستی و ما به تو دادیم  خانه
 و باز تو به ما چنان گفتی.

اش یافت به او داد و باز گفت: آیا بر تـو   مقداري مال که در خانه سپس رسول خدا 
ات جزاي خیـر عنایـت کنـد. رسـول      ن نمودم؟ اعرابی گفت: بله خدا به اهل و قبیلهاحسا
از این اعلام رضایت او تعجب کرد، اما نگران آن بود که در دل اصحابش بغض و  خدا 
اي نسبت به او باشد و کسی او را در بازار یا راه ببیند و نسـبت بـه وي حسـدورزي     کینه

هایشان بزداید، لذا به اعرابی گفت: تو نزد ما آمـدي و   ز دلکند. لذا خواست این کینه را ا
ما به تو چیزي کمک نمودیم و تو آنچه خواستی گفتی و این در دل اصحاب مـن نسـبت   

ها آمدي آنچه را که حال به مـن   بغض و تنفر به وجود آورده است. لذا وقتی نزد آن به تو
ها زدوده شود. لذا وقتـی اعرابـی آمـد،     ي آن ها بگو، تا این تنفر و کینه از سینه گفتی به آن
گفت: این دوست شما نزد ما آمد و کمک خواست و ما بـه او دادیـم و او    رسول خدا 

 آنچه خواست به ما گفت: و باز ما او را دعوت نمودیم و دوباره او را مساعدت کردیم.
یا چنـین  رود که راضی شده است. سپس او رو به اعرابی کرد و گفت: آ پس گمان می

نیست؟ اعرابی گفت: بله خدا به اهل و قوم تو جزاي خیر عنایت بفرماید، وقتـی اعرابـی   
هاي  خواست به اصحابش در مورد کسب دل اش بازگردد، رسول خدا  خواست به خانه

گفت: همانا مثال من و این اعرابی مثـال مـردي اسـت کـه      مردم درسی بدهد، لذا به آنان
اند تا او را نگه دارند و شـتر   کند و مردم آن را دنبال کرده کشی میشتري دارد که با او سر

کننـد. لـذا صـاحب شـتر      دادن او کاري نمـی  کند و مردم جز فراري ها فرار می از ترس آن
تر و دانـاترم. لـذا    گوید: بگذارید من خودم شترم را بگیرم؛ زیرا من نسبت به او مهربان می
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اري علف پـس مانـده از زمـین برداشـته و آن را     صاحب شتر به سوي شترش رفته و مقد
صدا زد تا این که شتر آمد و صداي صاحبش را اجابت گفت و آن مرد پالانش را محکـم  

کردم، در دوزخ  بست و بر آن سوار شد و اگر من در مقابل آنچه گفت، از شما اطاعت می
شـد و در دوزخ   یکردید شاید از دین مرتـد م ـ  شد. یعنی اگر شما او را طرد می داخل می
 .)1(شد داخل می

گرداند و از هیچ چیزي  اش می شود، مگر این که آراسته مهربانی در هیچ چیزي نمی

 ﴿ کند: شود مگر این که معیوبش می دور نمی                

                    ﴾. 

مکه را فتح نمود و شروع بـه طـواف خانـه     روایت شده است که وقتی رسول خدا 
کرد. لذا به دنبال پیـامبر   کعبه کرد. فضاله بن عمیر آمد، کسی که نسبت به اسلام تظاهر می

غافل شود و او را بـه قتـل    شروع به طواف نمود و در انتظار فرصتی بود تا آنحضرت 
 برساند!

متوجه او شد. لذا رو به او کرد و گفـت: فضـاله!    شد. پیامبر  وقتی نزدیک پیامبر 
گوید: فضـاله   به او گفت: دلت به تو چه می ام! آنحضرت  گفت: بله یا رسول االله! فضاله

 س گفـت: خندید و سـپ  کردم! آنگاه رسول خدا  گفت: هیچی. من فقط ذکر خدا را می
ام گذاشـت و قلـبم آرام    دسـتش را بـر سـینه    استغفر االله. فضاله گفت: باز رسول خـدا  

ام برنداشـته بـود کـه گویـا      دسـتش را از سـینه   گرفت. به خدا قسم! هنوز رسول خدا 
اش رفـت. در   تر از او در نزد من نیافریده است، آنگاه بـه خانـه   خداوند مخلوقی محبوب

نشست. چون آن زن او را دید گفـت: بیـا    گذشت که فضاله با او میمسیر راه از کنار زنی 
 باهم صحبت کنیم. فضاله گفت: خیر و سپس این اشعار را سرود:

                                           
 مسند بزاز و در حدیث مقال است. -1



 211 جواب بدي را به نیکی بده

ــــــت لا ــــــديث فقل ــــــم إلى الح ــــــت هل  قال

ـــــــداً  ـــــــت محم ـــــــا رأي ـــــــو م ـــــــه ل  وقبيل

ـــــــــحى بينـــــــــا ـــــــــت ديـــــــــن الض  لرأي
 

 يــــــــــــأبى عليــــــــــــك االله و الإســــــــــــلام 

ــــــــ ــــــــوم تكس ــــــــالفتح ي ــــــــنامـب  ر الأص

 الإظـــــــلام والشرـــــــك يغشـــــــى وجهـــــــه
 

گفـتن بـا    آن زن گفت: بیا باهم صحبت کنیم من گفتم: خیر خدا و اسلام سخن«یعنی: 
 ».کند و را انکار میت

 ».دیدم ها را شکستند نمی اگر من محمد و اصحابش را در روز فتح مکه آنگاه که بت«
 ».ي شرك را فرا گرفته است قطعاً دیدم که دین خدا آشکار گشته و تاریکی چهره«

بـا عفـو و    بعد از این فضاله از مسلمانان صالح قرار گرفت و اینگونه رسـول خـدا   
هـا بـه    شد و در روند تأثیرگذاري بر آنـان و کشـاندن آن   هاي مردم می گذشت، مالک دل

 نمود. ها را تحمل می سوي خیر، آزار و شکنجه
ابوطالـب   کرد. وقتی دفع می هاي قریش را از آنحضرت  ابوطالب بسیاري از شکنجه

به شـدت تنـگ نمودنـد و چنـان      وفات نمود، قریش در مکه عرصه را بر رسول خدا 
هایی ندیده  مورد شکنجه مشرکین قریش قرار گرفت که در حیات ابوطالب چنین شکنجه

ي مکانی قرار گرفت که به آنجا پناه ببـرد و بـه طـائف     در اندیشه بود. لذا رسول خدا 
 ک و یاري خواست.کم» ثقیف«رفت و از قبیله 
به طائف رفت و با سه نفر از سرداران و اشراف ثقیف که سه برادر بـه   رسول خدا 

ها را بـه سـوي االله    هاي عبدیا لیل بن عمرو، مسعود و حبیب بودند، ملاقات کرد و آن نام
دعوت کرد، با آنان در این مورد صحبت نمود که آمده تا براي دین اسلام او را یاري کنند 

 ها بسیار زشت و نابخردانه بود. راي یاري او در برابر قومش به پا خیزند. اما پاسخ آنو ب
کـنم!   ها گفت: اگر خداوند تو را فرستاده باشد من غلاف کعبه را پـاره مـی   یکی از آن

دومی گفت: آیا خداوند کسی غیر از تو نیافت تا او را به پیامبري مبعوث گردانـد؟! و امـا   
 کوشید تـا جمـلات و   گشت که به او پاسخ دهد و می دنبال عبارتی میسومی با تصنع به 

تر از آن دو باشد. لذا گفت: به خدا قسم! من به تو هرگز جواب  تر و بلیغ پاسخش صحیح
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گویی پیامبر خدا هستی پس خطر تو بزرگتر از آن است کـه   دهم، زیرا اگر چنانکه می نمی
ي آن نیستی که من با  گویی پس تو شایسته می من به تو پاسخ دهم و اگر تو بر خدا دروغ

 تو سخن بگویم.
ها برخاست و  د از نزد آنودر حالی که از خیر ثقیف نومید شده ب آنگاه رسول خدا 

ها باخبر گردند و آزار  بیم آن داشت که مبادا قریش از عدم استقبال و عدم قبول اسلام آن
بیله ثقیف نـه ایـن کـه دعـوتش را لبیـک      ي بیشتري نسبت به او اعمال کنند. ق و شکنجه

 ها به دنبال رسول خدا  گفتند؛ بلکه ناجوانمردانه بردگان خویش را تحریک کردند و آن
 کردند. گفتند و داد و فریاد می به راه افتادند و ناسزایش می

هـا   بـه سـرعت از میـان آن    نابخردان ثقیف از دو طرف صف بسته بودند که پیامبر 
 کردنـد و رسـول خـدا     ها سنگی نثـارش مـی   داشت آن گامی که برمی گذشت و هر می

هاي آنان نجـات دهـد.    کرد به سرعت گام بردارد تا خودش را از پرتاب سنگ کوشش می
در حالی که از پاهاي مبارکش خون جاري بود و سنش بالا بود و از سـن چهـل سـالگی    

ین که در یـک جـاي امنـی در    ها دور شد و رفت و رفت تا ا گذشته بود، به سرعت از آن
کرد که چگونه  ي نخلی نشست تا مقداري استراحت کند و در عین حال فکر می زیر سایه

هایش را به آسـمان   قریش از او استقبال خواهند کرد و چگونه وارد مکه شود. آنگاه چشم
 بلند کرد و گفت:

ةَ « قِلَّ ، وَ تيِ وَّ عْفَ قُ و ضَ كُ مَّ إلَيْكَ أَشْ بُّ اللَّهُ ، أَنْتَ رَ ِينَ احمِ مَ الرَّ حَ ا أَرْ ، يَ لىَ النَّاسِ انيِ عَ وَ هَ تِي، وَ يلَ حِ

ي؟ إنْ  ـرِ تَـهُ أَمْ لَّكْ وٍّ مَ ـدُ مني؟ أَمْ إلىَ عَ هَّ نْ تَكِلُني؟ إلىَ بَعِيدٍ يتجَ ، إلىَ مَ بيِّ أَنْتَ رَ ، وَ ينَ فِ عَ تَضْ ـنْ المُْسْ كُ ْ يَ لمَ

نَّ  لَكِـ ، وَ ـاليِ ـلاَ أُبَ ـبٌ فَ ضَ ـتْ لَـهُ  بِكَ عليَّ غَ قَ َ ي أَشرْ ـكَ الَّـذِ هِ جْ ـوذُ بِنُـورِ وَ ، أَعُ ـعُ ليِ سَ ـيَ أَوْ افِيَتَـكَ هِ عَ

تْ  طُك، لَكَ العُ خْ ِلَّ عليَّ سُ ، أَوْ يحَ بَكَ ضَ نْ أَنْ تُنزل بيِ غَ ةِ مِ رَ خِ الآْ يَا وَ نْ يْهِ أمرُ الدُّ لَ لُحَ عَ صَ ، وَ بَى الظلماتُ

لاَ قوةَ إلاَّ بَ  لاَ حولَ وَ ، وَ تَّى ترضىَ  .»كَ حَ

شـدن در میـان مـردم بـه تـو شـکوه        ارج چارگی و بی پروردگارا! از ضعف نیرو و بی«
مـرا   –ترین مهربانان! تویی پروردگار مستضعفان و تویی پروردگار من  کنم. اي مهربان می
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اي که بر من چهره درهم کشد یا به دشمنی که تو خـود، او   گذاري؟ به بیگانه به که وا می
اي؟ [پروردگارا!] اگر تو بر من خشمگین نیستی، باکی  ت و توان بخشیدهرا بر کار من قدر

 ندارم اما عافیتی [که تو عطا فرمایی] برایم از هر چیز فراگیرتر است. از آن که خشم تو بر
هـا بـدان نـورانی     ید به نور ذات تو که تاریکیآات بر من لازم  ید یا نابخشودنیآمن فرود

جـویم، از تـو [بـه حـدي] پـوزش       دان راست آید، پنـاه مـی  گردند و کار دنیا و آخرت ب
 ».خواهم تا آنگاه که خشنود گردي که جز از سوي تو تاب و توانی نیست می

اش کـرد کـه جبرئیـل در آن     در همین حال بود که ناگهـان ابـري سـایه    آنحضرت 
حضور داشت، ندایش کرد: یا محمد! خداوند سخن قوم و آنچه بـه تـو پاسـخ گفتنـد را     

ها را به سویت فرستاده است تا به هر آنچه خواستی فرمـانش دهـی.    ي کوه شنید و فرشته
ها ندایش کرد: السلام علیک  ي کوه لب به سخن گشاید فرشته پیش از آن که آنحضرت 

 یا رسول االله.
هـا هسـتم.    ي کـوه  بـا تـو شـنید و مـن فرشـته      اي محمد! خداونـد سـخن قومـت را   

فرستاده است تا به آنچه خواسته باشی فرمـانم دهـی. سـپس     پروردگارت مرا به سوي تو
ها پیشـنهاداتی   ي کوه سخن بگوید یا امري اختیار نماید فرشته قبل از آن که آنحضرت 

بـا   –هـاي بـزرگ مکـه بودنـد      گفت: اگر بخواهی دو کوه را که از کوه تقدیم نموده و می
پـا بـه    دستور بود که آنحضـرت   ها در انتظار ي کوه همدیگر بچسبانم و همواره فرشته

ها صبر و حوصـله   ي نفس و شهوت و انتقام گذاشت و گفت: نسبت به آن گردن خواسته
ها کسی را خداوند بیرون بیاورد کـه خـدا را بپرسـتد و     دهم شاید از نسل آن به خرج می

 چیزي با او شریک نگرداند.

 پهلوان باش...
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 وإن الــــــــذي بينــــــــي وبــــــــين بنــــــــي أبي

ـــــوا  ـــــإن أكل ـــــرت لحـــــومهمف  لحمـــــي وف

 ري سراعــــا وإن هــــمـنصــــ إلــــی  وليســــوا

ـــــــيهم ـــــــديم عل ـــــــد الق  ولا أحمـــــــل الحق
 

ــــــدا  ــــــف ج ــــــي لمختل ــــــي عم ــــــين بن  وب

ـــــ ـــــداوإن ه ـــــم مج ـــــت له ـــــدي بني  دموا مج

ــــــــداً  ــــــــتهم ش ــــــــ أتي ــــــــوني إلى نصر  دع

 ولـــيس رئـــيس القـــوم مـــن يحمـــل الحقـــد
 

 »فاوت استهمانا آنچه میان من و برادران و عموزادگانم وجود دارد بسیار مت«یعنی: 
کنم و اگر مجد و عظمت  هایشان را فربه می ها گوشت مرا بخورند من گوشت اگر آن«

 »ها را بنا خواهم کرد مرا ویران نمایند من کاخ شکوه و عظمت آن
شتابند، ولی اگر مرا به یاري خـویش فـرا خواننـد بـه سـرعت       ها به یاري من نمی آن«

 »خواهم آمد
کنم و سردار قوم با خـودش بغـض و کینـه را     حمل نمی ي دیرینه را با خود من کینه«

 ».حمل نخواهد کرد



 او را به اشتباهش قانع کن تا نصیحت را بپذیرد

شـوند بـه    ها و ملاحظات بیش از حد دیگران مشـغول مـی   برخی از مردم به راهنمایی
ها  آورند. به ویژه زمانی که اندرزها و راهنمایی ها را به خستگی و ستوه درمی که آنحدي 

ایـد و   هاي شخصی باشد مانند مردي که شما او را میهمان کـرده  مبتنی بر نظریات و مزاج
 اید، تان را صرف نموده تان را خسته کرده و مال ي ساختن مهمانی خود و خانواده در آماده

گوید: برادر عزیزم!  کند و می پس از پایان دعوتی به شما نصیحت مییکی از مدعوین، 
کردم این دعوتی  ات مناسب نبود و این زحمت شما به هدر رفت. من فکر می این دعوتی

گویـد: بیشـتر    پرسـید: چـرا؟ او مـی    شما در سطح بسیار عالی خواهد بود. بـاز شـما مـی   
دارم! و سالاد بر اثـر لیمـوي زیـاد    ها کباب بودند و من گوشت کوبیده را دوست  گوشت

جات با خامه مـزین بودنـد    آید و نیز شیرینی ترش بود و من از این نوع سالاد خوشم نمی
 کند. ها را جالب نمی که این طعم و مزه آن

شان نیامـد و   گوید: عموماً بیشتر مردم نیز به تنگ آمدند و از نوعیت غذا خوش باز می
اي نداشتند! مسـلماً   اي خوردند، چون مجبور بودند و چاره فقط از روي تعارف چند لقمه

نگریـد و هرگـز نصـیحت او را     شما در اینجا با دید اعراض و تحقیر به ایـن ناصـح مـی   
 هاي وي مبتنی بر نظریات و طبیعت شخصی اوست! پذیرید؛ زیرا نصیحت نمی

 کنـد و در روش تعامـل وي بـا    همچنین در مورد کسی کـه دیگـري را نصـیحت مـی    
ي خاص خـویش   رش، یا نوعیت ساخت منزل، یا نوع ماشین بنابر سلیقهسفرزندان، یا هم

 کند. ایراد گرفته و اظهار نظر می
هـا و طبـائع شخصـی     همواره مواظب باشید که نصایح و انتقادهاي شما صرفا به مزاج

بـر وي  استوار نباشد. آري، اگر از شما نظرخواهی کرد، نظرتان را براي او آشکار کـرده و  
کنیـد و بسـان یـک فـرد خطاکننـده او را نصـیحت        عرضه دارید. اما اگر با او صحبت می

کنـد در اشـتباه    گیرد، فکر مـی  احیاناً کسی که مورد نصیحت قرار می». پس خیر«کنید.  می
 نیست. پس باید دلیل و حجت شما به هنگام نصیحت قوي باشد.
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ها در مورد نیکی نسـبت   بود که آن یکی اعرابی لاف زنی با جمعی از صالحین نشسته
هـا رو بـه او کـرد و     کرد. آنگـاه یکـی از آن   گفتند و اعرابی گوش می به والدین سخن می

کنی؟ او در جواب گفت: من  گفت: فلانی! شما چگونه با مادرت نیکی و خوشرفتاري می
حـدي   رفتاري تـو بـا او تـا چـه     رفتار و مهربانم. آن شخص پرسید: نیک نسبت به او نیک

ام. یعنـی اگـر    من تا به حال هرگز او را با شـلاق نـزده   است؟ اعرابی گفت: به خدا قسم!
زد. اما هرگز او را با شلاق  اش می داشت او را با دست یا عمامه تنبیه می نیازي به شلاق و

زد. لذا معیار درست و نادرست نزد این مسکین معقـول و منطقـی نبـود. پـس شـما       نمی
 باشید تا کسی که در جلوتان هست به اشتباهش قانع شود.مهربان و لطیف 

ي بنی مخزوم بود که کالاهاي مردم را بـه قـرض    زنی از قبیله در زمان رسول خدا 
پرسـیدند، وي آن را انکـار    کرد و چون از او مـی  گرفت و از بازگرداندن آن غفلت می می
ي وي در انکـار   یی که شکنجهگفت که آن را نگرفته و برنداشته است، تا جا کرد و می می

در مـورد او   برده شد و آنحضرت  و دزدي بالا گرفت و شکایت او نزد رسول خدا 
 حکم نمود که دستش قطع گردد.

این امر بر قریش سنگین تمـام شـد کـه دسـتش قطـع شـود؛ زیـرا او عضـو یکـی از          
صحبت کنند  بزرگترین قبایل قریش بود. لذا تصمیم گرفتند در این مورد با رسول خدا 

اي  تا این حکم را به حکم دیگري تخفیف دهند. مانند این که شلاق زده شود یـا جریمـه  
بـرود و در ایـن مـورد     خواست نزد رسول خدا  پرداخت نماید یا غیر. هر بار کسی می

گشت. لذا باهم مشورت نمودند و گفتند: جز اسـامه بـن    سخن بگوید. متردد شده و برمی
و  سخن بگوید؛ زیرا او محبوب رسـول خـدا    زید کسی جرأت ندارد با رسول خدا 

کـه   اند تا جـایی  تربیت شده ي آنحضرت  فرزند محبوب اوست و او و پدرش در خانه
 ي پسرش قرار دارد. به منزله

او را استقبال  آمد و آنحضرت  بنابراین، با اسامه صحبت کردند. اسامه نزد پیامبر 
حکمش  نموده و در کنار خودش او را نشانید. اسامه لب به سخن گشود تا رسول خدا 
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گفـت و   را تخفیف دهد و اظهار نمود که این زن از اشراف و بزرگزادگان است. اسامه می
 کرد تا او را با رأي خودش قانع کند. شنید و اسامه کوشش می می آنحضرت 

به اسامه نگـاهی انـداخت. دیـد کـه او در تـلاش بـراي تفسـیر رأي و         آنحضرت 
داند که چه چیـز ناجـایزي را خواسـتار اسـت. در ایـن       افزاید و نمی نمودن ایشان می قانع

اي که گفت این بـود   شد و اولین کلمه عوض شد و خشمگین هنگام چهره آنحضرت 
اي اسامه! آیا در مـورد یکـی از حـدود االله شـفاعت     «که اشتباهش را روشن نمود، گفت: 

کرد و آن این که  آمدنش را نسبت به اسامه بیان می گویا با این گفته سبب خشم» کنی؟ می
 .حدود الهی واجب است بر بندگان اجرا شوند و شفاعت و سفارش درست نیست

اسامه متوجه گردید و بلافاصله گفت: یا رسول االله! برایم آمرزش بخـواه. چـون شـب    
در میان مردم برخاست و به آنچه خداوند سزاوار ستایش بود او  فرا رسید. رسول خدا 

هاي پیش از شما به سـبب ایـن    و سپاس گفت و سپس فرمود: اما بعد: همه امت را حمد
کردند و اگر  کرد او را رها می ها انسان شریف دزدي می آن نابود گشتند که هرگاه در میان

سـاختند. و همانـا    کرد حد شرعی را بر او جاري می اي دزدي می انسان ضعیف و درمانده
کرد دسـتش   ي اوست، اگر فاطمه دختر محمد دزدي می گند به ذاتی که جانم در قبضهوس

دي کرده است قطع شود. عایشه کردم. سپس دستور داد تا دست آن زنی که دز را قطع می
آمد و نیازش را  گوید: بعد از آن توبه کرد و ازدواج نمود و بعد از آن گاهی نزد من می می

 .)1(خواست می از رسول خدا 
هـا سرشـار از    دارد کـه همگـی آن   مواقف متعددي با رسول خدا  اسامه بن زید 

از » حرقـات «ما را بـه سـوي    گوید: رسول خدا  رحمت و تعامل عالی است. اسامه می
 ها را دنبال نموده و تعقیب کردیم. ها را شکست دادیم و آن قبیله جهینه فرستاد و ما آن

ها را تعقیب کـردیم و او بـه درختـی پنـاه بـرد.       آنگاه من و مردي از انصار یکی از آن
اما رفیق انصاري  »لا إله إلا االله«وقتی ما به او رسیدیم و شمشیر را بر او بالا کردیم، گفت: 
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کـردم از تـرس شمشـیر کلمـه آورده      من شمشیرش را پایین نمود، ولی من چون فکر می
اي وارد کردم و به قتلش رساندم. باز در مورد او مردد شـدم کـه شـاید     است. بر او ضربه
 ام. کار درستی نکرده

به مـن   آمدم و او را از جریان باخبر ساختم. آنحضرت  بنابراین، نزد رسول خدا 
گفت: آیا لا إله إلا االله گفت و باز تو او را به قتل رساندي؟! من گفـتم: او آن را از طـرف   

لا «گفت: آیا  خودش نگفت، بلکه از ترس شمشیر چنین گفت. باز دو مرتبه آنحضرت 
گفت و باز تو او را به قتل رساندي. پس چرا قلبش را پاره نکردي تا بدانی که » إله إلا االله

ا از ترس شمشیر گفته است؟! اسامه خاموش شد، زیرا او در آن لحظه قلبش را پـاره  آن ر
سؤالش را  نکرده بود. اما در میدان جنگ بود و آن مرد از محاربین بود. باز رسول خدا 

» لا إلـه إلا االله «گفت!! در روز قیامت بـا  » لا إله إلا االله«تکرار نمود و از روي انکار گفت: 
کـردم کـه مـن تـا آن روز      گفت تا این که من آرزو مـی  ی؟ پیوسته چنین میکن چه کار می
 .)1(آوردم اسلام نمی

کرد و سپس به  فهماند و قانعش می پس بنگرید چگونه به تدریج اشتباهش را به او می
شـود بـه    پرداخت. لذا به خاطر این که شخصـی کـه نصـیحت مـی     وعظ و نصیحتش می

ر و مبادي او تا حد توان با او مناقشه کنید. آري، از دیدگاه و هایتان قانع شود، با افکا گفته
 نکته نظر او بیندیشید.

در مجلس مبارکش نشسته بود و اصـحاب پـاك و مطهـر     در حالی که رسول خدا 
نگریست، گویا  پیرامونش حلقه زده بودند؛ جوانی وارد مسجد شد و به راست و چپ می

رفـت   افتاد به سوي او آمد. انتظار می ل خدا گشت. چشمش به رسو به دنبال فردي می
که این جوان در آن حلقه بنشیند و به ذکر خدا گوش دهد، اما چنین نکرد، بلکه جوان به 

 نگاه کرد در حالی که اصحاب در پیرامونش نشسته بودند. رسول خدا 
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و اي  جوان با کمال جرأت گفت: یا رسول االله! به من اجازه بده! به طلب علم؟! خیـر. 
دانی  گفت! آیا می گفت! مرا به جهاد اجازه بده؟! خیر. و اي کاش چنین می کاش چنین می

 چه گفت؟ جوان گفت: یا رسول االله! مرا به زنا اجازه بده! شگفتا! اینگونه با این جرأت!
توانست او را با آیاتی که بر او تلاوت کند  به سوي جوان نگاه کرد، می رسول خدا 

ي آن ایمـان در قلـبش    رز نصیحت کند، یا با نصیحت مختصري که بـه وسـیله  و او را اند
 اش کند. تکان موج زند، موعظه

اسلوب دیگري برگزید. با مهربانی و آرامش گفت: آیا با زناي مادرت  اما آنحضرت 
شوي؟ جوان تکان خورد و در ذهنش آمد که با مادرش زنا کند! لذا گفـت: نـه،    راضی می

رامش گفت: همچنین مردم به زنـاي  آبا  نه. با مادرم راضی نخواهم شد. باز آنحضرت 
از او پرسـید: آیـا بـراي خـواهرت راضـی      شان راضی نخواهند شد. باز دو مرتبـه   مادران

کند!  شوي؟ دو مرتبه جوان تکان خورد و در خیالش آمد که با خواهر پاکدامنش زنا می می
فرمـود:   شـوم! بـاز رسـول خـدا      بلافاصله گفت: نه، نه. به زناي خواهرم راضـی نمـی  
آیا پرسید  شوند. سپس رسول خدا  همچنین مردم به زناي خواهران خویش راضی نمی

 گفت: نه نخیر! پس رسـول خـدا    شوي؟! و جوان می ات راضی می با زناي عمه و خاله
پسندي بـراي دیگـران بپسـند و آنچـه را بـراي خـودت        فرمود: آنچه را براي خودت می

 پسندي براي دیگران نپسند. نمی
در این لحظه جوان فهمید که او در اشتباه است. بنابراین، در کمال فروتنـی گفـت: یـا    

او را صدا کرد و جوان  رسول االله! از خدا بخواه که قلبم را پاك کند. آنگاه رسول خدا 
نشست و سـپس دسـتش را بـر     شد تا این که در جلو آنحضرت  نزدیک و نزدیکتر می

اش گذاشت و گفت: خدایا! قلبش را هـدایت ده و گنـاهش را بـبخش و فـرجش را      سینه
 حفظ فرما.
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گفت: سـوگند بـه    بیرون رفت در حالی که می حضرت جوان در حالی از محضر آن
تر نبـود و   داخل شدم که هیچ چیزي از زنا نزدم پسندیده خدا در حالی نزد رسول خدا 

 تر نبود. در حالی از نزد او بیرون شدم که هیچ چیزي از زنا در نزدم مبغوض
اش گذاشت و  همچنین به استعمال عواطف بنگرید او را صدا کرد و دستش را بر سینه

ها را براي کسانی که در جلوش بودند، به کار گرفـت.   برایش دعا کرد. یعنی تمام اسلوب
بودن خودش آن را ترك کند  پس از این که او را به زشتی آن کار قانع کرد تا از روي قانع

 و هرگز آن را انجام ندهد نه در جلو او و نه پشت سرش.

 راهکار...

اش بـه   به زشتی اشـتباهش پـی ببـرد نسـبت بـه نیازمنـدي      کننده  وقتی شخص اشتباه«
 ».شود بودنش بزرگتر می شود و پذیرش آن بیشتر و قانع نصیحت قانع می



 مرا نکوهش نکن! قضیه تمام شد

دهنـد آن هـم    شـان مـورد نکـوهش قـرار مـی      اشـتباهات برخی وقتی دیگران را بنـابر  
ها بیشتر نزدیک  کنند خود را به آن بین قابل رویت نیستند، فکر می اشتباهاتی که جز با ذره

گردد. اما حقیقتاً زرنگـی و زیرکـی ایـن     تر می ها بدین شکل قوي کنند یا شخصیت آن می
یرکی آن است کـه تـا حـد    نیست که شما قدرت نکوهش و سرزنش داشته باشید، بلکه ز

توان از آن اجتناب نمایید و با اسلوبی به اصلاح افراد تلاش نماییـد کـه شخصـیت او را    
شود کـه شـما در برخـی     دار نسازید و در تنگنایش قرار ندهید. گاهی نیاز پیدا می جریحه

 تان را ببندید و اغماض نمایید، بویژه در امور دنیوي و حقوق شخصی شاعر امور چشمان
 گوید: می

ـــــــــه ـــــــــي بســـــــــيد في قوم ـــــــــيس الغب  ل
 

ــــــــــابي  ــــــــــه المتغ ــــــــــيد قوم ــــــــــن س  لك
 

هـا   شخص احمق سردار قوم نیست، بلکه سردار قوم کسی است که (از حماقت«یعنی 
 ».اطلاعی بکند هاي بعضی) اظهار بی و نادانی

کنـد   اي حساب می گیرد، این سرزنش را یک تیر برنده کسی که مورد سرزنش قرار می
 کند. این یک. شلیک شده است؛ زیرا نقصش را نمایان می که به سوي او

 سراید: دوم: تا حد توان از نصیحت در جمع پرهیز کن. شاعر می
 نفــــــــــراديحك في اتغمــــــــــدني بنصــــــــــ

 فـــــــإن النصـــــــح بـــــــين النـــــــاس نـــــــوع
 

ـــــــــــة  ـــــــــــي النصـــــــــــيحة في جماع  وجنبن

 مــــــــــن التــــــــــوبيخ لا أرضي اســــــــــتماعه
 

حت و اندرز من در جمـع  از نصی بودنم نگهدار و نصیحت خویش را براي تنها«یعنی: 
 »اجتناب کن

زیرا نصیحت در جمع مردم، نوعی از توبیخ و نکوهش اسـت کـه مـن از شـنیدن آن     «
 ».شوم راضی نمی
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حتی اگر یک اشتباه بزرگی بین مردم گسترش پیدا کـرد و شـما ناچـار شـدید تـا در      
رخی مردم چنـین و  ملأعام به نصیحت و اندرز بپردازید پس به این قاعده عمل کن: چرا ب

 کنند. چنانکه جلوتر در این مورد بحث شد. چنان می
کننده آن را به پشت کسی که او را ملامـت   بنابراین، نکوهش شلاقی است که نکوهش

انـد. حـال آن    کوبد. یا به کثرت نکوهش به اشتباهاتی که در گذشته انجام داده کند، می می
کند مردم را متنفر کـرده و از خـود فـراري     که سرزنش هیچ چیزي را تقدیم و تأخیر نمی

 دهد. می
اش جدا شد و به شهر دیگري رفت و در آنجا  به یاد دارم که شخص فقیري از خانواده

به رانندگی تریلی مشغول گردید. در یکی از روزها که بسیار خسته و کوفتـه بـود، سـوار    
 تریلی شد و در یک مسیر طولانی بین دو شهر به حرکت افتاد.

ر حین رانندگی خواب به چشمانش غلبه کرد و خواست تا با خوابش مقابله کند، لذا د
سرعت ماشین را بیشتر کرد. و از ماشین جلویی سبقت گرفت بدون این که متوجه شـود  

آید. این شخص تـلاش کـرد    که از جلو، یک ماشینِ سواري که سه نفر سرنشین دارد می
تریلی او شاخ به شاخ بـه سـواري خـورد و گـرد و      ها را نجات دهد اما نتوانست، لذا آن

شـان را پـارك نمودنـد و بـه محـل حادثـه        هاي خاك بلند شد و مردم از هر طرف ماشین
 آمدند.

راننده تریلی پایین آمد و به ماشین سواري نگاه کرد تا هرسه نفر سرنشـین آن ماشـین   
بـه اورژانـس تمـاس گرفتنـد.      شان بیرون آوردند و ها را از ماشین اند! مردم آن جان باخته

اي نشست و منتظر رسیدن اورژانش شد و در این فکر فرو رفت که  راننده تریلی به گوشه
ي بـر گـردنش خواهـد     سرانجامش به کجا خواهد انجامید؟ به زندان خواهد رفت یا دیـه 

هـاي   اش نگران بود و از هر طرف کـوه  هاي کوچک و همسر بیچاره افتاد، و در مورد بچه
 و اندوه بر او هجوم آوردند. غم
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گرفتند. شگفتا! آیا این  شدند و او را به باد ملامت و نکوهش می مردم از کنار او رد می
گفـت:   وقت نکوهش و ملامت است. امکان ندارد اندکی آن را به تأخیر اندازید؟ یکی می

مسـلماً تـو خـواب    «گفـت:   چرا سرعت رفتی؟ همین است سرانجام سرعت! دیگري مـی 
» کـردي  کردي و استراحت می ودي و بازهم به رانندگی ادامه دادي، ماشینت را پارك میب

هـا جمـلات    همگـی آن » به افرادي مثل تو نباید گواهی نامـه داده شـود  «گفت:  سومی می
کردند که مملو از خشونت و فریاد بود، مرد بیچـاره افسـرده و    تندي را علیه او اعمال می

نشسته بود و سرش را بر دستش تکیه کرده بود و ناگهان بـه  پریشان و خاموش بر سنگی 
کردند بـراي او و   شان کشتند و اگر صبر می هاي ها او را با ملامت پهلویش افتاد و مرد! آن

 ها بهتر بود. آن
اي که مورد نکوهش قرار گرفته است، قرار دهید  کننده شما خودتان را در موضع اشتباه

وي بیندیش! زیرا گاهی وقت اگر شـما بـه جـاي او بودیـد در     و از دیدگاه او به موضوع 
 گرفتید. اشتباه بزرگتري از اشتباه او قرار می

نمود. وقتی از خیبر برگشت، مسـیر   ي اینگونه موارد را مراعات می همه رسول خدا 
 راه چنان طولانی بود که خسته شدند و چون شب فرا رسید در جـایی منـزل گرفتنـد تـا    

کنـد تـا    فرمود: چه کسی شب را پاسـبانی مـی   ده و بخوابند. رسول خدا استراحت نمو
به این امر علاقه داشت گفت: یا رسول االله! مـن   براي نماز فجر به خواب نرویم. بلال 

 کنم. شب را از طرف شما پاسبانی می
شان پایین آمده و به خواب رفتند.  هاي دراز کشید و مردم از سواري لذا رسول خدا 

بلال برخاست و به نماز ایستاد تا این که خسته شد. حال آن که قبلا از طی مسیر طولانی 
و جهت استراحت به شترش تکیه نمود و رویش را به سمت  تسنشخسته شده بود. لذا 

 ه چشمانش غلبه نمود و به خواب رفت.فجر نمود تا به آن نگاه کند. آنگاه خواب ب
همگی به شدت خسته و کوفته بودند. بنابراین، خواب بلال و اصحاب طولانی شـد و  
شب گذشت و صبح طلوع کرد در حالی که همه خفته بودند و جـز تـپش آفتـاب کسـی     
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شان پریدند چون خورشـید   بیدار شد و مردم از خواب ها را بیدار نکرد. رسول خدا  آن
 کردند. شان بالا گرفت و همگی به بلال نگاه می یدند آشفته گشتند و بگومگويرا د

رو به بلال کرد و گفت: بلال تو با مـا چکـار کـردي؟ بـلال بـه طـور        رسول خدا 
واقعیت را شفاف و صریح بیان کرد و پاسخ داد: یا رسول االله! آن کـه شـما را بـه     رمختص

من انسان بودم و کوشیدم با خواب مقاومت کنم،  خواب برد، مرا نیز به خواب برد. یعنی:
 اما نتوانستم و همانگونه که خواب بر شما غلبه کرده بود بر من نیز غلبه کرد! آنحضرت

 فرمود: راست گفتی و آنگهی خاموش شدند.
دید که مردم آشفته  اي دارد. وقتی رسول خدا  آري، زیرا در اینجا نکوهش چه فایده

ها انـدکی راه را طـی نمودنـد و در     ها نیز کوچ کردند. آن وچ کنید و آناند فرمود: ک گشته
بـه اتفـاق اصـحاب     فرود آمد و مردم نیز فرود آمدند و آنحضرت  جایی آنحضرت 

وضو گرفتند و سپس به مردم نماز را امامت کرد. وقتی سلام گفـت رو بـه مـردم کـرد و     
کـه آن را بـه یـاد آوردیـد آن را      گفت: هرگاه شما نماز را فراموش کردیـد، پـس هرگـاه   

اي  قدر خردمند و باحکمت بـوده و مدرسـه   چه بخوانید. آري، به خدا قسم! آنحضرت 
 براي هر فرمانده و رهبر بود.

شـان نباشـد.    اي عصاي نکوهش و تـوبیخ در دسـت   مانند رؤساي امروز نبود که لحظه
اندیشـید   ي آنان می و اندیشه داد و با فکر بلکه خودش را به جاي زیردستان خود قرار می

هـا بشـرند و دسـتگاه و چیـز      دانسـت کـه آن   کرد. می ها تعامل می ها با قلب و قبل از جان
 جان نیستند! بی

و اصـحابش آن را   هجري روم لشکري گرد آورد و جهت نبرد با پیـامبر  متشهسال 
لشکري را جهت مقابله با آنان مجهز نمـود   روانه نمود. در روایتی آمده است که پیامبر 

و مردم را تشویق و ترغیب نمود تا سه هزار نفر را گرد آوردنـد و آنـان را بـه اسـلحه و     
امکاناتی که در بساط بود آماده نمود. به آنان گفت: امیر شما زید بن حارثه اسـت و اگـر   

راي جعفر پیش آمد، پس زید شهید شد، امیر شما جعفر بن ابی طالب است و اگر اتفاقی ب
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ها بیرون  ي آن جهت بدرقه بعد از او عبداالله بن رواحه امیر شماست. بنابراین، آنحضرت
گفتنـد، خداونـد همراهتـان     کردند و مـی  ها را بدرقه می آمد و مردم نیز بیرون شدند و آن

ن رواحـه  باشد و از شما دفاع کند و شما را صالح و نیک به سوي ما باز گرداند. عبداالله ب
 که مشتاق شهادت بود اشعاري بدین شکل سرود:

ــــــــي  ــــــــرةألكنن ــــــــرحمن مغف ــــــــأل ال  س

ــــــــزة ــــــــران مجه ــــــــدي ح ــــــــة بي  أو طعن

ـــــدثي ـــــلى ج ـــــروا ع ـــــال إذا أم ـــــى يق  حت
 

ـــــــدا غوضربـــــــة ذات فـــــــر   تقـــــــذف الزب

ـــــــداـبضـــــــ ـــــــذ الأحشـــــــاء والكب  ربة تنف

ــــدا؟ ــــد رش ــــاز وق ــــن غ ــــد االله م ــــا أرش  ي
 

خواهم که خـون از   اي می شکافنده ي اما من از خداوند رحمان بخشش و ضربه«یعنی: 
هـا و جگـرم را پـاره کنـد. و      اي به من اصابت کند کـه روده  بدنم فواره کند. یا چنان نیزه

 بزمانی که مردم از کنار قبرم بگذرند بگویند: اي جنگجو! خداوند تو را سرافراز و کامیـا 
 ».کند واقعاً تو سرافراز و کامیاب بودي

» معـان «ي  رهسپار گردید تا این که در منطقه» موته«نام سپس لشکر به سوي محلی به 
اء بـا  قي بل در سرزمین شام فرود آمدند. به آنان خبر رسید که هرقل پادشاه روم در منطقه

هـا   صد هزار سپاهی اردو زده است و از قبائل اطراف نیز صد هـزار نیـروي دیگـر بـه آن    
زار سپاهی بود. وقتی مسلمانان به پیوسته است. در نتیجه لشکر روم متشکل از دویست ه

ماندند و اندیشیدند که آیـا بـا ایـن    » معان«ي  این جریان آگاهی یافتند، دو شب در منطقه
نویسـیم و   اي می نامه جمعیت بزرگ مقابله کنند یا خیر. بعضی گفتند: براي رسول خدا 

فرستد یا بـه   مک ما میکنیم، یا این که افرادي را به ک او را از تعداد لشکر دشمن باخبر می
 کنیم. دهد و ما فرمان او را اجرا می هرآنچه بخواهد دستورمان می

مردم در این مورد سخنان زیادي را رد و بدل نمودند. آنگاه عبداالله بن رواحه بلند شد 
ترسـید؟ شـما بـراي چـه هـدفی بیـرون        و با صداي بلند فرمود: اي مردم! شما از چه می

کنید؟ هرگز مـا بـا مـردم     شهادت در راه خداست. پس چرا فرار میاید؟ مقصود شما  آمده
ي  جنگیم که االله ما را به وسـیله  ها می کنیم، ما فقط با دینی با آن کثرت جهاد نمی باقوت و
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آن گرامی داشته است. پس راه بیفتید از میان دو کامیابی یکی حتمی است یا شهادت و یا 
 فتح و پیروزي.

خنان عبداالله بن رواحه به راه افتادند تا این که در نزدیکی لشـکر  مردم با شنیدن این س
تا این که لشکر دشمن چنان بزرگ بود که از حـد و   رسیدند.» موته«روم به مکانی به نام 

ور داشـتم وقتـی   ضگوید: من در غزوه موته ح می مرز گذشته است. حضرت ابوهریره 
مشرکین نزدیک ما آمدند، دیدیم که به علت کثرت سـپاهی، اسـلحه، حیوانـات، ابریشـم     

شود. آنگاه چشمانم برق زد. ثابت بن  ها معلوم نمی درشت و نازك و طلا جلو و عقب آن
کنی؟ من گفتم: بلـه.   ارقم به من گفت: اي ابوهریره! گویا تو لشکرهاي زیادي مشاهده می

شـویم. سـپس دو    در غزوه بدر همراه ما نبودي. ما به سبب کثرت پیروز نمی او گفت: تو
 لشکر در مقابل هم قرار گرفته و نبرد درگرفت. زید بن حارثه بـا پـرچم رسـول خـدا     

ها به سوي او سرازیر شدند و او به زمین افتـاد و   کرد تا این که از هر طرف نیزه جهاد می
عت پرچم را به دست گرفت. با اسبی که شقراء نـام  شهید شد. آنگاه جعفر در کمال شجا

 ور شد. سرود به سپاه دشمن حمله داشت و در حالی که این اشعار را می
ــــــــــا ــــــــــة واقترابه ــــــــــذا الجن ــــــــــا حب  ي

 والـــــــــروم روم قـــــــــد دنـــــــــا عـــــــــذابها
 

 طيبــــــــــــــــة وبــــــــــــــــارد شرابهــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــدة أنســـــــــــــــابها  كـــــــــــــــافرة بعي
 

ــــــــــــــا عــــــــــــــلي ــــــــــــــا قرابه  إن لاقيته
 

قدر خنک است  شدن به آن و چه بهشت و نزدیکقدر خوب است  اي مردم! چه«یعنی: 
شان دور  هاي آب آن. و روم است و همانا عذاب آن فرا رسیده است و کافر است و نسب

 ».ها را بکشم ها نزدیک شدم آن است. بر من است که اگر با آن
آنگاه جعفر پرچم را به دست راست گرفت و کفار دست راست او را قطع نمودنـد او  

چم را به دست چپ گرفت، باز کفار این دست او را نیز قطع نمودند، سـپس  بلافاصله پر
او با هردو بازوش پرچم را گرفت تا این که کشته شد، در حالی که سی و سه سال عمـر  

 داشت.
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گوید: در آن روز من بر نعش جعفر اثر پنجاه شمشیر و تیر را بـر پیکـر او    ابن عمر می
اوند در عـوض بـه او دو بـال پـاداش داد کـه بـه       شمردم که فقط پشتش سالم بود و خد

ي آن در بهشت به هرجا که بخواهد پرواز کند و سپس در همان روز یک رومی به  وسیله
 شدن جعفر، عبداالله بن رواحه اي وارد نمود و او را به دو نصف کرد. بعد از کشته او ضربه

تاخت، اما نفسش  پرچم را به دست گرفت و سوار بر اسب شده و به سوي لشکر دشمن
 به او وسوسه انداخت و دچار دو دلی و تردید بود. آنگاه این اشعار را سرود:

 أقســــــــــمت يــــــــــا نفــــــــــس لتنزلنــــــــــه

ـــــــ ـــــــاس وشـــــــدوا الرن ـــــــب الن  ةإن أجل
 

ـــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــزلن أو لتكرهن  لتن

 مـــــــــــــالي أراك تكـــــــــــــرهين الجنـــــــــــــة
 

اي نفس! سوگند به خدا که باید در جنگ داخل شـوي چـه خـوش باشـی یـا      «یعنی: 
اند، تو را چه شده است که  ور شده نگاه کن که کافران سخت بر مسلمانان حملهناخوش. 

 ».پسندي بهشت را نمی
 و سپس دو رفیقش یعنی زید و جعفر را به یاد آورد و گفت:

ــــــــــوتي ــــــــــتلي تم ــــــــــس إلا تق ــــــــــا نف  ي

ــــــــــت ــــــــــت فقــــــــــد أعطي  ومــــــــــا تمني
 

ـــــــد صـــــــليت  ـــــــوت ق  هـــــــذا حمـــــــام الم

ـــــــــــــديت ـــــــــــــما ه ـــــــــــــلي فعله  إن تفع
 

امروز کشته نشوي حتما روزي خواهی مرد و ایـن حمـام مـرگ    اي نفس! اگر «یعنی: 
شوي و اگر چنین بکنی شاید  است که افروخته شده است. و هرآنچه را آرزو کنی داده می

 ».به آن رهنمون شوي
اش تکه گوشـتی آورد و   سپس از اسبش پایین آمد و وقتی بر پاهایش ایستاد، عموزاده

چند روزي است کـه دچـار سـختی و گرسـنگی      گفت: کمرت را با این محکم کن؛ زیرا
اي شکست  اي از آن جدا کرد و در این هنگام در گوشه بودي. آنگاه آن را برداشت و تکه

مردم به گوشش رسید. نگاهی به تکه گوشت کرد و گفت: تو هنوز در دنیا هستی! لذا آن 
بـه نبـرد    را از دستش انداخت و شمشیرش را به دست گرفت و به پیش رفت و با کفـار 
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ها افتاد که غبـار بـالاي آن    پرداخت تا این که شهید شد و پرچم به زمین زیر پاهاي اسب
 قرار گرفت.

در این هنگام پهلوان شجاع ثابت بن ارقم جلو آمد و پرچم را بالا گرفت و فریـاد زد:  
اي جماعت مسلمانان! این پرچم است. لذا کسی را به عنوان امیـر برگزینیـد. کسـانی کـه     

دایش را شنیدند گفتند: تویی امیر تو. او گفت: من چنین نخواهم کرد. آنگاه به خالد بن ص
 ولید اشاره کردند.
م را به دست گرفت بـا شـدت و قـوت تمـام جنگیـد تـا جـایی کـه         چوقتی خالد پر

گفت: در غزوه موته نه شمشیر در دستم شکسته و تکه تکه شد و جز یک شمشـیرك   می
نماند و آنگاه خالد ترسید که آن شب بـه سـوي مدینـه بـازگردد،      یمنی چیزي برایم باقی

ها شبیخون زنند. لذا وقتی صـبح کردنـد. خالـد مواقـع لشـکر را       چون مبادا رومیان به آن
نموده و آخر آن را مقـدم قـرار داد و کسـانی کـه در      رمقدم لشکر را مؤخ عوض نمود و

وند و آنان که در قسـمت چـپ   جنگیدند دستور داد تا به قسمت چپ بر سمت راست می
 بودند به قسمت راست انتقال داد.

هـاي جدیـدي    چون نبرد در گرفت و رومیان به میدان آمدند هر لشکري از آنان پرچم
هـا را فـرا    کرد. در این لحظه رومیان برآشـفتند و تـرس آن   را به میدان کارزار مشاهده می

زده  ي کمکی آمده است. لذا وحشـت ها نیرو گرفت و در میان خود گفتند: دیشب براي آن
شده و از نبرد ترسیدند. لذا مسلمانان افراد زیادي را به قتـل رسـاندند و مسـلمانان فقـط     

 دوازده نفر کشته دادند.
در پایان روز خالد لشکر را از میدان کشیده و راه مدینه را در پیش گرفـت. چـون بـه    

ها ملاقات کردند و زنان نیز بـه جلـو    آنها دویدند و با  ها به سوي آن مدینه رسیدند، بچه
گفتند: اي فراریـان! در راه خـدا فـرار     ریختند و می ها آمدند و به طرف لشکر خاك می آن

اي جز فرار نداشـتند و   رسید. دانست که چاره کردید؟! وقتی این ماجرا به گوش پیامبر
 اند. ها تا حد توان تلاش خویش را به خرج داده آن
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 دوبـاره  نیستند؛ بلکـه  فراريها  دفاع از آنان گفت: آنبه عنوان  ل خدا بنابراین، رسو
ها پهلوانـانی   گردند إن شاء االله عزوجل. آري، کار به پایان رسید و این ها برمی به سوي آن

ها بود. بنـابراین، بـر    بودند که کوتاهی نکردند، اما انسان بودند و این امر بالاتر از توان آن
جنازه حاضر نماز داده شود. هر گاهی کار به پایان رسیده باشد و سرزنش دردي را درمان 

 کند. مین
لشـکري   وقتی کفار شنیدند کـه رسـول خـدا     این بود منهج همیشگی آنحضرت

ها را فرا گرفت، لذا  بسیج نموده و جهت فتح مکه رهسپار شده است، ترس و وحشت آن
 ها اعلام کند: ها قاصدي فرستاد تا به آن به سوي آن رسول خدا 

 امان است. اش شود و درش را از داخل ببندد در هرکسی وارد خانه •

 هرکسی داخل مسجد برود در امان است. •

 ي ابوسفیان برود در امان است. و هرکسی وارد خانه •

کردند. آنگاه شهسـواران قـریش    فرار می لذا مردم شروع نموده و از جلو آنحضرت 
هـا را   شان این عمـل آن  گرد هم آمدند و تصمیم گرفتند تا با او به مبارزه برخیزند؛ اما قوم

 جمع شدند.» خندمه«ها در موضعی به نام  نمودند. جز چند نفري از آنانکار 
وقتی حماس بن قیس این وضعیت را مشاهده کرد به صفوان و عکرمه نگاه کرد دیـد  

کنند. او نیز پا بـه فـرار گذاشـت و زود وارد     شان فرار می هاي که به سرعت به سوي خانه
گوینـد:   ها مـی  ه را به رویم ببند؛ زیرا آنزد که درواز اش شد و به سوي زنش داد می خانه

اش شود و در را بندد در امان است. آنگاه زنش گفت: پس کجاست آن  هرکسی وارد خانه
کنـی!   ها مرا خدمت مـی  دهی و به وسیله برخی از آن ها را شکست می گفتی که آن چه می

 حماس گفت:
ــــــة ــــــوم الخندم ــــــهدت ي ــــــو ش ــــــك ل  إن

ــــــــــد قــــــــــائم كالموتمــــــــــة ــــــــــو يزي  وأب

 ةكــــــــــل عــــــــــدو جمجــــــــــ يقطعــــــــــن

ـــــــــ  ـــــــــر عكرم ـــــــــر صـــــــــفوان وف  ةإذ ف

ـــــــــلمة ـــــــــيوف المس ـــــــــتقبلتهم بالس  واس

 ســــــــمع الأغمغمــــــــةضربــــــــا فــــــــلا ي
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ـــــــــ ـــــــــا وهمهم ـــــــــت خلفن ـــــــــم نهي  ةله
 

ــــــــاللوم أد ــــــــي ف ــــــــىلم تنطق ــــــــة ن  كلم
 

 نگاه که صفوان و عکرمه پا به فـرار آداشتی،  اگر تو در لحظه خندمه حضور می«یعنی: 
گذاشتند. و ابو یزید همچـون سـتونی اسـتوار بـود و بـا شمشـیرهاي مسـلمانان روبـرو         

کردنـد کـه جـز صـداي      اي قطـع مـی   شدي. آنان هر بازو و جمجه را با چنـان ضـربه   می
کردند و (اگر تو در  ها ما را چون شیر غران تعقیب می شد. آن وحشتناك چیزي شنیده نمی

 ».کردي نکوهش نمی بودي) با کمترین سخنی مرا آنجا می
کرد، یک کلمه نکوهش را  درست است اگر زن او شدت و سختی نبرد را ملاحظه می

 آورد. بر زبان نمی
به قصد فتح مکه وارد شد و قطعاً عظمت بلـدالحرام   در موضع دیگري رسول خدا 

لذا نبـرد مختصـري بـا کفـار رخ داد و سـپس گفـت: خداونـد روزي کـه          دانست. را می
و زمین را آفریده است، این سرزمین را حرام نموده است، امـا بـرایم سـاعتی از    ها  آسمان

روز حلال گردید. اصحاب عرض نمودند: شما از کشتار نهی کردید در حالی که خالد بن 
کند. آنگـاه رسـول    ولید به همراه لشکرش با هرکسی از مشرکین که برخورد کند، نبرد می

ی برخیز و نزد خالد بـن ولیـد بـرو و بـه او بگـو:      به یکی از اصحاب گفت: فلان خدا 
ها در حال حاضر مشغول نبرد هسـتند و   دانست که آن دست از کشتار بکشد. این مرد می

شان باقی بمانند تا کشته نشـوند   هاي به قریش دستور داده است تا در خانه رسول خدا 
 اش باشد سزاوار کشتار است. و هرکسی که خارج از خانه

را که فرمود: دستش را از کشتار بکشد بـه شـکلی دیگـر     سخن آنحضرت  این فرد
فهمید. یعنی هرکسی را که در جلو او قرار گرفت بکشد تا این که خود دست از شمشـیر  

بیند که با او نبرد کند. لذا آن مرد نـزد خالـد آمـد و فریـاد زد:      بکشند، چون کسی را نمی
یافتی او را بکش! لذا خالد هفتاد نفر را بـه   گوید: به هرکسی که قدرت می رسول خدا 
 قتل رساند.
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کنـد.   آمد و گفت: یا رسول االله! این خالد است که نبـرد مـی   آنگاه مردي نزد پیامبر 
تعجب کرد که چگونه خالد در حال نبـرد اسـت در حـالی کـه او را نهـی       رسول خدا 

بیایـد. خالـد بـه محضـر     آند؟! لذا شخصی را بـه سـوي خالـد فرسـتاد تـا نـزد او        نموده
فرمود: مگر من تو را از قتل و کشتار نهی نکردم؟ خالـد   آمد. رسول خدا  آنحضرت

تعجب کرد و گفت: یا رسول االله! فلانی نزد من آمد و به من دستور داد بـه هرکسـی کـه    
شخصی را در طلب آن مرد فرستاد او آمـد و   قدرت یافتی او را بکش. باز رسول خدا 

 ید.خالد را د
به او گفت: من به تو نگفتم به خالد بگو: دست از نبـرد بـدار؟ در ایـن     رسول خدا 

 هنگام آن شخص به اشتباهش پی برد، اما کار به پایان رسیده بود. لذا گفت: یا رسول االله!
خواست و امر خداوند بالاي امر شما  خواستید و خداوند امر دیگري می شما یک امري می
خـاموش شـد و چیـزي     توانستم مگر آنچه پیش آمد. رسـول خـدا   قرار گرفت و من ن

 نگفت.
کنـد. گـاهی    هرکسی به گذرگاه زندگی بنگرد این امر را به صورت آشکار مشاهده می

 دهد. اوقات انسان بهترین چیزي را که در توانش بوده است انجام می
من خبـر   اش خیلی خوب است و من با جوانی سوار ماشینش شدم. دیدم که رانندگی

داشتم که یک هفته پیش او تصادف کرده است. لذا از او پرسیدم: به نظر من رانندگی شما 
خیلی خوب است. پس چرا یک هفتـه پـیش تصـادف کـردي؟ او گفـت: بایـد تصـادف        

دانـی چـرا؟ مـن     کردم می دف میاکردم! من گفتم: عجیب است! او گفت: بله! باید تص می
رفتم و سرعتم زیاد بود وقتی از پل پایین  نم بالاي پلی میپرسیدم: چرا؟ گفت: من با ماشی

انـد و سـبب    اند و به صـف ایسـتاده   هاي زیادي توقف نموده آمدم دیدم در جلویم ماشین
دانستم، به خاطر تصادفی که پیش آمـده یـا ایسـت بازرسـی بـود. بـه        ها را نمی توقف آن

 دانستم. هرحال نمی



 ات لذت ببر از زندگی   232

شدم در جلوي من چهار مسیر بـود کـه همگـی از     خلاصه این که به این امر غافلگیر
ها خودم را منحرف نمـوده و از پـل    ماشین پر بودند و من اختیار داشتم که از همگی این

خودم را بیندازم یا این که ترمز را تا آخر بگیرم که در این صورت ماشین در جاده بـازي  
 م.ترین آن این بود که آن را برگزید کرد و راه سوم و آسان می

من گفتم: راه سوم چه بود؟ او گفت: این که با یکی از چهار ماشین که در جلویم قرار 
گرفته بودند تصادف کنم. من خندیدم و گفتم: خب! بعدش چه کار کردي؟ او گفت: مـن  

ترین ماشین را که در جلـویم بـود انتخـاب     تا حد توان سرعت ماشین را کم کردم و نازل
کردم! سپس با تمام قوت خندید و من نیز خندیدم. اما بعد از آن نمودم و... با او تصادف 

اش اندیشیدم و فهمیدم که او زیاد مسـتحق نکـوهش نیسـت. بـدین جهـت کـه        در گفته
هایی که در جلوش قرار داشتند مشخص بودند. یعنی برخی مشکلات راه حلی ندارند.  راه

اي در بر  ه است، اما فایدهها او را نصیحت کرد شخصی پدرش عصبی است. با تمام روش
 ار بکند؟کنداشته است، پس چ

 لحظه...

خودت را به جاي شخص ملامت شده قرار بده و در دیدگاه و نکته نظر او بینـدیش،  «
 ».سپس بر او حکم کن



 مطمئن باشقبل از نصیحت به اشتباه طرف 

غرش صدایش کاملاً واضح بود، وقتی با من تماس گرفت، به شدت خشـمگین بـود،   
که من به آن  -» فهد«کرد. این صداي همیشگی  اما تا حد توان خشم خویش را کتمان می

نبود. احساس نمودم که از موضوعی ناراحت است، سخنانش را آغاز  –عادت کرده بودم 
 ردم به خود سخن گفت.ها و تعرض م نمود و از فتنه

گفت: تو دعوتگر هسـتی وافعـال و عملکـردت     سپس صدایش تندتر شد و بار بار می
باید حساب شده باشد. من گفتم: جناب ابوعبداالله! کاش به صورت مستقیم وارد موضـوع  

شدي؟ او گفت: سخنرانی که در (...) ایراد نمودي و در آن گفته بودي... و من تعجـب   می
کی چنین اتفاقی افتاده است؟ گفت: سه هفته پیش. من گفـتم: مـدت یـک     کردم و گفتم:

ام. او گفت: چرا شما در آنجا از فلان موضوع صحبت  سال است که من به آن منطقه نرفته
 کردید.

گیري و  اي به دوستم رسیده است و نصیحت و موضع سپس برایم روشن گردید شایعه
ست است که من پیوسـته دوسـتش دارم؛ امـا    سخنانش را براساس آن بنا نموده است. در

دیدگاه من نسبت به او پایین است، چون دریافتم کـه او عجـول اسـت و ماننـد ایـن کـه       
 ».پرد در هیاهو داد و فریاد می«گویند:  می

ها و نظرات خـویش را براسـاس شـایعات بنـا      گیري ها هستند که موضع قدر انسان چه
ها  شود که آن آیند و بعدها روشن می واهی نزد شما میکنند. خیلی افراد به عنوان خیرخ می

گیـرد   شان جاي می قدر کسانی هستند که این شایعه در قلب اند. چه اي رفته به دنبال شایعه
سازند، در حالی که این شایعه دروغی بـیش   و تصورشان را نسبت به شما براساس آن می

. پـس بـه خـاطر ایـن کـه شـما       شد که فلانی چنین و چنان کـرد  نیست. گاهی شایعه می
گفتن در مورد او به این شایعه کاملاً  شخصیت خودتان را نزد او حفظ نمایید قبل از سخن

 ي نبوي. مطمئن باشید و همین است شیوه
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پـوش و   به او نگاه کرد، دید کـه ژنـده   آمد. رسول خدا  شخصی نزد رسول خدا 
است به او نصیحت کند تـا وضـعیت   آشفته ظاهر و موهایش پر گرد و غبار است. لذا خو

اش را اصلاح نموده و سامان دهد. اما ترسید که شاید این شخص در اصل فقیر و  ظاهري
 نادار باشد. لذا به او گفت: آیا شما مال و سرمایه دارید؟ آن مرد گفت: بله. آنحضـرت  

، برده، اسب پرسید: داراي چه نوع مال هستی؟ او گفت: من هرگونه مال دارم از قبیل: شتر
 فرمود: وقتی خداوند به تو مال داده است، پس باید اثـر آن بـر   و گوسفند. رسول خدا 

شان سـالم اسـت و تـو بـه      هاي زایند که گوش هایی می تو نمایان گردد. شتران قومت بچه
گویی: این بحیره است و گوشش را پاره  بري و می ها را می کنی و گوش آن چاقو قصد می

کنـی. آن   ي آن را بر خود و اهلت حرام مـی  گویی: این بریده است و استفاده کنی و می می
. برنـده  مرد گفت: بله یا رسول االله! همانا آنچه خدا به تو داده است برایـت حـلال اسـت   

 .)1(خداي گانه است
 شـدند و بـا رسـول خـدا      آمدند و مسلمان می هاي زیادي می دسته» عام الوفود«در 

کردنـد.   شدند یا عهد و پیمان می خی در حالت کفر آمده و مسلمان میکردند. بر بیعت می
آمد که مجموعاً بیش از ده » وفد صدف«با اصحابش نشسته بود که  روزي رسول خدا 

 آمده و نشستند، امـا سـلام نگفتنـد. رسـول خـدا       ها به مجلس پیامبر  نفر بودند. آن
هـا   له. پرسید: پس چرا سلام نگفتید. لذا آنها گفتند: ب پرسید: آیا شما مسلمان هستید؟ آن
فرمود: وعلیکم السلام،  حضرت نآ االله وبرکاته. حمۀبلند شده و گفتند: السلام علیکم ور

 بنشینید.
آنان نشستند و از اوقات نمـاز پرسـیدند. و در زمـان حضـرت عمـر دایـره فتوحـات        

عنوان امیر کوفـه مقـرر   را به » سعد بن ابی وقاص«، »حضرت عمر«اسلامی وسیع گشت. 
کردند. لذا تعـدادي   فرمود: در آن زمان اهل کوفه علیه والی خویش آشوب و فتنه به پا می

هـاي   شـکایت کردنـد و عیـب   » سعد«اي به سوي حضرت عمر فرستاده و از  ها نامه از آن
                                           

 حاکم با سند صحیح. -1
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خوانـد! وقتـی عمـر نامـه را      زیادي از او ذکر نمودند تا جایی که گفتند: درست نماز نمی
اي به عنوان نصـیحت او ننوشـت.    واند، به اتخاذ هیچگونه تصمیمی شتاب ننمود و نامهخ

ي کوفـه سـاخت و بـه او     روانـه » سعد«اي براي  را به همراه نامه» محمد بن مسلمه«بلکه 
 ها سؤال بکند. در میان مردم برود و در مورد او از آن» سعد«دستور داد که همراه 

را از جریان باخبر سـاخت. سـپس همـراه    » سعد«ید و به کوفه رس» محمد بن مسلمه«
کرد و هیچ مسجدي  سؤال می» سعد«خواند و از مردم در مورد  در مساجد نماز می» سعد«

جـز بـه   » سـعد «ها از  جویا شد و آن» سعد«ها را در مورد  را نگذاشت مگر این که نظر آن
» محمد بن مسـلمه «شد. » بسبنی ع«ي  نیکی یاد نکردند. تا این که وارد مسجدي از قبیله

ها از سعد به نیکی یـاد کردنـد.    پرسید؟ و آن» سعد«برخاست و از مردم در مورد امیرشان 
چیـزي   غیـر از ایـن  » سعد«دهم، آیا شما براي  گفت: من شما را به خدا قسم می» محمد«

سؤال را دو مرتبه » محمد«دانیم.  ها گفتند: خیر ما جز نیکی برایش چیزي نمی دانید؟ آن می
 تکرار نمود.

در این هنگام شخصی از آخر مسجد برخاست و گفت: حال که ما را به خدا سـوگند  
نماید. سعد  ها عدالت نمی کند و در قضاوت اي. پس بشنو! سعد برابري را رعایت نمی داده

ام؟ آن مـرد گفـت: بلـه. آنگـاه سـعد       از این سخن او تعجب کرد و گفت: آیا من اینگونه
گوید و از روي ریا و تظـاهر   ي تو دروغ می کنم: خدایا! اگر این بنده ه دعا میگفت: من س

برخاسته است. خدایا پس عمرش را طولانی کن. فقرش را طولانی کن و او را در معرض 
ها قرار بده. آنگاه سعد از مسجد بیرون شد و به مدینه رفت و پس از چند سالی فوت  فتنه

 نمود.
ن مرد را دنبـال کـرده بـود تـا ایـن کـه عمـرش زیـاد شـد و          اما همواره دعاي سعد آ

هایش نرم گردید و پشتش خمیده شد و کمرش همانند کمانی قوس شد و چنان  استخوان
اش ملول و خسته گردید و فقر شـدیدي دامنگیـرش    عمرش طولانی گردید که از زندگی

هـا   کرد تا بـه آن  یها دراز م گذشتند دستش را به سوي آن شد و هرگاه زنان از کنارش می
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گفتنـد و او در   اشاره و تعرض نماید! و مردم با صداي بلند به او فریـاد زده و ناسـزا مـی   
اي هسـتم کـه    افتـاده  سـال و در فتنـه   گفت: من چکار کنم همانا من پیرمرد کهن جواب می

 مرا به این روز درانداخته است.» سعد بن ابی وقاص«دعاي مرد صالح، یعنی 

 حدیث...

را به عنوان مرکبـی (بـراي رسـیدن بـه     » اند چنین گفته«خیلی بدند مردانی که جمله: «
 ».اند ها) گرفته ها و فرار از مسئولیت خواسته

 همین گناه براي انسان کافی است که هرآنچه بشنود آن را بازگو نماید.



 مرا نکوهش کن؛ اما توأم با نرمی

از آنچه ذکر کردیم، هدف این است که اصلاً نکوهش انجـام نگیـرد. هرگـز؛ زیـرا در     
شود تا افراد را مورد نکوهش قـرار دهـی و فرزنـد، همسـر و      مواقع متعددي نیاز پیدا می

 دوست خودت را سرزنش نمایی.
تري به کار گیـري.   هاي سبک اندکی آن را به تأخیر بیندازي یا اسلوباما ممکن است 

 شده را بگذار تا آب صورتش را حفظ کند. بنابراین، شخص نکوهش
مکه را فتح نمود و منزلـت و شـأن وي در میـان عـرب      پس از این که رسول خدا 

» حنین«زوه با مردم به غ قوي گشت و افراد زیادي به دین اسلام گرویدند، رسول خدا 
 رفت.

آرایـی نمـوده و سـپس     ها صـف  تري آمده و با اسب هاي بهتر و منظم مشرکین با صف
ها زنان و سپس گوسفندان و بعد چهارپایان صف بسـته بودنـد.    رزمندگان و پشت سر آن

» دره«همچنین تعداد مسلمانان در حدود دوازده هزار نفر بودند و مشـرکین در رفـتن بـه    
 سبقت گرفته بودند. حنین از مسلمانان

ها کمین کرده بودند. لذا بـه   لشکرهایی از آنان در دو طرف رودخانه پشت تخته سنگ
خانه شدند تا این که کفـار از  رودهاي مسلمانان وارد  طور ناگهانی نبرد در گرفت و دسته

هـا و تیرهـا    هرطرف بر آنان یورش بردند و از هر طرف لشکر مسلمانان را هـدف سـنگ  
نشـینی   ند و مردم سراسیمه و پریشان شدند و لشکر مسلمانان پشت کرده و عقبقرار داد
 کردند.

نشـینان اولـین    ي نبرد را ترك کردنـد و اعـراب و بادیـه    دیر نپایید که مسلمانان صحنه
 کسانی بودند که فرار کردند و کفار تسلط پیدا کرده و غالب شدند. چون رسـول خـدا   

هاي خون جـاري اسـت و    شکرها پا به فرار گذاشته و جويها و ل مشاهده کردند که دسته
 خورده است. لشکر شکست
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به عباس دستور دادند که مهاجرین و انصـار را صـدا زده و بگویـد: اي     آنحضرت 
در میان هشتاد یا صد  ها بازگشتند تا این که رسول خدا  مهاجرین و اي انصار! آنگاه آن

اه خداوند مسلمانان را یـاري نمـوده و نبـرد بـه پایـان      نفر در میدان نبرد ثابت ماند و آنگ
آوري شدند کسانی که از صـحنه   جمع رسید. وقتی اموال غنیمت در محضر آنحضرت 

ها و تیرها ترسیده بودند، اولین کسانی هستند که در پیرامـون وي   نبرد فرار کرده و از نیزه
را فـر گرفتـه و    ضـرت  نشـینان دور آنح  خواهنـد! اعـراب و بادیـه    جمع و غنیمت مـی 

ي غنیمت ما را جـدا کنیـد و    ي غنیمت ما را جدا کنید، سهمیه درخواست نمودند: سهمیه
ي غنیمت شما را منظور کند؟! چگونـه غنیمـت    خواستند. تعجب است! سهمیه غنیمت می

گیرد، حال آن که شما نجنگیدید؟ چگونه خواسـتار غنیمـت هسـتید، در     تعلق می به شما
 دید، اما شما پاسخی ندادید؟!ري نبرد برگ زد که به معرکه فریاد می مبر حالی که پیا

؛ زیرا دنیا در نزد او ارزشی نداشـت.  کرد این امور ناچیز فکر نمیبه  اما رسول خدا 
ي غنیمت ما را جدا کنید تـا ایـن    گفتند: سهمیه بنابراین، اعراب دنبالش کرده و بار بار می

تنگ نمودند و او را ناچار به پاي درختی کشـاندند و از شـدت    که عرصه را بر پیامبر 
به قدري به درخت نزدیـک شـد کـه ردایـش بـه       ازدحام و تراکم جمعیت، آنحضرت 

هایش افتاد و شکم و پشتش برهنه گردید، امـا بـا خشـم     هاي آن گیر کرد و از شانه شاخه
: اي مردم! چـادرم را بـه مـن    ها کرد و در کمال نرمی و آرامش گفت نیامد، بلکه رو به آن

» تهامـه «ي اوست اگر به تعداد درختان  بازگردانید، زیرا سوگند به ذاتی که جانم در قبضه
کردم و آنگـاه شـما مـرا بخیـل،      ها را در میان شما تقسیم می داشتم آن چهار پاي اهلی می

داشت و  ه میبود اموال را براي خودش نگ یافتید. آري! اگر بخیل می بزدل و دروغگو نمی
گذاشت و اگر دروغگـو بـود پروردگـار     بود همراه فرارکنندگان پا به فرار می اگر بزدل می

 کرد. عالمیان او را یاري نمی
 مواضع زیبایش بسیار زیادند.
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رفتند و از کنار زنی گذشتند کـه در کنـار قبـر کـودکش      با تعدادي از اصحابش راه می
 از خدا بترس و شکیبا باش. به او گفت: کرد. رسول خدا  گریه می

را نشناخت و با صداي بلند گفت: رهایم کن  زن گریان و غمزده بود و رسول خدا 
 تو چه پروایی براي مصیبت من داري؟!

اش را انجام داده و  خاموش شدند و او را رها کرده و رفتند؛ چون وظیفه آنحضرت 
دریافته بود که این زن حالا در یک وضعیت روحی بحرانی قرار دارد که مناسـب نیسـت   

 بیشتر از آنچه شنیده موعظه و اندرز شود.
 است!! برخی از صحابه رو به آن زن کرده وگفتند: این رسول خدا 

خویش پشیمان شد و بلند شد و کوشش کرد خود را بـه آنحضـرت    ي آن زن از گفته
  برساند، تا این که به خانه پیامبر       رفت و دربانی دم خانـه ایشـان نیافـت، آنگـاه بـه

کـنم. رسـول    خواهی گفت: یا رسول االله! من تو را نشناختم، حال صبر مـی  عنوان معذرت
 .)1() استگفت: همانا صبر در آغاز مصیبت (داراي ارزش خدا 

 با نرمی حیوان را بکشید...

همانا خداوند بر هرچیزي احسان را فرض نموده است. لذا هرگاه حیوانی کشتید پس «
کشتن او را با ملایمت توأم کنید و هرگاه ذبـح نمودیـد پـس ذبـح او را نیکـو نماییـد و       

 ».شونده راحت باشد کاردتان را تیز نموده تا حیوان ذبح

                                           
 متفق علیه. -1
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به نظر من اگر یک تحلیل و تحقیقـی در یـک بیمارسـتان ابتـدایی انجـام بگیـرد هـر        
ها فشـار خـون و    ترین آن شخصی در بدنش ده نوع بیماري را کشف خواهد کرد که ساده

 مرض قند خواهد بود!
ي کامل و ایـده   داد؛ زیرا از مردم نمونه قدر خودش را مورد شکنجه قرار می بیچاره چه

دهد: سینی جدید را  بینی که زنش را در تنگنا قرار می خواست. همواره وي را می آل را می
هاي نو را با اتو سوختی؟ و همچنـین   اي؟ لباس اي؟ جاروي هال را فراموش کرده تهسشک

با امتیاز بـالایی قبـول   » سعد«را حفظ نکرده است و  با فرزندش خالد هنوز جدول ضرب
 »... .هند»... «ساره«نشده است و 

اش است. اما در میـان دوسـتان بـه یـک وضـعیت بحرانـی        این وضعیت وي در خانه
» ابـو احمـد  «ام. و  از ذکر داستان بخیل من بوده» ابوعبداالله«بزرگتري گرفتار است. منظور 

کـرد منظـورش مـن     اي فرسوده و از رده خارج صحبت میه وقتی دیروز در مورد ماشین
گیریهـا و   کرد. الی آخر موضع بود. آري، او به من نگاه می بودم. آري، منظورش ماشین می

اند: اگر زمانه با  افکار این شخص مسکین. در گذشته ضرب المثل مشهوري بوده که گفته
 تو نساخت تو با زمانه بساز.

و چـون مـن بـا بخشـی از      –کـه از دوسـتانم بـود     –یادم هست که یک صحرانشین 
کردم، او ضرب المثلی را که از جدش حفظ کرده بود  بافی می معلوماتم در جلویش فلسفه

گفـت:   کرد و می اش بیرون کرده و آن را براي من بازگو می یک آه و غرش درازي از سینه
 ا آن مصافحه کن!نی بپیچارا بتوانی آن  اي شیخ! دستی که نمی

وقتی من در این مثالش اندیشیدم معنایش را صحیح یافتم؛ زیرا وقتی ما خودمان را به 
تسامح و سازگاري با کارها عادت ندهیم یا به عبارت دیگـر لازم اسـت در برخـی امـور     

ور نباشیم و گرنـه بـه    اطلاعی کرده و در تجزیه و تحلیل و حدس و گمان غوطه اظهار بی
 فرماید: د. شاعر در این مورد میزودي به شدت خسته خواهیم ش



 241 از مشکلات فرار کن!

ـــــــــه ـــــــــي بســـــــــيد في قوم ـــــــــيس الغب  ل
 

 لكـــــــــن ســـــــــيد قومـــــــــه المتغـــــــــابي... 
 

هـا و   شخص احمق سردار قومش نیست، بلکه سردار قوم کسی است که از حماقـت «
 ».اطلاعی و اغماض نماید هاي بعضی افراد اظهار بی نادانی

او خواست تا در انتخاب  استادش رفت و از» شیخ«اي نزد  یک جوان خرم و تر و تازه
اش تا پایان مرگ او است به او کمک کند. استاد گفت: اوصـاف   همسري که رفیق زندگی

اي که همسرت داراي آن اوصاف باشد، چه هستند؟ جوان  هایی که در نظر گرفته و ویژگی
اش زیبا باشد و قـد و قـامتی کشـیده داشـته باشـد، موهـایش نـرم و         گفت: شکل و قیافه

نشـین   و بویش عطرآگین، غذایش لذیـذ و خوشـمزه و سـخنانش شـیرین و دل     ابریشمی
 باشد...

وقتی به او نگاه کنم مرا شاد گرداند، اگر از او غایب باشم [مـال و ناموسـم] را حفـظ    
اش بیمناك نباشم دینی داشته باشـد کـه او را    کند، از فرمانم سرپیچی نکند و از شرو بدي

د که به او سود برساند. همواره اوصاف کمال را که در میان بالا ببرد و داراي حکمتی باش
کرد. وقتـی اوصـاف    ها را در یک زن جمع می زنان مختلف وجود داشتند ذکر نموده و آن

ات در نـزد مـن یافـت     زیادي براي استاد ذکر نمود، استاد گفـت: فرزنـدم! ایـن خواسـته    
اذن خداونـد. امـا در دنیـا    شود! جوان پرسید: کجاست؟ استاد گفـت: در بهشـت بـه     نمی

پوشـی عـادت    خودت را به تسامح عادت بده. آري، خودت را در دنیا به تسامح و چشـم 
ها را شـاخص کـرده و در مـورد     بده. خودت را در جستجوي مشکلات خسته نکن تا آن

 ها به مناقشه بپردازي. آن
ام؟  ن بـوده از این رو روزي در جلوي شخصی فریاد بزنی که منظور تو از این سخن م

ات مرا غمگین سازي؟ و  خواهی با تنبلی و روز دیگري به روي فرزندانت داد بزنی تو می
 کنی؟ روزي صدایت را بر همسرت بلند کنی که تو عمداً به امور منزل توجه نمی

اش  بر تسـامح بـود و از زنـدگی    حال آن در اغلب و عموم اوقات منهج آنحضرت 
آمد در حالی که گرسنه بود  به وقت نیمروز به خانه می برد. گاهی رسول خدا  لذت می
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گفـت: بـدین    گفتند: خیر وجود ندارد. پس مـی  ها می پرسید: غذا هست؟ آن ها می و از آن
گفـت: چـرا غـذا درسـت      کـرد. نمـی   ام و به خاطر آن مشکلی ایجاد نمـی  جهت من روزه

ام و  گفـت: پـس مـن روزه    یاید؟ چرا مرا خبر نکرد تا من چیزي خرید کنم؟ بلکه م نکرده
 .)1(یافت مسأله خاتمه می

 نمود. آنحضرت در تعاملش با مردم در کمال جوانمردي و تسامح برخورد می
در غزوه  که یکی از بهترین صحابه بود گفت: من با رسول خدا » کلثوم بن حصین«

در رکاب او بودیم. کلثوم داستانی را ذکـر  » الاخضر«ي  تبوك به جهاد رفتم و شبی در دره
کرد و شترش به  ها مسیر طولانی را پیاده طی نمودند و خواب بر او غلبه می کند که آن می

کرد تـا مبـادا    شد و آنگاه آن را دور می نزدیک شده و ناگهان بیدار می شتر رسول خدا 
اصابت کند. تا این که در مسـیر راه خـوب بـر چشـمانش      شترش به پاي پیامبر رحل 

برخــورد کــرده و رحلــش بــه پــاي  اش بــه ســواري پیــامبر  طــاري گشــت و ســواري
از گرمی آنچه به او خورد گفـت:   خورد و آن را به درد آورد، رسول خدا  آنحضرت

مه گشته و گفت: یا رسول االله! در این هنگام کلثوم از خواب بیدار شد و سراسی» حصین«
در کمال جوانمردي و تسامح فرمود: به راهت  برایم دعاي مغفرت کن. اما رسول خدا 

اي بـه پـا نکـرد و اظهـار      ادامه بده، به راهت ادامه بده. آري، ادامه بده و قضـیه و مسـأله  
 ـ       ر. نداشت: چرا مرا به تنگ درآوردي؟ راه وسـیع اسـت، چـرا در کنـار مـن آمـدي؟! خی

 خودش را خسته نکرد، پایش ضربه خورد و تمام شد.
 همواره تعامل و اخلاق وي اینگونه بود.

اي آورده و گفت: یا رسـول االله!   روزي در میان اصحاب نشسته بودند. زنی تکه پارچه
آن را گرفـت و   ام و شما آن را بپوشید. رسول خدا  هاي خودم بافته من این را با دست
به آن نیاز داشت، برخاست و به خانه رفت و آن را پوشید و بـاز نـزد    در حالی که شدیداً

اصحابش بازگشت. در این هنگام شخصی از میان اصحاب گفت: یا رسول االله! این پارچه 
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اش برگشـت و   گفت: خوب است، لذا بالافاصله به خانـه  را به من بپوشان! رسول خدا 
اش را پوشـید و سـپس آن را بـراي آن     قبلی پارچه را از تنش کشید و آن را پیچید و ازار

شخص فرستاد. در این هنگام مردم به آن شخص گفتند: کار خوبی نکردي این پارچـه را  
 گرداند؟! اي را برنمی کننده هیچ سؤال دانستی پیامبر  از ایشان خواستی در حالی که می

مرگم کفـنم  آن شخص گفت: به خدا قسم! من آن را سوال نکردم مگر این که پس از 
 .)1(اش او را در آن پارچه کفن نمودند باشد. بنابراین، وقتی آن شخص مرد خانواده

 قدر زیباست تا با چنین برخوردهایی. از مردم استقبال نماییم! پس چه
برخاست تا نماز عشا را به مردم امامت کند کـه ناگـاه دو طفـل یعنـی      رسول خدا 

رسـول   وارد مسجد شدند و به سوي جد خـویش  لهاي فاطمه  حسن و حسین، بچه
خواندند و چون به سجده رفت حسن و حسین  رفتند، در حالی که ایشان نماز می خدا 

خواست سرش را از سجده بلند کند بـا دو دسـتش آن    پریدند و چون می به پشت وي می
 کـرد و آن دو بـه   دو را به صورت بسیار مشفقانه گرفـت و از پشـت خـویش پـایین مـی     

رفت و دوباره حسن و حسین به پشت او  نشستند و سپس دوباره به سجده می اي می گونه
نمازش را به پایان رسانید. و آنگاه با شـفقت تمـام    شدند تا این که آنحضرت  سوار می

 گذاشت. ها را گرفته و بر زانوهایش می آن
هـا را نـزد مادرشـان بـازنگردانم؟ امـا       ابوهریره برخاست و گفت: یا رسول االله! آیا آن

براي برگرداندن آن دو شتاب نکـرد، سـپس انـدکی درنـگ نمـود وانگـی        رسول خدا 
ها گفت: نزد مادرتان بروید، در این هنگام آن دو برخاسته و نـزد   آسمان برق زد. لذا به آن

 .)2(مادرشان رفتند
جهت اداي نماز ظهر یا عصر بیرون شـدند، در حـالی کـه     گر رسول خدا روزي دی

حسن یا حسین را در بغل داشتند و جهت امامت به مصلایش رفته و بچـه را گذاشـتند و   
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اش را طولانی کرد. تا جایی  سپس تکبیر امامت را گفتند، وانگهی به سجده رفت و سجده
چیزي رسیده است [یعنـی فـوت کـرده     که برخی از اصحاب گمان کردند که به پیامبر 

است] و سپس سرش را از سجده برداشت. پس از پایان نماز، اصحاب از ایشان پرسیدند: 
یا رسول االله! شما امروز چنان سجده طولانی به جا آوردید که تا به حـال سـابقه نداشـته    

 اید یا به شما وحی نازل شده است؟! است. آیا به چیزي دستور داده شده
فرمودند: هیچکدام از این دو نبود، بلکه پسرم بر مـن سـوار شـد و مـن      ضرت آنح

 .)1(ناگوار دانستم که بر او شتاب کنم تا این که او حاجتش را تکمیل نماید
در حالی که گرسنه بود به منزل ام هانی دختر ابوطالـب رفـت و    روزي رسول خدا 

پرسید: آیا نزد شما چیزي (براي خوردن) هست؟ ام هانی گفت: نزد من جز یک تکه نان 
فرمـود:   کنم آن را به شما تقدیم نمایم. آنحضـرت   خشک چیزي نیست و من شرم می

در آب تکه تکـه کـرد و سـپس ام    آن را  آن را بیاور. ام هانی آن را آورد و رسول خدا 
شروع به خوردن این نان آمیختـه بـا آب    هانی نمک آورد و بر آن پاشید و رسول خدا 

رو به ام هانی کرد و گفت: آیا شوربا هست؟ ام هانی گفـت: یـا    نمود. باز رسول خدا 
 بیـاور، آنگـاه ام   فـرود: آن را  رسول االله! در نزد من چیزي جز سرکه نیست. آنحضرت 

آن را در غذایش ریخت و از آن خورد و سپس خداونـد   هانی آن را آورد، رسول خدا 
 .)2(عزوجل را ثنا گفته و آنگاه فرمودند: سرکه چه شورباي خوبی است

هـا تعامـل    شد و برحسـب امـور و اوضـاع بـا آن     آري، زندگی وي اینگونه سپري می
و در جـایی منـزل گرفتنـد.    در سفر حج با یـارانش بیـرون شـده     کرد. رسول خدا  می

اي آمـد و از آن وضـو    براي قضاي حاجتش بیرون شد، سپس به حوضـچه  آنحضرت 
 گرفته و به نماز ایستادند.
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جابر بن عبداالله آمد و در قسمت چپ وي ایستاد و تکبیر گفـت و بـه او اقتـدا کـرد.     
را بـه سـمت   دستش را گرفت و با نرمی او را چرخاند تا این کـه او   آنگاه رسول خدا 

آمـد و وضـو    راستش آورد و همچنان به نماز خویش ادامه دادند تا جـابر بـن صـخر    
 ایسـتاد. آنگـاه رسـول خـدا      گرفت و سپس آمد و در قسـمت چـپ رسـول خـدا     

هاي آن دو را گرفت و در کمال نرمی به عقب هـل داد تـا ایـن کـه پشـت سـر او        دست
 ایستادند.

با پسرش آمد که »» محصن«دختر » ام قیس«د که نشسته بو روزي دیگر رسول خدا 
او را تحنیک نموده و برایش دعـاي خیـر کنـد. لـذا      تازه متولد شده بود تا رسول خدا 

بـود کـه    او را گرفت و در دامانش قرار داد. کودك در دامان آنحضرت  رسول خدا 
ست و بـه موضـع   تنها کاري که کرد این بود که آب خوا ناگهان ادرار کرد. رسول خدا 

اش را درهم نکشید. پـس چـرا مـا     و قضیه تمام شد و خشم نگرفت و چهره )1(آن پاشید
اي و از کاه کوه بسازیم. لازم نیست که هرآنچـه   اي قبه خودمان را تعذیب نماییم و از حبه

 دهد، صد در صد موافق طبع شما باشد. در پیرامون شما رخ می
ـــــــد الخـــــــلا ـــــــد عيبـــــــا فس ـــــــن تج  وأي

 

ـــــــل   ـــــــلاج ـــــــه وع ـــــــب في ـــــــن لا عي  م
 

اگر عیبی یافتی آن را مخفی بدار؛ زیرا خیلی کم اسـت کسـی کـه در او عیبـی     «یعنی: 
 ».نبوده و بلندمرتبه باشد

کننـد،   ها و رخدادها را بزرگ مـی  برخی مردم اعصاب خویش را خراب نموده و قضیه
زن و مرد نیز اینگونـه  اند و چه بسا برخی از اساتید و معلمین  برخی از والدین نیز اینگونه

 هستند.
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هرگز به دنبال اشتباهات مخفی و نهفته مردم نبـاش و در پـذیرفتن عـذرهاي دیگـران     
جوانمرد و آزاده باش، به ویـژه از کسـانی کـه بـه خـاطر دوام دوسـتی و رفاقـت بـا تـو          

 کنند نه به خاطر مصالح شخصی. عذرخواهی می
 أقبــــــل معــــــاذير مــــــن يأتيــــــك معتــــــذرا

ـــــن  ـــــد أطاعـــــك م  يرضـــــيك ظـــــاهرهفق
 

ــــــرّ   ــــــرا إن ب ــــــال أو فج ــــــيما ق ــــــدك ف  عن

ـــــتتراً  ـــــيك مس ـــــن يعص ـــــك م ـــــد أجل  وق
 

آیند بپذیر هرچنـد در عـذرخواهی    عذرهاي کسانی را که براي عذرخواهی نزد تو می«
 »خویش صادق باشد یا کاذب

زیرا کسی که ظاهرش تو را راضی بگرداند از تو پیروي کرده و کسی که در پنهانی از «
 ».عصیان کرده است، پس قطعاً تو را گرامی داشته استفرمان تو 

بنگر در حالی که روزي بالاي منبر رفت و براي یارانش  به این رویکرد رسول خدا 
شـان   هـاي  نشین در خانه ده و در پردهاخطبه خواند و صدایش را چنان بالا برد که زنان آز

 صدایشان را شنیدند! به نظر شما چه گفت؟
تان داخل نشده است  اید و ایمان در قلب تان ایمان آورده سانی که با زبانفرمودند: اي ک

هـا نباشـید، زیـرا هرکسـی در پـی عـورت و        از مسلمان غیبت نکنید و در پی عورت آن
شود و هرکسی که خدا در پی نـاموس   ناموس برادرش باشد خداوند در پی عورت او می

 .)1(اش باشد خانهکند، اگرچه در داخل  او باشد، او را رسوا می
آري، در کمین اشتباهات مردم نباش و ناموس مـردم را جسـتجو نکـن و جوانمردانـه     

بر این که هرگز مشکلات را برنینگیزد، بسیار حریص بود. روزي در  باشد. رسول خدا 
ها آرام گرفته  یک جلسه آرام با اصحابش نشسته بود که یارانش دور او صف بسته و قلب

بودند، آنگاه به یارانش گفت: آگاه باشید! هیچکس از شـما حـق نـدارد چیـزي در مـورد      
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ام پاك و  ر حالی نزد شما بیایم که سینهاصحاب من به من برساند؛ زیرا من دوست دارم د
 .)1(سالم باشد

 خودت را شکنجه نکن...

زمانی که غبار به زمین نشسته است آن را علیه خودت پراکنده نکن و اگر برانگیختـه  «
 ».ات لذت ببر نت بگیر و از زندگیتیات را با آس شد، پس بینی
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هـا فقـط    شـوند، حـلّ آن   ساله می هاي چندین بسیاري از مشکلات که منجر به دشمنی
اینقدر خواهد بود که یکی بـه دیگـري بگویـد: مـن اشـتباه کـردم، مـن از شـما پـوزش          

ي تنـدي بـر زبـان     نابجایی کردي یـا کلمـه   خواهم، اگر وعده خلافی کردي یا شوخی می
هـایش   کردن شـراره  ور گردد به خاموش آوري، پس قبل از آن که آتشی به سبب آن شعله

 عجله کن.
 دل و شادکام باشید. مثلاً بگویید: آقا من متأسفم، شما بر من حق دارید، شما خوش
 ـ  چه زیباست که ما تواضع و فروتنـی کنـیم و اینگونـه عبـارت     ه گـوش مـردم   هـا را ب

خصومت و دشـمنی درگرفـت، حـال آن کـه هـردو       ببرسانیم. در میان بلال و ابوذر 
رنگ! بلال از  صحابی بودند، اما انسان بودند. ابوذر به خشم آمد و گفت: اي پسر زن سیاه

ابوذر را فرا خواند و گفـت: آیـا    شکایت کرد. آنحضرت  این جمله نزد رسول خدا 
تی؟ ابوذر گفت: بله، پرسید: آیا اسم مادرش را بر زبان آوردي؟ ابوذر تو فلانی را ناسزا گف

کنـد.   گفت: یا رسول االله! کسی که مردان را ناسزا بگوید، حتماً پدر و مـادرش را یـاد مـی   
فرمود: تو مردي هستی که آثار جاهلیت در وجود تو هسـت. رنـگ ابـوذر     رسول خدا 

فرمـود: بلـه. سـپس     دارد؟ آنحضـرت  عوض شد و گفت: آیا در وجود من کبر وجود 
به او یک روش و منهجی تعلیم داد که هرگاه بـا زیردسـتان خـود تعامـل      رسول خدا 

هـا را زیردسـت شـما قـرار داده      ها برادران شمایند و خداونـد آن  نماید، بگوید: قطعاً این
شاك است، پس هرکسی که برادرش زیردست او باشد، از غذایش به او غذا بدهد و از پو

خویش به او بپوشاند و آنچه در توانش نیست او را مکلف نسازد و اگر آنچه در تـوانش  
 نبود او را مکلف ساخت در انجام آن کار به او کمک کند.

در این هنگام ابوذر چکار کرد، بیرون شد تـا ایـن کـه بـا بـلال ملاقـات کـرد و از او        
شد تا ایـن   ه زمین نزدیک میعذرخواهی کرد و سپس در جلوي بلال به زمین نشست و ب

 ام بگذار. اش را به خاك گذاشت و گفت: اي بلال! پایت را بر گونه که گونه
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ورشـدن آن اینگونـه    ساختن آتش دشـمنی قبـل از شـعله    در خاموش آري، صحابه 
 مشتاق بودند.

بگومگویی رخ داد و ابوبکر از عمر خشمگین » عمر«و حضرت » ابوبکر«بین حضرت 
از روي خشم از او کناره گرفت، وقتی ابوبکر این وضعیت را دید، پشـیمان   شد، عمر نیز

شد و ترسید که این قضیه به درازا نکشد، لذا به دنبال عمـر راه افتـاد و گفـت: اي عمـر!     
کرد و  کرد. ابوبکر عذرخواهی می آمرزش بخواه و حضرت عمر به او توجه نمی براي من

اش رسید و در را به روي ابوبکر بسـت. آنگـاه    به خانهرفت تا این که عمر  به دنبال او می
آیـد و او را   او را از دور دید که مـی  رفت، وقتی رسول خدا  ابوبکر نزد رسول خدا 

پریده و پریشان مشاهده نمود، گفت: دوست شما را چه شده کـه پریشـان    در حالتی رنگ
اي نگذشـته بـود کـه عمـر از      رسد؟ ابوبکر خاموش نشست و هنوز چند لحظه به نظر می

مر بـه  ها راضی شود. ع هاي آنان سفید بود خدا از آن عملکرد خود پشیمان شد. بلی قلب
آمد و سلام گفت و در کنار او نشست و داستان را بـرایش بـازگو    مجلس رسول خدا 

گردان نموده و عـذرش را نپذیرفتـه اسـت. در ایـن      نمود و این که چگونه از ابوبکر روي
خشمگین شد، وقتی ابوبکر خشم او را مشاهده کرد، گفت: یا رسول  هنگام آنحضرت 

کـرد و بـرایش عـذر     من ستم کردم و همواره از عمر دفاع میاالله! قطعآً من ستمگر بودم، 
کنید؟ آیا شما دوسـت مـرا    گفت: آیا شما دوست مرا رها می می آورد و رسول خدا  می

بـه سـوي    کنید؟ به یاد روزي که من گفتم: اي مردم! من رسول خـدا   براي من رها می
 .)1(گویی می گویی و ابوبکر گفت: راست شما هستم و شما گفتید: دروغ می

کنند و خودشان فاسـدند و ماننـد    مواظب باش از کسانی نباشی که مردم را اصلاح می
 رخند.چ خر به دور آسیا می

پس اگر تو در جایگاه توجیه و اقتدا قرار داشتی مانند این که اسـتاد و معلـم در میـان    
تـو در ایـن   آموزان، و پدر و یا مادر با فرزنـدانش بـودي، پـس بـدان کـه       طلاب و دانش

                                           
 بخاري. -1
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ي تو را زیر نظر دارند، پـس بایـد تـا حـد تـوان       صورت زیر نگاه مردم قرار داري و همه
 داراي نظم بوده و استوار باشی، همچنین زن و شوهر در میان همدیگر اینگونه باشند.

اي  هایی را تقسیم نمود و به هرکدام تکـه پارچـه   در میان مردم لباس حضرت عمر 
اي ایراد نمود.  باشد یا ردا، لذا روز جمعه برخاست و براي مردم خطبهداد که فقط یا ازار 

اش فرمود: خداوند بر شما فرض نموده است که از من بشـنوید و اطاعـت    در آغاز خطبه
کنید. در این هنگام شخصی برخاست گفت: از تو هـیچ سـمع و طـاعتی بـر مـا نیسـت،       

ما یک پارچه داده و خـودت   حضرت عمر گفت: چرا؟ آن شخص گفت: تو به هرکدام از
کنیم که ازار و رداي شما نو هستند. در این  اي، یعنی ما مشاهده می ي نو پوشیده دو پارچه
گشت، تا این که چشمش به  به نمازگزاران نگاه کرد، گویا به دنبال شخصی می روقت عم
شد. عمر گفـت:   عبداالله ابن عمر افتاد، آنگاه گفت: اي عبداالله! برخیز، عبداالله بلند پسرش

اي تا با آن خطبه ایراد نمایم؟ عبداالله گفت: بله. آنگـاه آن   ات را به من نداده مگر تو پارچه
کنیم و این مشکل بـه پایـان رسـید.     شنویم و اطاعت می شخص نشست و گفت: حالا می

عزیز من! بر من عجله نکن، من با تو موافقم که اسلوب آن شخص که بـا حضـرت عمـر    
مناسب نبود، اما تعجب از قـدرت عمـر اسـت در برگـرفتن ایـن موضـع و        برخورد کرد

 ساختن آتش. خاموش
هاي تو را بپذیرنـد، ولـو ایـن کـه      خواهی مردم ملاحظات و نصیحت در پایان اگر می

هرکسی باشد اعم از زن، فرزند و خواهر، اول باید تو بـدون هیچگونـه کبـر و غـرور در     
 ري.ها نصیحت آنان را بپذی مقابل آن

گوید: بیشتر به فرزندان توجه کن، غذا را بهتر بپز، تا کی  قدر شوهر به همسرش می چه
من به تو بگویم: اتاق خواب مرا مرتب کن، و همواره زن با کمال آرامش و بزرگواري بـه  

گوید: آقا چشم، مطمئن بـاش، انشـاء االله، حـق بـا شماسـت. روزي زن بـه عنـوان         او می
ها است و به حضور شما نیاز دارند،  او گفت: موقع امتحان بچهخیرخواهی و نصیحت به 

ي شـنیدن ایـن سـخن را     پس هرگاه نزد دوستانت رفتی تأخیر نکن. گویا شوهر حوصـله 
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ها وقت نداري؟ من تأخیر بکنم یا نکنم، این به تـو   زند؛ مگر تو براي آن ندارد و فریاد می
 مربوط نیست، تو در کار من دخالت نکن!!

خواهـد زنـش    به خدا به من بگو: بعد از ایـن مـاجرا چگونـه ایـن شـخص مـی      تو را 
 نصیحت وي را بپذیرد؟

کند تا مردم نتوانند بـه   هاي دیوارش را مسدود می آري، هوشیار کسی است که شکاف
 ار.ذداخل منزلش نگاه کنند، یعنی مجالی براي شک و تردید مردم در خود باقی نگ

اي از دعـوتگران دعـوت بـه     هاي دعوي، از مجموعـه  به یادم هست که یکی از جنبش
عمل آورد تا در آلبانی سخنرانی ایراد نمایند. رئیس مراکز دعوي آلبـانی در ایـن اجتمـاع    

اش یک تار ریش وجود نـدارد، مـا از    حضور داشت. ما به او نگاه کردیم، دیدیم در چهره
ه شـخص دعـوتگر بـه    روي تعجب به او نگاه کردیم! زیرا عادت بر ایـن بـوده اسـت ک ـ   

دارد، اگرچه مقداري کمی باشـد، پـس    فرمایشات نبوي متمسک بوده و ریشش را نگه می
 چه برسد به حال رئیس دعوتگران؟!

ریش هسـتم واصـلاً    وقتی جلسه آغاز گردید، وي با خنده به ما گفت: برادران! من بی
رانی ترتیب ندهید. ما آید وقتی جلسه به پایان رسید، براي من سخن برایم ریش بیرون نمی

 لبخند نموده و از او سپاسگزاري کردیم.
بنگـر، در آن حـال کـه در یکـی از      اگر خواستی به مدینه بـرو و بـه رسـول خـدا     

آید و اندکی  به دیدنش می» حیی«دختر » صفیه«هاي رمضان معتکف است، همسرش  شب
خواهد که تنها  نمی اش برود، رسول خدا  شود تا به خانه ماند و سپس بلند می نزد او می

 ند.شود تا او را به خانه برسا اش برگردد، لذا بلند می او در تاریکی شب به خانه
را  هـا پیـامبر    وقتـی آن « دگـذر  رود و از کنار دو نفر از انصار می همراه او در راه می

بـه آن دو   افزاینـد، رسـول خـدا     بینند که زنی همراه اوست به سرعت خـویش مـی   می
 گوید: سبحان االله! گوید: آرام باشید این صفیه دختر حیی است. آن دو نفر می می
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عقول است که ما در مورد شما شک بکنیم که همراه شـما زن  یا رسول االله! یعنی: آیا م
 اي باشد! بیگانه

کند  فرمود: همانا شیطان در بدن انسان همچون جریان خون گردش می رسول خدا 
 .)1(ي] بدي نیندازد. یا چیز دیگري گفت و من ترسیدم که در دل شما [اندیشه

 شجاعت...

کنی، بلکه شجاعت آن است کـه بـه آن    شجاعت این نیست که تو بر اشتباهت اصرار«
 ».اعتراف کنی و دو مرتبه آن را تکرار نکنی

                                           
 متفق علیه. -1



 کلیدهاي اشتباهات

هـایی   هـا دروازه  اي کلیـدي دارد و دل  تعامل با اشتباهات یک فنی است و هـر دروازه 
دارند. اگر شخصی مرتکب اشتباه بزرگی شد و خبر آن در میان مردم انتشار یافت و مردم 

ها را به چیزي مشـغول دار   دهی، پس تو آن منتظر بودند که تو چه عکس العملی نشان می
تا فرصت کافی براي تحقیق جریان و موضوع داشته باشی و نیز جرأت بـه انجـام چنـین    

 مانند چنین اشتباهی عادت نکنند. کاري پیدا نکند یا مردم به
رفـت. هنگـام برگشـت از جهـاد     » بنی مصطلق«همراه یارانش به غزوه  رسول خدا 

فرسـتادند  » جهجاه بن مسعود«براي استراحت در مکانی ایستادند، مهاجرین غلامی به نام 
رستادند ف» حسان بن وبر جهنی«تا برایشان از چاه آب بیاورد و انصار نیز غلامی را به نام 

تا برایشان آب تهیه کند. این دو خدمتگزار باهم درگیر شـده و بـه همـدیگر لگـد زدنـد.      
 د: اي جماعت انصار! و مهاجر فریاد زد: اي جماعت مهاجرین.ز فریاد» جهنی«

هـا از جنـگ    مهاجرین و انصار برآشفتند و اخـتلاف شـدت گرفـت در حـالی کـه آن     
 برگشته بودند و همچنان مسلح بودند.

هـا   ها را آرام نمودند این ماجرا به رگ غیرت آن برخاست تا این که آن سول خدا ر
به خشم آمده و حرکت کرد در حالی کـه جمعـی از   » عبداالله بن ابی بن سلول«برخورد و 

هـا در دیارمـان بـا مـا      قومش از انصار در پیرامون او بودند. گفت: آیا چنین کردنـد! ایـن  
د به خدا قسم مثلَ ما و گلیم پوشان این قریش همـان مثـالی   جوین ستیزند و برتري می می

سگ خود را پرورش بده تا تو را به درد و آن را گرسنه نگه دار تـا از  «گوید:  است که می
سپس این خبیث گفت: به خدا قسم! چون به مدینه رسیم عزیـزان، افـراد   » تو پیروي کند

افراد حاضر در آنجا کرد و گفت: خودتـان  خوار را از آن بیرون خواهند کرد. آنگاه رو به 
هـا   تان را بین آن ها را در سرزمین خود جاي دادید و اموال نسبت به خود چنین کردید. آن

هـاي دیگـر    ها دست بردارید بـه سـرزمین   تقسیم نمودید. به خدا سوگند! اگر از یاري آن
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و منافقینی را کـه در   داد کرد و زهره چشم نشان می روند. همواره این خبیث تهدید می می
 کردند. پیرامون او بودند او را تشویق و برانگیخته می

 نشسته بود، نزد رسـول خـدا   » زید بن ارقم«اي به نام  در میان اهل مجلس پسربچه
نشسـته   رفت و او را از سخنان عبداالله باخبر ساخت حضرت عمر در کنار رسول خدا 

جـرأت کـرده    اسلوب زشتی به رسـول خـدا    چگونه این منافق با چنین بود، برآشفت.
کردن دمش است، فکر کرد کـه   است؟ عمر به این نتیجه رسید که کشتن افعی بهتر از قطع

اش خفه خواهد کرد، اما اگر کسی از میان انصـار کـه    ابن سلول این فتنه را از نطفه کشتن
مهـاجرین کسـی او را   آمیزتر از این است که از  قوم او هستند او را بکشد بهتر و مسالمت

 بکشد.
دسـتور بـوده تـا او را    » عباد بن بشر انصاري«لذا حضرت عمر گفت: یا رسول االله! به 

ها از نبرد برگشـته بودنـد و    داراي حکمت بیشتري بود؛ زیرا آن بکشد. اما رسول خدا 
هایشان پر بود. بنابراین، مناسب نبود بیشتر برانگیخته شوند.  هنوز مردم مسلح بودند و دل

 کشد. فرمودند: اي عمر! مبادا مردم بگویند محمد یاران خودش را می رسول خدا 
 بده تا از اینجا کوچ کنند.نه اي عمر! مناسب نیست. اما به مردم دستور 

در شـدت گرمـا و    مردم تازه فرود آمده و سایه گرفته بودند، پس چطور آنحضرت 
دهد، حال آن که عادت ایشان نبوده است که در  ها دستور حرکت می تپش خورشید به آن

 شدت گرما حرکت کند.
سـخنان او را  » زید بـن ارقـم  «خبر رسید که » عبداالله بن سلول«مردم کوچ کردند و به 

آمد و بـه خـدا قسـم یـاد      رسانیده است، لذا نزد آنحضرت  شنیده و به رسول خدا 
کرد که من چنین نگفتم و چنین سخنی بر زبان نیاوردم، این پسربچه بر من دروغ بسته  می

 اش بود و از وجاهت و شرافت بالایی برخوردار بود. است، ابن سلول رئیس طائفه
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ا رسول االله! شاید این پسربچه در سخنانش دچار وهم و اشتباه انصار عرض نمودند: ی
گردیده و آنچه را که این مرد گفته است به حفظ نداشته و همـواره از ابـن سـلول دفـاع     

 کردند. می
سوار بـر حیـوانش در حرکـت بـود و بـه هیچکـدام از آنـان توجـه          و رسول خدا 

بـه   نبـوت  آمد و با» ضیرحأسید بن «نام کرد. در این هنگام یکی از سرداران انصار به  نمی
سلام گفته و فرمود: یا رسول االله! شـما در وقـت بـدي حرکـت کردیـد کـه در        پیامبر 

 کردید. گذشته در چنین موقعی حرکت نمی
اي که دوست شما چه گفته است؟  به او روي کرد و گفت: مگر نشنیده رسول خدا 

 گفت: عبداالله بن أبی. ت أسید گفت: کدام دوست یا رسول االله؟ آنحضر
گفت: ابن ابی گفته است کـه چـون بـه     پرسید: چه گفته است؟ رسول خدا » أسید«

ن خواهند کرد. در این لحظه ومدینه بازگردد و عزیزان، افراد خوار و زبون را از مدینه بیر
از توانیـد ابـن ابـی را     أسید برآشفت و گفت: به خدا قسم یا رسول االله! اگر بخواهید مـی 

 مدینه بیرون کنید و به خدا او ذلیل و خوار، و شما عزیز و گرامی هستی.
را آرام کند، لذا گفت: یا رسول االله! بـا عبـداالله بـن     آنگاه اسید خواست رسول خدا 

ابی مدارا کنید، زیرا پیش از این که خداوند شما را براي ما بیاورد، قومش جواهرات را به 
اش را سـلب   بیند که شما شاهی تاجگزاري نمایند و او چنین میکشیدند تا او را  رشته می

 خاموش شدند و با سواري به راهش ادامه دادند. اید. در این وقت رسول خدا  نموده
اي بـه سـواري خـویش     نمودند و عده شان را جمع می در این میان برخی مردم اسباب

شد و موضوع بحـث   تشر میسوار شده بودند که این خبر کم کم داشت در میان لشکر من
 گرفت. مردم قرار می

کنیم؟ ابن ابی چه گفته است؟ چگونه با او تعامـل کنـیم؟    چرا ما در این وقت کوچ می
شـد و در   ابن ابی راست گفته است، نه نه او دروغ گفته است. همواره شایعات بیشتر مـی 

در حـالی کـه   شد و لشکر دچار اضطراب و سراسیمگی شـده بـود.    سخنان کم و زیاد می
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هـا بودنـد، رد    ها در مسیر برگشت از نبرد بودند و از کنار قبایل دشمن که در کمین آن آن
احساس نمود نزدیک است که لشکر از هم پاشیده شود. بنابراین،  شدند. آنحضرت  می

ها را از این مشـکل و از مناقشـه و فـرورفتن در ایـن موضـوع بـه کـار         تصمیم گرفت آن
افزاینـد و آتـش فتنـه را در میـان      اید؛ چون به گرمـا و تـپش آن مـی   دیگري مصروف نم

 کنند. ور می مهاجرین و انصار شعله
مردم منتظر بودند که در چه مکانی استراحت کنند تا این که در کنار هم گـرد آینـد و   

 در این مورد با همدیگر سخن بگویند.
در آن روز مردم را حرکـت داد   ها بود، رسول خدا  در حالی که آفتاب بالاي سر آن

کردنـد در   و همچنان در حرکت بودند تا این که خورشید غروب کـرد و مـردم فکـر مـی    
اي که نمـاز   جز چند دقیقه جایی جهت نماز و استراحت توقف کردند، اما رسول خدا 

بخوانند فرود نیامد و بعد از آن دستور داد تا حرکت کنند و تمـام ایـن شـب در حرکـت     
تا این که صبح کردند و آنگاه جهت نماز صبح فرود آمد و باز دستور داد تـا کـوچ    بودند

کنند و اصحاب صبح آن روز نیز به مسیر خود ادامه دادند، تـا ایـن کـه خسـته شـدند و      
ها  احساس کردند که این فشار و خستگی آن داد. وقتی آنحضرت  خورشید آزارشان می

تن ندارند، دستور داد در جـایی فـرود آینـد. در ایـن     گف را به ستوه درآورده و توان سخن
فقط بـدین   شان به زمین قرار گرفت به خواب رفتند و رسول خدا  هنگام همین که بدن

گفتن در این مورد بازدارنـد. سـپس    علت چنین کاري کردند تا مردم را از گفتگو و سخن
نـد تـا ایـن کـه بـه مدینـه       باز کوچ کردند و پیوسته در حرکـت بود  ها را بیدار نمود و آن

 شان پراکنده شدند. رسیدند و مردم به سوي خانه و اهل
 و در این هنگام خداوند سوره منافقین را فرود آورد:

﴿                            
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    ﴾  :8 – 7[المنافقون.[ 

بر مهاجرین انفاق نکنید تا از اطراف پیـامبر   گویند: همان بدکارانی هستند که میآنان «
خـوران) از آن   هـا و زمـین (کلیـد رزق و روزي    پراکنده شوند، در حالی که میراث آسمان

گویند: اگـر (از ایـن غـزوه     دانند. می خداست، اما منافقان حکمت و تقدیر خداوند را نمی
شهر و دیار خود برسیم، عزیزان، ذلیلان را بیرون خواهند کرد! بنی مصطلق) برگردیم و به 

و مؤمنین است، اما منافقان از بس که نـادان و   و اقتدار و عزت تنها از آن خدا و پیامبر 
 ».فهمند مغرورند نمی

زیـد بـن   «این آیات را تلاوت کرد و سـپس گـوش آن پسـربچه     آنگاه رسول خدا 
 را گرفت و گفت:» ارقم

ی است که آنچه گوشش شنیده بود خداوند آن را تصدیق نمـود. آنگـاه مـردم    این کس
رو  شروع به ناسزاگویی و سرزنش عبداالله بن سلول نمودند. در این هنگام رسول خدا 

، مـن او  شبه حضرت عمر نموده و گفت: ببین اي عمر! اگر آن روزي که گفتی او را بک ـ
شدند، اما اگـر اینـک    خاطر می داده و رنجیدهکشتم، ممکن بود افرادي واکنش نشان  را می

چـون و چـرا او را خواهنـد کشـت. آنگـاه       اگر همانان را بـه کشـتنش دسـتور دهـم بـی     
 خاموش شد و نسبت به او عکس العملی نشان نداد. آنحضرت

ي  دهد که نیاز هست شما آن را با شـیوه  و گاهی اشتباه و خطایی در جلو مردم رخ می
 نمایی اگرچه در جلو مردم هم باشد.مناسبی انکار 

با اصحابش نشسته بود و در این ایام مردم بـه قحطـی و کمبـود     روزي رسول خدا 
باران و زراعت و کشاورزي مواجه بودند. در این هنگام یک اعرابی آمد و عرض کرد: یـا  

بین رفتنـد و  شان از  ها به تنگ آمده و اهل و عیالشان تباه گشتند و اموال رسول االله! انسان
چهارپایان هلاك شدند، از خداوند براي ما طلب باران کـن، همانـا بـه وسـیله تـو از االله      

 جوییم. خواهیم و به وسیله االله از تو شفاعت می شفاعت می
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 این سخن وي را شنید چهره مبارکش متغیر شد. وقتی رسول االله 
یست که گفته شود: خداوند شود، لذا جایز ن زیرا شفاعت و واسطه از ادنی به اعلی می

دهد؛ زیرا او  ها را دستور می کند، بلکه خداوند آن لوقش شفاعت و سفارش میخدر نزد م
تر از این است. سپس آنحضرت شروع به تقدیس و بیان شکوه و عظمت  برتر و بلندمرتبه

 گفت: سبحان االله... سبحان االله... االله نموده و بار بار می
کرد تا این که تأثیر آن در سیماي اصحابش آشکار گردید،  بیان می همواره تسبیح االله را

شـود؛   آنگاه گفت: واي بر تو! همانا به وسیله االله نزد کسی از مخلوقش سفارش کرده نمی
دانی خدا کیست؟! همانا عرش  زیرا شأن و مرتبه االله بزرگتر از آن است. واي بر تو! آیا می

اي کـه بـر آن اسـت     . و آنگاه به انگشتانش مانند قبههایش به این شکل است او بر آسمان
اشاره نمود. گفت: همانا عرش بر اثر شکوه و عظمت پروردگار بسان کجاوه شتر بر سوار 

 .)1(دهد صدا می
 اما اگر اشتباهی به تنهایی از یک نفر اتفاق افتاد، پس تعامل با او به چه صورت باشد؟

هـا را از پاهـا [ي مبـارکش]     د، کفـش آم ـ لبه خانه عایشـه   روزي رسول خدا 
درآورد و ردایش را گذاشت و به رختخوابش دراز کشید، به همین حالت بود تا ایـن کـه   

هایش را آهسته آهسـته   گمان برد عایشه به خواب رفته است، لذا برخاست و ردا و کفش
را دید،  صدا در را باز کرد و بیرون شد و در را بست. وقتی عایشه این صحنه پوشید و بی

یر او شد و ترسید که مبادا نزد دیگـر زنـان و همسـرانش نـرود، لـذا      گغیرت زنانگی دامن
 برخاست و عبا و چادرش را پوشید و به دنبالش راه افتاد، بدون این کـه رسـول خـدا    

رفت تا این که به قبرستان بقیع آمد  در تاریکی شب راه می متوجه او باشد. رسول خدا 
شان را به عبادت سپري  کرد، آنان که زندگی اد و به قبور اصحابش نگاه میو در آنجا ایست

نموده و به عنوان مجاهد از دنیا رفتند و در زیر خاك گرد آمدند، تا ذاتـی کـه از نهـان و    
 آشکار خبر دارد، از آنان خشنود باشد.

                                           
 ابوداود. -1
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هـی  آورد وانگ نگریست و احـوال آنـان را بـه یـاد مـی      ها می به قبور آن رسول خدا 
هایش را بلند کرد و  برایشان دست دعا برداشت. باز به قبرهایشان نگاه کرد و سپس دست

هایش را بلند کرد و برایشـان   برایشان دعا نمود باز اندکی درنگ نمود و مرتبه سوم دست
گـر بـود. آنگـاه     آمرزش طلبید و تا مدت طولانی ایستاد، در حالی که عایشه از دور نظاره

ش را برگرداند و به طرف خانه روانه شد، وقتی عایشه ایـن صـحنه را   روی رسول خدا 
 متوجه او نباشد، آنحضرت  به طرف عقب برگشت از ترس این که رسول خدا  دید

دوان دوان  سرعتش را بیشتر کرد و عایشه نیز به سرعت خود افزود و باز رسول خـدا  
به سرعت خود شدت بخشـید و عایشـه    حرکت کرد و عایشه نیز دوید باز آنحضرت 

 نیز چنین کرد.
تا این که عایشه زودتر وارد خانه شد و عبا و چادرش را کشـید و بـه رختخـواب بـه     

 شکل شخص در خواب دراز کشید، در حالی که ضربان قلبش شدید بود، رسول خـدا  
تنـگ   نفساي عایشه...؟  هاي عایشه را شنید، گفت: چه شده وارد خانه شد و صداي نفس

 اي؟ عایشه گفت: چیزي نشده! شده
گفت: یا مرا از جریان باخبر کن یا خداونـد لطیـف و خبیـر مـرا بـاخبر       آنحضرت 

غیرت کـرده و بـه    خواهد کرد. آنگاه عایشه ایشان را باخبر ساخت که او بر آنحضرت 
پرسـید: تـو بـودي کـه مـن او را در       رود. آنحضرت  دنبالش راه افتاده تا بداند کجا می

اش هـل داد و گفـت: آیـا گمـان      جلوي خودم دیدم، عایشه گفت: بله آنگاه او را به سینه
کنند؟ آنگاه عایشه گفت: هرچند انسان چیزي  عدالتی می بردي که خدا و رسولش بر تو بی

فرمـود: بلـه، سـپس علـت      دانـد؟ آنحضـرت    را مخفی کند خداوند عزوجل آن را می
ل نزد من آمـد و او در آن  یآمدن را بیان نموده و گفت: من در خواب دیدم که جبرئ بیرون

شود، لذا مرا صدا زد، پس از  هایت را کشیده باشی، در خانه تو وارد نمی حال که تو لباس
تو صدایش را مخفی نمود و من او را پاسخ گفتم و آن را از تـو مخفـی نمـودم و گمـان     

اي. بنابراین، ناگوار دانستم تو را بیـدار کـنم و نخواسـتم تـو را      رفتهبردم که تو به خواب 
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هـا   زده و پریشان کنم، لذا به من دستور داد تـا نـزد اهـل بقیـع بـروم و بـراي آن       وحشت
 .)1(آمرزش بخواهم

کـرد، بلکـه آن را از میـان     گیر بود و اشتباهات را بزرگ نمی آسان آري، رسول خدا 
هـیچ مـرد   «فرمـود:   نان که صحیح مسلم روایت کرده اسـت، مـی  کرد و آنچ مردم دور می

آید، پس اگر یک عادتش او را ناپسند آید عادت دیگـرش   مؤمنی، از زن مؤمنی بدش نمی
 سازد. او را خوشایند می

گردد؛ بلکه  یعنی به خاطر اخلاق یا طبیعتی که دارد به طور کامل از او ناخوشایند نمی
پوشاند. لـذا هرگـاه از او اشـتباهی ملاحظـه نمـود       هایش می هایش را به وسیله نیکی بدي

اش  اش را مشاهده کرد نیکـی  آورد و هرگاه بدي کارهاي پسندیده و خوب او را به یاد می
شود و از آن برخوردي که از آن بدش  گردد، آن سرشتی که از آن ناخوش می می را یادآور

 پوشد. آید، چشم می می

 روشنگري...

پذیرد مورد نکوهش و سرزنش نیسـت، بلکـه کسـی مـورد      را نمی کسی که نصیحت«
 ».دهد نکوهش است که آن را به شیوه نامناسب ارایه می

                                           
 سنایی با سند جید. -1



 بسته را باز کن

هـا   اگر اشتباه از طرف گروهی صادر گردیده بود، پس قاعده و اصول این است که آن
شود تا بسته را باز کنی.  را در حالی نصیحت کن که همگی جمع هستند؛ اما گاهی نیاز می

 منظورم این است که با هرکدام به تنهایی صحبت کرده و او را نصیحت نمایی.
شـنوي کـه بـرادرت بـا      شـوي و مـی   تان می به طور مثال روزي وارد میهمانخانه منزل

گوید و با همدیگر نقشه سفر را به یک کشور  سخن می –دوستانش که میهمان او هستند 
کنند و در واقع این کشور چنان جایی است که هرکسی به آنجا برود، غالبـاً   ریزي می طرح

ها را نصیحت کنی، اما  خواهی آن گیرد. تو می در معرض محرمات و گناهان کبیره قرار می
حت یها را نص ـ دو جمله آن ها بروي و با ها این است که تو نزد آن چگونه؟! یکی از روش

کرده و بیرون شوي، اما اغلب چنین عملی نتیجه بخش نخواهد بود. بنـابراین، نظـر شـما    
 چیست اگر بسته را باز کنی و هر چوب آن را جداگانه بشکنی. این روش چطور است؟!

ها متفرق شدند، با کسی که به گمان تـو از همـه خردمنـدتر اسـت      از این رو وقتی آن
روید و شـما از   به او بگو: فلانی! به من خبر رسیده است که شما به مسافرت می بنشین و

دانید که این کشور از جمله کشـورهایی اسـت کـه     تر هستید و می همه خردمندتر و عاقل
ها در امان نیستند و چه بسا شـخص سـفر کـرده بـه آنجـا در       مسافران آن از بلاها و فتنه

 گردد.حالت بیماري و مبتلا به مرض بر
هـا پیشـنهاد سـفر بـه      ها را کسب نمایید و به آن نظر شما چیست که اجرا و پاداش آن

کشور دیگري بدهیـد تـا در آنجـا، بـدون ایـن کـه مرتکـب گنـاه و معصـیتی باشـید، از           
هـاي آن لـذت    داشـتنی  ها و مرکز تفریحی و دوست ها و دریاها، و انواع سرگرمی رودخانه

این سخن را از شما بشنود شـور و اشـتیاق او تـا نصـف      ببرید. شکی نیست که وقتی او
 یابد. کاهش می

باز نزد دومی بروید و دقیقاً این جملات را با او بگویید و سپس به شخص سـوم نیـز   
تـان باشـد. آنگـاه     ها متوجه سخنان شما با رفیق چنین بگویید، بدون این که هرکدام از آن
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ها برانگیخته شـده و تغییـر سـفر را بـه      یکی از آنآیند،  بینید که وقتی آنان گرد هم می می
کنـد و شـما بـا یـک روش      نماید و دیگري او را همیـاري مـی   کشور دیگري پیشنهاد می

 دهید. مناسب بر این امر منکر پایان می
شـوند و بـه    تان در اتـاق یکـی جمـع مـی     کنید که فرزندان یا این که روزي کشف می

هاي مبتـذل یـا غیـره اسـت      ه بلوتوث که حاوي عکستماشاي یک نوار ویدئو مبتذل یا ب
گاهی مناسب است که هرکدام را جداگانه نصیحت کنید تا لجاجت و تعصب،  پردازند. می

 او را به گناه نکشاند.
آیا در سیره نبوي براي چنین امري شواهدي وجود دارد؟، آري، وقتـی اخـتلاف بـین    

توب گردید که با بنی هاشم خریـد  کاي م و قریش شدت گرفت و صحیفه رسول خدا 
و اصحابش در یک سرزمین خشـک و   و فروش و عقد و ازدواج ممنوع است و پیامبر 

به حـدي رسـید کـه بـرگ      لم یزرع محبوس شدند و بلا و آزمایش بر اصحاب پیامبر 
ها جهت ادرار برآمد و صدایی زیـر پـایش    خوردند. تا جایی که یکی از آن درختان را می

اي از پوست شتر است، آن را برداشـته و شُسـت و بـا آتـش      گاه کرد، دید که تکهشنید ن
کباب نمود و سپس آن را تکه تکه کرده و با آب مخلوط نمود و سپس مدت سـه شـبانه   

 اش را از آن تأمین نمود. روز، خوراك و آذوقه
که روزي ها بر بنی هاشم و مسلمانان ادامه داشت تا این  این تند مزاجی و عصبیت ماه

 گفت: –که به همراه او در آن دره محاصره بود  –به عمویش ابوطالب  رسول خدا 
عموجان! خداوند موریانه را بر صحیفه بنی هاشم مسلط نموده است و فقط نـام االله را  

 باقی گذاشته و ظلم، قطع رحم و بهتان را از بین برده است.
چیـزي  » باسمک اللهـم «جز عبارت و  یعنی کرمک چوبخوار عهدنامه قریش را خورده

 باقی نگذاشته است!
ابوطالب از این سخن به شگفت درآمده و گفت: آیـا پروردگـارت تـو را از ایـن امـر      

 فرمودند: آري. باخبر ساخته است؟ آنحضرت 
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ابوطالب گفت: به خدا سوگند! کسی نزد تو وارد نشود تا این که من ایـن خبـر را بـه    
ابوطالب نزد قریش رهسپار گردید و گفت: اي جماعت قریش! سمع قریش برسانم. آنگاه 

تان را، اگر آنگونـه کـه    ي ام به من چنین و چنان خبر داده است، بیاورید عهدنامه برادرزاده
او خبر داده است، پس از قطع رابطه و خویشاوندي ما دست بکشید و از آن بازآیید و اگر 

گـذارم و شـما    ام را در اختیـار شـما مـی    دهاش دروغ گفته است، پس من بـرادرزا  در گفته
 خواهید با او انجام دهید. هرچه می

پـذیریم و بـر ایـن امـر توافـق نمودنـد و بـه         آنگاه قریش گفتند: ما این سخنت را می
گفتـه اسـت، ولـی بـازهم بـر       عهدنامه نگاه کردند و دیدند آنگونه است که رسول االله 

اره بنی هاشم و بنی عبـدالمطلب در آن وادي  ها افزوده گشت و همو شرارت و تعصب آن
 محصور بودند، تا جایی که نزدیک بود به هلاکت برسند.

هـا یکـی    دل وجـود داشـت، از جملـه آن    در میان کفار قریش افرادي مهربان و رحـیم 
بود که در میان قومش از شرافت و احتـرام خاصـی برخـوردار بـود و شـبانه بـا       » هشام«

کرد، نزد بنی هاشـم و بنـی عبـدالمطلب     غذا و آذوقه حمل می شترش در حالی که بر آن
زد،  کرد و به پشت شتر می رسید افسار شتر را رها می آمد و همین که به دهنه وادي می می

شـد تـا    رسید. روزها بر همین منوال سپري مـی  ها می تا این که شتر به داخل وادي نزد آن
ها غـذا و آذوقـه ببـرد چـون      شب براي آن تواند هر احساس نمود که نمی» هشام«این که 

ها بسیار زیاد است. بنابراین، تصمیم گرفت تـا ایـن عهدنامـه جائرانـه را نقـض       تعداد آن
توانست حال آن که قریش بر آن اجماع نموده بودند؟ در این هنگـام   نماید، اما چگونه می

 از روش بازنمودن بسته پیروي نمود. او چکار کرد؟
دختـر عبـدالمطلب بـود،    » عاتکـه «، »زهیر«رفت، مادر » بن ابی امیهزهیر «نخست نزد 

گفت: اي زهیر! تو راضی هستی که غذا بخوري و لباس بپوشی و با زنـان ازدواج نمـایی   
شـود و عقـد و    ها خرید و فروش نمی هایت خبر داري؟ با آن حال آن که آیا از حال دایی

ابـی  «هـاي   ها، از دایی کنم که اگر آن میگیرد؟! من به خدا سوگند یاد  ازدواج صورت نمی
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تـرین آنـان از    ترین دشـمنان و متعصـب   که از سرسخت» ابوجهل«یعنی » الحکم بن هشام
 گذاشت. ها را بر این حالت باقی نمی بودند هرگز آن حیث قطع خویشاوندي هست، می

تم، آید؟ قطعاً من یک نفـر هس ـ  زهیر گفت: واي بر تو اي هشام! از دست من چه برمی
 کردم. شد، حتماً در نقض آن تلاش می صدا می اگر یک نفر با من هم

 هشام گفت: یک نفر با تو همراه است.
 گفت: کیست؟ هشام گفت: من.

 زهیر گفت: شخص سومی برایمان جستجو کن.
 هشام گفت: این خبرمان را پنهان بدار.

و گفـت: اي  که فردي عاقـل و خردمنـد بـود رفـت     » مطعم بن عدي«آنگاه هشام نزد 
هـلاك شـده و از بـین    » عبـدمناف «ی که دو نسل از فرزنـدان  آیا تو راضی هست»! مطعم«

 بروند، حال آن که تو ناظر این امر هستی و در این مورد با قریش توافق نمودي؟!
شود؟ همانا من یک نفر هستم. هشام  آنگاه مطعم گفت: واي برتو! از دست من چه می

مراه است. گفت: کیست؟ من. مطعم گفت: یک نفـر دیگـر را   گفت: یک نفر دیگر با تو ه
زهیـر بـن ابـی    «ام. گفت: کیست؟ هشام گفـت:   نیز جستجو کن؟ هشام گفت: چنین کرده

 ».امیه
 مطعم گفت: نفر چهارم را نیز جستجو کن. هشام گفت: این سخن را مخفی بدار.

گفتـه بـود، در میـان     رفت و آنچه را که بـه آن دو نفـر  » ابوالبختري بن هشام«باز نزد 
در این مورد اعلام همکاري نموده و گفت: آیا کسی هست کـه در  » ابوالبختري«گذاشت. 

» زهیر بن ابی امیه«این مورد همکاري نماید؟ هشام گفت: بله. گفت: کیست؟ هشام گفت: 
 و من نیز با شمایم.» مطعم بن عدي«و 

 گفت: شخص پنجمی را برایمان جستجو کن.» ابوالبختري«
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رفت و با او صحبت کـرد و خویشـاوندي و حقـوق    » زمعه بن اسود«آنگاه هشام نزد 
آیا کسی هست که در این مـورد همکـاري و   » زمعه بن اسود گفت:«ها را به یاد آورد.  آن

 تعاون نماید؟ گفت: بله! فلانی و فلانی...
» م الحجـون حط«در این هنگام همگی بر این امر توافق نمودند و شبانه بالاي مکه نزد 

وعده گذاشتند و در آنجا گرد هم آمدند. همگی به نقض عهدنامه توافق نمودند، تـا آن را  
گـویم و سـپس    گفت: نخست من از همه شما شروع نموده و سخن می» زهیر«پاره کنند. 

ها و در پیرامون کعبه جاهـایی   شما برخاسته و سخن بگوید. صبح روز بعد به مجالس آن
اي  کردند روانه شـدند، زهیـر در حـالی کـه جبـه      و خرید و فروش می که مردم گرد آمده

وشیده بود، هفت شوط به دور کعبه طواف نمود و سپس رو به مردم کـرد و بـا صـداي    پ
هـا   بلند فریاد زد: اي اهل مکه! آیا ما بخوریم و بپوشیم و بنی هاشم هـلاك شـوند! بـا آن   

 خرید و فروش نشود!
این عهدنامه جائرانه و ظالمانه پـاره نشـود از پـا نخـواهم      سوگند به خدا! تا زمانی که

 ایستاد.
ابوجهل در حالی که در مجلس یـارانش نشسـته بـود، بـا صـداي بلنـد گفـت: دروغ        

صدایش » زمعه بن اسود«گویی. به خدا سوگند که این عهدنامه پاره نخواهد شد. آنگاه  می
وقتی تو آن را نوشتی ما بـه نوشـتن   را بالا آورد و گفت: به خدا قسم! دروغگو تو هستی 

» ابوالبختري«آن راضی نبودیم. ابوجهل به سوي او نگاه کرد تا به او پاسخ دهد که ناگهان 
گوید. ما به مفاد این عهدنامه راضـی نیسـتیم و آن را    راست می» زمعه«برخاست و گفت: 

مطعم «دهد که از آن سو کنیم! باز ابوجهل رو به ابوالبختري نمود تا او را پاسخ  تثبیت نمی
گویید و هر کسی غیـر از ایـن چیـزي     فریاد زد و گفت: شما دو نفر راست می» بن عدي

نمـود! در ایـن    نیز برخاست و سخنان مشابهی عـرض » هشام«گوید. باز  بگوید: دروغ می
اي اسـت کـه    هنگام ابوجهل متحیر شده و اندکی خاموش شد و سپس گفت: ایـن قضـیه  

 ن تصمیم گرفته شده است.شبانه در مورد آ
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مطعم بن عدي به سوي کعبه رفت و خواست عهدنامه را پاره کند کـه متوجـه   «آنگاه 
 همه آن را خورده است.» باسمک اللهم«شد، کرمک چوبخوار به جز جمله 

 زیرك باش...

مناسـب   موضوع پزشک ماهر قبل از خالکوبی نخست با انگشتانش جستجو نموده و«
 .»کند را انتخاب می



 تعذیب نفس

نیک) به بیابان رفتـیم، یکـی    یکی از خاطراتم اینست که ما یک بار جهت تفریح (پیک
که چشمانش ضعیف بود، همراه ما بـود، همگـی مـا بـه او     » ابوخالد«از دوستانمان به نام 

گذاشتیم، اما او اصرار داشت که مـن   قهوه در جلوش میکردیم و آب، خرما و  خدمت می
خواهم با شما مشغول باشم یک کاري به عهده من بگذاریـد و   باید با شما کمک کنم، می

 ما او را از کارکردن منع کرده بودیم.
بالاخره گوسفندي ذبح نمودیم و آن را قطعه قطعه نموده و در دیگ گذاشتیم تا پختـه  

که آتش را روشن کنیم، به نصب خیمه و ترتیب امور دیگر پـرداختیم   شود، ما قبل از این
لذا برخاست و به  –کرد  و اي کاش چنین نمی –تحریک شد » ابوخالد«که ناگهان غیرت 

ها را دید. بنابراین، متوجه شد که باید در داخل دیگ آب ریخته  سوي دیگ رفت، گوشت
 شود.

کـرد کـه در آن    اخل آن را جستجو مـی از این جهت به سمت ماشین رفت و اسباب د
هـا، چهارگـالن آب و بنـزین و وسـایل دیگـر بـود. ابوخالـد         هـا، لامـپ   مولد برق، سـیم 

ترین گالن را برداشت و سریع و شادمان به سوي دیگ حرکت نموده و نصـف آن   نزدیک
 ـ ه... را در داخل دیگ ریخت که یکی از دوستان او را دید، آنگاه با صداي بلند فریاد زد: ن

گفت: بگذارید، بگذارید تا من هم بـا شـما    نه... ابوخالد چنین نکن! و ابوخالد همواره می
مان غرق در خنده شدیم، در حـالی   کمک کنم و فوراً گالن را از دست او گرفتیم و همگی

که گریه بر او عارض شده بود؛ زیرا ما متوجه بودیم که این گالن بنزین است و گالن آب 
مـزه و   آن روز ما نهارمان را با آب و چاي خوردیم و نه این که سـفرمان بـی  نیست! و در 

ترین و زیباترین سفرها بود و چرا خودمان را بـه کـاري کـه     فاسد شود، بلکه از لذتبخش
 تمام نشده است شکنجه داده و تعذیب نماییم.

رخـی از  خواندم به اتفاق ب نیز به یادم هست زمانی که من در دوره راهنمایی درس می
ها خراب شـد، ماشـین دیگـري را در     ن به یک سفري رفتیم. باطري یکی از ماشینادوست
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آمـد و در  » طـارق «جلوش آوردیم تا باطري آن را با این ماشین شارژ نماییم. از آن طرف 
هاي دو باطري را به هم وصل نمـود و سـپس بـه یکـی از      وسط دو ماشین ایستاد و سیم

شین را روشن کند. دوستمان سوار ماشینی که یک ماشین قیرکش جوانان اشاره نمود تا ما
 یک بود شد. همین که استارت ماشین را زد، ماشین بـه جلـو پریـد کـه دو زانـوي      درجه

در میان سپر دو ماشین قرار گرفت و به شدت درهم شکست و به زمین افتـاد. و  » طارق«
 !زند که دوباره استارت بزنم؟ مان در ماشین صدا می دوست

رفتن کمک کردیم که لنگان لنگـان   ما دو ماشین را از هم دور کردیم و طارق را در راه
رفت و از جهت زانوهایش به شدت دچار درد و زحمت شده بود. اما چیـزي کـه    راه می

مایه شگفتی من بود این که درد شدید، او را هرگـز وادار بـه داد و فریـاد و یـا فحـش و      
کـرد. حـال آن کـه داد و     زد و اظهار خشنودي مـی  ه لبخند میبدگویی و توبیخ ننمود، بلک

 ستمان به اشتباهش پی برده است.وچه سودي داشت چون قضیه به پایان رسیده و د دبیدا
ات لذت ببري، پس به این راهکار عمل کن: بـراي کارهـاي    هرگاه خواستی از زندگی

 کوچک اهمیت قایل نباش.
پـردازیم. خودمـان را تنـگ     خویش مـی  ببه تعذیگاهی ما خودمان را شکنجه داده و 

 کند. شویم، در حالی آن که درد و فشار بر خویش مشکلی را حل نمی نموده و دردمند می
هاي زیبایی پوشـیده و بـر سـرت یـک      اید و لباس فرض کن شما به یک عروسی رفته

هـد! و  د اید، طوري که یک داماد خودش را چگونه آرایـش مـی   گذاشته» عقال«دستمال و 
ي دسـتمالت را   اي آمد و گوشـه  کنید. ناگهان از پشت سر بچه شروع به مصافحه مردم می

ي شـما بـه صـورت     کشید تا این که دستمال و عقال و عرقچین شما افتاد و شکل و قیافه
 کنید؟ شود! شما در این صورت چه کار می آور می خنده

کنیم که راه حل آن  برخورد می بسیاري از ما در چنین مواقع با چنین مشکلی با روشی
کنـیم.   زنیم و او را ناسزا و نفرین مـی  افتیم و داد و فریاد می چنین نیست؛ به دنبال بچه می

ي آن، قطعاً چیزي است که بچه خواسته تا توجه مردم را جلب نماید و سر و صـدا   نتیجه
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ز این صـحنه تصـویر   و شلوغی به راه اندازد و مردم را به خنده درآورد. چه بسا افرادي ا
کننـد و در واقـع شـما در اینجـا بچـه را شـکنجه        گرفته و به دوستان خویش بلوتوث می

 نمایید. دهید، بلکه خودتان را تعذیب می ینم
اید، چه بسـا کـه هنـوز قیمـت آن را پرداخـت       یا فرض کنید شما لباس جدید پوشیده

هـایی کـه تـازه     ز دروازهاید و براي کـاري بـه یـک شـرکت رفتیـد از کنـار یکـی ا        نکرده
اي نصب شده بود کـه تـو    کاري شده بود، رد شدید که در آنجا تابلوي هشداردهنده رنگ

کـار   نمایی و رنـگ  هایت پاك می ها را با لباس متوجه آن نشدي. بنابراین، شما نصف رنگ
گوید. شـما بـا    زند و به خشم درآمده و به شما فحش و ناسزا می متوجه شده و فریاد می

کنیم  کنید؟ ما در بسیاري از چنین موارد اسلوبی انتخاب می ین مشکل چگونه برخورد میا
کـار   نـگ مشکل نیست، ما نیز به خشـم درآمـده و بـه فحـش و ناسـزاگویی ر      که حل آن

تري نصب ننمودي و او نیـز جـواب شـما را بـا خشـم و       اضحپردازیم؛ چرا تابلوي و می
 غضب خواهد داد.

اي با خـاك و زمـین    شده ها آغشته ه با رنگچشود که بیشتر از آن گاهی نتیجه چنین می
 آغشته شوید.

دانید شما در اینگونه تصرفات و عملکرد خویش خودتان را  یا میآپس مواظب باشید! 
 دهید. مورد شکنجه و ایذا قرار می

 به مثال دیگري توجه نمایید:
شدي، از خانـه بیـرون   خودت را آراسته و پیراسته کردي و جهت خواستگاري بیرون 

هاي تو پاشـید، آیـا    اند بر لباس هایی که بر روي زمین جمع شده شدي ماشینی آمده و آب
زنـی و بـه ماشـین و     کنـی و داد و فریـاد مـی    تو در چنین موردي خودت را تعذیب مـی 

اندازي، حال آن که ماشین حرکت کرده و بـه راه خـود    سرنشینان آن سر و صدا به راه می
 ده است؟ادامه دا
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ها  مان بدان هایی که در زندگی اي نیست که ما همواره دردها و رنج همچنین هیچ انگیزه
 ایم به یاد آوریم. مبتلا شده

اش دردهاي غمنـاك و حزینـی اتفـاق افتـاده بـود،       که در زندگی به زندگی محمد 
نشسـته بـود.    لاي آرام با همسر مهربانش عایشـه   بنگرید چنانکه روزي در یک لحظه

تر و دردآورتر از غزوه احد بر شما آمـده اسـت؟ در    عایشه از او پرسید: آیا روزي سخت
 چه روز سختی بود. ،خطور کرد. آه آن این هنگام آن معرکه در ذهن پیامبر 

ترین شخص نزد او بود. روزي که  روي که عمویش حمزه شهید شد کسی که محبوب
اش بریـده شـده و    کـرد در حـالی کـه بینـی     نگاه می ایستاد و به عمو و خنکی چشمانش

 اند و شکمش پاره شده و جسدش تکه تکه شده است. هایش قطع شده گوش
 اش مجروح شده و از آن خون روان گشت. روزي که دندان مبارکش شکست و چهره

روزي که اصحابش در جلوش شهید شدند، روزي که به مدینه بازگشت در حالی کـه  
دیـد کـه از    صحابش را از دست داده بودند و زنان بیوه و کودکان یتیم را میهفتاد نفر از ا

 کردند. آه، به هرحال آن روز سختی بود. اصحاب و پدران خویش جستجو می
فرمود: آنچه من از قـوم تـو دیـدم بسـیار      عایشه در انتظار جواب بود. رسول خدا 

ا عرضه نمـودم، سـپس داسـتان    تر و شدیدتر بود، روز عقبه بود. روزي که خودم ر سخت
خواستن از اهل طائف را ذکر نمود که چگونه او را تکذیب نمـوده و نـابخردانش او    یاري

 .)1(را به سنگ زدند تا جایی که پاهایش را خونین نمودند
اتفاق افتاده است، اما هرگـز بـه ایـن     اما علیرغم این دردها که در تاریخ آنحضرت 

بردن از زندگی را به کام ایشان تلخ نمایند، توجه به این امور  بهرهداد که  ها اجازه نمی رنج
هـا بـاقی    انـد و حسـنات و خـوبی    ها گذشته دانست؛ زیرا این دردها و رنج را شایسته نمی

 اند. مانده

                                           
 این داستان جلوتر به صورت کامل ذکر گردید. -1
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از این رو خودت را با درد و رنج از بین نبر و همچنین دیگران را بـا غـم و نکـوهش    
 نابود نگردان.

هـا راه   نماییم که در واقـع ایـن   هایی تعامل می اي از مشکلات با روش هگاهی ما در پار
 حل آن مشکل نیست.

بود، اما با قدرت یا ثروت یا نسب عالی بر » بنی تمیم«ي  سردار قبیله »احنف بن قیس«
کرد، بلکه بـا بردبـاري و نیـروي عقـل سـرور و       قیادت و سروري نمی» بنی تمیم«طایفه 

 ته بود.ها قرار گرف سردار آن
اي بر او حسد ورزیده و به یکی از نادانان خویش روي آورده و گفتند: این هزار  طایفه

سردار بنـی تمـیم بـروي و یـک     » احنف بن قیس«درهم مال توست به شرط این که نزد 
 سیلی به چهره او بزنی.

که آن أحمق و نادان به راه افتاد، دید احنف بن قیس در کمال متانت و وقار، در حالی 
اش چسبانیده اسـت و بـا قـومش     دامن لباسش را روي پا انداخته و زانوهایش را به سینه

گوید. آن نادان آهسته آهسته آمد تا این که به او نزدیک و نزدیکتر شد وقتی در  سخن می
ایستاد، احنف سرش را به سـوي او بلنـد کـرد بـه گمـان ایـن کـه او چیـزي را          جلوش

 خواهد به گوش او بگوید. می
ناگاه آن فرد احمق دستش را بالا برده و یک سیلی محکمی به گـوش او خوابانـد کـه    
نزدیک بود صورت احنف از آن سیلی پاره شود! احنـف بـه او نگـاه کـرد در حـالی کـه       

 و پاهایش نگشود، بلکه در کمال آرامش گفت: چرا به من سیلی زدي؟  دامنش را از سینه
اند، تا به سردار بنی تمیم سیلی بزنم. احنف گفت:  اي به من هزار درهم داده گفت: عده

آه! من کاري نکردم و من سردار بنی تمیم نیستم. آن شخص گفت: شـگفت اسـت! پـس    
 سردار بنی تمیم کجاست؟ احنف گفت: آیا آن فرد را که تنها نشسته و شمشیرش در کنار

ام داشت، اشـاره نمـود.   ن» حارثه بن قدامه«بینی؟ آنگاه به سوي مردي که  او قرار دارد می
شد، همگی را  مردي که مملو از خشم و غضب بود و اگر خشمش بر یک امتی تقسیم می
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بینیم. آن که تنها نشسته اسـت؟ احنـف    کرد. شخص احمق گفت: بله، او را می کفایت می
گفت: بله. برو و یک سیلی محکم به گوش او بنواز؛ چون اوسـت سـردار بنـی تمـیم. آن     

زنند و از شـدت   هایش جرقه می و به حارثه نزدیک شد دید که چشم شخص حرکت کرد
درخشند، آن احمق در جلوش ایستاد و دسـتش را بـالا آورد و یـک سـیلی بـه       خشم می

اش جـدا نشـده بـود کـه حارثـه شمشـیرش را        اش نواخت! هنوز دستش از چهـره  چهره
 که در آخر بخندد!اند: برنده آنست  برداشت و دستش را قطع نمود! و درگذشته گفته

 قناعت...

دهد و مشـکلی را   هایی که راه حلی ندارند، تو را شکنجه می تعامل با مشکل با روش«
 »!کند حل نمی



 اند ناشدنی مشکلاتی که حل

شوند و گـاهی   می بینید که در هنگام رانندگی به شدت خشمگین قدر افرادي را می چه
 گویند: اوووه همیشه ترافیک... ترافیک!! زنند و می شان به سرنشین خویش می با دست

هـا   روند و امکان نـدارد کسـی بـا آن    بینید که چنین افرادي در مسیري می یا گاهی می
قـدر   گویند: اوف چـه  صحبت کند، در حالی که بسیار آزرده و در تنگنا هستند و مکرر می

. خیلی گرم است! گاهی در یک اداره با چنین فردي همکار هستید و هـر روز  گرم است..
شما با دیدن او مورد ابتلا و آزمایش هستید و هر بار که بنشیند شما را مشغول سـاخته و  

مـان را بیشـتر    دارد؛ برادر! کار خیلی زیاد است! اووه تا کی حقـوق  از کار و زندگی بازمی
 کنند. نمی

شود و گاهی  شود و خشمگین و ناراضی بیرون می و گرفته وارد میاي عبوس  با چهره
 کند. هاي بدن یا نافرمانی فرزندش شکایت می اغلب از دردها و بیماري
شـویم   مان با مشکلاتی مواجه می ي ما قانع باشیم که ما در زندگی با اختصار: باید همه

نموده و تعامل نماییم. شاعر چه ها جوانمردانه برخورد  که راه حلی ندارند، پس باید با آن
 زیبا سروده است:

ـــــــــما ـــــــــة وتجه ـــــــــماء كئيب ـــــــــال: الس  ق

 ولي! فقلـــــت لـــــه: ابتســـــم الصـــــبا :قـــــال

ـــــت ســـــمائي في الهـــــو  قـــــال: التـــــي كان

ـــــا ـــــا ملكته ـــــد م ـــــودي بع ـــــت بجه  خان

 قلــــت: أبتســــم وأطــــرب فلــــو قارنتهـــــا

ــــيحاتهم ــــت ص ــــولي عل ــــدي ح ــــال الع  ق

ـــــــذمهم  قلـــــــت: ابتســـــــم لم يطلبـــــــوك ب

ــــــــال ــــــــالي جر :ق ــــــــمااللي ــــــــي علق  عتن

ــــتجهم في الســــما!   قلــــت أبتســــم يكفــــي ال

ـــــن يرجـــــع الأســـــف الصـــــبا المترصـــــما  ل

 ي في الغــــــرام جهــــــنماـصــــــارت لنفســــــ

ــــــــما ــــــــق إن ابتس ــــــــف أطي ــــــــي فكي  قلب

 لمـــــــــاأقضـــــــــيت عمـــــــــرك كلـــــــــه مت

ُّ والأعـــــــــداء حـــــــــولي في الحمـــــــــى  أَأُسرَ

ــــــو ــــــمالم ت ل ــــــل وأعظ ــــــنهم أج ــــــن م  ك

 ئن جرعــــت العلقــــماقلــــت: ابتســــم ولــــ

 
 
 
 
 
 
 
 



 ات لذت ببر از زندگی   274

 فلعــــــــــــل غــــــــــــيرك إن راك مــــــــــــرنما

ـــــــــا ـــــــــالتبرم درهم ـــــــــنم ب ـــــــــراك تغ  ات

ــدجىف ــحك وال ــهب تض ــإن الش ــحك ف  اض
 

ـــــــــرح الك  ـــــــــرنماآط ـــــــــه وت ـــــــــة خلف  ب

 ر بالبشاشـــــــة مغـــــــنماـأم أنـــــــت تخســـــــ

ـــــــما ـــــــب الأنج ـــــــذا نح ـــــــتلاطم ول  )1( م
 

 

گفت: آسمان افسرده و عبوس شده است. گفـتم: لبخنـد بـزن؛ افسـردگی و روي در     «
 آسمان کافی است.کشیدن  هم

گفــت: جــوانی رفــت. گفــتم: لبخنــد بــزن؛ زیــرا افســوس هرگــز جــوانی گذشــته را 
 گرداند! بازنمی

اي که آسمان عشقم بود، زندگی را برایم به جهنمی سوزان تبدیل کرده  گفت: معشوقه
 است.

 توانم لبخند بزنم. شکنی نمود، پس چگونه می بعد از این که به او دل بسته بودم وعده
تم: لبخند بزن و شاد باش؛ اگر با او همراه شـوي، تمـام عمـرت را بـا درد و رنـج      گف

 گذرانی. می
گفت: دشمنان، پیرامون من هستند و صداهایشان بلند شده اسـت، آیـا شـادمان باشـم     

 حال آن که دشمنان، در اطراف در تب و تاب اند؟
هـا   ي؛ اگـر تـو از آن  گیـر  ها مورد بازخواست قرار نمـی  گفتم: لبخند بزن؛ به خاطر آن

 تر نباشی. بزرگتر و باشکوه
هایی را به کام من فرو برده است، گفتم: لبخند بزن اگرچه تلخی و  ها تلخی گفت: شب

 حنظل خورانده شوي.
شاید کسی تو را در حال شادمانی و ترنم ببیند؛ در نتیجه افسردگی را به پشت انداخته 

 و شاد و پرترنم گردد.

                                           
 باشد. می 656ابیات از دیوان ایلیا ابو ماضی ص /  -1
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آوري یا با شادمانی و بشاشـت،   ندوه و افسردگی درهمی به دست میبه نظرت آیا با ا
 ».دهی غنیمتی را از دست می

خندند، در حالی کـه تـاریکی پـرتلاطم اسـت. از ایـن       پس بخند زیرا که ستارگان می
 داریم. جهت ما ستارگان را دوست می

 ات بهره ببر. از زندگی آري،
رفتار، اعمال، فرزندان و دوستانت تـأثیر   برحذر باش از این که اوضاع و احوال تو در

هـا مربـوط    ها چیست که به وسیله اموري در شکنجه باشند که به آن بگذارد؛ زیرا گناه آن
ها را در چنین وضعی قـرار مـده کـه هرگـاه تـو را       نیست و قدرت حل آن را ندارند؛ آن

آورند. از این جهـت رسـول    بینند یا به یاد تو بیفتند، غم و اندوه را به همراه تو به یاد می
کردن گریبان و تراشیدن مو و... را بر میت نهی  سرایی، داد و فریاد، و پاره از نوحه خدا 

 فرمود.
چرا؟ زیرا تعامل و همکاري با مرگ با غسل و تجهیز و تکفین مرده و نمـاز و دعـا و   

ن که لذت زندگی کند، جز ای شود. ولی داد و فریاد، دردي را درمان نمی زدن آن می روغن
 کند. را به کابوسی از غم و اندوه تبدیل می

اي عبوس و گرفته  رفت که دوستش با چهره همراه دوستش راه می» معافی بن سلیمان«
 قدر هوا سرد است؟ گفت: امروز چه

 معافی گفت: آیا با این جمله بدنت گرم شد؟
 گفت: نه.

 اي کردي؟ گفت: پس از این نکوهش چه استفاده
 قدر فهمی زیبا و حکیمانه داشت. گفتی برایت بهتر بود. چه ک تسبیحی میاگر ی

 ات را به سر ببر... زندگی

 ».ات بهره ببر در تفقد مشکلات قرار نگیر و در امور ریز مداقه نکن، بلکه از زندگی«



 و اندوه از بین مبرخودت را با غم 

یکی از دانشجویان من در دانشگاه بود، یک هفته کامل از دانشگاه غیبت کـرد،  » سعد«
 سپس با او ملاقات نمودم.

 سلام سعد! چه اتفاقی پیش آمده؟ -
 چیزي نشده، مقداري مشغولیت داشتم. -

بود و در  اش نمایان بود، پرسیدم: چه خبر؟ گفت: پسرم بیمار آثار غم و اندوه بر چهره
اي به وجود آمده است و چند روز پیش خـونش نیـز مسـموم شـده اسـت و       کبدش غده

 متأسفانه دیروز سم به مغز و دماغش اثر کرده است.
لَ  لاَ «من گفتم:  وْ لاَ  حَ ةَ  وَ وَّ خـواهم تـا    صبر کن و شکیبا باش، از خداوند مـی  »هِ ـبِاللَّ  إِلاَّ  قُ

شفایش دهد و اگر خداوند خواست مشکل بزرگتـري بـرایش پـیش آیـد، پـس از خـدا       
ام کوچـک   خواهم که در روز قیامت شفیع شما باشد. گفت: شفیع؟ جناب شـیخ! بچـه   می

 نیست.
 فده سال.یقدر سن دارد؟ گفت: ه من پرسیدم: چه

اهم شفایش بخشد و در برادرانش بـراي تـو برکـت عطـا     خو من گفتم: از خداوند می
 نماید.

در این هنگام سرش را پایین آورد و گفت: جناب شیخ! او برادر نـدارد و مـن غیـر از    
 این پسر فرزندي ندارم و حال آن که وي به این بیماري مبتلا است.

به صـورت  حالت وي بسیار غمگین و متأثر بود، اما من از خود پایمردي نشان دادم و 
خیلی مختصر گفتم: سعد! خودت را با غم و اندوه از بین مبر، جز آنچه خداوند برایمـان  
مقدر نموده است چیزي به ما نخواهد رسید. سپس در مصیبت و اندوهش تخفیف نمودم 

 کاهد. و رفتم. آري، خودت را با غم و اندوه از بین مبر؛ زیرا اندوه چیزي از مصیبت نمی
ملاقات نمـودم. خالـد   » خالد«رفته بودم و با » مدینه منوره«ر پیامبر چندي پیش به شه

به من گفت: نظر شما چیست نسبت به این که به دیدار دکتر عبـداالله بـرویم. مـن گفـتم:     
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چرا، مگر چه شده است؟ گفت: جهت عرض تعزیت. من گفتم: تعزیت؟! گفت: بله. پسر 
مراسم عروسی به روستاهاي مجـاور  بزرگش به اتفاق تمام خانواده جهت حضور در یک 

رفته و خود دکتر براي کارهاي دانشگاه در مدینه باقی مانده اسـت در اثنـاي برگشـت در    
ي یازده نفر جان باختند. دکتر یک انسان صالح و نیکی بود  طی یک حادثه وحشتناك همه

شـاعر  که بیش از پنجاه سال عمر داشت، اما به هر صورت انسان و داراي احساسـات و م 
گـردد و   اش قلبی داشت و دو چشم که گریه کرده و نفسی که شادمان مـی  و در سینه بود

 شود. اندوهگین می
ها نماز خواند و سـپس بـا دسـت خـود      این خبر وحشتناك را دریافت نموده و بر آن

 ها را به خاك سپرد. آن
کـرد کـه    اه میهاي پراکنده نگ زد، به اسباب بازي اش حیران و پریشان دور می در خانه

کردنـد،   هـا بـازي مـی    کنند؛ چون خالد و ساره کـه بـا آن   چند روز گذشته و حرکت نمی
 اند. مرده

برد، مرتب نبود چون مادر صالح مرده است. از کنـار دوچرخـه    به رختخوابش پناه می
 شد مرد. کند، زیرا کسی که سوار آن می گذرد که حرکت نمی یاسر می

اش کنار  عروسی» هاي سامسنت«بیند کیف و  شود، می می به اتاق دختر بزرگش داخل
اند، اما خودش مرد در حالی  هایش بر تخت خوابش نهاده شده هم گذاشته شده و لباس

کرد. پاك است کسی که او را شکیبایی عطا نموده و قلبش  یها را مرتب و منظم م که آن
ود قهوه به همراه داشتند، زیرا آمدند در حالی که با خ را تثبیت نموده است. میهمانان می

کسی نبود که خدمت و یا همکاري بکند. جاي شگفت بود وقتی او را در عزاداري 
کنندگان است و عزادار شخص دیگریست و  کردي او یکی از تعزیه دیدي، گمان می می

ا هِ ـلِلَّ  إِنَّا«گفت:  دایماً می إِنَّ ، إِنَّ  إِلَيْهِ  وَ عُونَ اجِ ا هِ ـلِلَّ  رَ ذَ  مَ لَهُ  أَخَ ا وَ طَى مَ لٌّ  أَعْ كُ ء وَ هُ  شيَ نْدَ لٍ  عِ  بِأَجَ

ى مًّ سَ  .»مُ
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کرد از هجوم غم و اندوه جـان   همین است قله عقل و اوج خونسردي، اگر چنین نمی
 داد. می

شناسم که به نظـر مـن همـواره خوشـبخت و سـعادتمند اسـت و اگـر در         یکی را می
اي تنـگ و   و حقیرانـه دارد، در خانـه  بینـی شـغلی متواضـع     وضعیت او تامل نمایی، مـی 

 کند. ماشینش قدیمی است، عیالمند است و فرزندان زیادي دارد. اي سکونت می اجاره
داشـتنی اسـت و از    اما با این وصف همواره لبخنـد بـه دهـان دارد و انسـانی دوسـت     

 برد. اش بهره می زندگی
شکایت نکن و مردم را آري، درست است، خودت را با غم و اندوه از بین مبر و زیاد 

به ملالت وامدار مانند شخصی که پسر ناسالمی دارد، هر بار کـه تـو را ببینـد، مشـغولت     
کنـی کـه داري از او    ام. تو احساس می تنگم، فرزند بیچاره دارد، پسرم مریض است، دل می

 شوي و دوست داري فریاد بزنی و بگویی: برادر! تمام... فهمیدیم. ملول و خسته می
 مان قدیمی است. ي گوید: خانه زنی همواره به شوهرش مییا 

ها جز تجدیـد   ي این شکایت هایم مد روز نیست. فایده مان فرسوده است، لباس ماشین
 ي دردها چیست؟ و اعاده

ـــ ـــرك بالت ـــكين عم ـــا مس ـــت ي ـــزنأأفني  وه والح
 

 وظللــت مكتــوف اليــدين تقــول حــاربني الــزمن
 

ـــه  إذن إن لم تكـــن بالعـــبء أنـــت فمـــن يقـــوم ب
 

گـویی   اي بیچاره عمرت را به اندوه و شیون از بین بردي و دست خالی ماندي و می«
که روزگار با من جنگیده است، اگر تو به این مسئولیت اقدام نمایی پـس در ایـن هنگـام    

 ».خیزد چه کسی به پا می

 روشنگري...

 .»ات را پیش ببر، تا سعادتمند بگردي با آنچه در اختیار داري زندگی«



 به آنچه خداوند بهره تو نموده است راضی باش

سفري به یکی از کشورهاي جهت ایرد سخنرانی داشتم. این شهر به وجود تیمارستان 
ایـراد نمـودم و بیـرون    (بیمارستان دارالمجانین) شهرت داشت. دو سخنرانی را در صـبح  

 آمدم که هنوز یک ساعت براي نماز ظهر باقی مانده بود.
عبدالعزیز که از جمله دعوتگران برجسته بود، با من همـراه بـود. بـاهم سـوار ماشـین      
بودیم که من رو به او کردم و گفتم: عبدالعزیز! در اینجـا جـایی وجـود دارد کـه در ایـن      

خواهی کجا برویم؟ رفیق شما شیخ عبـداالله   سید: میفرصت دوست دارم بدانجا برویم. پر
ي  خواهی بـه کتابخانـه   مسافر است و با دکتر احمد تماس گرفتم ولی جواب نداد. آیا می

قدیمی برویم یا... من گفتم: خیر، بلکه به بیمارستان روانپزشکی. گفـت: بیمارسـتان؟ مـن    
 گفتم: بله تیمارستان.

 خواهی عقلت را بسنجی؟! ؟ میاو خندید و از روي شوخی گفت: چرا
هاي خداونـد را   خواهم استفاده کنیم و عبرت بگیریم و قدر نعمت گفتم: خیر، بلکه می

هـا بـه فکـر فـرو رفـت،       بر خویش بدانیم. عبدالعزیز خاموش شد و در مورد وضعیت آن
احساس نمودم که او غمگین شد، عبدالعزیز فردي بـیش از انـدازه عـاطفی بـود. مـرا بـا       
ماشین خود بدانجا برد و به یک ساختمانی غارمانند رفت که از هر طـرف درختـان آن را   

گرفتگی از ظـاهر آن نمایـان بـود، بـا یکـی از پزشـکان        پوشانده بودند و آثار اندوه و دل
ملاقات کردیم وي از ما استقبال نموده و سپس ما را جهت بازدید از بیمارستان به داخـل  

گفـت   انگیز این دیوانگان با ما سخن می ک از دردها و کارهاي غمهمراهی نمود. این پزش
هرحال آرام آرام ما را به یکـی از راهروهـاي ایـن     و افزود: شنیدن کی بود مانند دیدن. به

هاي بیماران به دو طرف راهـرو   شنیدم. اتاق مرکز برد که من صداهایی از اینجا و آنجا می
قسمت راستمان قرار داشت گذر کردیم، به داخل آن نگاه قرار داشتند. به یک اتاقی که در 

کردم، دیدم بیش از ده تخت خالی در آن وجود دارد جز یک تخت که مردي در آن دراز 
لرزد. رو به پزشک کردم و پرسیدم: این چطور است؟ گفت:  کشیده و دست و پاهایش می
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عت گرفتار این بیماري این دیوانه است و گرفتار بحران بیهوشی است که هر پنج شش سا
لَ  لاَ «شود. من گفتم:  می وْ لاَ  حَ ةَ  وَ وَّ . چند وقت است که وي در این حالت به سر »هِ ـبِاللَّ  إِلاَّ  قُ

هایم را در درونم مخفی نموده و خـاموش   برد؟ گفت: بیش از ده سال است، من اشک می
م که درِ آن بسـته  به جلو حرکت کردم، چند قدمی جلوتر رفتیم که به اتاق دیگري رسیدی

شد که به سوي ما اشـاراتی غیـر    شکافی داشت که از خلال آن مردي نمایان می بود و در
کرد. کوشیدم دزدانه به داخل آن بنگرم که دیـدم دیوارهـا و زمـین آن همرنـگ      مفهوم می

 هستند.
از پزشک پرسیدم: وضعیت این فرد چگونـه اسـت؟ گفـت: ایـن دیوانـه اسـت. مـن        

دانم که دیوانـه   کند. لذا به او گفتم: می ه او از نحوه سوال من تمسخر میاحساس نمودم ک
دیدیم، امـا داسـتان او از چـه     است، اگر شخص سالم و عاقلی بود که او را در اینجا نمی

ریزد و با دست و پا و  قرار است؟ گفت: این فرد هرگاه دیوار را ببیند، اعصابش به هم می
شکند و روزي  پردازد و در نتیجه روزي انگشترش می می گاهی با سر وصورت به زدن آن

نـاك   شکند و روزي سرش شکاف شده و روزي... آنگاه پزشک در حالتی انـدوه  پایش می
سرش را پایین گرفت و گفت: ما نتوانستیم وي را معالجه کنیم، از این جهت او را در این 

ایـم کـه بـه     ودهنم ـ فرشنج اسف بینی محبوس نمودیم که دیوارها و زمین آن با اتاق که می
هرچه بخواهد بزند، آنگاه پزشک خاموش شد و به جلو حرکت کرد. امـا مـن و دوسـتم    

الحمد الله الذي عافانـا ممـا ابـتلاك «عبدالعزیز همچنان بر جاي خویش ایستاده بودیم تا دعاي: 

هاي بیماران ادامه دادیم. از کنـار اتـاقی    سپس به ادامه بازدید اتاق را به پایان برسانیم. »بـه

مرد بـود کـه هرکـدام در     30گذشتیم که در آن تختی وجود نداشت، بلکه در آن بیش از 
گفت و دیگري به ترانه و غنا مشغول بود. یکی  وضعیت خاصی قرار داشتند. یکی اذان می

ها سه نفر بود کـه   رقصید. از میان این می میکرد و چهار به این طرف و آن طرف نگاه می
بر صندلی نشانده شده بودند و دسـت و پاهایشـان بسـته بـود و بـه اطـراف خـود نگـاه         
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توانسـتند. مـن بـه شـگفت آمـدم و از       خواستند خود را بگشایند، اما نمـی  کردند و می می
 ید؟ا ها چه کسانی هستند و چرا فقط این سه نفر را بسته پزشک پرسیدم: این

هـا،   کننـد. پنجـره   ها هرگاه چیزي در جلو خود ببینند به آن حمله می پزشک گفت: این
ها را به ایـن وضـعیت    شکنند. از این جهت ما از صبح تا شام آن ها را می کولرها و دروازه

 بندیم. می
ها در این  کردم پرسیدم: چند سال است که این هایم را کنترل می من در حالی که اشک

رار دارند؟ گفت: این ده سال و این هفت سال و این جدید است که هنوز پـنج  وضعیت ق
 سال نگذشته است!

اندیشیدم و خداوند را  ها می ها بیرون آمدم در حالی که در مورد وضعیت آن از اتاق آن
 گفتم. ها مبتلا نساخته است حمد و سپاس می از این که مرا به بیماري آن

رستان کجاست؟ گفت: هنوز یک اتاق باقی است و شاید پرسیدم: دروازه خروجی بیما
در آن نیز یک عبرت جدیدي باشد. به آن هم سري بزنیـد. آنگـاه دسـتم را گرفـت و بـه      
طرف یک اتاق بزرگی برد، اتاق را باز کرد و در آن داخل شد و دست مرا به داخل کشید. 

دیم. تعداد بیشماري از بیمـاران  این اتاق نیز مشابه اتاق سابق بود که از آن بازدید کرده بو
رقصـید و دیگـري خـواب بـود و...      در آن بودند که هرکدام به حال خـود کـه یکـی مـی    

 بینم؟؟ ممشغول بودند. شگفت است من چه می
و در حالت  ه بود و موهاي سرش سفید شده بودي که عمرش از پنجاه سال گذشتمرد

کـرد و بـا    پیچیـد و جمـع مـی    د مـی بر زمین نشسته بود و تمام بدنش را بـه خـو  مباته چ
زده داشت و همگی این کارها طبیعی  هاي وحشت کرد و نگاه هاي زاغ به ما نگاه می چشم
 بودند.

آورد، این بود که این  کرد و بلکه به هیجان درمی اما چیزي عجیبی که مرا دل نگران می
را بپوشاند هم بر اش  اي که عورت غلیظه مرد به طور کامل لخت و عریان بود حتی پارچه

 تن نداشت.
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ام را سرخ دید گفـت: آرام   ام پرید و فوراً به پزشک نگاه کردم. وقتی چهره رنگ چهره
 باش و بر اعصابت مسلط باش.

پوشـانیم   اینک حال وي را برایت شرح خواهم داد. ما هر بار که به این مرد لباس مـی 
لعد، گاهی ما در یک روز بیش از ده ب کند و می هایش جویده و تکه تکه می آن را با دندان

پوشاندیم و همگی بر این وضعیت بودنـد، زیـرا ایـن مـرد تحمـل       دست لباس به وي می
پوشیدن لباس را ندارد. از این جهت ما در طول تابستان و زمستان وي را به ایـن حالـت   

 خبرند. گذاشتیم و دیوانگانی که در پیرامون او هستند از حال و وضع او بی
ي صبرم لبریز گشته و تاب و توان بیشتر را نداشتم. بـه   ین اتاق بیرون شدم و کاسهاز ا

هـایی از   پزشک گفتم: مرا به دروازه خروجی بیمارستان راهنمایی کن. گفت: هنوز قسمت
 آن باقی مانده است. من گفتم: خیر آنچه بازدید کردیم کافی است.

رفتـیم، ناگهـان    هـاي بیمـاران راه مـی    همچنانکه ما و پزشک در مسیر راه از کنار اتـاق 
پزشک رو به من کرد و انگار چیزي را که فراموش کرده بود به یـاد آورده اسـت. گفـت:    

هـا سـرمایه بـوده اسـت      جناب شیخ! در اینجا یکی از بازرگانان بزرگ که صاحب میلیون
هاسـت   لوجود دارد که دچار بحران روانی شده و فرزندانش وي را به اینجا آوردند و سا

 که او را در اینجا انداختند، در اینجا مهندس یک شرکتی وجود دارد و شخص سومی...
گفت که پس از دسترسی به عـزت، ذلیـل و خـوار     همواره پزشک از افرادي سخن می

 اند و... اند و افرادي پس از مال و ثروت به فقر و تنگدستی مواجه گشته گشته
زدم و به فکر فرو رفته بودم. پاك اسـت   ان قدم میهاي بیمار همچنان من در میان اتاق

دهد  ذاتی که رزق و روزي را در میان بندگانش تقسیم نموده است، به هرکس بخواهد می
دارد. گاهی خداوند به یکی مال، نژاد و پست و مقـام عنایـت    و از هرکسی بخواهد بازمی

ي بیشـتري دارد و از   سـرمایه بینـد از همـه    گیـرد، مـی   کند؛ اما عقل و خرد را از او می می
 نیروي بدنی بیشتري برخوردار است، اما در تیمارستان زندانی است.
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کند، امـا   گاهی خداوند به یکی نژاد اصیل و ثروت کلان و عقل و خرد فراوان عطا می
بینی که بیست الی سی سال بر تخـت خـود نشسـته     گیرد و می نیروي سلامتی را از او می

 بخشد! ش به او سودي نمیاست و کمال و نژاد
خداوند به برخی مردم نعمت تندرستی و عافیـت و نعمـت قـدرت و عقـل بخشـیده      

بینـی در بـازار بـه     ها گرفتـه اسـت، در نتیجـه مـی     است، اما نعمت مال و سرمایه را از آن
بینی کـه چنـان در تنگدسـتی و نـاداراي بـه سـر        کارگري و حمالی مشغول هستند یا می

آورنـد و   اي در شکایت از فقر و ناداري بر زبان می حقیرانه و متواضعانه برند و کلمات می
 چیزي که با آن رفع گرسنگی نمایند، در اختیار ندارند.

 فرماید: کند. خداوند می ستاند و محرومش می دهد و سپس از او می به برخی می

﴿                    ﴾  :68[القصص.[ 

 .»ها هیچ اختیاري ندارند گزیند، آن آفریند و برمی و پروردگارت هرچه بخواهد می«
دیده و مبتلا به آزمایش لازم است تـا قبـل از در نظرگـرفتن بلاهـا و      لذا بر هر آسیب

ها و عطاهاي خداوند را بـر خـود بشناسـد.     هاي وارده از جانب خداوند، بخشش مصیبت
بنابراین، اگر چنانچه تو را از نعمت مال محروم ساخته اسـت نعمـت سـلامتی را بـه تـو      
ارزانی داشته است و اگر تندرستی را از تو گرفته است، نعمت عقل و خرد را به تو عطـا  

اي، قطعاً نعمت اسلام را نصیب تـو سـاخته    کرده است و اگر از عقل و خرد محروم شده
 با اسلام زنده باشی و با اسلام بمیري. است پس بسیار مبارك است که

 لذا با پري دهان و صداي بلند بگو: الحمدالله.
 اینگونه بودند. آري، اصحاب گرانقدر آنحضرت 

را بـه سـوي شـام     » عمـرو بـن عـاص   «، »ذات السلاسـل «در غزوه  رسول خدا 
ت نیروي فرستاد. وقتی بدانجا رسید، بزرگی لشکر دشمن را مشاهده کرد، قاصدي را جه

را بـه  » ابوعبیـده بـن جـراح   « گسیل داشت. رسول خـدا   سوي آنحضرت  کمکی به
ها افراد زیـادي   عنوان امیر به همراه لشکري جهت نیروي کمکی او فرستاد که در میان آن
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ابوعبیـده   از مهاجرین و انصار از جمله ابوبکر و عمر وجود داشتند. وقتی رسول خـدا  
او کرد و گفت: باهم اختلاف نکنید. ابوعبیده به همراه لشکر به راه  را اعزام نمود، و رو به

به او گفت: تو جهت یاري من آمدي » عمرو«پیوست، » عمرو بن عاص«افتاد تا این که به 
انـد   و من امیر لشکر هستم. ابوعبیده گفت: خیر، بلکه من امیر یاران خودم که با من آمـده 

خو و ساده بود و اموردنیـا بـر او    ابوعبیده مردي نرمهستم و تو امیر یاران خودت هستی. 
آسان بودند. آنگاه عمرو گفت: خیر بلکه تو به عنوان نیروي کمکـی مـن آمـدي. در ایـن     

به من گفت: اختلاف نکنید و تـو از   هنگام ابوعبیده گفت: اي عمرو! همانا رسول خدا 
: پس من امیر لشکر هسـتم  کنم. عمرو گفت من نافرمانی کردي، ولی من از تو اطاعت می

و تو تحت فرمان من قرار داري. ابوعبیده بر این امر توافق نمود و عمرو بن عـاص جلـو   
 شد و به مردم امامت کرد.

بود که نزد رسول » عوف بن مالک«پس از پایان غزوه، اولین کسی که به مدینه رسید، 
عـوف بـن   «او را دید گفت: مرا از غـزوه خبـر بـده و     رفت، وقتی رسول خدا  خدا 
گزارش غزوه را به سمع آنحضرت و آنچه بین ابوعبیده و عمرو بن عـاص اتفـاق   » مالک

 افتاده است، رساند.
 فرمود: خدا به ابوعبیده بن جراح رحم کند. رسول خدا 

 رحم کند. آري، خدا بر ابوعبیده 

 اندیشه...

هـاي تاریـک آن    ات بنگر قبـل از آن کـه بـه قسـمت     زندگیهاي درخشان  به قسمت«
 ».بنگري، تا خوشبخت باشی
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در آغاز مسیرم در دعوت، جهت ایراد سخنرانی بـه یکـی از روسـتاها دعـوت شـدم،      
ه از من استقبال نمود و سوار ماشینش شدم، ماشینش بسیار قدیمی مسئول دعوت آن منطق

و فرسوده بود. وي به من گفت که تازه عروسی کرده است، سپس از سنگینی و بـالابودن  
مهریه روستاي خویش شکایت کرد تا جایی که نتوانسته است ماشین نو و یا حتی ماشینی 

دعا کـردم. سـپس وارد روسـتا شـدم و     بهتر از این بخرد، من براي افزایش توفیقات وي 
اي  سخنرانی ایراد نمودم. در پایان بر من سوالاتی به صورت مکتوب قرائت گردید که پاره

از سوالات مربوط به سنگینی مهریه بود، من از این امر خوشحال شدم و بـا خـود گفـتم:    
 ».تا تنور گرم است نان را بچسبان«

لذا در این هنگام شروع به ایراد سخن در مورد مهریه و تأثیر آن بر دختـران و پسـران   
مهریه دختـران خـویش را بـیش از     جوان نمودم و سپس عرض نمودم که رسول خدا 

پانصد درهم قرار نداده است و آنگاه صدایم را بالا بردم و گفتم: اي آل فلان! آیا دختـران  
 ترند؟!به شما از دختران پیامبر 

اي از آن قسمت صف فریاد زد: دختران ما چطور اند؟ دیگـري   ناگاه پیرمرد سالخورده
 گوید! به جوش آمد و گفت: در مورد دختران ما سخن می

شخص سوم روي زانوهایش ایستاده و گفت: اووه تو علیـه دختـران مـا داري حـرف     
 زنی؟! می

ن من در آغاز مسـیر دعـوت   شود قرار داشتم. چو من در وضعیتی که بر آن رشک نمی
قرار داشتم و تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بـودم، لـذا خـاموش مانـدم و در مـورد      

 دختر لب به سخن نگشودم.
 کرد نگاه کردم و لبخند زدم. به اولی وقتی صحبت می

 گفتن نمود، نگاه کرده و لبخند زدم. و همچنین سومی. وقتی دومی شروع به سخن
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خندیدنـد و گروهـی ایسـتاده     ن که در آخر مسجد بودند با همدیگر میبرخی از جوانا
 کردند. نگاه می

گوینـد: الاغ پیرمـرد در وسـط     ها به مثابه ضرب المثلی بودم کـه مـی   و من در میان آن
 .)1(گردنه دره ایستاد

هـا برخاسـت و    ها نیز آرام شدند. آنگاه یکی از آن ها دیدند من آرام هستم آن چون آن
ها خـاموش شـدند و    اي مردم! اجازه بدهید شیخ هدفش را توضیح بدهد، آنگاه آنگفت: 

شـان   ها و دختران خواهی نمودم و از آن ها معذرت من از کار او تشکر نمودم. سپس از آن
 ها توضیح دادم. تعریف نمودم و هدفم را براي آن

ات خود را در سازي و تصور تو به هنگام تعامل با مردم در واقع شخصیت خود را می
هاي برخورد با  کنی و آنان نیز براساس آن، روش ها حک کرده و بنا می تفکر و اندیشه آن

 کنند. تو و احترام خویش را نسبت به تو بنا می
دار را  تواند درختان مستحکم و ریشـه  متوجه باش، باد هرچند که شدید باشد؛ اما نمی

 ر و شکیبایی است.از بیخ برکند و قطعاً پیروزي در یک لحظه صب
 .)2(پس اي کوه! بادي تو را تکان ندهد

اي و یا ایستگاه  پس اگر شخصی (ولو این که هرکسی باشد) شما را در مجلسی، خانه
اي و یا سخنرانی عمومی به خشم و هیجان درآورد و شما آرامـش خـویش    شبکه ماهواره

 گیرند. می را حفظ نمودید مردم به سمت شما رجوع کرده و مخالف او قرار

                                           
توانند آن را به پایـان   کند و سپس نمی زنند که بحثی را آغاز می می این ضرب المثل را براي کسی که -1

 برساند.
 زبان: به قول شاعر فارسی -2

 چو بیدي گر به هر بـادي بلـرزي  
 

 اگر کـوهی شـوي کـاهی نیـرزي     
 

 (مترجم)
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ابوسفیان به همراه کاروان تجاري از شام برگشته بود که مسلمانان جهت نبرد علیـه او  
بیرون شدند، ابوسفیان به همراه کاروان پا به فرار گذاشـت و قاصـدي بـه سـوي قـریش      

بـین  » بـدر «حرکت کـرد و در نتیجـه، غـزوه      فرستاد. قریش با لشکري بزرگ و سیل آسا
 رفت و در این نبرد مسلمانان پیروز شدند.مسلمانان و قریش درگ

هفتاد نفر از کفار قریش کشته و هفتاد نفر دیگر اسیر شدند و باقی مانده لشکر قـریش  
 در حالی برگشتند که زخمی و گرسنه بودند.

خورده را مشـاهده کـرد، مصـیبت و     ابوسفیان با کاروان به مکه رسید و لشکر شکست
و » عکرمه بن ابـی جهـل  «، »عبداالله بن ربیعه«ه شده بود. فاجعه بزرگتري دامنگیر اهل مک

از جمله کسانی بودند کـه در ایـن جنـگ، پـدران، فرزنـدان و بـرادران       » صفوان بن امیه«
خویش را از دست داده بودند. ابوسفیان در مورد اموال و کالاهاي تجارتی که بـه همـراه   

ما را نابود کرده و بهترین داشت، صحبت کرد و گفت: اي جماعت قریش! قطعاً محمد ش
افراد شما را به قتل رسانده است، پس ما را به این مال و سرمایه یاري نمایید شاید بتوانیم 

 ها نیز چنین کرده و این سرمایه را در اختیار او گذاشتند. از او انتقام بگیریم و آن
 ها این آیه را نازل فرمود: خداوند در مورد آن

﴿                           

                     ﴾ ] :36الأنفال[. 

به دین اسلام شوند، این اموال کنند تا مانع ورود مردم  کافران اموال خود را خرج می«
شود و سپس سرانجام آنـان   کنند، ولی بعدا موجب پشیمانی و ندامت آنان می را خرج می

میرنـد بـه سـوي جهـنم بـرده       شکست و فرار خواهد شد و آنان که در حالـت کفـر مـی   
 .»شوند می

ي خـویش حرکـت    قریش با چنگ و دندان و تمام ساز و برگ جنگی و کنیـز و بـرده  
نیـز بیـرون شـدند و    » اهـل تهامـه  «و » بنـی کنانـه  «ها از قبیل  . همچنین همپیمانان آنکرد
 شان نیز به همراه آنان بیرون شدند تا مردان از جنگ نگریزند. زنان
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به همراه همسـرش  » عکرمه بن ابوجهل«و » عتبه«دختر » هند«ابوسفیان به همراه زنش 
دختـر  » فاطمـه «به همـراه زنـش   » امحارث بن هش«و همچنین » حارث«دختر » ام حکیم«
ي رودخانـه در مقابـل مدینـه     بیرون شدند. کفار آمدند تا این که به کناره» ولید بن مغیره«

 اردو زدند.
از این امر آگهی یافت با اصحابش به مشورت پرداخت و پرسـید   وقتی رسول خدا 

هـا   مـا و شـما بـا آن   ها داخل مدینه آمدنـد   مانیم هرگاه آن نظر شما چیست؟ در مدینه می
 جنگیم. می

هـا   آنگاه کسانی که در غزوه بدر حضور نداشتند، گفتند: یـا رسـول االله! بـه سـوي آن    
ها امیدوار بودند که به آن فضـیلتی کـه    ها بجنگیم و آن با آن» احد«بیرون شویم و به مقام 

 در غزوه بدر به آن رسیده بودند، دست یابند.
ناچار وارد  نمودند که رسول خدا  اینگونه پیشنهاد می ها به رسول خدا  پیوسته آن

اش شده و خود را با ساز و برگ جنگی مسلح نمود و سپس نزد مـردم آمـد، وقتـی     خانه
ها وي را آماده جنگ دیدند، پشیمان شدند و احساس کردند کـه او را بـه نبـرد اجبـار      آن

واهیـد در مدینـه بمـانیم نظـر مـال      خ اند. در این هنگام گفتند: یا رسول االله! اگر می نموده
 شماست.

فرمود: مناسب نیست براي پیامبري که وسـایل و اسـباب نبـرد را     آنگاه رسول خدا 
ها را پوشیده است تا زمانی که خداوند بین او و دشمنش  پایین بگذارد، پس از این که آن

 حکم کند.
مسلمانانی که در غـزوه   وقتی ابوسفیان و لشکرش به دامنه کوه اردو زدند، آن دسته از

بدر حضور نداشتند به آمدن دشمن شادمان شدند و گفتند: خداونـد مـا را بـه آرزویمـان     
تواند مـا را از مسـیر    به اصحابش فرمود: چه کسی می رسانده است. سپس رسول خدا 

بنـی  «ها از کنار ما نگذرد؟ آنگاه مـردي از   بسیار نزدیکی به دشمن برساند که کسی از آن
نام داشت، گفت: من یا رسول االله. و سپس وي پیـامبر و  » ابوخیثمه«که » ثه بن حارثحار
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ها برد تا این که از میان منطقه  یارانش را از سرزمین حارثه و از میان کشتزارها و مزارع آن
عبور کردند. وي شخص منافق و نابینایی بود وقتی صـدا  » مربع ابن قیظی«شخصی به نام 

هـا   و مسلمانان را شنید شروع به ریخـتن خـاك بـر چهـره آن     دا ي رسول خ و همهمه
کردم که از دیـوار مـن    بودي من تو را حلال نمی گفت: اگر تو رسول خدا می نموده و می

اگـر   رد شوي. سپس این خبیث یک قبضه خاك برداشت و گفت: به خدا قسم اي محمد!
کند، حتماً آن را بـه چهـره تـو     دانستم که این خاك به کسی غیر از تو اصابت نمی من می

 زدم. می
ا دسـتی گرفتـه و خواسـتند او را ادب نماینـد، ام ـ     آنگاه اصحاب بزرگوار بـر او پـیش  

فرمود: وي را نکشید، زیرا او کور است، کوردل و کوربصیرت و کورچشـم   خدا رسول
 است.

 به راهش ادامه داد و به این منافق توجـه ننمـود؛ زیـرا رسـول خـدا      رسول خدا 
کـرد و اعصـابش را بـا     شخصیتی متین، باحکمت و خردمند بود که به نادانان توجه نمـی 

 کرد. آري، خورد نمی  مایه و پست ها بی انسان
ــــراً  ــــه حج ــــو ألقمت ــــب ع ــــل كل ــــو ك  ل

 

ـــــــدينار  ـــــــالاً ب ـــــــخر مثق ـــــــبح الص  لأص
 

اگر هر سگی عو عو کند و تو به آن سنگی بزنی پس هر تکه سنگی بـه ارزش  «یعنی: 
 ».رسد دینار مییک 

 ».سگ لاید و کاروان بگذرد«ماند که:  از این رو وي بسان این ضرب المثل می

 قناعت...

ها را به هر شکلی که  کنند و آن ها بازي می دهند، اما با ریگ ها را تکان نمی بادها، کوه«
 ».آورند رمیدبخواهند 
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 –کنیم، هرچند که در بدي غرق باشند اما از خیر  ها زندگی می اغلب مردم که ما با آن
ها دسترسـی   خالی نیستند، پس اگر بتوانیم به کلید خیر آن –اگرچه بسیار اندك هم باشد 
 پیدا کنیم بسیار خوب است.

هـا را سـرقت    رفت و اموال آن مردم بالا میهاي  مشهور است که یک جنایتکار از خانه
هاي ضعیف و یتیم خرج کند یا مسجد بسـازد! یـا    ها را براي انسان کرد تا بخشی از آن می

هـا را   کند تا از این جهـت آن  اي دارد، لذا زنا می بینی که فرزندان یتیم و گرسنه زنی را می
 سیر نماید:

ــــــير حلــــــه ــــــجداً الله مــــــن غ ــــــى مس  بن

ــــام ــــة الأيت ــــها ! كمطعم ــــدِّ عرض ــــن ك  م
 

 فكـــــــــان بحمـــــــــد االله غـــــــــير موفـــــــــق 

 لـــــــك الويـــــــل لا تـــــــزني ولا تتصـــــــدقي
 

سـازد و بـه حمـد خداونـد در کـارش موفـق        از راه حرام براي خداوند مسـجد مـی  «
 »شود نمی
خوراند! واي بر تو زنا نکن و  کند و به یتیمان غذا می فروشی می مانند زنی که ناموس«

 ».آن را صدقه نکن
ها را با آن بدرند که ناگهان کودك یا زنـی   اد شمشیربدست هستند که انسانقدر افر چه

دارد و شمشـیر و اسـلحه را    در قلبش رسوخ کـرده و آنـان را بـه رحـم و شـفقت وامـی      
هـا خیـري    کنـی در آن  اندازند. بنابراین، با همه مردم چنان برخورد کن که احساس می می

 د داشته باشی.ها گمان ب است قبل از این که نسبت به آن
به حـدي رسـیده بـود کـه در پـی       اخلاق پیامبر و خنکی چشم ما حضرت محمد 

 گمان بود. بین و نیک خوش و به گناهکاران بودهعذرهاي اشتباهکاران 
نگریسـت، پـیش    هاي ایمانی او می کرد نخست به جنبه هرگاه با گناهکاري برخورد می

از این که به جوانب شهوت و عصیان او بنگرد. نسبت به هیچکس بدگمان نبود و با آنان 
کرد. همچنانکه خیرخواه خویش بود، براي دیگران  چون فرزندان و برادرانش برخورد می
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گساري مبتلا بـود،   به شرب خمر و می ان رسول خدا نیز خیرخواه بود. شخصی در زم
دستور داد به او شلاق  روزي او را در حالی آوردند که شراب نوشیده بود. رسول خدا 

بزنند. چند روزي گذشت و باز شراب نوشید و دو مرتبه او را آوردند و باز بـه او شـلاق   
خورده است و شلاق زده  زده شد. باز چند روزي گذشت و سپس او را آوردند که شراب

 آورند. قدر او را می شد. وقتی بیرون رفت، یکی از اصحاب گفت: خدا نفرینش کند، چه
ر شده بود و گفـت: بـه   یاش متغی به او نگاه کرد در حالی که رنگ چهره رسول خدا 

 .)1(دانی که او خدا و رسولش را دوست دارد او نفرین نکن. زیرا به خدا قسم تو چه می
ها وجـود   رگاه با مردم تعامل نمودي عادل و با انصاف باش، خیري را که در آنپس ه

هـا   ها به وجود آور که این شر و بدي که در آن دارد یادآوري کن و این احساس را در آن
ها را بـه تـو نزدیـک     ها را فراموش کنی و این امر آن قرار دارد باعث نشده که تو خیر آن

 کند. می

 هنر...

این که در کشیدن درخت شر از دیگران اقدام نمایی، نخست از درخت خیـر  پیش از «
 ».ها جستجو کن و آن را آبیاري کن آن

                                           
 متفق علیه. -1



 اگر زمانه با تو نسازد تو با زمانه بساز

 وقتی مجبور هستی پس بهره ببر.
خـورد و از وضـعیت    جوانی که به مرض قند مبتلا بود و چاي را بدون قند مـی من به 

 گفتم: خورد، اینگونه می خویش افسوس می
شـوي،   خوري و به هنگام نوشیدن چاي غمگین می گفتم: آیا هرگاه تأسف می به او می

گفتم: وقتـی مجبـور هسـتی     شود؟ گفت: خیر، پس می آیا این تلخی به شیرینی عوض می
 ره ببر.پس به

چرخد. اینگونه امور در زندگی مـا   منظورم اینست که همیشه دنیا طبق خواسته ما نمی
 افتد. بسیار اتفاق می

هـا را   تـوانی آن  اند و حـالا نمـی   ها پاره کند، تُشکَ ماشینت قدیمی است، کولر کار نمی
 عوض کنی. چاره چیست، وقتی مجبور هستی بهره ببر.

اي پذیرفته شدي که علاقه  ه مراجعه کردي، در دانشکدهجهت ادامه تحصیل به دانشگا
نداري در آن درس بخوانی، تلاش نمودي این وضعیت را عوض نمایی؛ اما موفق نشـدي  
و مجبور شدي به دانشکده مذبور بروي و دو یا چند سال در آنجا درس بخـوانی. چـاره   

 چیست؟
 پس وقتی مجبور هستی (بساز) و بهره ببر.

ی اقدام نمودي، ولی پذیرش نشدي و در جاي دیگـري مشـغول بـه    جهت کار به جای
 کار شدي و در آنجا به کار ادامه دادي. چاره چیست؟

 تا وقتی مجبور هستی بهره ببر (بساز و).
به خواستگاري دختري رفتی قبول نکرد و با دیگـري ازدواج نمـود، چـاره چیسـت؟     

 وقتی مجبور هستی (بساز و) بهره ببر.
دم راه حل را در افسردگی دائـم، و آه و نالـه از وضـعیت، و شـکایت و     بسیاري از مر

دانند و ایـن عمـل رزقـی را کـه از دسـت داده اسـت بـه او         گلایه با دوست و بیگانه می
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رساند. پس چاره چیست؟ اگر زمانـه   گرداند و آنچه برایش مقدور نیست به او نمی بازنمی
تواند به وضعیت بهتر و  کسی است که وقتی نمیسازد تو با زمانه بساز. خردمند  با تو نمی
تري دسترسی نماید از واقعیت و وضعیت موجود خویش به هر طوري که باشـد،   مناسبت
 برد. بهره می

یکی از دوستانم متولی ساخت یک مسجد بود که دچار کمبود بودجه شد، از ایـن رو  
 هـا  رساندن مسـجد بـه آن   نبا جمعی از دوستان خویش نزد یکی از تجار رفتند، تا در پایا

ها نشسـت و مقـداري پـول کـه      اش را باز کرد و اندکی با آن کمک کند، آن تاجر درِ خانه
 ها داد. سپس دارویی از جیبش بیرون کرد و آن را خورد. برایش میسر بود به آن

ها به او گفت: خدا بد ندهد، حالتان چطور است؟ گفت: نه، این یک قرص  یکی از آن
 روم. است، مدت ده سال است که من جز با خوردن این قرص به خواب نمیآور  خواب

 آنان برایش دعا نموده و از آنجا بیرون شدند.
هـا و اداره راهسـازي و راه و ترابـري     ها از دروازه خروجی شهر، از کنار چاه سپس آن

کردند و سر و  میعبور کردند که در آنجا نورهایی قرار داشت که با نیروي تولید برق کار 
آور ایـن بـود کـه     صداي آن دنیا را فرا گرفته بود. جاي شگفت این نبـود. بلکـه شـگفت   

 نگهبان آن یک کارگر فقیري بود که چند روزنامه را پهن کرده و به خواب رفته بود.
هایی که  ات بهره گیر، فرصتی براي غم و غصه نیست از نعمت آري، از لحظات زندگی

 بهره گیر.در اختیار داري 
اي رفتند که در آن غـذا و آذوقـه انـدك بـه      به همراه اصحابش به غزوه رسول خدا 

اي که در اختیار دارند گرد آورند و  دستور داد تا غذا و آذوقه همراه داشتند. آنحضرت 
اي نـان   چادرش را پهن نمود و هرکدام از اصحاب یکـی یـک خرمـا و دو خرمـا و تکـه     

آوري شد، سـپس   ي مواد غذایی در این چادر جمع گذاشتند و همه آوردند و در آن می می
هـا سـیر    بردند و چـه بسـا یکـی از آن    به خوردن آن مشغول شدند، در حالی که بهره می

 شد، اما حداقل به مقدار سد جوع خوردند. نمی
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 اشاره...

ـــــی« ـــــا يتمن ـــــل م ـــــا ك ـــــه م ـــــرء يدرك  الم
 

 )1(»تجـــري الريـــاح بـــما لا تشـــتهي الســـفن 
 

وزند کـه   یست که هرچه انسان آرزو بکند به آن برسد گاهی بادها به سمتی میچنین ن
 ها نیست. مورد تمایل کشتی

                                           
1-  

 خدا کشـتی آنجـا کـه خواهـد بـرد     
 

ــن درد     ــر ت ــه ب ــدا جام ــر ناخ  و گ
 

 (مترجم)



 باهم اختلاف نظر داریم در حالی که برادریم

با یکی از علما در مورد یک مسأله فقهی مشـکل و   /اند که روزي امام شافعی نوشته
ها بـه درازا کشـید،    پیچیده مناظره نموده و باهم اختلاف نظر داشتند و گفتگو و مناظره آن

ها بلند شد و هیچکدام نتوانستند طرف مخالف را قانع کند. رنگ  تا جایی که صداهاي آن
 آن عالم متغیر شد، و به خشم آمد و کینه به دل گرفت.

وقتی مجلس به پایان رسید و خواستند بیرون شوند، امام شافعی رو به آن عالم کرد و 
دستش را گرفت و گفت: آیا درست نیست که باهم اختلاف داشته باشیم و بـازهم بـرادر   

 باقی بمانیم!
روزي یکی از دانشمندان علم حدیث نزد خلیفه نشسـته بـود کـه یکـی از حضـار در      

عالم از این حدیث به شگفت آمد و گفت: این حدیث نیسـت!  مجلس حدیثی خواند. آن 
گویی؟ آن مرد گفت: خیر ایـن حـدیث    دروغ می این را از کجا آوردي؟ بر رسول خدا 

ام و آن را  است و از روي سند ثابت است. آن عالم گفت: خیر، من این حدیث را نشـنیده 
 به یاد ندارم.

آن عالم کرد و با نرمی گفت: جناب شیخ! در این مجلس وزیر عاقلی نشسته بود رو به 
ها را حفظ  را حفظ نمودي؟ گفت: خیر، گفت: آیا نصف آن آیا تو تمام احادیث پیامبر 

 نمودي؟ گفت: ممکن است.
دو دوست جدانشدنی و هردو عالم و زاهد و » عبداالله بن مبارك«و » فضل بن عیاض«

 پارسا بودند.
براي جهاد و نگهبـانی از مرزهـاي اسـلامی    » عبداالله بن مبارك«چند روزي گذشت و 

ها در آن  در حرم جهت نماز و عبادت باقی ماند. روزي که دل» فضیل بن عیاض«رفت و 
در مسجدالحرام به عبادت مشغول بود که به یاد » فضیل«شد  ها جاري می نرم شده و اشک

 ا مشتاق او شد.نشستند، لذ دوستش عبداالله بن مبارك افتاد که باهم در مجالس ذکر می
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اي نوشت و از او خواست به حـرم بیایـد و بـه     نامه» عبداالله بن مبارك«براي » فضیل«
 ذکر و تلاوت قرآن مشغول شود.

وقتی عبداالله بن مبارك نامه فضیل را خواند، کاغذي برداشت و این اشعار را بـراي او  
 نوشت:

ــــــو ــــــرمين ل ــــــد الح ــــــا عاب ــــــأ ي  رتناـبص

 مــــــن كــــــان يخضــــــب خــــــده بدموعــــــه

 كــــــــان يتعــــــــب خيلــــــــه في باطــــــــل أو

 ريــــــح العبــــــير لكــــــم ونحــــــن عبيرنــــــا

 ولقــــــــد أتانــــــــا مــــــــن مقــــــــال نبينــــــــا

ــــــــــل االله في ــــــــــار خي  لا يســــــــــتوي وغب

ـــــــــا ـــــــــق بينن ـــــــــاب االله ينط ـــــــــذا كت  ه
 

 

ـــــــت  ـــــــادألعلم ـــــــك في العب ـــــــبن  ة تلع

 تتخضـــــــــــب فنحورنـــــــــــا بـــــــــــدمائنا

 فخيولنــــــــا يــــــــوم الصــــــــبيحة تتعــــــــب

 رهـــــــج الســـــــنابك والغبـــــــار الأطيـــــــب

 قـــــــول صـــــــحيح صـــــــادق لا يكـــــــذب

ــــــفأ ــــــا ن ــــــب ءرـم ــــــار تله ــــــان ن  ودخ

ـــــــذب ـــــــت لا يك ـــــــهيد بمي ـــــــيس الش  ل
 

دانستی که تو  دیدي، قطعاً می کننده دو حرم (مکی و مدنی) اگر تو ما را می اي عبادت«
 ».کنی در عبادت خویش بازي می

مـان بـا    هـاي  شـود، مسـلماً گـردن    هـایش خـیس مـی    هایش بـا اشـک   اگر کسی گونه«
 ».شوند هایمان رنگین می خون
هاي ما به هنگام شـبیخون   شود، پس اسب که اسبش در مسیر باطل خسته مییا کسی «

 ».شوند خسته می
هاي اسـب و گـرد و غبـار زیبـا و      بوي خوش عبیر از آنِ شما باد و عبیر ما غبار سم«

 ».خوشبو است
اي راسـت و درسـت کـه تکـذیب      ي پیامبرمان بـه مـا رسـیده اسـت گفتـه      و از گفته«
 ».شود نمی
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ور (دود جهـنم) بـاهم جمـع     ي خدا در بینی انسـان و دود آتـش شـعله   ها غبار اسب«
 ».شوند نمی
گوید که هرگز شهید، مرده نیسـت و ایـن    این کتاب خداست که در میان ما سخن می«

 ».ناشدنی است سخن تکذیب
هـا   سپس عبداالله بن مبارك گفت: برخی از بندگان خداوند هستند کـه خداونـد بـه آن   

 گیرند. گیرند که دیگران روزه نمی نان روزه میتوفیق روزه داده و چ
ها دروازه تلاوت قرآن، و گروهی برایشـان بـاب طلـب     و بعضی چنان اند که براي آن

اي دروازه جهاد و تعدادي برایشان دروازه قیام الیـل و نمـاز شـب بـاز شـده       علم، و عده
بـالاتر نیسـت و   است. عبادت تو از عبادت من بالاتر نیست و عبادت من از عبـادت تـو   

ها به نرمی به پایان رسید که هردویمـان بـه    خیر هستیم. اینگونه اختلاف آن مان به هردوي
 خیر و فلاح هستیم.

﴿          ﴾  :68[القصص.[ 

 .»گزیند آفریند و برمی پروردگار تو هرچه بخواهد می«یعنی: 
 اینگونه بود.شیوه و منهج صحابه نیز 

کفار جمع شده و در نبرد علیه مسلمانان در مدینه متحـد و یکپارچـه شـدند و چنـان     
سابقه  ها بی لشکر بزرگی از روي تعداد و ساز و برگ جنگی گرد آوردند که در میان عرب

هایی حفر نمودند که کفار نتوانستند از آن عبور کـرده و وارد مدینـه    بود. مسلمانان خندق
 شوند.
در مدینه بودند و منتظر فرصتی علیه مسلمانان به سـر  » بنی قریظه«ي یهودي تبار  لهقبی

نمودند و در مدینـه بـه    ها همکاري می بردند؛ از این جهت به کفار روي آورده و با آن می
پرداختند. مسلمانان در محافظت خندق از جهـت آنـان دل    فساد وتباهکاري و چپاول می

گذشت تا ایـن کـه خداونـد بـر کفـار بـاد و        وزها به سختی مینگران و پریشان بودند. ر
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ها شـرمنده و ناکـام    لشکرهایی از جانب خودش فرستاد و لشکر کفر شکست خورد و آن
 کشیدند. برگشتند که دامان شکست را در تاریکی شب می

صبح نمود از خندق به مدینه بازگشت و مسلمانان اسـلحه   هنگامی که رسول خدا 
اش شد و اسلحه  وارد خانه هایشان بازگشتند. رسول خدا  گذاشته و به خانهرا به زمین 

 را بر زمین گذاشت و غسل نمود.
را صـدا زد،   وقتی ظهر فرا رسید، جبرئیل نزد او آمد و از بیرون خانه رسـول خـدا   

یا اسـلحه را بـر زمـین    آزده برخاست. جبرئیل گفت: یا رسول االله!  وحشت آنحضرت 
 گذاشتی؟

اند و مـن حـالا از    ت: بله. جبرئیل گفت: فرشتگان هنوز اسلحه را بر زمین نگذاشتهگف
 تعقیب نمودیم.» حمراء الاسد«ها را تا  گردم، ما آن تعقیب دشمن بازمی

هـا   یعنی وقتی قریش مدینه را ترك نموده و به سوي مکه رهسپار گشتند، فرشتگان آن
برانند. سپس جبرئیل گفت: خداوند به تـو دسـتور   ها را از مدینه دور  را دنبال نموده تا آن

ها بـروم و   حرکت کنی و من هم قصد دارم به سوي آن» بنی قریظه«داده است تا به سوي 
 آنان را متزلزل نمایم.

به شخصی دستور داد تا بانگ برآورده و مردم را صدا بزند؛ هرکسی که  رسول خدا 
کند، پس نمازش را جز در بنی قریظـه نخوانـد. برخـی گفتنـد: مـا       شنود و اطاعت می می

 خوانیم؛ زیرا از ما فقط خواسته شده که سریع به بنی قریظه برویم و از ایـن  نمازمان را می
خـویش ادامـه دادنـد و گروهـی نمازشـان را تـا        جهت نماز عصر را خواندند و به مسیر

 رسیدن به بنی قریظه تأخیر دادند و در آنجا نمازشان را اقامه نمودند.
بـه هیچکـدام از ایـن دو     رساندند، ولی رسول خـدا   این ماجرا را به آنحضرت 

بنـی قریظـه را محاصـره نمـود تـا ایـن کـه         گروه سخت نگرفتند و سپس رسول خدا 
 ا علیه آنان پیروز گردانید.خداوند وي ر
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ها با همدیگر اختلاف داشتند، در حالی کـه بـاهم بـرادر بودنـد و      پس ببین چگونه آن
شد. باور کن. اگر تـو بـا ایـن     ها و جدایی و درگیري منجر نمی ها به فساد دل اختلاف آن

ي صدر تعامل نمایی مردم تو را دوست خواهند داشت و در  آرامی و وسعت فکري وسعه
کنی و قبل از همه خداوند عزوجل تو را دوست خواهد داشـت؛ زیـرا    هایشان نفوذ می دل

 مشاجره و ناسازگاري بد است.

 وجهه نظر...

 ».سرانجام این نیست که باهم اتفاق کنیم، بلکه سرانجام آنست که باهم اختلاف نکنیم«



 کند نرمی در هرچیزي، آن را زیبا می

را اینگونـه   اومان بیاید،  هایمان متداول است که هرگاه از شخصی خوش مرتب بر زبان
کنیم: فلانی انسانی متین و با وقار است. فلانی انسـانی سـنگین اسـت، فلانـی      تعریف می

 فردي آرام است.
گویی: فلانی عجول اسـت، فلانـی    مذمت و نکوهش نماییم، می اگر بخواهیم کسی را

 سبک است.
 »ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه«گوید:  چنین می اما رسول خدا 

نماید، و از هر چیزي گرفته شود، آن را  نرمی در هرچیزي باشد آن را زیبا و قشنگ می«
 .)1(»گرداند زشت می
 توانی یک تن آهن را با یک انگشت برداري؟ میآیا تو 

آري، وقتی یک جرثقیل بیاوري و با نرمی و آرامی آن را محکم ببندي و سـپس آن را  
توان آن را بـا کـوچکترین حرکـت انگشـت      بردي، وقتی در هوا آویزان گردید می بالا می

 تکان دهی.
دخترش که یکی  دو دوست باهم توافق نمودند که نزد شخصی جهت خواستگاري دو

گیرم  بزرگتر و دیگري کوچکتر بود، بروند. یکی به دیگري گفت: من دختر کوچکتر را می
 و تو بزرگتر را.

آن رفیقش فریاد زد:، نه نه نه، دختر بزرگتر مال تو و کوچکتر مال من. در ایـن وقـت   
: مـن  اولی گفت: باشه، دختر کوچک مال تو و آنکه از او کوچکتر است مال من. او گفت

رامی آبا نرمی و  هکموافقم. ولی نفهمید که رفیقش تصمیم او را تغییر داده است جز این 
 اسلوب کلام را تغییر داده است.

                                           
 مسلم. -1
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ه خیر داشـته باشـد، در   داي ارا هرگاه خداوند به اهل یک خانه«در حدیث آمده است: 
اراده کند، مهربانی را اي بدي را  فرماید و هرگاه خداوند به اهل خانه ها نرمی را عطا می آن

 .)1(»گیرد ها می از آن
خداوند نرم و مهربان اسـت و نرمـی را   «فرماید:  می در حدیث دیگري رسول خدا 

دهد و آنچه را که به غیـر آن   دهد آنچه را که به خشونت نمی دوست دارد، و به نرمی می
 .)2(»دهد نمی

ها بـه   و پسندیده است و دل گیري و آزادمنشی در نزد مردم محبوب خویی و آسان نرم
شود، بویژه زمانی که سخنان وزین و قـدرت تعامـل    گیرند و در آن اعتماد می آن آرام می

 زیبا با آن توأم باشد.
اسـت،  » ابوحنیفه«از علماي مشهور احناف و شاگرد رشید امام » قاضی ابویوسف«امام 

رس ابوحنیفه جلوگیري ابویوسف در دوران کودکی فقیر بود و پدرش از حضور وي در د
داد، جهت کسب و کار به بازار بـرود. ابوحنیفـه نسـبت بـه وي      کرد و به او دستور می می

 داد. شد او را مورد نکوهش و عتاب قرار می بسیار علاقمند بود و هرگاه غایب می
ابویوسف روزي از حال خود با پدرش نـزد ابوحنیفـه شـکایت کـرد. ابوحنیفـه پـدر       

کند. گفت: دو درهـم. ابوحنیفـه    قدر کار می د و گفت: پسرت روزي چهابویوسف را طلبی
هـا   دهم، بگذار او درس بخواند. از ایـن رو ابویوسـف سـال    گفت: من به تو دو درهم می

قرین و ملازم استادش بود. وقتی ابویوسـف بـه سـن جـوانی رسـید و در میـان اقـران و        
گیري مبتلا گردیـد و   ه بیماري زمینمعاصرین خود به رشد و نبوغ عالی دست پیدا کرد، ب

ابوحنیفه به عیادت او آمد، بیماري وي بسیار شدید و جانکاه بـود، وقتـی ابوحنیفـه او را    
 دید غمگین شد و به نابودي و مرگ او بیمناك شد.

                                           
 احمد با سند صحیح. -1
 مسلم. -2
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گفت: آه، اي ابویوسف! امید  ي ابویوسف بیرون شد که با خود می در حالی که از خانه
 مردم تو بودي!من بعد از خودم میان 

داد. دو روز  ي درسـی طلابـش سـوق مـی     هایش را به حلقـه  ابوحنیفه کشان کشان گام
هـایش را پوشـید تـا بـه      گذشت و ابویوسف از بیماري بهبود یافت و غسل کرد و لبـاس 

روي؟ گفـت: بـه    درس استادش حضور یابد. کسانی که دور او بودند، پرسیدند: کجا مـی 
تند: هنوز دنبال علم هستی؟ بس است به اندازه کافی علم فـرا  ها گف حلقه درس استاد. آن

اي. مگر خبر نداري که استادت در مورد تو چه گفته است؟ پرسید: چه گفته است؟  گرفته
 ها گفتند: او گفت: امید من بعد از خودم در میان مردم تو بودي. آن

بمیرد تو در جاي او یعنی تو تمام علم ابوحنیفه را حاصل نمودي و اگر امروز استادت 
بنشینی. ابویوسف در دورن خـود دچـار عجـب و غـرور شـد و بـه مسـجد رفـت و در         

ي دیگر رفـت و بـه تـدریس و فتـوا      اي حلقه درس ابوحنیفه را دید، وي به گوشه گوشه
 مشغول شود!

ي جدید نگاه کرد، پرسید: ایـن حلقـه از آن کیسـت؟ گفتنـد: حلقـه       ابوحنیفه به حلقه
ها گفتند: بله. ابوحنیفه گفت: آیا  اش بهبود یافت. آن پرسید: آیا از بیماري ابویوسف است.

کند؟ شاگردان گفتند: آنچه شما گفتی به گوش او رسیده اسـت،   به درس ما مشارکت نمی
 نیاز است! کند و از شما بی لذا نشسته و به مردم تدریس می

تعامـل نمایـد. همـواره در     ابوحنیفه به فکر فرو رفت که چگونه با نرمی به این موضع
کند تا این که مـا پوسـت عصـا را بـراي او      اندیشه بود و آنگاه گفت: ابویوسف انکار می

 بکنیم!
یعنـی   –آنگاه به یکی از شاگردانش گفت: فلانی! نزد آن شـیخ کـه در آنجـا نشسـته     

برو و بگو: جناب شیخ! من سوالی دارم. او از سـوال تـو خوشـحال شـده و      –ابویوسف 
 پرسد. همین که او نشست به او بگو: ات را می ألهمس
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دهد تا آن را کوتاه بدوزد. وقتـی آن شـخص چنـد روز     اي به خیاط می شخصی پارچه
گوید: تو به من  کند و می ي او را انکار می طلبد، خیاط پارچه اش را می آید و پارچه بعد می
کند، مأموران دولتی نـزد او   ایت میرود و از او شک اي، آن مرد به دادگاه می اي نداده پارچه

آورند، حال سوال اینست که آیـا خیـاط مسـتحق     آیند و پارچه را از دکان او بیرون می می
شود یا خیر؟ اگر او به تو جواب داد که بله مستحق  کردن و دوختن پارچه می اجرت کوتاه

شود باز هم  یمستحق اجرت نم ،شود، بگو: اشتباه پاسخ گفتی و اگر گفت: خیر اجرت می
 تو بگو: خیر، اشتباه جواب دادي.

ي دشوار و پیچیده خوشـحال شـد و نـزد ابویوسـف رفـت و       آن شاگرد با این مسأله
 گفت: جناب شیخ! سوالی دارم.

 ابویوسف گفت: سوالت چیست؟
 دهد. اي به خیاط می گفت: مردي پارچه

ر را انجـام داده  شـود وقتـی کـا    ابویوسف بلافاصله جواب داد: بله مستحق اجرت مـی 
 است. سائل گفت: اشتباه پاسخ گفتی.

ابویوسف تعجب نمود و مقدار بیشـتري در مسـأله فکـر کـرد و سـپس گفـت: نخیـر        
 شود، باز سائل گفت: اشتباه جواب دادي. ابویوسف به او نگاه کـرد و  مستحق اجرت نمی

حنیفه اشاره کرد سپس گفت: تو را به خدا! بگو چه کسی تو را فرستاده است؟ سائل به ابو
 و گفت: شیخ... مرا فرستاده است.

اش بلند شد و به حلقه ابوحنیفـه رفـت و ایسـتاد و گفـت: اسـتاد!       ابویوسف از جلسه
 اي دارم، ابوحنیفه به او توجه نکرد. مسأله

ابویوسف جلوتر آمد و در جلو استادش زانو زد و با کمال ادب گفت: اسـتاد! سـوالی   
 دارم.

 دانی. والت چیست؟ ابویوسف گفت: تو آن را میابوحنیفه گفت: س
 ارچه است؟ گفت: بله.پگفت: مسأله خیاط و 
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 ابوحنیفه گفت: برو و جواب بده، مگر تو شیخ نیستی؟
 ابویوسف گفت: تویی شیخ.

کنیم، اگر آن  کردن پارچه نگاه می آنگاه ابوحنیفه در جواب مسأله گفت: در مقدار کوتاه
کوتاه کرده است، پس این به معنی آنست که کار را به صـورت کامـل   را به اندازه آن مرد 

 انجام داده است.
سپس خواسته پارچه را انکار نماید، اما کار را به خاطر آن مـرد انجـام داده اسـت، در    

 شود. نتیجه مستحق اجرت می
ولی اگر آن را به مقیاس خودش کوتاه کرده بود، پس این به آن معنی است که کـار را  

شـود. آنگـاه ابویوسـف     خاطر خودش انجام داده و از این جهت مستحق اجـرت نمـی   به
پیشانی ابوحنیفه را بوسید و تا مرگ ابوحنیفه با او مصاحبت و ملازمت نمود و بعـد از او  

 ابویوسف در جایگاه ابوحنیفه جهت تدریس و فتوا به مردم نشست.
 ی.خویی و درمان کارها با آرام قدر زیباست نرم پس چه

اگر دو زن و شوهر، همچنین پدر و مادر، مدیران و معلمین همواره از روش نرمی کار 
 ها زدوده خواهد شد. گیرند، اغلب مشکلات و خصومت
، در رانندگی، تدریس، خرید و فروش. اگرچه گـاهی  مما همیشه خواستار نرمی هستی

حکمت در نصیحت نیز کند، حتی در نصیحت و خیرخواهی،  انسان نیاز به سختی پیدا می
 ها. همین است یعنی گذاشتن امور در مواضع خاص آن

در امور دینی بـود؛ زیـرا هرگـز     –رفت  اگر به خشم می - پیوسته خشم آنحضرت 
گرفـت، مگـر ایـن کـه محـارم الهـی مـورد         براي امور شخصی خشم نمی رسول خدا 

 گرفتند. احترامی قرار می بی
قات کرد و آن یهودي سخنی از تورات براي او روزي حضرت عمر با یک یهودي ملا

رسـید، لـذا بـه او گفـت: آن را بـراي مـن        گفت که براي حضرت عمر جالب به نظر مـی 
آورد و آن را قرائت کـرد.   بنویس، سپس عمر این مکتوبه از تورات را نزد رسول خدا 
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علـوم از  ملاحظه نمود که عمر به آنچه آورده است و اگر مجـال دریافـت    رسول خدا 
 گیرد. شود و کار براي مردم ملتبس قرار می ادیان گذشته باز شود با قرآن آمیخته می

برداري نموده و بدون اجـازه   کند و از چنین سخنی نسخه چگونه عمر چنین کاري می
به خشـم آمـد و گفـت: اي پسـر      نویسد؟ در این هنگام رسول خدا  آن را می پیامبر 

ک دارید؟ سپس گفت: سوگند به ذاتـی کـه جـان مـن در     خطاب! شما در شریعت من ش
ام، چیزي از  ي اوست! من این شریعت را براي شما به صورت سفید و شفاف آورده قبضه

دهنـد و شـما آن را تکـذیب     ي حقی خبـري مـی   ها شما را از کلمه یهود نپرسید؛ زیرا آن
ید. سوگند به ذاتی کـه  کن گویند و شما آن را تصدیق می کنید و سخن باطلی به شما می می

 .)1(اي دیگر نداشت بود جز از پیروي من چاره جانم در قبضه اوست، اگر موسی زنده می

 یکی دیگر از مواضع غضب و پایمردي بر آن
آمد در حالی که قـریش در مجـالس خـویش     در آغاز بعثت نزد کعبه می آنحضرت 

 ایستاد. ها به نماز می نشسته بودند و آنحضرت بدون توجه به آن
رساندند، در حـالی کـه او صـابر و شـکیبا بـود.       ها هرگونه شکنجه و آزار به او می آن

 یعنی (حطیم) گرد آمدنـد و از رسـول خـدا    » حجر اسماعیل«روزي اشراف قریش در 
سخن به میان آورد و گفتند: کسی را ندیدیم که به اندازه ما در مقابـل ایـن مـرد از خـود     

 صبر و شکیبایی نشان دهد.
مان ایـراد   گوید، از آیین مان را بیراه می دهد، پدران خردمندان ما را به جهالت نسبت می

یـد و مـا از   وگ مان را سب و شتم می مان را متفرق ساخته، خدایان گیرد، گروه و جمع می
ها همچنان در جلسه خود بودنـد کـه رسـول     جانب او به مشکل بزرگی گرفتار آمدیم. آن

ها به طواف خانه کعبه مشغول گردیـد.   ظاهر شد و استلام رکن نمود و از کنار آن خدا 
هـا   متغیـر شـد، امـا بـا آن     ها با برخی سخنان به وي اشاره نمودند. چهره آنحضرت  آن

                                           
 احمد، ابویعلی و بزار با سند حسن. -1
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ها رسـید بـاز    یشه گرفته و خاموش شد و رفت. وقتی در شوط دوم به آنجانب نرمی را پ
 متغیر شد، ولـی خـاموش   مثل سابق به او اشاره نمودند و این بار نیز چهره آنحضرت 

ها به او اشاره نمودند  ها گذشت آن شده به طواف ادامه داد. در شوط سوم وقتی از کنار آن
هـا   دید نرمی به امثـال ایـن   این هنگام آنحضرت  و کلماتی مانند سابق به او گفتند، در

شنوید، سـوگند   ها ایستاد و گفت: اي جماعت قریش! آیا می کارآمد نیست، لذا در کنار آن
ي اوست، آمدم تا شما را ذبح نمایم، آنگاه، پیامبر رهبر و شجاع  به ذاتی که جانم در قبضه

ح، را شـنیدند در حـالی کـه او در میـان     ها ایستاد. وقتی آن قوم این تهدید ذب در مقابل آن
ها به راستگو و امین شهرت داشت. به لرزه درآمدند و چنان خاموش شدند که گویا بر  آن

ها با او به نرمی درآمدنـد گفتنـد:    ترین آن اي ایستاده است و حتی شجاع سر هرکدام پرنده
 ها رد شد. ز کنار آنا برو اي ابوالقاسم! تو عاقلی تو جاهل نیستی، آنگاه رسول خدا 

 آري.
 إذا قيــــل: حلــــم، قــــل: فللحلــــم موضــــع

 

 في غــــير موضــــعه جهــــل ىوحلــــم الفتــــ 
 

وقتی گفته شد: صـبور و بردبـار بـاش، بگـو: بردبـاري از خـود جـایی دارد و        «یعنی: 
 ».بردباري فرد در غیر جایگاهش جهل است

که کفـه نرمـی    شود پردازد، متوجه می کسی که در سیره نبوي به تحقیق و پژوهش می
 همیشه غالب است، اما متوجه باش! این ضعف و بزدلی نیست، بلکه نرمی است.

شوهر زینـب  » ابوالعاص«یکی دیگر از مواضع رفق و نرمی یک ماه پس از غزوه بدر، 
زیـد بـن   « (دختر رسول خدا) خواست او را به مدینه نزد پدرش بفرستد، رسول خـدا  

ه مکه فرستاد تا در جایی نزدیک مکه در مسـیر راه مدینـه   و یک نفر از انصار را ب» حارثه
آید و  بمانید تا این که زینب نزد شما می» یأجج«ها گفت: شما در بطن  منتظر بمانند، به آن

 شما او را با خود به مدینه بیاورید. این دو نفر حرکت کردند.
نمـودن   مـع ابوالعاص به همسرش دستور داد خودش را آماده کند. زینب شروع بـه ج 

نمـودن وسـایلش بـود، هنـد      هایش نمود. در این حال که او مشغول جمع اسباب و سامان
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دختر عتبه همسر ابوسفیان او را دید. گفت: اي دختر محمد! به من خبر رسیده اسـت کـه   
 خواهی نزد پدرت بروي؟! می

فـت: نـه   خواهد علیه او حیله و مکري به راه اندازد، لذا گ زینب ترسید که شاید او می
من چنین قصدي ندارم. گفت: اي دختر عمو! اگر تو قصد چنین کـاري داري، پـس مـن    
نیازي به کالاهاي تو ندارم که در سـفر همـراه تـو باشـند یـا مـالی را کـه بـراي پـدرت          

 خواهی ببري. می
گیـرد بـه زنـان مربـوط      پس تو از من خجالت نکش؛ زیرا آنچه بین مردان انجـام مـی  

 شود. نمی
کـردم کـه کـاري بکنـد، امـا       گفت: به خدا قسم! وقتی چنین گفت من فکر نمیزینب 

زینـب خـود را آمـاده کـرد،      بازهم من از او ترسیدم و قصدم را از او پنهان نمودم وقتـی 
شـوند،   شدن او آگاه می شوهرش ترسید که خودش با او بیرون شود؛ زیرا قریش از بیرون

شـتري  » کنانه بن ربیـع «و را ببرد، از این رو برادرش دستور داد تا ا» کنانه«لذا به برادرش 
کمان و تیردانش را بـا خـود برداشـت و در    » کنانه«برایش آورد و زینب بر آن سوار شد. 

روز، در حالی که زینب در کجاه بود بیرون شد، مردم او را دیدند و در این مورد مردانـی  
رود، در حـالی   د نزد پدرش مـی از قریش با همدیگر گفتگو نمودند که چگونه دختر محم

 که در جنگ بدر چه بلایی بر سر ما آورد.
به او رسیدند و اولین کسـی کـه   » ذوطوي«از این رو تعقیبش کردند و در جایی به نام 

بـا نیـزه او را   » هبار«بود و در حالی که زینب در کجاوه بود، » هبار بن اسود«به او رسید، 
 ترسانید.

امله بود و چنان ترسید که سـقط جنـین کـرد. و کفـار در     گفته شده است که زینب ح
آمدند. حال آن که با زینـب کسـی جـز     حالی که اسلحه به دست داشتند شتابان نزد او می

 نبود.» کنانه«برادر شوهرش، 
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این وضعیت را مشاهده نمود، شتر را خواباند و سـپس تیـردانش را بـاز    » کنانه«وقتی 
شت و سپس گفت: به خدا قسم! هرکسی جلو بیایـد، بـه   اش را در جلوش گذا کرد و نیزه

نشـینی   سویش تیري شلیک خواهم کرد و کنانه نیز تیرانداز ماهري بود. مـردم نیـز عقـب   
توانست به راهش ادامه بدهد و نه  کردند، نه او می کرده و برگشتند و از دور به او نگاه می

 کردند به او نزدیک شوند. ها جرأت می آن
ه ابوسفیان خبر رسید که زینب به سوي پدرش حرکت کرده است. آنگاه با تا این که ب

باش است  را دید که با تیرهایش در حال آماده» کنانه«جمعی از قریش حرکت نمود وقتی 
و قوم را دید که در انتظار نبرد با او هستند فریاد زد و گفت: اي مـرد! بـه سـوي مـا تیـر      

 از تیراندازي دست کشید.» کنانه«نگاه شلیک نکن تا ما با تو صحبت کنیم. آ
ابوسفیان به جلو آمد و در کنار او ایستاد و گفت: تو کار خـوبی نکـردي بـه صـورت     

ي مـا در   آشکارا در جلو مردم با این زن بیرون آمدي، در حالی که تو از مصیبت و فاجعه
ا را کشـت و  دانی که محمد چه بلایی بر سر ما آورد، بزرگان م جنگ بدر خبر داري و می

بیوه کرد، لذا وقتی مردم تو را دیدنـد و قبایـل از آن بـاخبر شـدند کـه تـو بـه         زنان ما را
کنند که این بر  صورت آشکارا از جلو مردم و از میان ما با دختر او بیرون شدي، گمان می

اثر ذلتی است که به ما رسیده است و این دلیل ضعف و سستی ماست، سوگند بـه جـانم   
خواهیم از او انتقام بگیریم. بلکه بـا ایـن زن    داشتن او نداریم و ما نمی ازي به نگهکه ما نی

ایم آنگـاه   برگرد تا این که صداهاي مردم خاموش شود و مردم بگویند ما او را بازگردانده
 به صورت پنهانی او را بردار و نزد پدرش ببر.

برگرداند. سپس چند شـبی در  این سخن را شنید، به آن قانع شد و او را » کنانه«وقتی 
مکه ماند تا این که سر و صداها آرام شدند، شبی او را برداشت و حرکت کرد تا این کـه  

حرکـت   ها شبانه به سوي آنحضـرت   او را به زید بن حارثه و رفیقش تحویل داد و آن
 نمودند.
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را » کنانـه «خو و مهربان بود و چگونـه توانسـت خشـم     قدر ابوسفیان نرم پس ببین چه
کشـته   فروکش نماید و از کشتارش جلوگیري کند که چه بسا در آن دختر رسول خدا 

 شد. می
 در حالی که ابوسفیان در آن زمان کافر بود، پس نظر تو در مورد مسلمانان چیست؟

 وحی...

کند و از هرچیزي کشـیده شـود آن را    نرمی در هرچیزي باشد آن را قشنگ و زیبا می«
 ».گرداند زشت می
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بسیار نسبت به مردم، دوسـتان، همسـایگان، بـرادران و حتـی بـر فرزنـدانش خشـک        
 برخورد و ناخوشایند بود.

بـرادر! مگـر تـو    گفتنـد:   شنید کـه مـی   آري، ناخوشایند و ثقیل بود، همیشه و بارها می
 کرد. صدا نشده و احساس شادمانی نمی ها هم احساس نداري! اما او هرگز با آن

روزي پسرش شاد و خندان نزد او آمد و به دفترش اشاره کـرد کـه معلـم بـه او صـد      
در به او توجهی نکرد و گفت: خوبه، عادي اسـت  پآفرین داده و آن را امضا نموده است، 

 رفت. اوري! در صورتی که چیز دیگري از او انتظار میاگرچه مدرك دکترا هم بی
حوصـلگی   آموز او در کلاس خیلی پرجنب و جوش است، سنگینی درس (و بی دانش

اي کـه ایـراد نمـود،     استاد!) را ملاحظه نمود، لذا تیکه انداخت و فضاي کلاس را با نکتـه 
 لطیف کرد، اما خطوط چهره استاد حرکت ننمود.

 کنی؟! ي میبلکه گفت: لوس باز
 بود. آموز به نحو دیگري می رفت که برخوردار او با دانش انتظار می

ام بـه   اي از خانواده لوح به او گفت: الحمداالله، نامه وارد سوپرمارکیت شد، شاگرد ساده
دستم رسیده، اما وي در مقابل این سخن هیچ واکنشی نشان نـداد. آیـا اصـلاً از خـودش     

به او داد؟ به خدا قسم! فقط این شاگرد بیچاره بدان جهت به او پرسید چرا او این خبر را 
 اش شریک نماید. خبر داد تا او را در شادمانی

به ملاقات یکی از دوستانش رفت و او به وي چاي و قهوه تقدیم نمود، سپس رفت و 
اولین کودکش را که تازه متولد شده بـود آورد کـه در قنـداق او را پیچانـده بـود، و اگـر       

کـرد، و در جلـوش    داد حتماً چنین مـی  هاي چشمانش جاي می توانست آن را در پلک می
ایستاد و گفت: نظر شما در مورد این پهلوان چیست؟ آنگـاه او بـا سـردي نگـاهی بـه او      
انداخت و گفت: ما شاء االله، خدا وي را براي تو زنـده نگـه دارد. آنگـاه فنجـان چـاي را      

این بود که بیشتر از خود حرکـت و واکـنش نشـان دهـد،      برداشت تا آن را بنوشد. انتظار
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مـان   اش تعریف کند، اما دوست خودش بچه را بردارد، او را ببوسد و از زیبایی و سلامتی
 (بر اثر کودنی) متوجه این کار نبود.

هاست مورد توجـه   نمایی، امور را با ارزش و اهمیتی که نزد آن وقتی با مردم تعامل می
ن اهمیتی که نزد تو دارند، پس این جمله که بگـویی: فرزنـد شـما ممتـاز و     قرار بده، نه آ

 خیلی عالی است، این جمله نزد او از مدرك دکترا نیز، ارزش بیشتري دارد. و مسلماً ایـن 
بینـد، دوسـت دارد، قلـبش را     بچه نزد دوست شما از دنیا باارزشتر است، هرگاه او را می

 –، پس آیا براي تو برازنده نیست که در محبت دوستت پاره کند و او را در آن جاي دهد
 مشارکت نمایی. –اگرچه با احساس کمی 

شـوند، تـو نیـز     گاهی برخی از مردم در یک چیز مشخص بسیار پرشور و علاقـه مـی  
عاطفه و خالی از احساس نباش، بلکه از خود  ها با شور و شوق باش. انسانی بی همراه آن

و اظهار سرور و شادمانی و یا اظهار غـم و شـگفتی کـن. از    احساس و واکنش نشان بده 
کنند و از خود واکنش نشـان   این جهت تو با کسانی که در احساسات مردم مشارکت نمی

 کنی. دهند، برخورد می نمی
 گوید: چرا فرزندانم پیشینه مرا دوست ندارند؟ یکی می

کنند، تـو   ها وقتی یک نکته را براي تو بازگو می گوییم: از این جهت که آن ما به او می
هاي خویش را کـه در مدرسـه    ها و فعالیت دهی! و وقتی داستان از خود واکنش نشان نمی

ن جهت آگویند، از  گذارند، انگار که با دیوار سخن می اتفاق افتاده است، با تو در میان می
 کنند. گفتن با تو اظهار نشاط و شادمانی نمی ندر نشستن و سخ

دانی، هیچ مانعی نیست کـه   حتی اگر کسی برایت داستانی تعریف کند که تو آن را می
 صدا شده و واکنش نشان دهی. تو با او هم

کند که مـن   عبداالله بن مبارك فرمود: به خدا قسم! شخصی براي من حدیثی را بیان می
دانم، اما چنان به آن حدیث گوش داده و  ش متولد شود آن را میپیش از آن که او از مادر

 قدر این مهارت زیباست. شنوم. چه کنم که نخستین بار است آن را می توجه می
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اندکی پیش از غزوه خندق، مسلمانان در حفر خندق مشغول بودند تا آن را بـه اتمـام   
نامش  ه کار بود، رسول خدا نیز مشغول ب» جعیل«ها شخصی به نام  برسانند، از میان آن

نام نهادند. از این جهت صحابه مشغول کار بودند و ایـن  » عمرو«را عوض نموده و او را 
 سرودند: شعر را با همدیگر می

 ســـــــماه مـــــــن بعـــــــد جعيـــــــل عمـــــــرواً 
 

ـــــــــراً   ـــــــــاً ظه ـــــــــائس يوم ـــــــــان للب  وك
 

 ».نامید و براي درمانده روز سختی بود واو را پس از جعیل، عمر پیامبر «یعنی: 
گفـت:   ها نیز مـی  نیز با آن آنحضرت » عمرواً«گفتند:  از این جهت وقتی اصحاب می

هـا   و آن» ظهـراً «گفـت:   می ، باز رسول خدا »ظهراً«گفتند:  ها می و هرگاه آن -» عمرواً«
هاست. وقتی شب  نبا آ کردند که پیامبر  آوردند و احساس می نشاط بیشتر به دست می

ها مشغول کار و حفر خندق بودنـد، رسـول    فرا رسید سردي شدت گرفت و همچنان آن
ها را دید که با شور و نشاط و خشنود و شادمان مشـغول حفـر    ها آمد، آن نزد آن خدا 

 را دیدند، گفتند: خندق هستند، وقتی اصحاب رسول خدا 
ـــــــــدا ـــــــــايعوا محم ـــــــــذين ب ـــــــــن ال  نح

 

ــــــــلى  ــــــــا ب ع ــــــــاد م ــــــــداالجه ــــــــا أب  قين
 

 ».ایم ایم بر جهاد به دست محمد بیعت نموده ما کسانی هستیم که تا زنده«یعنی: 
 ها گفت: در جواب آن رسول خدا 

ــــــيش الآ ــــــيش إلا ع ــــــم لا ع ــــــرالله  هخ
 

 غفر للأنصــــــــــــار والمهــــــــــــاجرهافــــــــــــ 
 

 ».خدایا! هیچ زنندگی و عیشی جز آخرت نیست، پس انصار و مهاجرین را بیامرز«
داد. روزي در حالی که  ها واکنش و شادمانی نشان می طول آن ایام با آنو همچنان در 

 سرودند: مشغول کار بوده و گرد و غبار بلند شده بود، اصحاب این اشعار را می
ــــــــــــــــــــولا االله ماه ــــــــــــــــــــديناواالله ل  ت

 فـــــــــــــــأنزلن ســـــــــــــــكينة علينـــــــــــــــا

 قــــــــــــــد بغــــــــــــــوا علينــــــــــــــا لىإن الأ
 

 ولا تصــــــــــــــــــــدقنا ولا صــــــــــــــــــــلينا 

ـــــــــــــا ـــــــــــــدام إن لاقين ـــــــــــــت الأق  وثب

ـــــــــــــــــــــــإن أر ـــــــــــــــــــــــا ةادوا فتن  أبين
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دادیـم و نمـاز    شـدیم و زکـات نمـی    بود مـا هـدایت نمـی    به خدا قسم اگر خدا نمی«
 ».خواندیم نمی
قـدم   رامش نازل بفرما و اگر با دشمن مواجه شـدیم مـا را ثابـت   آپس بر ما سکینه و «
 ».بدار
ته باشند، اند و اگر قصد فتنه و تباهی داش ها (مشرکین) علیه ما دشمنی نموده همانا آن«

 ».پذیریم ما آن را انکار نموده و نمی
 ».أبینا، أبینا«کردند:  صدا بوده و تکرار می ها هم نیز با آن رسول خدا 

خندیـد و لبخنـد    کرد و یـا او مـی   مزاح و شوخی می هرگاه شخصی با رسول خدا 
 زد. می

آمــد در حــالی کــه وي بــر همســرانش  نــزد آنحضــرت  روزي حضــرت عمــر 
طلبیدند. عمـر در دلـش گفـت:     بود، به علت این که زیاد از او خرج و نفقه می خشمگین

دیدي (یعنی اگـر بـه    خندانم، سپس گفت: یا رسول االله! اگر ما را می را می رسول خدا 
مـان از مـا خـرج و     مان غالب بودیم و هرگاه زنان یاد داري) که ما جماعت قریش بر زنان

زدیم، وقتی به مدینه آمـدیم، در اینجـا    شان را می یم و گردندش خواستند، بلند می نفقه می
ها یاد گرفتند، در این  هاي آن مان از زن شان غالب هستند. از این جهت زنان زنان بر مردان

 لبخند زدند. و سپس عمر به سخنانش افـزود و تبسـم آنحضـرت     وقت رسول خدا 
 نیز افزایش یافت.

شـان   هاي آسـیاي  نمودند که دندان چنان تبسم می خوانیم که آنحضرت در احادیث می
قدر با عظمت است ذاتی که او را خُلق عظیم عطا نموده اسـت،   گشتند، پس چه نمایان می
 فرماید: چنانکه می

﴿         ﴾  :4[القلم[ 

 .»همانا تو اي پیامبر! بر اخلاقی سترگ قرار داري«
 فرماید:و سپس به ما 
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﴿            ﴾  :21[الأحزاب.[ 

 .»به راستی اي مؤمنان! این پیامبر والا مقام براي شما الگویی نیکو است«
ها قدرت تعامـل و برخـورد    با انواع مردم تعامل داشتند که برخی از آن رسول خدا 

هـا اشـتباه قضـاوت نمـوده و بغـرنج       شـدند، بلکـه آن   صدا نمـی  عالی نداشتند و با او هم
 کرد. ها شکیبایی می با آن شدند، اما با وجود این رسول خدا  می

و مدینـه واقـع اسـت،    که در بین مکـه  » جعرانه«روزي در جایی به نام  رسول خدا 
رسید که از رسول  منزل گرفته بود و بلال نیز همراه او بود، اعرابی آمد و چنین به نظر می

چیزي خواسته و پیامبر به او وعده داده است، اما هنوز آن چیز فراهم نشده بود و  خدا 
 آن اعرابی شخص بسیار عجولی بود.
آمیز  اي لطف با جمله ی؟ رسول خدا کن ات وفا نمی اعرابی گفت: اي محمد! به وعده

ْ «قدر کلمه  فرمود: حتماً شاد و مطمئن باشی، چه فرمـود) جملـه    (که آنحضرت )1(»أَبْشرِ

 اي زیباتر و نازکتر از این وجود دارد! زیبایی است و آیا کلمه
قدر تو  اما اعرابی از این جمله شادمان نشده و با تکلف تمام و گستاخانه فریاد زد، چه

 اي، شاد و مطمئن باش! ه من گفتهب
از این طرز سخن او به خشم آمد ولی خشمش را پنهان نمود و رو بـه   رسول خدا 

ابوموسی و بلال که در کنار او نشسته بودند نموده و گفت: او مژده و بشارت را رد نمود، 
 رسول االله.ولی شما آن را بپذیرید و آن دو شادمان گردیده و گفتند: مژده را پذیرفتم یا 

بی طلبید و دست و صورتش را در آن شست و سـپس در  آظرف  سپس آنحضرت 
تـان   آن آب دهان انداخت و آنگاه فرمود: از این آب بنوشید و از آن به صـورت و گـردن  

بریزید و مژده حاصل نمایید. یعنی به برکت این آب مژده و شادمانی حاصل نمایید. و آن 

                                           
 گویند. ها به هنگام پاسخ مثبت به شخص می ایست که عرب کلمه» ابَشر« -1
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فرمایش ایشان عمل نمودند در حالی کـه خوشـحال و شـادمان    دو ظرف را برداشته و به 
 بودند.

ها در پشت پرده نشسته بود و خواست این برکت را از دسـت   ام سلمه در نزدیکی آن
 ندهد، لذا از پشت پرده صدا زد:

چیزي براي مادرتان باقی بگذارید، و آن دو مقداري باقی گذاشته و براي او فرسـتادند  
 .)1(عمل نمود داشته و طبق فرموده پیامبر و او نیز آن را بر

عشـرت، و   بسـیار خـوش   از این جهت محبوب و خنکی چشمان مـا رسـول خـدا    
مجلس و بردبار و شکیبا بود، هیچ کاري که مخالف اوضـاع و شـرایط بـود انجـام      خوش

 داد. نمی
با   روزي با عایشه نشسته بود و عایشه سخنان زنان را با او بازگو نمود و آنحضرت

 گفـت و رسـول خـدا     صدا و شادمان بود و عایشه با طول و تفصیل سـخن مـی   او هم
زد. سخنان عایشـه بـه    علیرغم مشاغل زیاد، به سخنان او گوش داده و تعلیق و تبصره می

 پایان رسید.
 تعریف نموده چه بود؟ آن داستانی که عایشه با پیامبر 

باهم نشسته بودنـد و بـا همـدیگر     ده زنعایشه تعریف نمود که در زمان جاهلیت یاز
شـان را مخفـی نکننـد و عـادات و      عهد و پیمان نمودند که هیچ چیزي از اخبار شـوهران 

هـا در آن مجلـس چـه     اخلاق شوهران خویش را ذکر نموده و اصلاً دروغ نگویند: آن زن
 گفتند:

 اولی گفت:

قرار دارد. نه این کـوه  ي کوهی  شوهر من مانند گوشت شترِ لاغري است که بالاي قله
چنان آسان است که کسی بالاي آن برود و نه گوشت چاق است که کسـی بـه خـاطر آن    

                                           
 متفق علیه. -1
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کند که بالاي آن  بالا برود. (وي شوهرش را به کوهی سخت و پر از خرده سنگ تشبیه می
کند بالاي کـوه   اند و به علت سختی، کسی جرأت نمی ارزشِ گذاشته گوشت شتر پیر و بی

ارزش است که مستحق آن نیسـت کـه کسـی خـودش را بـه       وشت نیز خیلی بیبرود و گ
خاطر آن خسته کند). یعنی شوهر من خیلـی بـداخلاق و متکبـر اسـت و در عـین حـال       
چیزي هم در اختیار ندارد که به سبب آن تکبر و غرور بکند، چون یک انسان تهیدست و 

 بخیل است.

 دومی گفت:

ترسم از سخنانش چیزي باقی نگـذارم،   کنم، چون می نمیمن سخنان شوهرم را پخش 
 اگر از او سخن بگویم، ریز و درشتش را خواهم گفت:

ترسم که اگر عیوبش را پخـش کـنم و    یعنی: عیوب شوهر من بسیار زیاد است و می(
دهد و مـن فقـط بـه خـاطر فرزنـدانش بـا او        شوهرم از آن اطلاع گردد، من را طلاق می

 .)کنم زندگی می

 سومی گفت:

دهد و اگر خـاموش باشـم همچنـان     شوهر درازگردن من، اگر سخن بگویم طلاقم می
 مانم و او مانند شمشیر برنده است. معلق می

یعنی: شوهر من بسیار درازقد، زشت و بداخلاق است، (بلکه ماننـد لبـه تیـز شمشـیر     
خنانش است) پس این زن هر لحظه مورد تهدید طلاق است و شوهرش تحمل شنیدن س ـ

دهد. به شیوه همسرداري بـا او   اي بکند، طلاقش می را ندارد و هرگاه با او گلایه و شکوه
 اي است که نه متزوجه است و نه مطلقه. کند و بسان معلقه برخورد نمی

 چهارمی گفت:
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است که نه سرد است و نه گرم و از او احساس خوف  )1(»شبه تهامه«شوهر من مانند 
گذراندن در آنجا بـراي   است که نه باد است و نه غبار و شب و خطري نیست. (مشخص

معاشرتی و اخلاقـی میانـه    اهل آن خیلی زیباست. از این جهت وي شوهرش را با خوش
 بیند). تعریف نمود که از طرف او شکنجه و آزار نمی

 پنجمی گفت:

شـود و از   شود و او اگر بیرون شود، شـیر مـی   وقتی وارد خانه شود، پلنگ می مشوهر
 پرسد. آنچه گذشته و انجام گرفته است نمی

شود، پلنگ حیوانی است کـه بـه    یعنی: هرگاه شوهرش وارد خانه شود مانند پلنگ می
بزرگواري و نشاط معروف است و هرگاه از خانه بیرون شـود و بـا مـردم اخـتلاط کنـد،      

منش اسـت و   شود. و در عین حال خیلی سخاوتمند و بزرگ ون شیر شجاع و بهادر میچ
 کند. پرسد و مداقّه نمی اند نمی اش برداشته و مصرف نموده از آنچه اهل و خانواده

 ششمی گفت:
کشد و هرگاه  پیچد و هرگاه بنوشد، همه را سر می شوهر من هرگاه بخورد، همه را می

 کند تا بداند چه خبر است. پیچاند و دستش را دراز نمی دراز بکشد پهلوش را می
ها بـاقی   خورد و چیزي براي آن یعنی: (شوهرش بسیار پرخور است که همه غذا را می

نوشد و هرگاه بخوابد همـه پتـو را بـه     گذارد و هرگاه بنوشد همه را سر کشیده و می نمی
مگین شود، دسـتش را بـه او   گذارد و اگر زنش غ پیچاند و چیزي براي زنش نمی خود می

 کند تا با او ملاطفت نموده و از سبب غم و اندوهش بپرسد). نزدیک نمی

 هفتمی گفت:

                                           
دشتی که تا سواحل جنوب غربی و جنوبی شبه جزیره عربستان امتدا دارد فرهنگ آذرتاش آذرنـوش.   -1

 (مترجم)
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ها را در خود جمع نموده اسـت. اگـر    ي بیماري و همه شوهر من کودن و احمق است
پـذیرد، بلکـه همـواره ناسـزا گفتـه و نفـرین        با او سخن بگویی، سخن و موانست را نمی

کنـد و یـا بـه     ها را زخمی مـی  زند و آن کند و اگر با او شوخی بکنی، به سر و بدن می می
 زند. هرجایی از سر و بدن می

 هشتمی گفت:

 کردنش چون خرگوش نرم و نازك است. لمسشوهرم، 
 و بویش چون گل است (یعنی خوشبو است).

 من بر او غالب هستم و او بر مردم غالب است.
کنـد، امـا پهلـوان     یعنی (او با زنش خیلی نرم است و هرچه بخواهد از او اطاعت مـی 

 ها داراي شخصیتی قوي است). است و بر مردم غالب است و در میان آن

 فت:نهمی گ

اش بـزرگ اسـت و بـراي میهمانـان بـاز اسـت)        بلندقامت است (یعنی خانـه  مشوهر
نوازي و پخت و پز زیاد بـراي مهیمانـان    خاکسترهایش بسیار است (یعنی به علت مهیمان

 آتش خانه همیشه روشن است).
اي کـه در آن بـا    خانـه  اش با میهمانخانه و مجلس فاصله نـدارد (یعنـی: مهیمانـه    خانه

اش نزدیک است چون به اهلش بسـیار حـرص و علاقـه دارد).     نشیند با خانه ان میمیهمان
کنـد). و   خورد. (یعنی در جلو مردم پرخـوري نمـی   شبی که میهمان داشته باشد زیاد نمی

خوابد. (یعنی اگر در شب از طرف دشمن و غیره  شبی که خوف و هراس داشته باشد نمی
 شود). ه و مراقب میخطري احساس بکند، همچنان بیدار ماند

 دهمی گفت:

ي کسانی که ذکر شـد بهتـر اسـت،     شوهرم مالک است. و مالک کیست؟ مالک از همه
روند، و هرگاه صداي کارد  شتران بسیار و مبارکی دارد که خیلی کم براي چرا به بیابان می

لـک  ها فرا رسیده است. (اسم شوهرش ما کنند که نابودي و هلاك آن را بشنوند، یقین می
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است و هرچند که از او تعریف کند بازهم از ذکر اوصاف زیبایش ناتوان است، شـترانش  
شدن  روند تا همیشه جهت دوشیدن و ذبح همیشه نزدیک او هستند و خیلی کم به چرا می

براي میهمانان آماده باشند و هرگاه شتران صداي کارد را بشنوند که دارد آماده شده و تیز 
 شوند). که برخی از آنان هلاك شده و براي میهمان ذبح میدانند  شود، می می

 یازدهمی گفت:

 اسم همسر من ابوزرع است. ابوزرع کیست؟
هایم را از طلا و جواهرات پر کرد و من نزد او چاق و چله شـدم، و مـرا چنـان     گوش

 تعریف کرد که من به خودم در شگفت آمده و مغرور شدم.
چیزي جز غنیمت اندك در اختیار نداشـتند، و مـرا بـه     اي فقیر دید که مرا در خانواده

 ها و حیوانات زیادي بود. اي برد که در آن شترها و اسب خانه
گیرم و هرگاه بخوابم تا صبح  هرگاه نزد او سخن بگویم مورد نکوهش و نقد قرار نمی

 خوابم). خوابم (به علت کثرت خدمه و پیشخدمت تا صبح خوب می می
هـا موجـود اسـت و تـا سـیر       نوشـم (چـون انـواع نوشـیدنی     یر میهرگاه بنوشم تا س

 نوشم). می
 اما مادر ابوزرع، مادر ابوزرع کیست؟

 اش وسیع و بزرگ است. اش بسیار چاق و زیباست و خانه او بقچه
 اما پسر ابوزرع؟ پسر ابوزرع کیست؟!

در یک  شده نخل خرماي تر است (یعنی خیلی نرم و آرام خوابیدنش مانند شاخه بریده
کند (یعنی زیـاد پرخـور    خوابد، و بازو یک بزغاله او را سیر می مکان کوچکی مودبانه می

 نیست).
 اما دختر ابوزرع! دختر ابوزرع کیست؟

اش از او خشمگین است.  او مطیع پدر و مادرش است، خیلی باحجاب است، همسایه
 د).ورز اش بر او حسد می اش از زیبایی و لذت زندگی (یعنی همسایه
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 اما کنیز ابوزرع، کنیز و پیشخدمت ابوزرع کیست؟
 کند. اسرار خانواده ما را بیرون پخش نمی

 کند. کند و با آن بازي نمی ها را خراب نمی غذا و خوراك خانه
 گذارد پر از خس و خاشاك شود. کند و نمی ي ما را تمیز می خانه

که بـا او دو بچـه (زیبـا و     در یک بهاري، ابوزرع بیرون شد و با یک زنی برخورد کرد
 قوي البنیه) چون پلنگ در کنار او بودند.

کردند. لذا (از آن زن خوشش آمـد) و   هایش) بازي می در زیر بغل او با دو انار (پستان
 مرا طلاق داد و با او ازدواج نمود.

 بعد از او من با یک مرد بزرگوار و کریم ازدواج نمودم.
هاي زیادي را سرازیر نمود  شد و بر من نعمت وار میاین شوهرم بر یک اسب تیزرو س

داد (کـه   و انواع خوشبوها را به سوي من لبریز نموده و از هر نوع آن دو عدد به مـن مـی  
 خواستم هدیه کنم). یکی استعمال نموده و دیگري را به کسی که می

 ات نیز بخوران. گفت: بخور اي ام زرع و به خانواده
ي آنچـه   ه مشتاق شوهر اولی یعنی ابوزرع بود گفت: اگر همهسپس ام زرع در حالی ک

را که این شوهر به مـن داد، جمـع کـرده شـوند، بـه انـدازه کـوچکترین ظـرف ابـوزرع          
 .)1(رسند. (سبحان االله! هنوز قلبش به ابوزرع وابسته است! یقیناً دلبر، دلبر اول است) نمی

زن بود، نظر شما چیست؟ این داسـتان   داستان به پایان رسید. داستانی طولانی از یازده
اش یعنـی ام   را گرفت در حالی که به محبوبه قلـب و رفیـق خانـه    قدر وقت پیامبر  چه

 داد. گوش می لالمؤمنین عایشه 

                                           
 سراید: گوي می شاعر فارسی -1

ــتین    ــار نخس ــون ی ــار چ ــد ی  نباش
 

 نه هر معشوق چون معشوق پیشـین  
 

 (مترجم)
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در کمال خاموشـی، واکـنش نشـان داده و اظهـار عجـب و خوشـی و        رسول خدا 
با وجود خستگی و کثرت  گفت و داد و او سخن می وري، به سخنان عایشه گوش می بهره

مشاغل و تراکم کارها، اظهار خستگی و ملالت ننمود. تا این که عایشه از سخنانش فـارغ  
به عنوان واکنش و اظهار مسرت و این که داسـتان را فهمیـده و    شد، بلکه رسول خدا 

 ان را در حالی بیان نموده است، او در یک خیـال تمفهوم آن را دریافته است و عایشه داس
و پیامبر در خیال دیگري نبوده است، به عایشه گفت: من براي شما به منزله ابوزرع بـراي  

 ام زرع هستم.
حال، اینک ما و شما در اظهار لطف و اهتمام به مردم باهم موافق شدیم، پـس هرگـاه   
پسرت آمد در حالی که با پوشیدن لباس زیبا خودش را مزین کرده بـود و گفـت: پـدرم!    

مورد من چیست؟ با او هم سو شده و واکنش نشـان بـده، بگـو سـبحان االله!     شما در  نظر
 قدر زیبا هستی، همچنین با دختر، همسر، شوهر، فرزند و دوستت اینگونه تعامل نما. چه

 کنی. گاهی موضوع را فراموش می
اش بهبـود یافـت. شـما     دهم پدر از بیماري گوید: به تو مژده می به طور مثال به تو می

خواهم پـاداش عافیـت    مگر کی بیمار شده است؟! بلکه بگو: الحمدالله. از خداوند مینگو: 
 را در او جمع نماید، مرا شادمان کردي خداوند تو را شاد بگرداند.

یا گفت: برادرم! از زندان آزاد شد. شما نگو: به خدا من اصلاً خبر نداشتم که او زندان 
و بگـو: الحمـدالله. ایـن یـک خبـر بسـیار       بوده است. بلکـه از خـود واکـنش نشـان داده     

 کننده است. خداوند سعادت شما را مستدام دارد. بخش و خوشحال مسرت
سویی و تعامل، حتی بـر حیوانـات نیـز تأثیرگـذار      تشویق، هم –اي مردم!  –در پایان 

 است.
گوید: من در بیابان بودم و با یکی از قبایل عرب ملاقات نمودم، یکی  می» ابوبکر رقی«

رنگی دیـدم   از آنان مرا میهمانی کرده و در یک خیمه داخل شدم. در خیمه یک غلام سیاه
 اند. که زندانی است و نیز شتران زیادي دیدم که در جلو خانه مرده
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کنـدن اسـت،    کشد. گویا در حال جـان  و فقط یکی مانده است که دارد نفس نفس می
ق میهمانی است، پس شفاعت مرا نزد آنگاه آن غلام گفت: تو میهمان هستی و براي تو ح

دارد و در ایـن مـورد سـفارش وي را رد     آقایم بکن؛ زیرا او میهمانش را بسیار گرامی می
 کند. شاید مرا از این قید و بند برهاند. نمی

 دانستم جرمش چیست. من خاموش شدم و نمی
انی کـه  خـورم تـا زم ـ   وقتی غذا آوردند، من از خوردن امتناع ورزیـدم و گفـتم: نمـی   

 سفارش مرا در حق این غلام قبول نکنید.
ي اموالم را تبـاه   آنگاه آقاي آن غلام گفت: این غلام مرا بدبخت و بیچاره کرده و همه

 نموده است. من گفتم: چه کرده است؟!
گفت: او یک صداي خوب و دلنشـین دارد و مـن بـه پشـتیبانی ایـن شـتران زنـدگی        

ها حمـل نمـوده و بـه سـرودن اشـعار دلنشـین        پشت آنکردم و او بارهاي سنگینی به  می
پرداخته و با صداي دلنوازش این شترها را تحریک نموده است تا این که شـترها بـر اثـر    

انـد. چـون    هاي زیباي وي مسیر سه شبانه روز را به مدت یک شبانه روز طی نموده ترانه
 این یک شتر ولـی چـون تـو   ها مردند، جز  ها پایین آوردیم همگی آن بارها را از پشت آن

زاد آمیهمان من هستی، به خاطر احترام تو او را بخشیدم، سپس برخاست و غلام را از بند 
مند شدم. لذا وقتـی صـبح شـد، بـه او     گوید: من به شنیدن صدایش علاق نمود. ابوبکر می

 دادم تا با صدایش شتري را تحریک کند تا از چاهی که در آنجا بود، آب بکشـد و  دستور
هـاي   شتر با صداي او نشاط پیدا کند. در آن وقت غلام شروع به سـرودن اشـعار و ترانـه   
خـورد   دلنواز خویش کرد و چون صدایش را بالا برد، شتر به وجد درآمده و از خـود بـی  

 شد تا جایی که طناب را قطع نمود.
 کـنم کـه تـا بـه حـال      من نیز از زیبایی و حسن صوتش به چهره افتادم و گمـان نمـی  

 .)1(صدایی زیباتر از او شنیده باشم
                                           

 .275و  2احیاء علوم الدین.  -1
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آیند و در نتیجه آن شور و  پس وقتی حیوانات با صداي زیبا متفاعل شده و به وجد می
خواند، پس نظـر تـو    یابد و صدایش را دلنوازتر نموده و ترانه می حماسه غلام افزایش می

 .)1(ها چیست با انسان

 خودت را باتمرین بساز و پیشرفت بده...

ات از خود واکنش نشان بـده   باش نه مرده، با سخنان، تعبیرات و حرکات چهرهزنده «
 ».تا دیگران با تو انس بگیرند

                                           
 گوید: زبان در مورد این داستان می شاعر فارسی -1

 اشتر به شعر عرب در حالـت اسـت و طـرب   
 

ــانوري      ــع ج ــژ طب ــو را ک ــت ت ــر ذو نیس  گ
 

 (مترجم)
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زندگی ما از مواقعی که نیاز هست در آن توجیه و نصیحت دیگـران بپـردازیم، خـالی    
 .نیست

کنـیم. و   ها را به پسر، همسر، دوست، همسایه، پدر و مادر تقـدیم مـی   نصایحی که آن
هـا انجـام گرفتـه اسـت      هایی کـه در آغـاز آن   ها و اندرزها با تفاوت قطعاً نتیجه نصیحت

شود. یعنی: اگر آغاز نصیحت با شیوه مناسب و مقدمه زیبـایی انجـام بگیـرد،     متفاوت می
اي خشـک و   اینگونه خواهد بود و اگر آغاز آن با درشـتی و مقدمـه  سرانجام و نهایت آن 

 ي آن نیز به همین شکل خواهد بود. خشن باشد، مسلماً نتیجه
کنیم نه بـا   هایشان تعامل می ها و دل کنیم، در واقع ما با قلب وقتی مردم را نصیحت می

مادرانشان گـوش   بینیم که برخی فرزندان به نصیحت جسم و کالبد آنان، از این جهت می
 شان خیر و یا برعکس. دهند؛ ولی به نصیحت پدران می

دهنـد و بـه    آموزان و دانشجویان به نصایح یک معلم و استاد گوش می همچنین دانش
استاد و معلم دیگري توجه ندارند. نخستین مهارت در شیوه اندرز و نصیحت ایـن اسـت   

کاري نکنم تا  و کوچک مراقب و خرده که زیاد به نصیحت ادامه ندهیم و بر هر امر بزرگ
هـا سـنگین    ها هستیم و بر آن ها و سکنات آن دیگران احساس نکنند که ما مراقب حرکت

 باشیم. به قول شاعر:
ـــــــــه ـــــــــي بســـــــــيد في قوم ـــــــــيس الغب  ل

 

ــــــــــابي  ــــــــــه المتغ ــــــــــيد قوم ــــــــــن س  لك
 

ها  شخص احمق سردار قوم نیست، بلکه سردار قوم کسی است که (از حماقت«یعنی: 
 ».اطلاعی بکند هاي بعضی) اظهار بی نادانیو 

 (پس چه زیباست اگر بتوانی نصیحت را به شکل پیشنهاد عرضه نمایی).
کردن  به طور مثال، همسرت به شما غذا تقدیم نمود در حالی که در پخت و بز و آماده

 آن خیلی زحمت کشیده است. اما مقداري نمک آن زیاد است.
 ی است.پس نگو: اووه، این چه غذای
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 اعوذ باالله. یک پاکت نمک را در آن ریختی.
 ریختی، بهتر بود. نخیر، بلکه بگو: اگر کمتر نمک در آن می
هـایش چرکـی اسـت، پـس نصـیحت را بـه        همچنین وقتی پسرت را دیدي که لبـاس 

زیرا مردم دوست ندارند بر آنان امر و نهی شود. از ایـن   صورت پیشنهاد به او عرضه کن،
 هاي زیباتري بپوشی. خوب است تو لباسرو بگو: چو 
آموزي از کلاس درس تأخیر نموده است به او بگو: اگر دو مرتبه از کـلاس   اگر دانش

 ها را استعمال کنید. ها و شیوه تأخیر نکنی بهتر است. لذا همیشه این روش
 به نظر شما آیا بهتر نیست اینگونه عمل نمایید؟

هاي زیبا و لطیف  ها و شیووه کنم؛ این روش رضه میمن به شما اینگونه پیشنهادها را ع
فهمی؟ تا کی بـه تـو    ادب، چند بار به تو گفتم، تو نمی بهتر است از این که بگویید: اي بی

 یاد دهم؟!
کرده است، اما بازهم به او اجازه بده تا عرقش را خشک کند و به  نخیر، اگرچه اشتباه

 ارزش و قیمت خود پی ببرد.
 چرا؟ دانید آیا می

چون هدف، علاج و درمان اشـتباه اوسـت نـه انتقـام و تـوهین و تحقیـر وي. یعنـی        
ها تحکم و تعیین تکلیف شـود.   دوستان! به شما صریح بگویم: مردم دوست ندارند بر آن

 در این حدیث بیندیش و شیوه نبوي را در برخورد با این صحابی ملاحظه کن:
خواست عبداالله بن عمر را توجیه نماید تا نماز شب بخواند، لذا  روزي رسول خدا 

 از او نخواست و به او چنین نگفت: اي عبداالله! شب بلند شو و نماز بخوان.
بلکه نصیحت را در قالب پیشنهاد عرضه نمود و گفت: عبداالله چه انسان خوبی است، 

 خاست. کاش شب براي نماز برمی
ه فرمود: اي عبداالله! مانند فلانی نباش کـه شـب بـراي    در روایت دیگري آمده است ک

 شد و سپس آن را ترك نمود. نماز بلند می
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بلکه اگر توانستی بهتر است توجه او را طوري به اشتباهش جلب نمایی کـه او اصـلاً   
 احساس نکند.

شخصی در محضر عبداالله بن مبارك عطسه زد و الحمدالله نگفت. آنگاه عبداالله گفـت:  
 کسی عطسه بزند چه دعایی بخواند؟هرگاه 

 ».یرحمک االله«آن وقت عبداالله بن مبارك گفت: ». الحمدالله«آن شخص گفت: 
 نیز اینگونه بود. شیوه آنحضرت 

زد و بـه   هـاي همسـرانش سـر مـی     شد، یکی یکی به خانه وقتی از نماز عصر فارغ می
 کرد. شد و با آنان صحبت می ها نزدیک می هرکدام از آن

عسـل و   به خانه زینب بنت جحش رفت و نزد او عسل بود و رسـول خـدا   روزي 
کـرد و مـدت    حلوا را دوست داشتند. لذا از آن شروع به خوردن نمود و با او صحبت می

 بیشتري از سایر زنان در نزد وي درنگ نمود.
عایشه و حفصه از این بابت به غیرت آمدند و با همدیگر قـرار گذاشـتند کـه هرگـاه     

ها برود آن دو بگویند: ما از شـما بـوي مغـافیر احسـاس      نزد هرکدام از آن خدا رسول 
 کنیم، مغافیر یک نوشیدنی شیرین شبیه عسل است، اما بوي بدي دارد. می

شـان بـوي بـد احسـاس      کرد از این که از بدن یا دهـان  خیلی پرهیز می رسول خدا 
 کند. شود؛ چون او با جبرئیل و مردم مناجات می

نزد حفصه آمد، حفصه پرسید: چه خـوردي؟ گفـت: مـن نـزد      وقتی آنحضرت لذا 
 کنم. آنحضـرت   زینب عسل خوردم، حفصه گفت: من از شما بوي مغافیر احساس می

گفت: نه من نزد او عسل خوردم، اما هرگز دوباره نزد او عسل نخواهم خـورد. سـپس از   
 اینگونه گفت. نزد حفصه برخاست و نزد عایشه رفت. عایشه نیز به او

چند روزي گذشت و خداوند تمام این قضیه را بـرملا سـاخت. پـس از چنـد روزي     
 یک راز محرمانه را به حفصه گفت و حفصه آن را آشکار نمود. رسول خدا 
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نـزد او بـود و ایـن یـک زن     » شفاء دختر عبـداالله «روزي نزد حفصه آمد در حالی که 
 نمود. ردم را معالجه و درمان میصحابی بود که در علم طب مهارت داشت و م

خواست توجه حفصه را به اشتباهش به صورت غیر مستقیم جلـب   لذا رسول خدا 
» شـفاء «بـه   چکار کرد؟ آنگاه رسـول خـدا    نماید، تا بهتر و زیباتر باشد. آنحضرت 

 آموزي همچنانکه نوشتن را به او آموختی؟ را نمی» رقیه النمله» «حفصه«گفت: آیا به این 
کردند و هرکسی که آن  اي بود که زنان عرب آن را استعمال می یک لطیفه» رقیه النمله«

که در میـان  » رقیه النمله«دانست که این سخنی است که نفع و زیان ندارد.  شنید می را می
 گفتند: ها مشهور بود این بود که می آن

عروس «یعنی:  »لرجلا ن لا تعصيأعل غير تحتفل وتختضب وتكتحل وكل شيء تف العروس«

کند غیر از این که از  کند و هر کاري می آراید و سرمه می گیرد و خودش را می مجلس می
 ».کند شوهرش نافرمانی نمی

خواست به صورت کنایـه و اشـاره حفصـه را نکـوهش      با این سخن می آنحضرت 
غـيران لا «این جمله را تکـرار نمایـد:   » شفاء«نموده و او را تادیب نماید. به این شکل که 

 یعنی: غیر از این که از شوهرش نافرمانی نکند. »تعصى الرجل

هـا   ي دوسـتی در دل  زهها در علاج اشتباهات افراد زیبا هستند تا شیرا قدر این شیوه چه
هـا   به صورت مستحکم و متین باقی بماند و اشتباهات آن را تکان نداده و کثرت نصیحت

 و اندرزها آن را مکدر سازد.
شخصی از یکی از علما کتابی به عاریـت گرفـت و پـس از چنـد روزي کتـاب را در      

 ته است.حالی بازگرداند که بر آن اثر غذا بود گویا بر آن غذا یا انگور گذاش
اما صاحب کتاب خاموش شده و چیزي نگفت: پس از چنـد روز دوبـاره آن شـخص    
آمد تا کتاب دیگري را به عاریت بگیرد. آن عالم کتاب را داخل یک سینی گذاشت و بـه  

 او داد!
 آن شخص گفت: من از شما کتاب خواستم، سینی را چکار کنم؟!
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به خاطر این کـه غـذایت را در آن    گفت: کتاب به خاطر این که آن را بخوانی و سینی
 بگذاري؛ او کتاب را برداشت و رفت؛ زیرا پیام را دریافت نمود.

آورد و  آمد و پیراهنش را از تن بیرن می اش می به همین صورت شخصی شبانه به خانه
 خوابید. کرد و می بر جا لباسی آویزان می
 داشت. ف مقداري پول برمیکرد و از کی آمد و کیف پولش را باز می آنگاه همسرش می

رفـت و نیـاز داشـت تـا بـا       شـد و بـه کـارش مـی     وقتی صبح مرد از خواب بیدار می
دید. در این هنگام مـرد   سوپرمارکت محل یا غیره تسویه حساب کند پولی در جیبش نمی

 ها کجا شدند؟! گفت: پول تعجب نموده و با خود می
ضیه پـی ببـرد. از ایـن جهـت روزي     لذا همسرش را تعقیب نمود تا این که به اصل ق

اش بازگشـت و طبـق معمـول پیـراهنش را از تـن       خرچنگی در جیبش گذاشته و به خانه
کشــید و خــودش را بــه خــواب زد و در حــالی کــه مواظــب پیــراهنش بــود شــروع بــه 

 کردن نمود. خروپف
همسرش نیز طبق عادت همیشگی آمد تا مقداري پول بردارد! بنابراین، آهسته آهسـته  

رامش تمام دستش را در جیب فرو برد تا این کـه خرچنـگ را   آبه طرف پیراهن آمد و با 
لمس نمود، و ناگهان خرچنگ حرکت نمود، زنش فریاد برآورد: آه دستم! در ایـن هنگـام   

 آه جیبم. شوهرش چشمانش را باز کرد و گفت:
گزیدیم، بـا فرزنـدانمان و    ها اینگونه اسلوبی را برمی ي انسان کاش ما در تعامل به همه

 شدند. مان وقتی مرتکب خطایی می آموزان همچنین با طلاب و دانش
شود که در منزل  زنی بسیار نیک و صالح است و هرگز راضی نمی» نایف«مادرِ دوستم 

 شوند. سگ و تصویر باشد فرشتگان داخل نمیاي که  تصویر باشد؛ زیرا در خانه
هـاي مختلـف گونـاگونی     مادرش دختر کوچکی دارد که جز عروسک، اسـباب بـازي  

 داد که براي خودش عروسک خریداري نماید. داشت، چون مادرش به او اجازه نمی
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اش به او عروسکی هدیه نمود و گفت: در اتاقت بازي کن و مواظب باش مادرت  خاله
 ند.آن را نبی

ي مناسـبی او را   پس از دو روز مادرش متوجه شد، لذا تصمیم گرفت تا با یـک شـیوه  
 نصیحت و اندرز کند.

ها! مدت دو روز است که من احسـاس   گفت: بچه» نایف«سر سفره غذا نشستند. مادر 
دانم چـرا فرشـتگان از خانـه بیـرون      مان از فرشتگان خالی شده است! نمی ي کنم خانه می

لَ  لاَ «رفتند.  وْ لاَ  حَ ةَ  وَ وَّ  .»هِ ـبِاللَّ  إِلاَّ  قُ

 داد، خاموش بود. دختر کوچک که به سخنان مادرش گوش می
هـاي   پس از صرف غذا دخترك به اتاقش رفـت، دیـد کـه در جلـوش اسـباب بـازي      

هاست. آن را برداشـت و نـزد مـادرش     گوناگونی گذاشته شده و عروسک نیز در میان آن
 خواهی با این بکن. ها را بیرون رانده است، هرچه می فرشتهآورد و گفت: مامان! این 

کننـده و خیرخـواه    ي زیبایی است که هرکدام از ما اصلاح پس این چه اسلوب و شیوه
ها را بـه   اشتباهات مردم باشیم و در عین حال بر آنان خفیف النفس بوده بدون این که آن

 انگیز باشیم. ستوه درآورده و ملال
ت که منصوح (کسی که مورد نصیحت قرار گرفته اسـت) را بگـذاریم   منظورم این اس

تـوان عسـل را خـورد بـدون ایـن کـه کنـدو را         اش را حفظ نماید؛ زیرا می تا عرق چهره
 شکست. چنان وي را نصیحت نکنید که انگار با عملکردش مرتکب کفر شده است.

ورت اشـتباهی و  بلکه نسبت به او حسن ظن داشته باش و چنین فکر کن که او به ص ـ
 بدون قصد و یا ندانسته مرتکب اشتباه شده است.

در آغاز اسلام شراب هنوز حرام نشده بود و به تدریج در مراحل مختلفی حرمـت آن  
 نازل گردید.

در مرحله نخست خداوند، شراب را براي آنان مبغوض جلوه داده و تحـریم آن را بـه   
 صورت قطع اعلام ننموده فرمود:
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﴿                            ﴾ 219 :ة[البقر.[ 
کنند؟ بگـو: در مصـرف    اي محمد! در باره حکم شراب و قمار از تو سؤال می«یعنی: 

 .»شراب و پرداختن قمار زیان و گناهی بزرگ و سودي ناچیز مقرر است
 دوم نوشیدن آن را به هنگام نزدیکی وقت نماز تحریم نموده و فرمود:باز در مرحله 

﴿                             ﴾ ] :43النساء.[ 
و خضـوع  اي مؤمنان! در حالت مستی نماز نخوانید؛ (چون در چنین حالتی خشـوع  «

 .»گویید بفهمید شود تا این که به خود آمده) و آنچه می فراهم نمی
آمـدن اوقـات نمـاز،     شدن به نمازها و پی در پـی  در این هنگام انسان به علت مشغول

 یافت. وقتی براي نوشیدن شراب نمی
 آنگاه در مرحله نهایی خداوند فرمود:

﴿                            

         ﴾ 90: ة[المائد.[ 

شده و تیرهـاي گروبنـدي کثیـف و     هاي نصب اي مؤمنان! همانا شراب و قمار و بت«
را برایتان آراسته نموده اسـت) پـس از آن   ها  نجس اند و از اعمال شیطانی هستند (که آن

 .»اجتناب نمایید تا به پاداش و ثواب بزرگی نایل آیید
نوشید از آن دست کشید و باز آمد. مگر کسانی که خارج از  لذا هرکسی که شراب می

 مدینه بودند و از تحریم قطعی آن خبر نداشتند.
بازگشته بود و بـه رسـول    از سفر» عامر بن ربیعه«روزي صحابی جلیل القدر حضرت 
 خدا، یک کوزه پر از شراب، هدیه نمود.

هـا را   کردند، نه به ایـن خـاطر کـه آن    هدایایی تقدیم می گاهی مردم به رسول خدا 
خودش استفاده نماید، بلکه به دیگران هدیه نماید و یا بفروشد. از این جهـت برخـی بـه    

 کردند. ایشان طلا یا ابریشم هدیه می
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ها را به همسرانش و یـا افـراد دیگـر هدیـه      پوشید، بلکه آن ها را نمی آن آنحضرت 
از روي تعجب به جام شراب نظر انداخت و بـه سـوي    کرد. از این رو رسول خدا  می

 نگاه کرد و گفت: مگر تو خبر نداري که شراب حرام شده است؟» عامر بن ربیعه«
 ن خبر نداشتم.عامر گفت: مگر حرام شده؟ نه، نه یا رسول االله م

فرمود: آري، شراب حرام شده اسـت. آنگـاه عـامر شـراب را برداشـت.       آنحضرت 
 ها را بفروش. برخی به صورت پنهانی به او گفتند: آن

از این ماجرا باخبر گردید فرمود: خیر؛ زیرا هرگاه خداوند چیزي  آنگاه رسول خدا 
 نماید. را حرام نماید، پولش را نیز حرام می

 .)1(ها را برداشته و به زمین ریخت عامر آنلذا 
خیلی برحذر باش از این که به هنگام نصیحت دیگران از خودت تعریف نمـایی، لـذا   

کنی به زمین بزنـی. هیچکسـی بـه ایـن      خودت را بالا ببري و شخصی را که نصیحت می
 راضی نخواهد شد.

ع بـه ذکـر فضـایل و    کننـد، شـرو   شان را نصیحت مـی  مثلاً برخی پدران وقتی فرزندان
نمایند، من چنین و چنان بودم و چه بسـا کـه پسـر از گذشـته      هاي خویش می بزرگواري

 پدرش خبر دارد!!
اگر نیاز شد تا در وقت نصیحت، مثالی ذکر نمایی، کوشش کن از خودت مثال نـزن و  

تـا  هاي خودت اشاره نکن، بلکه از دیگري مثال بزن  منشی ها و بزرگ در آن به جوانمردي
کنـی و از خـودت    کنی احساس نکند کـه او را تحقیـر مـی    شخصی که او را نصیحت می

 کنی. تعریف می

 با اختصار...

 .(حدیث)». سخن نیکو صدقه است«

                                           
 طبرانی با سند صحیح. -1
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زننده) است و به میـزان مهـارت جـلاد در     (شلاقکننده مانند جلاد  گویند: نصیحت می
 ماند. زدن درد باقی می شلاق

گویم: مهارت جلاد نه نیرو و توان جلاد! زیرا جلاد خشن که با شدت  متوجه باش: می
شود، ولی پس  زند، آن شخص به هنگام خوردن تازیانه دردمند شده و اذیت می شلاق می

جلادي کـه در کـارش خبـره اسـت و مهـارت دارد      کند. اما  از اندکی درد را فراموش می
 زدن شلاق و تازیانه را بلد است. زند، اما شیوه گرچه گاهی با سختی تازیانه نمی

گفتن و اندرز طولانی اعتبار ندارد،  کننده نیز اینگونه است، زیاد سخن شخص نصیحت
 گر مهم است. بلکه شیوه و اسلوب نصیحت

یی حتی الامکان خلاصه کن و برایش سخنرانی پس اگر خواستی کسی را نصیحت نما
نکن، خصوصاً کاري که بر آن موافق باشد، مانند این کـه او را بـراي بازآمـدن از خشـم،     

 نمایی. نمازي، نافرمانی والدین و... نصیحت می خواري، بی شراب
شـوي کـه هـیچ     اگر در اندرزهاي شخصی و مستقیم نبوي دقت نمـایی، متوجـه مـی   

 شود. یا دو خط اضافه نمیاندرزي از یک 
 به این نصایح نبوي گوش فرا ده:

اي علی! اگر یک بار نظرت به طور اتفاقی به نامحرم افتاد، نگاه دیگـر را نیفـزا؛ زیـرا    
 اولی به نفع تو و دیگري علیه تو است.

 تمام شد نصیحت با اختصار.
 راهی هستی.اي عبداالله بن عمر! در دنیا چنان باش که مسافر یا عبورکننده از 

اي معاذ! به خدا قسم! من تو را دوست دارم پس همیشه بعد از هر نمـاز ایـن دعـا را    
مَّ «ترك نکن  نِّي اللَّهُ لىَ  أَعِ ، عَ كَ رِ ، ذِكْ كَ رِ كْ شُ نِ  وَ سْ حُ تِكَ  وَ بَادَ  .»عِ

 اي عمر! تو انسان نیرومندي هستی پس نزد حجرالاسود ازدحام نکن.
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ي اختصار کار  شان از شیوه در سخنان به همین صورت خردمندان بعد از آنحضرت 
 گرفتند. می

شاعر ملاقات نمـود و بـه او گفـت: اي بـرادرزاده! مـن      » فرزدق«حضرت ابوهریره با 
 بینم که پاهایت کوچکند و هرگز شایستگی جایی براي بهشت ندارند. می

زدن بـه زنـان پاکـدامن     در اشعارت از تهمت ها عملی نیکو انجام بده و یعنی: براي آن
 دور شو.

آمدند و با او خداحافظی و  در بستر مرگ بود و مردم دسته دسته می حضرت عمر 
کردند. جوانی وارد شد و گفت: شادمان باش اي  تودیع نموده و از او تعریف و تمجید می

شـته تـو در اسـلام کـه     و گذ امیرالمؤمنین به مژده الهی، به مصاحبت تو با رسول خدا 
برایت معلوم است. زمانی که مسئول امور مسـلمانان شـدي و عـدل نمـوده و سـپس بـه       

هـا بـرایم کفایـت     گفت: من دوست داشـتم کـه همـین    شهادت رسیدي. حضرت عمر
 بودند نه به زیان من. کردند و به نفع من می می

دراز اسـت و  وقتی جوان از مجلس برخاست. حضرت عمر دید که ازارش بـه زمـین   
خواست به او نصیحت کند، گفت: ایـن جـوان    زیر شتالنگش قرار دارد، حضرت عمر 

را صدا بزنید و نزد من فرا خوانید، وقتی جوان در مقابل او ایستاد و گفت: اي بـرادرزاده!  
 .)1(تر و براي پروردگارت پرهیزگارتر است لباست را بالا بزن؛ زیرا این براي لباست نظیف

 ه اختصار تمام شد و پیام دریافت گردید.نصیحت ب
جو و  تا حد توان از جدال پرهیز کن، به ویژه وقتی احساس نمودي طرف مقابل ستیزه

 رساندن نصیحت به اوست نه گشودن دروازه مناظره. مکار است؛ زیرا هدف
 حال آن که خداوند جدال را نکوهش نموده است:

﴿        ﴾  :58[الزخرف.[ 

                                           
 بخاري. -1
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 .»جویی این سخن را به طریق جدل و دشمنی به تو گفتند نه از روي حقیقت«
فرمودند: هیچ قومی پس از هدایتی که بر آن قرار داشتند گمراه نشدند،  رسول خدا 

 مگر این که به جدال دست یازیدند.
 اي در وسط بهشت هسـتم بـراي کسـی کـه     فرمودند: من کفیل خانه نیز آنحضرت 

 جدال و مباحثه را ترك نماید اگرچه ذي حق باشد.
هایشان کبـر   ها و قلب شود، اما اکثراً در درون انسان گاهی انسان با یک اندیشه قانع می

کند وقتی حـق   و خودپسندي وجود دارد، چنانکه خداوند از فرعون و قومش حکایت می
 شان از حق گردید: مانع پیروي هایشان آن را تصدیق نمودند، اما تکبر را شناختند و با قلب

﴿                 ﴾  :14[النمل.[ 

افران از روي ظلم و تکبر و گردنکشی آن را انکار نمودند هرچند که قلبـا یقـین   کو «
 .»داشتند از جانب خداوند است و سحر نیست

شده به اشتباهش پی ببـرد تـا در    که شخص نصیحتپس مقصود نهایی شما این باشد 
مرتبه دوم از آن اجتناب نماید، نه این که تو بر او غالب باشی؛ زیـرا تـو بـا او در میـدان     

 کشتی و نبرد نیستی.
ها گفت: آیا شـما نمـاز    رفت، آنگاه به آن بنزد فاطمه و علی  شبی رسول خدا 

 خوانید؟ شب نمی
ه دست خداست، هرگـاه او بخواهـد بیـدار شـویم.     هاي ما ب حضرت علی گفت: نفس

 گفت: زد می ها پشت نمود و در حالی که دستش را به رانش می به آن رسول خدا 
انَ « كَ انُ  وَ نْسَ ِ ثَرَ  الإْ ءٍ  أَكْ ْ لاً  شيَ ـدَ جدل و خصومت و عدم تسلیم در برابر حق، جزو «؛ )1(»جَ

 ».سرشت و طبیعت انسان است

                                           
 بخاري. -1
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کند کـه در واقـع    اي پیش می قرار گرفته عذر و بهانهگاهی شخصی که مورد نصیحت 
اش را حفـظ نمایـد،    اي نیست، اما به خاطر این که عرق چهره کننده این عذر موجه و قانع

کنـد   اي پیش مـی  گاهی شخصی که مورد نصیحت قرار گرفته عذر و بهانهگوید. چنین می
اش را  اطر این کـه عـرق چهـره   اي نیست، اما به خ کننده که در واقع این عذر موجه و قانع

 گوید. حفظ نماید، چنین می
پس تو جوانمرد باش و عذرش را بپذیرد و بر او سخت نگیـر و درهـا را بـر رویـش     

کنـی، اگرچـه    ها را برویش همچنان باز بگذار وقتی کـه او را نصـیحت مـی    نبند، بلکه آن
یی کـه او احسـاس   سخنی اشتباه بگوید؛ زیرا ممکن است اشتباهش را طوري درمان نمـا 

 کند. از قبیل این که از او و از درایت و جرأتش تعریف نمایی. نمی
سپس بگو: اما... وانگهی اشتباه سخنش را بیان نما و اگر حرفش غلط بود به تردید آن 

 بپرداز.

 وجهه نظر...

 ».زد کن و سخنرانی نکن با اختصار به اشتباه گوش«
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اي بر زبان آورد که مرا به شگفت انداخت و به گمـانم   روزي پسرم عبدالرحمن جمله
 دانست. وي گفت: طنّش تعش تنتعش! در آن سن معناي آن را نمی

ملاحظـه  من در این جمله فکر کردم و همچنین انتقادات، نظرایت و سخنان مـردم را  
کردم، لذا متوجه شدم که مردم در سخنان و نکوهش هایشان داراي اقسـام گونـاگونی    می

 هستند.
داننـد و در   ها افراد ناصح و خیرخواهی وجود دارد که فن نصیحت را نمـی  نآدر میان 

کنـد، نیـز    ها به جاي این که تو را شادمان سازد بیشـتر آزرده مـی   نتیجه شیوه نصیحت آن
 کردن توست. ساختن و پریشان رز وجود دارد که قصدشان اندوهگینافرادي حسدو

کنند کـه در   اي شوخی می تجربه وجود دارد که با قضیه ها افراد کم همچنین در میان آن
 دانند و اگر خاموش باشند برایشان بهتر است. آن چیزي نمی

نگرنـد و در   برخی طبیعتاً حالت انتقادي دارند و همیشه به زندگی با عینک دودي مـی 
 ماندند. شدند کالاها روي دست می ها متحد می اند: اگر سلیقه گذشته گفته

بر خرش سوار شد و فرزندش در کنـار  » جحا«داستان مشهوري است که فردي به نام 
او به راه افتاد، از کنار جمعی مردم رد شدند، مردم گفتند: به این پدر سنگ دل بنگرید که 

 پسرش را گذاشته تا در زیر تابش آفتاب پیاده راه برود.خودش راحت سوار است و 
این حرف را شنید، لذا الاغ را متوقف نمـود و از آن پـایین آمـد و پسـرش را     » جحا«

 سوار کرد. و سپس به راه افتادند.
ي دیگـري از مـردم    کرد تا این که به دسته از این عمل احساس نوعی غرور می» جحا«

گفت: به این پسر نافرمان نگاه کنید که خـودش سـوار شـده و     ها گذر نمودند. یکی از آن
 پدرش را زیر خورشید رها نموده است.

این سخن را شنید، الاغ را متوقـف نمـود و هـردو سـوار شـد تـا از       » جحا«باز وقتی 
 سخنان و انتقادات مردم در امان باشند.
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رحم و سنگدل  دو نفر بیها گفتند: به این  باز از کنار گروه دیگري گذشتند. ناگهان این
 نگاه کنید، به این حیوان بیچاره رحم ندارند.

پایین آمد و به پسرش گفت: پایین شو، لذا پدر و پسر پیاده در کنار الاغ به » جحا«باز 
 شان ادامه دادند و پشت الاغ از سرنشین خالی بود. راه

نفر احمق نگاه کنید پیـاده  ها گفتند: به این دو  اي از مردم گذشتند، آن باز از کنار دسته
هاست. مگر الاغ جز حهت سوارشـدن بـراي    روند در حالی که الاغ خالی همراه آن راه می

 چیز دیگري آفریده شده است؟!
فریادزده پسرش را به طرف خود کشید و زیر الاغ رفتند و آن را به دوش » جحا«آنگاه 

 گرفته و حمل نمودند.
گفـتم: عزیـز دلـم!     دیدم به او می ر آن وقت او را میبودم و د اگر من در زمان جحا می

آوردن رضایت مردم  خواهی بکن ولی به سخنان مردم توجه نکن؛ زیرا به دست هرچه می
 نیافتنی است. آرزویی دست

ــــالما ــــاس س ــــن الن ــــو م ــــذي ينج ــــن ال  وم
 

ــــين خــــافيتي نســــ  ــــو غــــاب عــــنهم ب  رـول
 

در میان پرهاي زیرین عقـاب نیـز   کند، اگرچه  هیچکسی از زبان مردم نجات پیدا نمی«
 ».خودش را پنهان کند

کنند.  برخی از مردم قبل از این که در نظر و دیدگاه خویش فکر کنند، آن را مطرح می
گوید: چرا با فلانی ازدواج نکردي و  اي شخصی می مثلاً شما پس از این که ازدواج نموده

 اصلاً چرا با این خانواده وصلت کردي؟
خواهی فریـاد بزنـی و بگـویی: بـرادر ازدواج کـردم، تمـام،        این هنگام میانگار تو در 

 موضوع تمام شد کسی از شما پیشنهاد نخواست.
سـاختی   گوید: کاش مـرا بـاخبر مـی    آید و می اي و کسی می یا شما ماشینت را فروخته

بـه  خرید. برادر! بسه! ماشین را فروخت تمـام شـد و کـار     فلانی آن را با مبلغ بیشتري می
 اش مشغول مدار. پایان رسید، او را به گذشته
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ـــــو ـــــد ول ـــــن ض ـــــرء م ـــــو الم ـــــيس يخل  ل
 

ـــــــــــل  ـــــــــــة في رأس جب ـــــــــــب العزل  طل
 

 ».هیچ فردي از مخالف خالی نیست اگرچه در دامنه کوهی به تنهایی زندگی کند«

 تجربه...

هـا   ها و دشمنی یکی از علماي سلف فرمودند: هرکسی دینش را در معرض خصومت«
 ».کند زیاد نقل و انتقال میقرار دهد، 
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 هاست که با او آشنا هستم، او یکی از همکاران من هست. سال
دندان در دهـانش روییـده    دانم آیا از روزي که کنی که من تا امروز نمی اما آیا باور می

است یا خیر؟! همیشه عبوس و گرفته است و انگار که اگر لبخند بزند، مقداري از عمرش 
 شود. شود یا مالش کم می کاسته می

کرد با من لبخند  با من ملاقات می جریر بن عبداالله بجلی فرمود: هر بار رسول خدا 
 زد. می

 لبخند از خودش انواع و مراتبی دارد:
ات همواره شاد و خندان باشد.  جمله، خوشرویی و بشاشت دائم و آن این که چهرهاز 

اي بشاش و خندان  ا چهرهآموزان ب پس اگر معلم هستی، هرگاه وارد کلاس شدي با دانش
 وارد شو.

نگرنـد   رفتی در حالی که مردم به سوي تو می سوار هواپیما شدي و در پیاده رو راه می
 بشاش باش.

 ارکت یا پمپ بنزین شدي و پول را به او تقدیم نمودي لبخند بزن.وارد سوپرم
اي بودي و شخصی وارد شد و با صداي بلنـد سـلام گفـت و بـه افـراد       اگر در جلسه

 حاضر در مجلس گذرا نگاهی انداخت، لبخند بزن.
 ـ اگر وارد جمعی شدي و با آن ثیر أها به مصافحه پرداختی، لبخند بزن و عموماً لبخند ت

آوردن خشم، شک و تردید دارد، به طوري که چیـز دیگـري    ی در فروبردن و پایینشگرف
تـرین مواقـع قـادر بـه      با آن مشارکت نـدارد. پهلـوان کسـی اسـت کـه حتـی در سـخت       

 ساختن عواطف خویش باشد و لبخند بزند. مغلوب
رفـت در حـالی کـه     راه مـی  همراه رسـول خـدا    روزي حضرت انس بن مالک 

ها به یک  اش بسیار کلفت و خشن بود بر تن داشت، آن جبه که حاشیه یک رسول خدا 
خواست به او برسـد تـا ایـن کـه      افتاد و می اعرابی رسیدند. آن اعرابی به دنبال پیامبر 
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اش را کشید و جبه با سختی از گـردن وي لیـز    آمد و به شدت جبه نزدیک آنحضرت 
 خورد.

نگریستم دیدم که بر اثر شـدت   گردن پیامبر  گوید: تا جایی که من به کناره انس می
 تأثیر گذاشته است. کشیدن، جبه بر گردن پیامبر 

 خواست؟! نشین چه می این فرد بادیه
 خواهد. اش آتش گرفته و از او کمک می آیا خانه

زده شده و خواهان کمک اسـت. بشـنو او    ها یورش بردند و او وحشت مشرکین به آن
 خواهد. چه می

 اي محمد! (ببین نگفت: یا رسول االله).گفت: 
 اي محمد! از مالی که در اختیار توست دستور بده به من بدهند. آنگاه رسول خـدا  

 به او نگاه کرد و سپس خندید و دستور داد به او چیزي بدهند.
داد و  قهرمان بود و اینگونه تصرفات و عملکردها او را تکان نمـی  آري، رسول خدا 

 ریخت. ارزش به هم نمی کرد و اعصابش به اینگونه حرکات بی ذه نمیآنان را مواخ
تـرین شـرایط    بلکه بسیار توانگر و نیرومند بود و بر اعصابش کنترل داشت. در سخت

اندیشید پیش از آن که آن را انجـام دهـد، زیـرا چـه      خنده رو بود و به سرانجامِ کارها می
راند! آیـا زخـم گـردنش     کشید یا او را می اي داشت اگر به آن شخص فرد فریاد می فایده

 شد! هرگز. ادبی آن فرد اصلاح می یافت، یا بی بهبود می
 پس چیزي مانند صبر و شکیبایی نیست.

ها بـه   آییم و درمان آن گیریم و به جوش می آري، برخی از امور هستند که ما خشم می
د، حسن ظن، فروبردن خشم ها را با نرمی، آرامی، لبخن طور کلی چیز دیگري است، ما آن

 کنیم. آوردن مردم معالجه و درمان می و به دست
يدُ  لَيْسَ «فرمایند:  چه زیبا می رسول خدا  دِ ، الشَّ ةِ عَ َ لَكِنَّ  بِالصرُّ يدُ  وَ دِ ي الشَّ لِكُ  الَّذِ مْ  يَ

هُ  سَ فْ نْدَ  نَ بِ  عِ يدُ  لَيْسَ «،  »الغَضَ دِ ، الشَّ ةِ عَ َ يدُ  إِنَّماَ  بِالصرُّ دِ يالَّ  الشَّ لِكُ  ذِ مْ هُ  يَ سَ نْدَ  نَفْ بِ  عِ  .»الغَضَ
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پهلوان کسی نیست که در میدان نبرد غلبه کند، بلکه پهلوان کسی است که به هنگام «
 ».خشم خودش را کنترل کند

 کرد. مردم را با لبخند و خوشرویی جذب می پیامبر بزرگوار 
هـاي یهـود مشـکی کـه پـر از       از غزوه خیبر بازگشتند و در اثناي نبرد در یکی از قلعه

آن را پیدا کرد و شادمان گردیده و بر  روغن بود افتاده بود، حضرت عبداالله بن مفضل 
 پهلویش آن را حمل نمود و به نزد سواري و دوستانش بازگشت.

د، با او ملاقات نمـود و مشـک   آوري و ترتیب اموال غنایم بو شخصی که مسئول جمع
را کشید و گفت: این را بیـاور تـا آن را در میـان مسـلمانان تقسـیم کنـیم. عبـداالله بـا او         

ام. آن  دهم؛ زیرا من آن را دریافت نمـوده  درآویخت و گفت: نه به خدا! منآن را به تو نمی
نـار  از ک گفت: خیر و آن دو در مورد مشک به کشمکش افتادند. رسـول خـدا    شخص

 ها را دید که براي مشک در کشمکش هستند. ها گذشت و آن آن
آوري اموال غنیمت گفت: پدر نداشـته   لبخند زد و سپس به مسئول جمع آنحضرت 

 باشی، رهایش کن، آنگاه او مشک را در دست عبداالله رها نمود.
 دند.ها از روغن آن خور عبداالله مشک را برداشت و نزد کاروان و دوستانش برد و آن

 در پایان: لبخند تو به روي برادرت صدقه است.

 قدوه...

 .)1(»هیچگاه مرا ندید، مگر این که لبخند بر لبانش بود«

                                           
 است. (مترجم) سخن جریر بن عبداالله بجلی در مورد آنحضرت  -1
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بود. به تکوین و سـاختار روابـط بـین     از دانشجویان دانشگاهی من و بسیار با فرهنگ
 آور بود. ها ملول مند بود. اما خونش مقداري بر آن مردم بسیار علاقه

روزي نزد من آمد و گفت: جناب دکتر! دوستانم همواره بر من خشمگین اند و تحمل 
 هاي مرا ندارند. شوخی

س چگونه بـه  کنم، پ بودنت تو را تحمل نمی من در دلم گفتم: من نیز در حالت ساکت
توانم تو را تحمل کنم؟! بویژه زمانی که تو خودت را سبک نموده و  گفتن می هنگام سخن
 کنی! شوخی می

هایت را ندارند؟ یک مثـال بـرایم بـزن. گفـت:      ها تحمل شوخی از او پرسیدم: چرا آن
یکی عطسه زد و من گفتم: خدا تو را لعنت کند (سپس خاموش شدم) وقتی او خشمگین 

تـو رحـم کنـد فلانـی      ان، و خـدا بـر  طاینگونه تکمیل نمـودم: اي شـی  ام را  جملهشد من 
 (یرحمک االله یا فلان!
کنـد   هـایش فکـر مـی    مزه اسـت. بیچـاره بـا ایـن شـوخی      هایش بی آه چه قدر شوخی

 خون است! سبک
هاي قرمـزي وجـود    هاي تو را بپذیرند، اما برایشان خط ها و مزاح مردم هرچند شوخی

ندارند از آنجا تجاوز نمایی، مخصوصـاً در جلـو دیگـران. برخـی مـردم       دارد که دوست
کنیـد کـه بـر نیازهایشـان نیـز تجـاوز        کنند و شما ملاحظه می اینگونه امور را رعایت نمی

 کنند. می
دارد و به هرجا  موبایلت را برمی –چنانکه برخی عادت دارند  –به طور مثال، شخصی 

خـواهی   وبایـل شخصـی شـما بـه افـرادي کـه تـو نمـی        زند و یا با م که بخواهد زنگ می
 فرستد. ات را بدانند پیام می شماره

دهـد تـا شـما ناخواسـته      دارد یا تو را در تنگنا قرار می یا بدون اجازه ماشینت را برمی
 ماشینت را در اختیار او بگذاري.
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کی بلند کنند ی بینی که در یک واحد آپارتمان زندگی می یا جمعی از دانشجویان را می
هـایش در پـاي    بیند که پالتویش را فلانی پوشیده و کفـش  شود تا به دانشگاه برود، می می

 فلانی هستند!
بینـی بعضـی از مـردم     یکی دیگر از تجاوزنمودن خطـوط قرمـز اینسـت کـه تـو مـی      

شان را با یک شوخی سنگین و یا یک سوال سخت در یـک مجلـس عمـومی در     دوستان
 ن شخص هرچند نسبت به او محبت و دوستی داشته باشد، امـا بـاز  دهند. آ تنگنا قرار می

شـود و ناراحـت    دهد و خوشـحال مـی   هم انسان است، شادمانی و خشم به او دست می
 گردد. می

عروه «از غزوه تبوك به سوي مدینه رهسپار گردید، در همین ماه  وقتی رسول خدا 
جایگـاه و  » بنی ثقیـف «که یک سردار جلیل القدر بود و در میان قومش » بن مسعود ثقفی

دیـدار   وارد مدینه شود با آنحضرت  مرتبه بلندي داشت، پیش از آن که رسول خدا 
ها را  د که نزد قومش بازگردد و آندرخواست نمو نمود و اسلام آورد و از رسول خدا 

 به دین اسلام دعوت دهد.
برایش نگران شد که قومش او را مورد شـکنجه قـرار ندهنـد و بـه او      رسول خدا 

 رسانند. ها تو را به قتل می گفت: آن
ناپذیر انـد و در برخـورد،    دانست که قبیله ثقیف قومی متکبر و حق می و آنحضرت 

 ها باشد. هرچند که رئیس و سردار آن مزاجی تند و خشن دارند
تـر   هایشان محبـوب  ها از دختران و چشم آنگاه عروه گفت: یا رسول االله! من در نزد آن

 کردند. ها بسیار محبوب بود و از فرمانش اطاعت می هستم و عروه در نزد آن
اطر ها رفت و آنان را به دین اسلام دعوت داد به امید ایـن کـه بـه خ ـ    لذا عروه نزد آن

 ها داشت از او سرپیچی نکنند. جایگاه بزرگی که نزد آن
وقتی به سرزمین قومش رسید به یک مکان مرتفعی بالا رفت و همگـی را صـدا زد و   

 ها بود. آنگاه همگی جمع شدند و در واقع او سردار آن
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ها را به سوي اسلام دعوت نمود و براي آنان اسلامش را آشکار نمود  در این هنگام آن
دُ «گفت:  و بار بار می هَ دُ  هُ ـاللَّ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  أَشْ هَ أَشْ ا أَنَّ  وَ دً َمَّ ولُ  محُ سُ  .»هِ ـاللَّ  رَ

شان را رها  ها این سخن عروه را شنیدند، فریاد زدند و برآشفتند که آیا خدایان وقتی آن
 هوش به زمین افتاد. کنند! لذا از هر طرف به سویش تیر شلیک نمودند تا این که او بی

در این هنگام عموزادگانش نزد او آمدند، در حالی که او با مرگ دسـت و پنجـه نـرم    
کرد گفتند: اي عروه! نظر شما در مورد خونت چیست؟ یعنی آیا انتقام تو را بگیـریم و   می

 دي را بکشیم؟در عوض افرا
گفت: به خاطر کرامتی که خداوند مرا با آن گرامی داشته است و شهادتی که خداونـد  
برایم مقدر ساخته است، هیچ چیزي برایم نیست، مگر آنچـه بـراي شـهیدانی اسـت کـه      

جهاد کردند، پس به خاطر من کسی را نکشید و برایم از کسی انتقام  همراه رسول خدا 
 نگیرید.

رسید، گفتند: همانا مثـال او   روایت شده است که وقتی خبر قتل وي به رسول خدا 
 . خدا از او راضی باد.)1(در میان قومش است» یاسین«در میان قومش مثال صاحب 

 پس آگاه باش.
ها داراي احساسات هستند و در خلال  هرچند که تو در میان مردم مقرب باشی، اما آن

ها، بر آنان زیاد جرأت پیدا نکن و خودت را از خط قرمز  با آنها و تعامل خویش  شوخی
 بسیار دور نگه دار.

هایشان بالا باشد. هرچند که به منزله  دار نکن هرچند که منزلت تو در دل ها را جریه آن
امتش را از این امر متنبه ساخته و از ترساندن مومن  برادر و پسر تو باشند. رسول خدا 

 نهی فرمود:
ها اسباب و کالایش  رفت و هرکدام از آن همراه اصحابش راه می رسول خدا  روزي

ها به خواب رفت و از آن  را از قبیل: اسلحه، رختخواب و غذا به همراه داشت. یکی از آن
                                           

 منظور از صاحب یاسین داستان حبیب نجار است که در سوره یاسین از او یاد شده است. -1
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طرف دوستش آمد و به عنوان شوخی ریسمان او را برداشت. وقتی آن شخص از خـواب  
لذا نگران شد و در تلاش آن شـد. آنگـاه رسـول    بیدار شد دید، کالاهایش ناقص هستند، 

 فرمود: خدا 
 .)1(حلال نیست براي مسلمان که مسلمان را بترساند

رفتنـد و شخصـی سـوار بـر      در یک روز اصحاب همراه پیامبر به یک مسیري راه مـی 
شترش به خواب رفت، دوستش در حالت غفلت وي یک تیر از تیردان وي برداشـت، آن  

کنـد، ناگهـان در حالـت اضـطراب و      اش بازي مـی  کسی با اسلحه شخص متوجه شد که
 نگرانی از خواب پرید.

 .)2(فرمود: براي انسان حلال نیست که مسلمان را بترساند رسول خدا 
بـرد کـه تـو را شـادمان      کنـد و گمـان مـی    مثال دیگري این که کسی با تو شوخی می

 کند. را از تشویش و نگرانی پر می رساند و قلبت گرداند در حالی که به تو زیان می می
بیند که ماشینت را در حالی که روشن است و دم یک سوپرمارکت پارك شده،  مثلاً می

آید و به عنوان شـوخی سـوار آن شـده و آن را در جـایی دور      دوستت از طرف دیگر می
 چنین کند که کسی آن را دزدیده است. در کند و به تو چنین وانمود می برد و پارك می می

تان با شما مجامله نموده و گاهی با یک شوخی ترسناك که با او  مواقع هرچند که دوست
 نگران است. خندد، اما در واقع او دردمند و دل اید با شما می انجام داده

ـــــــ ـــــــبر الحل ـــــــربما ص ـــــــلى الأذول  يم ع

 ولـــــــــربما شـــــــــكل الحلـــــــــيم لســـــــــانه
 

ه يتـــــــــــاوه   وفـــــــــــؤاده مـــــــــــن حـــــــــــرّ

ــــــــــلام و ــــــــــذر الك ــــــــــه لمإح ــــــــــوهن  ف
 

کنـد حـال آن کـه قلـبش از      کیبا بر آزار و شکنجه صبر مـی شیعنی چه بسا که انسانِ «
 ».کشد شدت گرماي آن دردمند شده و آه می

                                           
 ابوداوود با سند صحیح. -1
 .اند آن را روایت کرده طبرانی و دیگران -2
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پیچاند حال آن که او سخن  و چه بسا فرد بردبار براي بازآمدن از سخن زبانش را می«
 ».گوید می

 وجهه نظر...

ها که به مجادله  ر از شوخیقد شود و چه هرچه از حدش بگذرد به ضررش عوض می«
 ».انجامند و جنگ می



 رازداري

 ».گردد هر رازي از دو تجاوز کرد، فاش می«ضرب المثل مشهوري است که 
اي است که از کسی پرسیدند: منظور از دو نفـر کیسـت؟ آنگـاه وي بـه دو لـب       لطیفه
 اشاره نمود و گفت: این دو!!خویش 

مدت بیش از سی و پنج سال از عمر بنده گذشـته اسـت، یـاد نـدارم کـه رازي را در      
گوش کسی نجوا کنم و سپس او را امین و صاحب سر خویش دانستم، مگـر ایـن کـه او    
سوگند مغلظه یاد نمود که راز من در چاه بدون زمین نهاده شده است. نیز به یادم نیسـت  

تـوانم آن   پس از این که از راز من باخبر گردید. بگوید: محمد، ببخشید من نمیکه کسی 
 را مخفی نگه دارم.

گوید:  زند و می اش می بلکه با هرکسی که رازت را در میان بگذاري دستش را به سینه
به خدا قسم! اگر خورشید را در دست راست من بگذارنـد و مـاه را در دسـت چـپم یـا      

 بگذارند، ولی هرگز راز شما را فاش نخواهم کرد.شمشیر را بر گردن 
سپس بعد از این که اطمینان حاصل نمودي و مطمئن گشتی و رازت را با او در میـان  

گوید و  گذاشتی و دو تا سه ماه صبر نمودي، آنگاه او از آن راز در جاهاي دیگر سخن می
حال آن که نخستین اشتباه  رسد گردد، تا این که به تو می پیوسته راز شما دهن به دهن می

 کرد. از شما بود که نباید از دو لبت تجاوز می
 مردم را از آنچه توان آن را ندارند مکلف نگردان.

ــــن سر نفســــه ــــدر المــــرء ع ــــاق ص  إذا ض
 

 رّ أضــــيقـفصــــدر الــــذي يســــتودع الســــ 
 

ي انسان از راز خودش تنگ باشد، پـس سـینه کسـی کـه راز بـه او       هرگاه سینه«یعنی 
 ».تر است شود تنگ میسپرده 

ام. مشکل اینجاست که تو  ها را نیز اینگونه یافته ام و آن بسیاري از مردم را تجربه کرده
دهنـد و سـپس رازت را    ها به تو مشـورت مـی   آیی و آن ها به صورت مشورت می نزد آن
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 ـ   ترین انسان افتند و از جمله مبغوض نمایند و در نتیجه از چشم تو می فاش می و هـا نـزد ت
 گیرند. قرار می

 انگیزترین رخدادهاي تاریخ: یکی از شگفت
ي قـریش از شـام در    خبر رسـید کـه قافلـه    قبل از معرکه بدر، وقتی به رسول خدا 

ها حرکت کـرد   خواست با آن نبرد کند، با اصحابش به سوي آن حرکت است و پیامبر 
ضمضم بن عمرو «ردي به نام ها باخبر گردید، م از قصد آن» ابوسفیان«کاروان  وقتی رهبر

با » ضمضم«را کرایه نمود و به او گفت: برو و قریش را از این ماجرا باخبر ساز. » غفاري
 سرعت به سوي مکه رهسپار گردید.

خبر بودند. شبی  چندین روز نیاز داشت تا او به مکه برسد و اهل مکه در این مورد بی
به وحشت انداخت. صبح آن روز قاصدي  دختر عبدالمطلب خوابی دید که او را» عاتکه«

فرستاد و به او گفت: برادر! به خدا قسم! من دیشب » عباس بن عبدالمطلب«نزد برادرش 
ترسم که بـر قـوم    خوابی دیدم که مرا به وحشت انداخته است. و از جانب این خواب می

ی در میـان  تو بلا و مصیبتی بیاید، پس سخن مرا نزد خود مخفی نگه دار و آن را بـا کس ـ 
اي؟ عاتکه گفت: من مردي دیـدم   نگذار، عباس به او گفت: خوب است، چه خوابی دیده

ایستاد و انگار با صداي بلند فریاد زد: آگاه » وادي ابطح«که سوار بر شتر بود تا این که در 
 روید! هاي خود می باشید اي روندگان! قریب سه روز دیگر به کشتارگاه

دیدم که نزد او گرد آمدند و سپس رفـت و وارد   من مردم را می عاتکه در ادامه افزود:
مسجد شد و مردم به دنبال او رفتند، در این میان که مردم در پیرامون او بودند، شترش او 
را بالاي کعبه برد. باز مانند اول فریاد زد: آگاه باشید! اي روندگان! قریب سـه روز دیگـر   

 روید. هاي خود می به کشتارگاه
برد و باز او فریـاد بـرآورد: آگـاه باشـید! اي     » ابوقبیس«شترش او را بالاي کوه  سپس

روید. سپس پاره سـنگی برداشـت و    هایتان می روندگان! قریب سه روز دیگر به کشتارگاه
غلطید تا این کـه بـه دامنـه کـوه      آن را از بالاي کوه پرت کرد و آن سنگ از بالاي کوه می
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اي  ها تکـه  هاي کوچک درآمد و در تمام خانه صورت سنگریزه رسید، و تکه پاره شد و به
 ها داخل شد. از این سنگریزه

 عباس از این خواب برآشفت و گفت: به خدا قسم این خواب شرّ است.
سپس ترسید که مبادا این راز منتشر شود و بلا و مصیبتی دامنگیـر او شـود، لـذا آن را    

 فی نگه دار و آن را با کسی بازگو نکن.مخفی کرد و گفت: تو نیز این خواب را مخ
آنگاه عباس در حالی که غمگین بود و ذهنش به ایـن خـواب مشـغول بـود، از خانـه      

که دوست او بود، دیدار کـرد و خـواب را بـا او در    » ولید بن عتبه«بیرون شد و در راه با 
ان. باز ولیـد  میان گذاشت و به او گفت: آن را مخفی نگه دار و کسی را از آن باخبر نگرد

رفت و با پسرش ملاقات کرد و خواب را با او در میان گذاشت. مدتی نگذشـته بـود کـه    
خواب را با دوستانش تعریف نمود و این خواب در میان اهل مکه افشا گردید  این» عتبه«

گو زو مردم آن را دهن به دهن بازگو نمودند تا این که قریش آن را در مجالس خویش با
 نمود.

وقت نیمروز عباس خارج شد تا دور کعبه طواف کند کـه ناگهـان متوجـه گردیـد     به 
ابوجهل در زیر سایه کعبه با جمعی از قریش نشسـته و بـاهم خـواب عاتکـه را مـذاکره      

 کنند. می
 وقتی ابوجهل عباس را دید، گفت: اي ابوالفضل! هرگاه از طواف فارغ شدي نزد ما بیا.

دانسـت کـه از او    خواهد، اما بعید می از او چه می عباس در شگفت درآمد که ابوجهل
 در مورد خواب عاتکه بپرسد.

ها آمد و  عباس از طواف فارغ شد وانگهی به مجلس ابوجهل آمد. وقتی عباس نزد آن
در مجلس آنان نشست، ابوجهل به او گفت: اي فرزند عبدالمطلب! از چه موقع است کـه  

شما ظهور کرده است؟ عباس گفـت: مگـر چـه شـده     گوي زن در میان  این پیامبر و غیب
 است؟

 ابوجهل گفت: این خوابی که عاتکه دیده است، چیست؟
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 عباس سراسیمه گشت و گفت: او چه خوابی دیده است؟
ابوجهل گفت: اي بنی عبدالمطلب! آیا به این راضی نیستید که مردان شما پیامبر باشند 

 ؟تان نیز به پیامبري برسند تا این که زنان
روید مـا   هایتان) می عاتکه در خوابش چنین گفته است که قریب سه روز به (کشتارگاه

گویی حقیقت داشت کـه اینگونـه    مانیم، پس اگر آنچه می نیز براي شما سه روز منتظر می
کنیم  خواهد شد و اگر سه شبانه روز گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد ما علیه شما شورش می

 غگوترین خاندان هستید.که شما در میان عرب درو
عباس پریشان و سراسیمه شد و چیزي به او نگفت و این خواب را انکار نمود و منکر 

 این بود که عاتکه چنین خوابی دیده است.
اش شد هیچ زنی از خاندان عبدالمطلب باقی نماند، مگر این که  وقتی عباس وارد خانه

 ـ آمد و می در حالت خشم و غضب نزد او می ا در مقابـل ایـن شـخص فاسـق و     گفت: آی
تـان   گویـد و سـپس بـه بـدگویی زنـان      تان ناسزا مـی  اي که به مردان خبیث خاموش مانده

 دهی، آیا شما غیرت ندارید؟ پردازد و تو خاموش شده و به او گوش می می
عباس به جوش آمد و برآشفت و گفت: به خدا قسم! اگـر دو مرتبـه ابوجهـل چنـین     

 د چنین و چنان خواهم کرد.سخنانی بر زبان بیاور
وقتی روز سوم از خواب عاتکه فرا رسید، عباس در حالی که خشمگین بود، به مسجد 
رفت. وقتی وارد مسجد شد، ابوجهل را دید، به سوي او رفت و به او حملـه نمـود تـا او    

 اش را بر زبان آورد و با او درگیر شود. تا ناگهان ابوجهل با شـتاب  چیزي از سخنان قبلی
و سرعت از دروازه مسجد خارج شد. عباس از این شتاب او تعجب کرد! وي آماده نبـرد  

 و جنگ بود.
عباس در دلش گفت: آیا همه این حرکت وي به خاطر ترس از من بود که به او ناسزا 

را شـنیده بـود کـه    » ضمضم بن عمرو غفـاري «بگویم؟ این زمانی بود که ابوجهل صداي 
 بود تا اهل مکه به کمک او بشتابند. ابوسفیان او را فرستاده
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ایستاده بود و بینی شترش » وادي ابطح«این در حالی بود که ضمضم بالاي شترش در 
 چکید. را بریده بود و خون از صورت شترش می

گفت: اي جماعت قریش! اللطیمـه!   پیراهنش را پاره کرده بود و می» ضمضم«همچنین 
 .)1(اللطیمه!

انـد و فکـر    هـا را تعقیـب نمـوده    ن است و محمد با اصحابش آناموال شما با ابوسفیا
 کنم که به شما برسند. نمی

 سپس با صداي بلند فریاد زد: کمک، کمک.
 در این هنگام قریش خودش را به ساز و برگ جنگی مجهز نمود و رهسپار گردید.

 سرانجامِ جنگ بدر نیز شکست و ذلت بود.
 داري راز منتشر گردید! لیرغم امانتزدن، ع پس ببین که به یک چشم به هم

 شدن راز: یکی دیگر از موارد فاش
 وقتی مسلمان شد، خواست این خبر در شهر مکه بپیچد. حضرت عمر 

لذا نزدیک یکی از مردان آنان رفت که بزرگترین فرد آنان در نشر و اشاعه خبر بـود و  
آن را نزد خود مخفی بدار! او گذارم و شما  گفت: فلان! من یک راز را با شما در میان می

ام، مواظب باش کسی خبـر نشـود و    گفت: راز شما چیست؟ عمر گفت: من مسلمان شده
آنگاه عمر از او جدا شد، هنوز عمر از چشمان او غایب نشده بـود کـه آن مـرد بـا مـردم      

اي که عمر مسلمان شده  گفت: آیا خبر شده ها می به طواف نمود و به هرکدام از آن شروع

                                           
هـاي ارزان و   نویسد: شتري که بـر آن پارچـه   می» للطیمۀا«لابن هشام در ترجمه  السيرة النبويـةمحقق  -1

ذکـر نمـوده   » لطیمه«شود. واقدي صاحب مغازي، اقوال مختلفی در مورد کلمه:  گران قیمت حمل می
است. از قبیل: عطر، کالا و نیز به معناي تجارت و کالا نیز به کار رفتـه اسـت. یعنـی ضمضـم صـدا      

در مخاطره  ش را به کمک طلبید که کالاهاي تجاري کاروان ابوسفیان از طرف پیامبر برآورد و قری
 افتاده است، لذا به یاري او بشتابید. (مترجم)
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اي که عمر مسلمان شده است؟ شگفت است! بنگـاه خبـري در حـال     است! آیا خبر شده
 پخش اخبار است.

انس را جهت کاري فرسـتاد و انـس از کنـار مـادرش گذشـت،       روزي رسول خدا 
تو را جهت چه کاري فرستاده است؟ انس گفت: بـه خـدا    مادرش از او پرسید: پیامبر 

اصـحابش   را فاش نمایم. از این جهت رسول االله  قسم! من نخواستم راز رسول االله 
نمود تا در مقام مسئولیت قرار گیرنـد. انـس اینگونـه بـود در      را بر حفظ اسرار تربیت می

حالی که از نظر سنی کوچک بود؛ اما بر حفظ اسرار بسیار حریص بـود. ولـی آیـا امـروز     
 شود؟ کسی مانند انس یافته می

رفـتن   رفـتن او ماننـد راه   آمـد و راه  قدم زنان مـی  گوید: فاطمه می لحضرت عایشه
گفت: خوش آمدي دخترم و سپس او را در سمت راست یـا   بود. آنحضرت  پیامبر 

چپش نشاند. آنگاه یک چیزي به صورت پنهانی به او گفت که بر اثر آن فاطمه بـه گریـه   
ر گوش او نجوا کرد و چیزي دیگر د کنی؟ باز پیامبر  تم: چرا گریه میفافتاد. من به او گ

 این بار فاطمه به خنده آمد.
گوید: من مـاجرایی ماننـد امـروز مشـاهده نکـرده بـودم کـه         می لحضرت عایشه

 شادمانی زودتر از غم بیاید.
را  خـواهم راز رسـول االله    پرسیدم، اما فاطمه گفت: مـن نمـی   لذا از گفته پیامبر 

ین وقـت از فاطمـه پرسـیدم، فاطمـه گفـت:      وفات نمود. ا فاش نمایم تا این که پیامبر 
کرد امـا امسـال    به من گفت: جبرئیل سالی یک مرتبه قرآن را با من دور می آنحضرت 

کنم که اجلم فرا رسـیده   جبرئیل دو بار با من قرآن را تکرار و مدارسه نمود و من فکر می
من گریه کردم. شوي، لذا  است و تو از خاندان من اولین کسی هستی که به من ملحق می

فرمود: اي فاطمه! آیا تو به این راضی نیستی که بانوي زنـان بهشـت    آنگاه رسول خدا 
 (یا فرمود: از) زنان مؤمن باشی؟ از این رو من به این سخن خندیدم.



 353 رازداري

گشایند  شان را برایت می هاي کنند و دل پس مردم به میزان رازداري تو به تو اعتماد می
کنند که تو اهل اعتماد و اطمینـان و   رود و احساس می آنان بالا می و قدر و منزلت تو نزد

 امین هستی.
 پس خویش را به حفظ اسرار خود و دیگران عادت بده.

 اند: ... گفته

 ».هرکسی رازت را فهمید اسیرت کرد« »من عرف سرك أسرك«



 نیازهاکردن  برآورده

هنگامی که در مقطع فـوق لیسـانس مشـغول بـه تحصـیل بـودم بـا تعـداد زیـادي از          
هاي فرق و ادیان آشنا شدم از جمله این مذاهب، مذهب بر اجماتی است که بـه آن   کتاب

 گویند. مذهب نفعی می
وقتی در تحقیق و پژوهش این مذهب تبحر نمودم، فهمیدم که جـرا مـا در آمریکـا و    

کند و هرگاه در رسـتوران بـاهم    م که در اغلب اوقات پسر با پدرش قهر میشنوی اروپا می
کند. به دلیل این کـه وقتـی مـن از     برخورد کنند هرکدام جداگانه حسابش را پرداخت می

برم چرا به شما خدمت کنم؟ چرا مالم را خرج کنم و وقتم را صرف شما  اي نمی شما بهره
 که نفع مادي به سویم عاید گردد؟ کنم و تلاشم را هزینه کنم. بدون این

 اما اسلام برعکس این ایده و تفکر است.
 فرماید: خداوند می

﴿        ﴾ 195: ة[البقر.[ 

 یعنی: در تمام اعمال خود نیکی را پیشه کنید؛ زیرا خداوند نیکوکاران را دوست دارد.
ساختن نیازش بیرون شوم برایم  اگر من با برادرم جهت برآورده«فرمود:  رسول خدا 

 ».تر است از این که یک ماه در این مسجد معتکف باشم پسندیده
ساختن نیاز  ساختن نیاز برادرش باشد، خداوند در پی برآورده هرکسی به دنبال برآورده

 او خواهد بود.
گفت: من با شـما   بست و می ا بر او میدر مسیر راه بود که کنیزکی راه ر آنحضرت 

 داد. ایستاد تا این که به نیاز او گوش می می کاري دارم لذا آنحضرت 
رفـت تـا نیـازش را بـرآورده      ي آقایش می همراه آن کنیز، به خانه گاهی آنحضرت 

 سازد.
با  کرد. آنحضرت ها صبر می کرد و بر آزار و ناملایمات آن نشینی می حتی با مردم هم

او  کرد. گریان، زبان دعوتگرانه و قلب شفیق خودش با مردم تعامل می س مهربان، چشمنف
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دسـتان، انـدوه پریشـان حـالان،      کردند که همه یک پیکرند، فقر تهـی  و مردم احساس می
 .)1(کرد بیماري مریضان و نیاز مستمندان و درماندگان را حس می

گفت که ناگهان سـیاهی را دیـد    ن میروزي در مسجدش نشسته بود و با یارانش سخ
ها نگریست، دید که گروهـی فقیـر و    آمد. به آن ها می که از دور نمایان بود و به سوي آن

به سویش رهسپار گشتند. و از شدت » نجد«از طرف » مضرَ«دست هستند که از قبیله  تهی
 اند. فقرشان فقط پیراهن پوشیده

ند که پول نخ و سوزن را در اختیار ندارند، لذا ا شان فقط مالک یک پارچه یعنی هرکدام
شـان آویـزان    پارچه را از وسط پاره کرده و سرش را داخل آن کرده و باقی آن را در بـدن 

 اند. کرده
شـان را بـر    آري، در حالی آمدند که فقط یک پارچـه بـر تـن داشـتند و شمشـیرهاي     

شلوار و ردایـی بـر تـن داشـته      شان آویزان نموده بودند، بدون این که ازار، عمامه، گردن
 باشند.

بار و حالت عریـانی و گرسـنگی را در آنـان     این وضعیت مشقت وقتی رسول خدا 
اش شد، اما چیزي که بـه   اش پرید و آنگاه برخاست و وارد خانه مشاهده کرد، رنگ چهره

 اش نیافت. ها صدقه کند در خانه آن
گشت،  بیرون شد و به دنبال چیزي میي دیگرش شد و باز  باز بیرون شد و وارد خانه

 اما چیزي نیافت.

                                           
 فرماید: سعدي شیرازي می -1

 بنــــی آدم اعضــــاي یکدیگرنــــد
 چـو عضــوي بــه درد آورد روزگــار 

 غمــی تــو کــز محنــت دیگــران بــی
 

ــد    ــک گوهرن ــرینش ز ی ــه در آف  ک
ــو  ــر عضـ ــرار دگـ ــد قـ  ها را نمانـ

 نشــاید کــه نامـــت نهنــد آدمـــی   
 

 (مترجم)
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آنگاه حمد و سپاس خدا را بیان فرمـود و سـپس گفـت: همانـا خداونـد عزوجـل در       
 کتابش اینگونه آیات نازل فرموده است:

﴿                                

                             ﴾ 

 .]1النساء: [
اي مردم! از خدایی بترسید که شما را از یک اصل و منشأ (یعنی آدم) به وجود آورده «

و از آن دو (آدم و حـوا)   یگانه و تنها نفس، همسرش (یعنی حوا) را آفرید. است و از آن
مردان و زنان فراوانی منتشر کـرد و از خـدایی بترسـید کـه شـما یکـدیگر را بـه نـام او         

خوانید و از صله رحم بترسید و آن را قطع نکنید. همانا خدا مراقب شما و بـر عمـوم    می
 .»تان آگاه است اعمال و احوال

 یات را قرائت فرمود:آاین  سپس

﴿                               

       ﴾  :18[الحشر.[ 

بـراي روز  اي اهل ایمان! از خدا بترسید و هرکس بنگرد که چـه اعمـال نیکـویی را    «
تـان بـاخبر    قیامت از پیش فرستاده است و از خدا بترسید، بدون شک خداونـد از اعمـال  

 .»است
نمود و آنگـاه صـدایش را بـالا بـرد و      و پیوسته آیات و اندرزها را برایشان تلاوت می

گفت: صدقه بدهید پیش از آن که نتوانید صدقه بدهید، صدقه بدهید، پیش از آن که بـین  
حایل و مانعی پیش آید. هر انسان باید از دینار، درهم، گندم و جو خـویش   شما و صدقه

 باید صدقه بدهد و هیچیکی از شما صدقه را حقیر نداند.
 شمرد تا این که گفت: اگرچه نصف خرما باشد. همواره انواع صدقات را بر می

کـه   آنگاه مردي از انصار برخاست و سبدي را در دست داشت، آن را به آنحضرت 
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 بالاي منبر بود، تقدیم نمود.
نمایان بود، آن را برداشت و گفت: هرکسی  در حالی که آثار شادمانی در آنحضرت 

اي را رایج سازد و سپس بر آن عمل نماید برایش اجر و پاداش عمـل   یک روش پسندیده
نمایند خواهد بود، بـدون ایـن    ندیده عمل میسخودش و پاداش کسانی که بر آن روش پ

ها چیزي کاسته شود و هرکسی، یک روش بـدي را رواج دهـد و بـر آن     از پاداش آن که
نمایند خواهـد بـود،    عمل نماید، بر وي گناه آن روش بد و گناه کسانی که بر آن عمل می

 ها چیزي کاسته شود. بدون این که از گناهان آن
صـدقاتی   شـان متفـرق گشـتند و بـا خـود      هـاي  آنگاه مردم برخاستند و به سوي خانه

اي بـه   آوردند. یکی با خود دینار و درهم و شخصی خرما و دیگـري بـا خـودش پارچـه    
 دو تپه از غذا و لباس جمع گردید. عنوان صدقه آورد. تا این که در جلو آنحضرت 

اي از ماه شد  اش درخشید گویا تکه این امر را مشاهده کرد، چهره وقتی رسول خدا 
 .)1(و نیازمندان تقسیم کردو سپس آن را در میان فقرا 

کرد  هایش نفوذ می ساختن نیازهاي مردم به درون لباس با برآورده آري، رسول خدا 
 کرد. و از تلاش، وقت و مالش را به خاطر آنان صرف می

پرسیدند: گفت: ایشان مشـغول   ي آنحضرت  وقتی از عایشه در مورد وضعیت خانه
 ساختن نیازها یا کارهاي اهلش بود. برآورده

سـاختن نیازهـایش قـرار     هـاي مـردم را بـرآورده    هاي نفـوذ در دل  پس آیا یکی از راه
 دهی؟ نمی

شخصی نیاز به بیمارستان داشت و تو او را بدانجا رساندي. در مشـکلی از تـو کمـک    
مشکل او در کنارش ایستادي در حالی که او کاملاً خواست و تو به کمک او شتافتی و در 

خواهی، در ایـن وقـت او تـو را     داند که تو در عوض از او اجر و پاداش و تشکر نمی می

                                           
 مسلم. -1



 ات لذت ببر از زندگی   358

کند و اگر نیاز پیدا کردي خودش را براي همکاري  دارد و برایت دعاي خیر می دوست می
 کند. با تو آماده می

 أحســــــن إلي النــــــاس تســــــتعبد قلــــــوبهم
 

ــــــ  ــــــانفطالم ــــــان إحس ــــــتعبد الإنس  )١(ا أس
 

کنی چه بسا که یک  هایشان را اسیر می با مردم خوشرفتاري و احسان کن که دل«یعنی: 
 ».کند نیکی و احسان، انسان را برده می

 نظر...

فرسا خواهد داشت، امـا   هرکسی به خاطر دیگران زنده باشد، زندگی سخت و طاقت«
 ».منشانه خواهد مردبزرگ منشانه زندگی خواهد کرد و بزرگ 

                                           
 خلقی، خلق را شکار کند. خوش -1



 بر آنچه در توانت نیست خود را مکلف مگردان

هـا بـود،    دوستم امام مسجد بود و از نظر اخلاق، دیانت و عقل از جمله بهترین انسان
این امـر تعجـب کـردم و بـرایش     کنند، من از  شنیدم که مردم او را سرزنش می اما من می

 پاسخی نیافتم.
اش پیش من آمد و گفت: جناب شیخ! دوست شما امام مسجد ما  حتی روزي همسایه
دانم، او امـام مسـجد اسـت،     خواند! من پرسیدم: چرا؟ گفت: نمی است، اما با ما نماز نمی

 کند. ولی خیلی از مسجد غیبت می
م: شاید به امر مهمی مشغول است، ممکـن  لذا من به دنبال عذري برایش گشتم و گفت

 است اصلاً در خانه نباشد.
اش پارك است و من مطمئن هستم که او در  گفت: نه جناب شیخ! ماشینش درب خانه

اش است، اما با این وجود که او امام مسجد نیز هست براي نمـاز جماعـت حضـور     خانه
 یابد. نمی

حت کنم، تا این که سببی یـافتم. مـردم بـه    گشتم تا به او نصی لذا من به دنبال سبب می
شـان از او کمـک    آینـد و در مشـکلات   دلیل این کـه او امـام مسـجد اسـت، نـزد او مـی      

 خواهند و انتظاراتی دارند. می
 هایش به او کمک کند. خواهد در پرداخت قرض یکی مقروض است و می

ورودش بـه  خواهـد بـراي    دیگري دوره دبیرستان را پشـت سـر گذاشـته و از او مـی    
 دانشگاه براي او سفارش کند.

خواهد به رفتن در فلان بیمارسـتان بـه او کمـک     فلان شخص مریض است، از او می
شـان بـه او کمـک     خواهد در امـر ازدواج  کند. کسی دیگر دختران بزرگی دارد و از او می

 ي منزلش مانده و خواهان کمک از اوست. کند. این از پرداخت اجاره
ي استفتا داده و در مورد طلاق جواب آن را از مفتی اعظم دریافت کند  گهیکی به او بر

 و...
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اند، در حالی که او یک انسان عادي است و روابط زیادي با  نیازمندان او را دنبال کرده
 افراد ندارد و داراي جایگاه اجتماعی نیست.

توانـد از   هرگـز نمـی  اما بیچاره به علت شرم و حیا از افراد، به این امر گرفتار شـده و  
هـا قـول پرداخـت     پذیرد و بـه آن  هایی افراد را می خواهی بکند، لذا خواسته افراد معذرت

 دهد. هایشان را می وام
دهـد. بـه    دارد و به وي وعده پـذیرفتن در دانشـگاه مـی    شماره تلفن شخصی را برمی

را بگیـر و بـه   گوید: پس از دو روز بیا و ویزیت پذیرش در فـلان بیمارسـتان    دیگري می
 دهد. همین صورت به سایر افراد قول می

ها  کند و باز وقت دیگري به آن ها عذرخواهی می آیند و او از آن ها سر موعد می لذا آن
هـا بـا او ملاقـات بکنـد، شـروع بـه فحـش و         دهد و این که هرگاه یکـی از آن  وعده می

گویـد: خـوب چـرا بـه مـن       می اندازد و کند و غوغا و سر و صدا به راه می ناسزاگفتن می
 وعده دادي؟ چرا مرا در معرض امید و آرزوهایت قرار دادي؟

گوید: چون شما به من قول داده بودي من به خاطر شما بـا کسـی صـحبت     دومی می
 نکردم.

وقتی وضعیت وي برایم معلوم گشت، یقین کردم که او براي خـودش گـودالی حفـر    
 است.نموده و سپس خودش را در آن انداخته 

یکبار از او شنیدم که از کسی معذرت خواست و گفت: متأسـفانه نتوانسـتم در مـورد    
شما کاري انجام دهم و او با تندي گفت: خب چرا وقت مرا ضایع نمودي و جلـوتر مـرا   

 باخبر نساختی؟ در این هنگام من به یاد جمله آن دانشمند حکیم افتادم که فرمود:
 ».خواهی در آخر است معذرت خواهی در آغاز بهتر از معذرت«

کـرد و در چـارچوب دایـره     اش را شناسایی می قدر زیبا بود اگر این انسان توانایی چه
کرد در حالی که خداوند ما را بر این امر تربیت نموده  ي پیرامونش حرکت می ترسیم شده

 فرماید: و می
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﴿         ﴾ ]286: ةالبقر[. 

 .»کند خداي متعال به هیچکس بیش از توانایی تکلیف نمی«
 فرماید: و نیز می

﴿          ﴾ ] :7الطلاق[. 

 .»کند خداوند جز به اندازه قدرت و توانایی هیچکس را مکلف نمی«
انسان را از تکلیفی که در توان انسان نیست نهی نمـوده اسـت. مـن     و رسول خدا 

هاي افسـران در   ام. به یاد دارم که من در یکی از گردهمایی خودم این امر را تجربه نموده
ریاض سخنرانی نمودم و پس از آن شخصی نـزد مـن آمـد و گفـت: بـا شـما یـک کـار         

 ضروري دارم.
 من گفتم: بفرما چه کاري داري؟

گفت: نه مناسب نیست که من حالا آن را با شما در میان بگذارم بلکه نیـاز هسـت   او 
 تا در یک فرصت مناسب ذکر نمایم.

دادم. زندگی به  داد و من با نرمی گوش می را بزرگ جلوه می او همواره حجم موضوع
دهند و صاحب کار دیوانه  من آموخته است که مردم کارها را بیش از حد بزرگ نشان می

 ست تا این که کارش برآورده شود.ا
این شهر  –او گفت: به من خبر رسیده است که شما فردا در فلان جا سخنرانی دارید 

من گفتم: درست است. او گفت: من با شما  –کیلومتر از ریاض فاصله داشت  200تقریباً 
از حـرص و   تا آنجا خواهم آمد و بعد از سخنرانی بـا شـما ملاقـات خـواهم کـرد. مـن      

 اش تعجب کردم. علاقه
به هرحال، من بعد از ایراد سـخنرانی خـارج شـدم، دیـدم آن شـخص دوان دوان بـا       

آید، در حالی که کاغذي در دسـت دارد، مـن در کنـارش ایسـتادم و      سرعت به سویم می
 تان تشکر کند، کارتان چیست؟ ي گفتم: بفرما، خداوند از این علاقه
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خواهم برایش  ك ابتدایی دارد و از شما میرمد گفت: جناب شیخ! من برادري دارم که
شغلی پیدا کنید. من گفتم: فقط همین؟! گفت: بله فقط همین؟! این شخص بسیار با شـور  

رسـید کـه    نمـود و چنـین بـه نظـر مـی      و شوق بود و سیمایش جلب شفقت و ترحم می
 برد. برادرش در حال حاضر با شرایط سختی به سر می

اگر به او وعده بدهم حتماً خلاف وعده خواهم کـرد؛ زیـرا در   من به یقین دانستم که 
کار هستند چه برسد به کسـی   بریم دارندگان لیسانس بی این زمانی که ما در آن به سر می

دانـم. مـن در یـک     که مدرکش ابتدایی و دبستان باشد و من میـزان قـدرت خـود را مـی    
توانستم نیاز این بیچـاره و   میکه کاش  کردم وضعیت سختی گرفتار شده بودم و آرزو می

 پریشان حال را برآورده سازم، اما در حال حاضر از توان من خارج است.
ي عاطفی که مناسب حال و هـواي او باشـد از او عـذر     بنابراین، خواستم با یک شیوه

خواهم به شما کمک کنم و برادر شما بـرادر   بخواهم. لذا به او گفتم: برادر! به خدا من می
ت و من نیز مانند شما براي او نگران و دردمند هستم، ولی هرگز کـاري از دسـت   من اس

کنم بزرگواري بفرمائید و مرا معاف کنید. او گفت: جنـاب   من ساخته نیست؛ خواهش می
توانم. باز گفت: خوب است. جناب شیخ! این برگـه   شیخ! شما تلاش کنید. من گفتم: نمی

شته است بردار و هرگاه شغلی پیدا کردي با مـا تمـاس   هاي ما در آن نو را که شماره تلفن
 بگیر.

خواهد مرا به ریسمان آرزو گره بزند و همواره در انتظـار تمـاس    من فهمیدم که او می
خواهد ماند و به حالت امید و انتظار به سر خواهد برد و برادرش را نیز آرزومند خواهـد  

 کرد.
خودتان نگه داریـد و شـماره مـرا یادداشـت     لذا من به او گفتم: خیر شما کاغذ را نزد 

فرمایید اگر شما شغلی پیدا کردید با من تماس بگیرید تا من جهت سفارش براي شما به 
 اي بنویسم. مسئول آن اداره نامه



 363 بر آنچه در توانت نیست خود را مکلف مگردان

آن مرد مقداري خاموش شد و من منتظر شدم تا با من خداحافظی کند، اما ناگهـان او  
! به خدا قسم جناب شیخ! یک سال پیش جلوتر به من گفت: خداوند شما را روسفید کند

ما با امیر (... ) در مورد موضوع برادرم صحبت کردم و او کاغذ را برداشت اما تا امروز با 
 ما تماس نگرفت.

و یکبار با شیخ (... ) صحبت کردم و او نیز این کاغذ را برداشت ولـی او نیـز تمـاس    
دهنـد.   اند که به کار بیچارگان اهمیـت نمـی   کسانیها  نگرفت و به کار ما اهمیت نداد. این

ها انتقام بگیرد. خداوند آنان را (... ) و شروع به دعاي بد علیه آنـان نمـود.    خداوند از آن
 گرفتم. داشتم، سومی قرار می من در دلم گفتم: الحمدالله... اگر من کاغذ را برمی

قدر زیبا است کـه مـا بـا     چهآري، عذرخواهی در آغاز کار بهتر از وعده خلافی است. 
 هاي خودمان را بدانیم. دیگران صریح و رك باشیم و محدوده توانمندي

این فقط مخصوص نیازهاي مردم نیست، بلکه حتی در نیازهاي کوچک نیز با همسـر  
شدن از خانه، همسرت بر تـو داد   و فرزندان اینگونه برخورد نماییم. گاهی به هنگام بیرون

: با خودت شیر و شکر و اشـیاي مـورد نیـاز منـزل و شـام بـه همـراه        گوید زند و می می
 آوري. می

توانی بلکه تو نیز بـه او   دانی نمی مواظب باش! پیوسته نگو: باشه باشه. در حالی که می
توانم! زیرا این از عذرتراشی به هنگام برگشت بهتر اسـت. بـه همـین     داد بزن و بگو: نمی

 یح باش.صورت با دوستان و برادرانت صر
 امیدوارم این اندیشه به شما منتقل شده باشد.

 تجربه...

 ».خواهی در آخر است خواهی در آغاز کار بهتر از معذرت معذرت«
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پاسخ بگویی، داستان را به صورت کامـل بشـنو. او منشـیِ    قبل از این که به این سوال 
 کرد. هاي تعامل را با مردم اعمال نمی یک مدیر بداخلاق بود و هرگز هیچیک از مهارت

ساخت و آنچه در تـوان   این مدیر مشاغل زیادي را روي هم انباشته کرده و متراکم می
 کرد. ها تحمیل می افراد نبود به آن

داد زد منشی آمد و در جلویش ایستاد و گفت: بفرما جنـاب، امـر   اش  روزي بر منشی
 کنید.

 مدیر داد زد: من به اتاقت تماس گرفتم چرا جواب ندادي؟
 منشی گفت: ببخشید من در اتاق بغلی بودم.

 مدیر با تندي و خشونت گفت: هر بار، ببخشید ببخشید.
 گرد.این برگه را بردار و به رئیس بخش بایگانی بده و سریع بر

منشی با ناراحتی رفت و آن برگه را به اتـاق رئـیس بایگـانی انـداخت و گفـت: زود      
 جواب آن را بده.

مسئول بایگانی از شیوه برخورد منشی با مدیر ناراحت شده و به تنـگ آمـد و گفـت:    
 گذاشتی؟ خوب با روش مناسبی آن را می

بـده. ایـن دو   منشی گفت: مناسب هست یا نیست، به هر صـورت زود جـواب آن را   
باهم درگیر شده و همدیگر را فحش و ناسزا گفتند تا ایـن کـه صدایشـان بـالا گرفـت و      

گـانی نـزد   ایتر در بخش ب بعد یکی از کارمندان پایین تمنشی به اتاقش بازگشت. دو ساع
هـایم را از مدرسـه بیـاورم و     خواهم بـروم بچـه   رئیس آمد و گفت: جناب رئیس! من می

 دوباره برگردم.
 روي. یس داد زد: هر روز تو بیرون میرئ

ام؛ ولی اولین بار است که به مـن اعتراضـی    کارمند گفت: ده سال است که من اینگونه
 کنی... می
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 رئیس گفت: با تو باید فقط با تندي و خشونت برخورد نمود، به اتاقت بازگرد.
ي  نبال شـماره کارمند بیچاره از این برخورد به شگفت آمد و به اتاقش بازگشت و به د

 هایش را از مدرسه به خانه ببرد. گشت که بچه کسی می
ها را  ها در زیر آفتاب، یکی از معلمین آن لانیِ بچهوتا این که پس از توقف و انتظار ط

 شان رسانید. به خانه
ي کوچکش که یک اسباب بازي بـه   اش آمد و بچه این کارمند در حالت خشم به خانه

بابا! معلم این را به من داده است، پدرش فریـاد زد و گفـت: آن    همراه داشت آمد وگفت:
 را نزد مادرت ببر و به او بده.

کنان نزد مادرش رفت. باز گربه زیبایش نزد او آمد تا مانند همیشه با پاهایش  بچه گریه
 او را مسح کرده و ناز کند که بچه به او لگدي زد و گربه به دیوار پرس شد.

 گربه لگد زد؟سوال: چه کسی به 
 گویید: مدیر. زنید و در پاسخ می کنم شما لبخند می من گمان می

 آري، درست است مدیر، زیرا او بر خودش فشار آورده تا این که منفجر شده است.
 گیریم؟ چرا ما هنر تقسیم وظایف را فرا نمی

تـوانیم.   کارهایی که در توان ما نیست با صراحت بگوییم: این در اختیار ما نیست، نمی
بویژه زمانی که تو بر خودت فشـار آوردي. در ایـن صـورت تصـرفات و برخوردهایـت      

 اند. گناه بوده شود که در این مشکل کامل بی منجر به زیان و آسیب کسانی می
مواظب باش از این که دیگران تو را به خشم و هیجان بیاورند و تو را در تنگنـا قـرار   

هـا را نداشـته    سـاختن آن  هایی بدهی که تـوان بـرآورده   عدهها و دهند و در نتیجه تو به آن
 باشی.

بنگریم، در حالی  اگر خواسته باشی با من بیا تا به مدینه سفر کنیم و به رسول خدا 
که در مجلس مبارك نشسته است، این زمانی است که دین اسـلام منتشـر شـده اسـت و     
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آینـد و   شود و سران قبائل با ایمـان و یقـین نـزد او مـی     پروردگار عالم به یگانگی یاد می
 کنند. برخی خوار و ذلیل و با دلی پر از کینه مراجعه می

که در میان قـومش داراي قـدرت و   » بن طفیلعامر «روزي یکی از سران عرب به نام 
وجاهت بود، حضور یافت کسی که وقتی قومش ظهور و انتشار اسلام را مشاهده کردنـد  

اند تو نیز اسلام بیاور. وي فردي متکبر و مغـرور   به او گفتند: اي عامر! مردم مسلمان شده
رزمین عرب در تصرف گفت: من به خدا سوگند یاد کردم تا زمانی که س بود و به آنان می

 من نباشد و همه به دنبال من نیفتند، نمیرم. پس آیا من به دنبال این جوان قریشی بیفتم؟
را  سپس وقتی اقتدار و نفوذ اسلام و اطاعت و فرمانبرداري مـردم از رسـول خـدا    

 شتافت. ملاحظه کرد، سوار شتر شده و همراه یارانش به محضر آنحضرت 
در مسجد با یارانش نشسته بود آمد و در جلو او ایسـتاد و   ا در حالی که رسول خد

 گفت: اي محمد! تنها با من خلوت کن.
از امثال این افراد برحذر و هوشیار بود، لذا گفت: نه به خدا تا زمانی  و رسول خدا 

اي خلوت  که تو به خداي یگانه ایمان نیاوري. باز او گفت: اي محمد! تنها با من در گوشه
 خودداري فرمود. کنی. ولی آنحضرت 

گفت: اي محمد! برخیز و نزد من بیا تـا بـا تـو صـحبت      او پیوسته اصرار داشت و می
 کنم، برخیز تا با تو صحبت کنم.

 بلند شد و نزد او رفت. تا این که رسول خدا 
با خود همراه داشت، در حالی کـه جلـوتر بـاهم    » اربد«عامر یکی از یارانش را به نام 
گفته بود: مـن او را  » اربد«را به قتل برسانند. عامر به  قرار گذاشته بودند تا رسول خدا 

کنم و تو با شمشیر بـه او بـزن. همـواره     ش را به سمت خودم میا کنم و چهره سرگرم می
 کرد. برد و خودش را آماده می دست به شمشیر می» اربد«

توانسـت   شـد. و نمـی   خواست شمشیر را از نیام بکشد، دستش خشـک مـی   هرگاه می
 شمشیر را بیرون بیاورد.
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یک جمـاد  » اربد«ا نگریست، ام کرد و به اربد می را سرگرم می باز عامر رسول خدا 
 غیر متحرك درآمده بود.

 خواست انجام دهد، نگاه کرد: و آنچه می» اربد«به سوي  آنگاه رسول خدا 
اسلام بیاور. عامر گفت: اگر اسلام بیـاورم چـه چیـزي    » عامر بن طفیل«لذا گفت: اي 

ه ضـرر  گفت: آنچه به نفع مسلمانان است براي تو و آنچه ب دهی؟ پیامبر  برایم قرار می
مسلمانان است علیه توست (یعنی تو در نفع و زیان مسلمانان شریک هستی). عامر گفت: 

 دهی؟ آیا اگر اسلام بیاورم، حکومتی پس از خودت را به من می
اي بدهد که شاید تحقق نیابد. لـذا بـا صـراحت و     نخواست به او وعده رسول خدا 

هـایش   راي قوم تـو. عـامر از خواسـته   جرأت کامل به او گفت: این نه براي توست و نه ب
آورم، اما مشروط بر این که حکومتی بیابان از آن  مقداري پایین آمد و گفت: من اسلام می

 من و حکومتی شهري از آن تو باشد.
دانـد محقـق    اي ملزم نماید که نمـی  نخواست خودش را به وعده بازهم رسول خدا 

 خواهد شد یا خیر. لذا فرمود: خیر.
اش پرید و با صداي بلنـد فریـاد زد: اي    هنگام عامر به خشم آمد و رنگ چهره در این
و  ریش بر علیه تو پر خواهم کرد مو و مردان بی قریب من مدینه را از شتران بی محمد! عن

با هزار شتر نـر و هـزار شـتر مـاده     » قطفان«بندم و به همراه قبیله  به هر نخل آن اسبی می
 .علیه تو نبرد خواهم کرد

نگریست و آنگاه چشمانش را به طرف آسمان دوخت  همچنان به او می رسول خدا 
 و گفت: خدایا! تو مرا از طرف عامر کفایت کن و قومش را هدایت بده.

آنگاه عامر به همراه یارانش بیرون شد، وقتی از مدینه بیرون رفت و به سرزمین قومش 
 علیه مدینه سامان دهد. روانه گشت، تصمیم گرفت تا لشکري را براي نبرد

عامر در مسیر راه خسته شد و آثار خستگی و کوفتگی بر او نمایان گشت و به جـایی  
برخـورد کـرد کـه    » سـلولیه «نیاز پیدا کرد تا استراحت کند. لذا با زنی از قـومش بـه نـام    
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کردنـد   اي داشت و این زن به فجور و بدکاري مشهور بود و مردم او را نکوهش می خیمه
 کردند. اش را به محل بدکاري و زنا متهم می انهو خ

ي این زن خوابید. در ایـن   لذا عامر جایی نیافت و ناچار از اسبش فرود آمد و در خانه
، در حلقوم عامر پدیـدار  کشد ها را می اي که در گردن شتران به وجود آمده و آن میان غده

اي چون غده  گفت: غده و می زده شده و به دنبال ورم گشت گشته و باد کرد، وي وحشت
 شتر و مرگی در خانه سلولیه.

 یعنی مرگی نامبارك و در جایی نامبارك و خالی از شرافت.
او آرزو داشت که در میدان نبرد و با شمشـیر پهلوانـان بمیـرد، ولـی توسـط بیمـاري       

 حیوانات و در خانه یک زن فاجره جان باخت.
 زدیک بیاورید.لذا به روي یارانش فریاد زد: اسب مرا ن

 ها اسبش را نزدیک او آوردند. و آن
زد و از شدت درد فریـاد   اش را برداشت و با اسبش دور می عامر بر اسبش پرید و نیزه

اي مانند غده شـتران و مرگـی    گفت: غده کرد و می زد و گردنش را با دستش لمس می می
 ي سلولیه. در خانه

زد تا ایـن کـه از اسـبش بـه      اسبش دور میبرد و با  همواره در این وضعیت به سر می
 زمین افتاد و مرد.

 شان بازگشتند. یارانش او را رها کردند و نزد قوم
آمـده و از او پرسـیدند: چـه شـد اي     » اربـد «شان شدند، مردم نزد  وقتی وارد سرزمین

 گفت: چیزي نشده است. به خدا قسم! محمد ما را به پرستش چیزي (یعنی» اربد«؟ »اربد«
زدم و  بود با این تیر او را مـی  االله) دعوت نمود که من دوست دارم اگر حالا او نزد من می

 کشتم. می
 قدر بر خداوند جسور بود! سبحان االله. خداوند بلند مرتبه و متعال است! چه



 369 چه کسی گربه را لگد زد

اي  اش با شتر خود بیرون شد تا آن را بفروشد، خداوند صاعقه دو روز بعد از این گفته
فرستاد و هردو را سوخت. و خداوند در مورد عامر و اربـد ایـن آیـات را    بر او و شترش 

 نازل فرمود:

﴿                          

                           

                               

                                     

                                   

                             

                             

                                 

                 ﴾ ]14 – 8: الرعد.[ 

داند که هر مونث چه در شکم دارد، (مذکر است یا مؤنث، کامل اسـت   فقط خدا می«
شـدن را   کند (و قبل از کامـل  رحم آن را ناقص می یا ناقص، زشت است یا زیبا؟) و آنچه

ماند. و هرچیز در نزد خداوند به میزان معینـی   کند) و آنچه که بیش از نه ماه می سقط می
کـه از حـس و    کند) داناست به آنچه آمده است (و بر مقتضاي مصلحت از آن تجاوز نمی

ت. است آنچـه در قلـوب   مشاهده نهان است عظیم الشان است و همه چیز از او کمتر اس
نهان شود و آنچه بر زبان جاري گردد و آنکه اعمـالش را در تـاریکی شـب (و در کمـال     

گیرد در نزد او یکسـان   نهان کاري) انجام دهد با آنکه راهش را در روشنایی روز پیش می
هاي محافظی دارد که از روبرو و از پشت سرش حرکت کـرده و   هستند. این انسان فرشته

کنند. خدا نعمـت را از هـیچ قـومی زایـل      ر خدا او را از خطر و آسیب محافظت میبه ام
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نماید، مگر این که آنان احوال نیکیو خود را بـه احـوال    کند و آن را از آنان سلب نمی نمی
زشت تغییر دهند و وقتی خدا نابودي یا عذاب قومی را اراده کند، هیچکس قدرت رد آن 

ولی و یاوري ندارند که عذاب و بلا را از آنـان دفـع کننـد. (اي    را ندارد و به غیر از خدا 
خداست که رعد و برق را از روي ترس (از صاعقه) و طمع (باران) به شما نشان  انسان!)

کنـد و رعـد،    زا را خلق مـی  دهد و با قدرت خویش از ابرهاي سنگین و متراکم و آب می
خوانند (و  از بیم عذاب او تسبیح و ثنا می ها آورد و فرشته تسبیح و ثناي او را به جاي می

فرستد و هرکس را که خود بخواهد بـه وسـیله آن    به عنوان انتقام) صواعق ویرانگر را می
رساند و کفار مکه در باره وجود خدا (و یگـانگی و قـدرت او بـر بعـث و      به هلاکت می

فـر شـدید دارد. خـدا    پردازند و خداي توانا نیرو و مجـازات و کی  رستاخیز) به مجادله می
شایسته نیایش و دعا است، کسانی که جز او، دیگر خدایان را به یـاري وي خواننـد، بـه    

شنوند، جز ایـن کـه حـال فـردي را      کنند و نمی هیچ وجه دعا و بانگ آنان را اجابت نمی
خواند که بیاید تا آب  کند (و آن را فرا می دارند که از دور دستش را به سوي آب دراز می

شان جز گمراهی و خسارت چیـزي   جویی کافران از خدایان ه دهانش برسد) و دعا و پناهب
 .»چیست

توانی بـه یـاري خداونـد آن را     آري، برخورد چیزي را لازم بگیر که مطمئن هستی می
 انجام دهی.

روزي براي مردم خطبه ایراد نمود و در این موعظه در مورد آخـرت و   رسول خدا 
احوال آن به ایراد سخن پرداخت و سپس صدایش را بالا برد و گفـت: اي فاطمـه دختـر    

تـوانم در مقابـل خداونـد تـو را از      خواهی، بپرس؛ زیرا من نمـی  محمد! هرچه از مالم می
 نیاز سازم. چیزي بی

همیت عدم التزام به چیزي که در توان تو نیست، اما مناسب خلاصه علیرغم تأکید بر ا
اي در پـیش   ي هوشـیارانه  و شایسته این است که تو به هنگام عذرخواهی اسلوب و شیوه

 گیري.
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شخصی نزد تو آمد تا براي برادرش شغلی پیدا کنی، چون پدر یا برادر  ،به عنوان مثال
توانی براي او خدمتی انجـام   ه نمیو یا خودت مسئول بزرگی هستی و احساس نمودي ک

 دهی.
اش را حفظ کند و چنین به  خواهی کن که او عرق پیشانی اي از او معذرت پس با شیوه

 او وانمود کن که تو شریک درد و ناراحتی او هستی.
کنم و برادر شما، برادر مـن اسـت و    مثلاً به او بگو: فلانی! من مشکل شما را درك می

تـوانم کـاري    ستیم ششمی اوست، اما مشکل این است که فعلاً من نمیاگر ما پنج برادر ه
خواهم برادرت را موفق کند. این سـخنان   انجام دهم، پس عذر مرا بپذیر و من از خدا می

یک لبخند لطیف، و تعبیرات چهره مناسب همراه باشد، گویـا تـو بـا ایـن پاسـخ زیبـا        با
 ؟اش را برآورده ساختی؟ آیا چنین نیست خواسته

 وجهه نظر...

ي  هایـت را بشـناس و در محـدوده    با خودت صریح و با مردم جري باش و توانمندي
 ها ملتزم باش. آن
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در یک مجلس جمعی از افراد شاخص و شناخته شده نشسته بودند. یکی از آنـان کـه   
نیازي داشت، در اثناي سخنانش گفت: از کنار کارگري گذشتم و او  استغنایی و بیحالت 

دستش را جهت مصافحه دراز نموده و من متردد شدم و سپس دستم را بـه سـویش دراز   
کردم و با او مصافحه نمودم. سپس به حالت مغرورانه گفت: با وجودي که مـن دسـتم را   

 دهم. ید: دستم را به هر کسی نمیگو دهم. ماشاء االله! می به هرکسی نمی
چنین بود که کنیزك ضـعیف و عـاجز در وسـط راه بـا او ملاقـات       اما رسول خدا 

کرد و یا از کثرت مشاغل و کارها به او شـکوه   کرد و از ستم اهلش نزد او شکایت می می
 فرمود: رفت تا برایش شفاعت کند و می با او نزد اهلش می نمود و رسول خدا  می

شنویم  قدر می شود. چه اي کبر در درونش باشد وارد بهشت نمی که به اندازه ذره کسی
گویند: برادر فلانی متکبر است. فلانی خودپسند است و به خاطر این اخـلاق   که مردم می

 نزد مردم مبغوض و منفور است.
گویـد:   خـواهی؟ مـی   ات در مورد فلان کار کمک نمی پرسی: چرا از همسایه از وي می

 کند و نسبت به ما توجهی ندارد! فلانی بر ما تکبر و فخر می
ها نزد مردم مبغوض هستند، آنان که به مردم تکبر نموده و با فخر و نـاز   قدر این آه چه

 تعامل و برخورد دارند.
ها برخورد کننـد از خـود    ورزند و چون مردم با آن قدر منفورند کسانی که تکبر می چه

شان را به سوي مردم کـج نمـوده و بـا     کسانی که از روي کبر گردن دهند. استغنا نشان می
روند و به هنگام سخن گفتن، مصافحه و همنشینی با مردم اظهار کبر و خود  غرور راه می

 کنند. نمایی و نخوت می
هایی کـه   رفت، کوچه هاي مکه راه می مکه را فتح نمود ودر کوچه وقتی رسول خدا 

ها  قدر در این کوچه مورد تمسخر و استهزا قرار گرفته بود، چه هاي طولانی در آنجا مدت
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شنیده بود: اي دیوانه، ساحر، کاهن، دروغگو، در حالی که امروز به عنوان رهبر و عزیز و 
 شود و خداوند اهل آن را در مقابل او خوار و ذلیل نموده است. مقتدر وارد می

 بخود دارد؟ عبداالله بن ابوبکر به نظر شما وي در این زمان چه احساسی نسبت به
 گوید: می

اش ایسـتاد، در   رسـید بـالاي سـواري   » ذي طوي«به محلی به نام  وقتی رسول خدا 
 سرش را به خـاطر  اي چادر سرخ خودش را پیچیده بود، و رسول خدا  حالی که با تکه

ح مکه گرامی فروتنی در مقابل خداوند پایین انداخته بود وقتی دید که خداوند او را به فت
 ي ریشش نزدیک بود به وسط سواري بخورد. داشته است. تا جایی که گوشه

روز فتح وارد مکه شد در حـالی کـه از روي فروتنـی و     گوید: رسول خدا  انس می
 اش بود. خشوع بر سواري
آمد و در مورد چیزي بـا او صـحبت    گوید: شخصی نزد رسول خدا  ابن مسعود می

 کرد و آنگاه دچار ترس شده و لرزه بر اندامش افتاد.
به او گفت: بر خودت آسان بگیر و آرام باش؛ زیـرا مـن پسـر زنـی از      رسول خدا 

 خورد. قریش هستم که گوشت خشک شده می
ر که خورم آنطو نشیند و می نشینم آنگونه که یک برده می فرمود: من نمی آنحضرت 

 خورد. یک غلام و برده می
ــــــاظر ــــــالنجم لاح لن ــــــن ك ــــــع تك  تواض

 ولا تكـــــــن كالـــــــدخان يعلـــــــو بنفســـــــه
 

ــــــع  ــــــاء وهــــــو رفي  عــــــلى صــــــفحات الم

ــــــيع عــــــلى ــــــات الجــــــو وهــــــو وض  طبق
 

درخشـد   اي باشی که براي بینندگان در آب می تواضع اختیار کن تا مانند ستاره«یعنی: 
 ».در حالی که او رفیع و بالاست

رود در حالی کـه افتـاده و پسـت     نباش که خودش بر طبقات جو بالا می و مانند دود«
 ».است

 با اختصار...
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برد، و خداونـد بـا    هرکسی براي خداوند تواضع و فروتنی نماید، خداوند او را بالا می
 افزاید. تواضع براي بنده جز عزت و سربلند نمی



 عبادت پنهانی

مـان   هاي ده سال قبل در یک شب سرد، من و دوستانم در بیابان بودیم. یکی از ماشین
خراب شد و مجبور شدیم شب را در آن بیابان، سپري کنیم. آتشی روشـن کـردیم و دور   

 آن گرد آمدیم.
 قدر زیباست سخنان زمستانی در کنار گرماي آتش. و چه

حظه کردم که یکی از دوستان از جمع جدا شد. وي مجلس ما به درازا کشید و من ملا
 داد. مرد نیک و صالحی بود. او عبادت مخفیانه انجام می

ها هنـوز درب   آمد، حتی گاهی وقت دیدم که خیلی زود به نماز جمعه می من او را می
آمد. او برخاست و ظرفی آب برداشت و من گمان بردم که  مسجد باز نشده بود که او می

رود. مقداري درنگ نمود و من برخاسـتم تـا حـالش را جویـا      قضاي حاجت میاو براي 
 شوم.

آنگاه دیدم که او بر اثر شدت سرما در مکانی دور از ما خودش را با چادري پوشیده و 
 جده افتاده است.سدر تاریکی شب تک و تنها بر زمین به 

کنـد.   رضایت مـی  در برابر پروردگارش به نیایش و تضرع پرداخته و از خداوند جلب
واضح و روشن بود که او خدایش را دوست دارد و گمان من بر این است که خداوند نیز 

 او را دوست دارد.
اي دارد و قبل از آخـرت در دنیـا عزیـز     هاي مخفیانه لذا من یقین کردم که وي عبادت

 است.
قبـول و  شناسم که خداوند او را در روي زمـین م  ها گذشت و امروز من او را می سال
 شده قرار داده است و در زمینه دعوت و هدایت مردم مشارکت دارد. پذیرفته

بینم که کوچکترها قبل از بزرگترها به سوي او  رود، می هرگاه در بازار یا مسجد راه می
 کنند. شتابند و با او مصافحه نموده و اظهار محبت می می
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و دارند تا جایگاه و محبتی مانند او هاي شناخته شده آرز قدر از تجار، امرا و انسان چه
 در دل مردم داشته باشند، اما این بسیار بعید است.

 وتبيتـــــه نومـــــاً  أبيـــــت ســـــهران الـــــدجىأ
 

 ك لحــــــــــــــاقيوتبغــــــــــــــي بعــــــــــــــد ذا 
 

کنـی و   گذارم و تو آن را به خواب سپري مـی  ها را کنار می آیا من خواب شب«یعنی: 
 ».باز آرزوي رسیدن به من را داري؟

 فرماید: اینگونه میآري، قرآن 

﴿                  ﴾ ] :96مریم[. 

دهنـد خداونـد محبـت     کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح و نیک انجام می«یعنی: 
 .»دهد ها را در دل مخلوق قرار می آن

سـازد.   وقتی خداوند تو را دوست بدارد، تو را در میان اهل زمین مقبول و محبوب می
کند: من  اي را دوست بدارد، جبرئیل را ندا می فرمودند: هرگاه خداوند بنده رسول خدا 

 دارد. فلانی را دوست دارم تو نیز او را دوست بدار. سپس جبرئیل او را دوست می
کند: اي اهل آسمان! خداوند فلانـی را دوسـت دارد    می سپس در میان اهل آسمان ندا

 شما نیز او را دوست داشته باشید و در نتیجه اهل آسمان او را دوست خواهند داشت.
 آید. و فرمود: آنگاه برایش محبت در میان اهل زمین فرود می

 پس همین است معنی این فرموده خداوند:

﴿                       ﴾  :96[مریم.[ 

انـد خداونـد مهـر و مـودت را در      کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجـام داده «
 .»کند هاي آنان القا می دل

گویـد: اي   کنـد و مـی   اي بغض داشته باشد، جبرئیل را ندا مـی  و هرگاه خداوند با بنده
 کند. با فلانی بغض دارم تو نیز با او بغض بورز، و جبرئیل با او بغض می جبرئیل! من
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کند: همانا خداوند با فلانـی بغـض دارد آنگـاه اهـل      سپس در میان اهل آسمان ندا می
 .)1(آید ورزند و آنگاه برایش بغض در زمین فرود می آسمان با او بغض می

ري و بنوشی و بخوابی و خداونـد  قدر زیباست که تو در زمین زندگی کنی، بخو آه چه
در آسمان با نام تو صدا بزند و بگوید: من فلانی را دوست دارم و شما نیـز او را دوسـت   

 داشته باشید.
تواند اعمال صالحی به صورت  فرمود: هرکسی از شما می» زبیر بن عوام «حضرت 

 پنهانی داشته باشد پس این کار را بکند.
از جمله: مداومت و حفاظت بر نماز شـب، اگرچـه یـک     عبادت مخفیانه انواعی دارد

رکعت وتر در هر شب باشد که هر شب متصل بعد از نمـاز عشـاء یـا پـیش از ایـن کـه       
خوانی، تا در نزد خداوند از برپادارندگان نماز شـب قـرار    بخوابی یا قبل از فجر آن را می

 .)2(بگیري
وتـر را دوسـت دارد، پـس اي     فرمود: همانا خداوند وتر (فرد) است و رسول خدا 

 اهل قرآن وتر بخوانید.
همچنین تلاش در مورد اصلاح و برقراري صلح و آشتی بین مردم، در میان دوسـتان،  

 همسایگان و در میان زن و مرد که باهم خصومت دارند.
فرمود: آیا شما را به چیزي بهتر از نمـاز، روزه و صـدقه خبـر نـدهم؟      رسول خدا 

شـتی در میـان مـردم. و    آاصحاب عرض نمودند: بله یا رسول االله! فرمود: ایجاد صـلح و  
 .)3(زداید انداختن فساد در میان مردم نیکی را می راه

                                           
 بخاري و مسلم. -1
البته لازم به ذکر است که وتر در نزد احناف سه رکعت است و آنچه نویسـنده محتـرم ذکـر نمودنـد      -2

 باشد. (مترجم) براي مذاهب غیر احناف می
 سند صحیح.احمد و دیگران با  -3
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او یـاد  همچنین کثرت ذکر االله؛ زیرا هرکسی چیزي را دوسـت داشـته باشـد زیـاد از     
 کند. می

در حدیث آمده است: آیا شما را به چیزي راهنمایی نکنم که از همه اعمال بهتر بـوده  
تـر باشـد، از    تـر و درجـات شـما را خیلـی بـالا برنـده       و نزد مالکتان از هرچیزي پـاکیزه 

تـان را بکشـید و    نمودن طلا و نقره در راه االله خیلی بهتر و از جهاد که شما دشمنان خرج
کشند هم بهتر باشد، صـحابه عـرض کردنـد: بلـه یـا رسـول االله! آن عمـل        ب شما را ها آن

 .)1(فرمود: که ذکر و یاد خداوند عزوجل چیست؟ آنحضرت 
 سازد. همچنین صدقه پنهانی؛ زیرا صدقه مخفیانه، غضب پروردگار را خاموش می

انـدکی در   رفـت و مقـدار   خواند به بیابان می وقتی نماز فجر را می حضرت ابوبکر 
 گشت. کرد و سپس به مدینه بازمی آنجا درنگ می

رفتنش تعجب کرد. بنابراین، روزي مخفیانه بعد از نماز فجر  از بیرون حضرت عمر
شود و به یک خیمه قدیمی در بیابـان   از مدینه خارج می دنبال او رفت، دید ابوبکر به 
ابوبکر مقدار انـدکی در   اي مخفی نمود، خودش را پشت صخره عمر  آید، حضرت می

ره بیرون آمـد و داخـل خیمـه    خاز پشت ص آنجا درنگ نمود و سپس بیرون شد. عمر 
هاي کوچکی دارد. عمر از آن زن  رفت. دید یک زن ضعیف و نابینا در آنجا هست که بچه

آیـد؟ آن زن گفـت: مـن او را     پرسید: این چه کسـی اسـت کـه همـه روزه نـزد تـو مـی       
آیـد. عمـر    فرد مسلمانی است که از فلان مدت هر صبح نزد ما مـی  شناسم، وي یک نمی

کنـد و   زند، آرد مـا را خمیـر مـی    کند؟ آن زن گفت: خانه ما را جارو می پرسید: چکار می
 رود. دوشد و سپس بیرون می گوسفندهاي ما را می

گفت: به راستی اي ابوبکر! خلفـاي بعـد از    از آنجا بیرون شد در حالی که می عمر 
 خودت را خسته کردي، به راستی اي ابوبکر خلفاي بعد از خودت را خسته کردي؟

                                           
 احمد و ترمذي و دیگران با سند صحیح. -1
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نیز در عبادت و اخلاصش خیلی از ابوبکر عقب نبـود. حضـرت طلحـه بـن      عمر 
اي شـد و سـپس از آن    ارد خانهعمر را دید که در تاریکی شب بیرون شد و و عبیداالله 

هـا چکـار    ي دیگري شد. طلحه تعجب نمود، عمر در این خانه بیرون آمد و باز وارد خانه
گیـر در   کند؟ وقتی صبح شد طلحه به خانه اولی رفت. دید یک پیرزال ناتوان و زمـین  می

 کند؟ آید چکار می آن هست. پرسید: این مردي که نزد تو می
کنـد و نیازهـاي مـرا     نی است کـه وي از مـن نگهـداري مـی    پیرزال گفت: مدت طولا

 کند. ها را از من دفع می کند و بدي برآورده می
گفت: مادرت به سـوگ تـو بنشـیند اي     باز طلحه بیرون شد در حالی که با خودش می

 گردي؟ هاي عمر می طلحه. آیا به دنبال لغزش
د که در وسط راه منـزل  روزي حضرت عمر به اطراف مدینه رفت، مردي مسافر را دی

ي آن نشسته است. حضرت  گرفته و خیمه قدیمی را نصب کرده و پریشان حال به دروازه
عمر از او پرسید: تو کیستی؟ گفت: من یک بیابانی هستم، نـزد امیرالمـؤمنین آمـدم تـا از     

ي زنـی را از درون خیمـه شـنید، در     فضل او چیزي دریافت کنم. آنگاه عمر صـداي نالـه  
آن زن از او پرسیدم آن شخص گفت: برو به دنبال کارت خدا بر تو رحم کند. عمر مورد 

گفت: کار من همین است. آن شخص گفت: این همسر من است و به درد زایمان گرفتار 
اش  شناسم. عمر بـا شـتاب بـه خانـه     است و من مال و غذا ندارم و کسی را در اینجا نمی

خواهی در  گفت: آیا می بعلی بن ابی طالب دختر » ام کلثوم«بازگشت و به همسرش 
 کنی؟ کار خیري که خداوند برایت فراهم نموده است مشارکت می

ام کلثوم پرسید: چه کار خیري؟ عمـر مـاجرا را بـرایش بیـان فرمـود. لـذا همسـرش        
اي که در آن آذوقه بود به همراه یـک   مقداري وسایل با خودش برداشت و عمر نیز کیسه

اشت و نزد آن مرد رفت. ام کلثوم وارد خیمه شده و نزد آن زن رفـت و  دیگ و هیزم برد
نمـود و غـذا درسـت     ها را فوت می عمر نزد آن شخص نشست و آتش افروخت و هیزم

هـا   کرد. آن رفت و آن مرد نشسته به او نگاه می هایش می کرد در حالی که دود در ریش می
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ل خیمـه صـدا زد: یـا امیرالمـؤمنین!     در همین حالت بودند که همسرش ام کلثوم از داخ ـ
 اي مژده بده. دوستت را به پسربچه

» عمر بن خطـاب «را شنید ترسید و گفت: تو خلیفه » امیرالمؤمنین«وقتی آن مرد کلمه 
هستی؟ عمر گفت: بله. آن مرد آشفته و پریشان شد و آهسته آهسـته خـودش را از عمـر    

 ان.کرد. عمر به او گفت: سر جایت باقی بم دور می
آنگاه دیگ را برداشت و آن را به خیمه نزدیک نمود و همسرش ام کلثوم را صـدا زد:  

 تا وي را سیر غذا بخوراند و آن زن از آن غذا خورد.
مانده غذا را به بیرون خیمه فرستاد و عمر برخاست و غذا را برداشـت و در   آنگاه باقی

 اندي.جلو آن مرد گذاشت و گفت: بخور؛ چون تو دیشب بیدار م
ا زد و او از خیمه بیرون شد. و به آن مرد گفت: فردا صبح دسپس عمر همسرش را ص

 نزد ما بیا تا ما چیزهاي مورد نیاز را برایت فراهم نماییم.
 داد. قدر متواضع بود و عبادت مخفیانه انجام می خداوند بر عمر رحم کند! چه
 هدف جلب خشنودي است.

هـا را   کشـید و آن  ز غذا برداشته و به دوش میاي ا ها کیسه شب بعلی بن حسین 
سازد. وقتی وفـات   گفت: صدقه پنهانی خشم پروردگار را خاموش می کرد و می صدقه می

نمود. بر پشتش آثار سیاهی را مشاهده نمودند و مردم گفتنـد: ایـن پشـت یـک حمـال و      
 کارگر است.

ي صد خانوار  ر مدینه آذوقهدر حالی که ما خبر نداریم که او حمالی بکند. با مرگ او د
 آورد. ها براي آنان غذا می زنان و یتیمان قطع گردید که وي شب هاي بیوه از خانه

آورد، آنگاه دانستند کـه او بـوده    ها غذا و آذوقه می دانستند چه کسی براي آن آنان نمی
 کند. ها غذا آورده و انفاق می هاي آن ها به خانه است که شب

بیست سال روزه داشت، یـک روز روزه بـود و یـک روز افطـار     یکی از سلف صالح 
رفـت و   اش از آن خبر نداشتند. وي دکانی داشت که صبح به مغازه می کرد اما خانواده می
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رسـید، غـذایش را صـدقه     برد و چون وقت نهار فـرا مـی   صبحانه و نهارش را با خود می
 نمود. می

رفـت   اش می کرد، به خانه غروب می خورد و وقتی آفتاب و در روز افطارش آن را می
 خورد. ها شام می و با آن

 کردند: ها بندگی خداوند را با تمام وجودشان حس می آري، آن
 فرماید: آنان پرهیزگاران بودند و خداوند می

﴿                              

                     ﴾  :36 – 31[النبأ.[ 

هاي پرنعمت  آمدن به باغ اند، کامیابی نایل اطاعت کرده براي مؤمنان که در دنیا خدا را«
هـا و   هاي سرسبز و خرم و انـواع درختـان و گـل    و رهایی از عذاب آتش مقرر است، باغ

نـاب و   هـاي مملـو از مـی    هایی برجسـته و قـدح   سن و سال با پستان دخترانی باکره و هم
شنوند، خـدا   ه و دروغ نمیمصفا براي آنان تدارك دیده شده است. در بهشت سخن بیهود

 .»ها عطا کرده است این پاداش عظیم را به لطف و کرم خود و مطابق اعمالشان به آن

 روشنگري...

مقصد این نیست که ظاهراً مردم تو را دوست داشته باشد، بلکه مقصد این اسـت کـه   
 آنان از ته دل و از روي قلب و قالب تو را دوست داشته باشند.
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اش  آیا چنین اتفاق نیفتاده است که شخصی در یک مجلس عمومی بـا سـخنان زننـده   
شما را به تنگ درآورد، و یا با چیزي هرچند کوچک از قبیل: لباس، سخن و اسلوب شما 

 ات بپرد؟ شما نمایان گشته و رنگ چهره را تمسخر کند و ناراحتی و تنگی از چهره
و در نتیجه شخصی در آنجا از شما دفاع کند و شـما از جانـب او احسـان بزرگـی را     

خواست شما را داخل پرتگـاه هـل دهـد او گوشـه      احساس نمایید، زیرا وقتی دیگري می
 پیراهن شما را گرفت و از سقوط نجات داد.

انگیزي آن را خواهید  مرین کنید، به زودي شگفتها را با دیگران ت شما نیز این مهارت
را در دسـت داشـت، امـا     غـا دید. اگر نزد شخصی رفتید و پسرش در حـالی کـه سـینی    

مقداري عجله کرد و نزدیک بود سینی به زمین بیفتد، در این هنگام پدرش به خشم آمده 
 و به او فریاد زد: چرا عجله؟

شـود. آنگـاه شـما     چهره بچه قرمز و زرد می هم؟ در این وقتدقدر من به تو یاد ب چه
ي این غذاها را تنهـا آورده   بگویید: نه، بلکه فلانی مرد است، شجاع است، ماشاء االله! همه

 است!
و شاید به خاطر کارهاي دیگر عجله نموده است، به خدا قسم! این پسـربچه احسـان   

 کند. بزرگی را از جانب شما احساس می
 سالان و افراد بزرگتر چیست؟ لان است پس نظر شما با بزرگاین با کودکان و خردسا

اي مردم دوستت را به باد نکوهش و ملامت قرار داده بودند شما به  اگر در یک جلسه
دفاع از او برخیزید، یا این که افراد خانواده امواج نکوهش را به سـوي بـرادرت سـرازیر    

 کردند، شما از او دفاع کنید.
گویـد: بلـه    یک سؤال در جلو مردم به تنگ درآورده و به او مـی شخصی، جوانی را با 

 قدر بوده است. معدلت در دانشگاه چه فلانی!
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پرسـد؟!   تو را به خدا آیا این هم سؤالی است که شخص عاقل آن را در جلو مردم می
 پرد. در این لحظه رنگ چهره جوان می

لانی چرا از امتیـاز دانشـگاهی او   گویی: ف شما او را از این تنگنا درآورده و با نرمی می
اي یـا... ؟ در ایـن    خواهی دامادش کنی یا شغلی برایش انتخاب کـرده  پرسی؟ مگر می می

 کند. هنگام مردم به خنده آمده و سوالش را فراموش می
گویی: برادر او  دهد. تو می یا وي جوان را بر اثر کاهش معدلش مورد سرزنش قرار می

اش سخت بوده است، ان شاء االله در سـال آینـده بهتـر     رشته را نکوهش و سرزنش نکن،
 خواهد شد.

 آورند. ها را به دست می هایی است که هوشیاران آن جلب محبت مردم فرصت
ـــــــــــت رياحـــــــــــك ف  غتنمهـــــــــــااإذا هب

 

 فــــــــــإن لكــــــــــل خافقــــــــــة ســــــــــكون 
 

 ».وزد آن را مغتنم بشمار؛ زیرا هر حرکتی سکونی دارد ات می تا زمانی که باد زندگی«
ــا نعمــت حســن جــوانی را   غنیمــت دان جوان

 

 نپنداري که این نعمـت همیشـه جـاودان مانـد    
 

 (مترجم)
رفت و از کنار درختی رد شدند،  راه می به همراه رسول خدا  عبداالله بن مسعود 

به او دستور داد تا به آن بالا رفته و شاخی را از آن جـدا نمایـد تـا بـا آن      رسول خدا 
 مسواك کند.

خت رفت و بـه قطـع   ري داشت، بالاي درمسعود که خیلی سبک بود و جسم لاغابن 
شاخه پرداخت. باد وزید و لباسش را تکان داد و پاهایش را عریان نمود، مـردم مشـاهده   

 نمودند که ساق پاهایش بسیار باریک است. لذا از باریکی پاهایش به خنده افتادند.
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از بـاریکی پاهـاي عبـداالله بـن مسـعود؟!      خندید؟  پرسید: چرا می آنگاه رسول خدا 
 .)1(ترند ي اوست، این پاها در میزان از کوه احد سنگین سوگند به ذاتی که جانم در قبضه

در این هنگام احساس عبداالله بن مسعود چه بود پس از این که مردم به او خندیدند، و 
 از او دفاع نموده و تعریف کرد. سپس رسول خدا 

 وجهه نظر...

 ».آورند ها را به دست می هایی هستند که هوشیاران آن محبت مردم فرصت جلب«

                                           
 احمد و ابویعلی و دیگران با سند صحیح. -1



 اهتمام به ظاهر

کرد. و به علت  در مسجد با طلابش نشسته بود و تدریس می /روزي امام ابوحنیفه 
درد زانو پایش را دراز کرده و به دیوار تکیه زده بود. در همین میـان شخصـی کـه لبـاس     

خـود گرفتـه بـود و بـا      اي قشنگ بر سر داشت و شکل با وقار و ذاهیبتی به زیبا و عمامه
 رفت وارد مسجد شد. اي راه می منشانه احترام بزرگ

طلاب راه را برایش باز نمودند تا این که وي آمد و در کنار ابوحنیفـه نشسـت. وقتـی    
رد نش آزرم کابوحنیفه مظهر با متانت و هیئت با شکوه وي را ملاحظه نمود، از نحو نشست

و پایش را جمع نمود و درد زانویش را به خاطر او تحمل کرد. ابوحنیفه به درسش ادامـه  
 اد.د داد و آن شخص گوش می

وقتی درس به پایان رسید، طلاب جهت رفع اشکال، از استاد سوالاتی ایـراد نمودنـد.   
این شخص نیز دستش را بلند کرد تا سوالی بکند. امام رو به او نمود و گفت: سوال شـما  

 چیست؟
 رسد؟ وي پرسید: جناب شیخ! وقت نماز مغرب کی فرا می

 شیخ گفت: وقتی خورشید غروب نماید.
رسید و خورشید غروب نکـرده بـود، پـس مـا چکـار       : اگر شب فراآن شخص گفت

کنیم؟ آنگاه امام گفت: الآن وقـت آن اسـت کـه ابوحنیفـه پـایش را دراز نمایـد و چـون        
گذشته پایش را دراز نمود و از پاسخ این سوال متضاد خاموش ماند، زیرا چطور شب فرا 

 رسد بدون این که خورشید غروب نکند؟! می
% تصـور شـما در ذهـن شـخص      70گویند: با اولین نگاه به سوي تو  می شناسان روان

%  95گردد که به هنگام تعامل و برخـورد بـیش از    بندد و چنین روشن می مقابل نقش می
کند تا این که صحبت کنی یا خودت را معرفی نمـایی   تصور شما در ذهن افراد تداعی می

رو بیمارسـتان   ر یک پیادهداگر  .)1(شود می شود یا کم و این نسبت در این هنگام اضافه می

                                           
 زبان: به قول سعدي شیرین -1

 تـــــا مـــــرد ســـــخن نگفتـــــه باشـــــد
ــت   ــه خالیسـ ــر کـ ــان مبـ ــه گمـ ــر بیشـ  هـ

 

ــد   ــه باشــــ ــرش نهفتــــ ــب و هنــــ  عیــــ
 شـــــــاید پلنگـــــــی خفتـــــــه باشـــــــد
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رفـت کـه در    هـاي زیبـا راه مـی    رفتی و در کنار شما شخصـی بـا لبـاس    یا شرکت راه می
داراي وقار و متانت بود شما چه بسا بدون این کـه احسـاس نمـایی وقتـی بـه       رفتنش راه

گویی: بفرمایید، خـواهش   شوي و می رسی، ناخودآگاه به او متوجه می دروازه آن مکان می
 کنم بفرمائید. می

بینی که همه چیز بـه هـم ریختـه و     و اگر به ماشین یکی از دوستانت سوار شدي، می
اند و در آنجـا   هاي دستمال کاغذي ریخته ه کفش افتاده و آنجا برگآشفته است، اینجا لنگ

اند. بلافاصله در ذهن شما این اندیشه  ریخته هاي پراکنده و به هم چادر افتاده و نوار کاست
نظم است و به نظم و ترتیب توجهی ندارد. همچنین لبـاس،   گردد که این فرد بی پایدار می

هاست. در اینجا منظورم توجه و اهتمام به  شخصیت آنشکل و هیئت عمومی مردم بیانگر 
 ظاهر است نه اسراف در لباس یا ماشین و اسباب منزل و غیره.

 به این جوانب بسیار توجه داشت. رسول خدا 
پوشید و یـک   آنحضرت یک جبه زیبایی داشت که در روزهاي جمعه و عید آن را می

کرد. به شکل ظاهري  یهمانان آن را بر تن میاي داشت که در هنگام استقبال قبایل و م جبه
 داشت. کرد و بوي خوش را دوست می و خوشبویی توجه می

داراي رنگ سفید و درخشـان بـود و انگـار     گوید: رسول خدا  می حضرت انس
 عرقش مروارید بود.

تـر از   رفت و من هیچ ابریشم نازك و کلفت را نـرم  رفت، خرامان راه می هرگاه راه می
ام و هـیچ مشـک و عنبـري خوشـبوتر از بـوي       حس نکرده هاي رسول االله  تکف دس

 ام. استشمام ننموده رسول االله 
 پیوسته دستش خوشبو بود، گویا از کیسه عطار بیرون شـده اسـت و رسـول خـدا     

 شد. آمد از وي بوي خوش احساس می هرگاه می
از  و رسول خدا  کرد بویی را رد نمی عطر و خوش گوید: رسول خدا  می انس 

اش چون خورشید نورانی و درخشان بود. هرگاه  تر بود و چهره صورت ي مردم خوب همه
 گرفت. اي ماه قرار می درخشید. به طوري که همانند تکه اش می شد، چهره شادمان می
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را در یک شب مهتابی دیدم و به ما نگاه  گوید: من رسول خدا  می» جابر بن سمره«
اي قرمز بر تـن   نگریستم، در حالی که آنحضرت جبه می چهره رسول االله کردم و به  می

 به نظر من از ماه زیباتر است. داشت. من مشاهده کردم که آنحضرت 
آمدم در حالی  کند که فرمود من نزد رسول خدا  از پدرش روایت می» ابوالاحوص«

یه داري؟ من گفتم: آري، پرسید: آیا مال و سرما که لباس کهنه بر تن داشتم، آنحضرت 
 ند، اسـب و فپرسید: چه نوع مال داري؟ من گفتم: هر نوع مال از قبیل: شـتر، گـاو، گوس ـ  

فرمود: وقتی خداوند به تو مال عنایت کرده است، پس باید اثر نعمت  غلام. آنحضرت 
 و کرم خداوند بر تو نمایان گردد.

ی داشته است، پس خداوند دوست هرکسی که خداوند بر او نعمتی ارزان«و نیز فرمود: 
 ».اش مشاهده کند دارد اثر نعمتش را بر بنده

براي دیدار ما به منزل ما تشریف آورد،  فرمود: رسول خدا » بجابر بن عبداالله «
مو را دید، فرمود: آیا این مسـکین چیـزي کـه موهـایش را صـاف کنـد،        شخصی پراکنده

هـاي چرکـی پوشـیده اسـت، فرمـود: آیـا ایـن         یابد؟ شخص دیگري را دید که لباس نمی
 یابد؟ هایش را بشوید نمی شخص چیزي که لباس

 ».را اکرام نموده و گرامی داردهرکسی مو دارد پس آن «و نیز فرمود: 
بر خاموشی و حسن صمت، زیبایی ظـاهر، لبـاس و خوشـبویی بسـیار      رسول خدا 

 گفت: علاقمند بود و همواره به مردم چنین می
 .)1(»به راستی خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد«

 تجربه...

 ».سازد متبلور می% از تصور شما را در ذهن مقابل  70اولین نگاه به سوي شما «

                                           
 مسلم. -1



 صداقت

 روزي در سالن امتحانات دانشجویان بودم و اتفاقاً امتحان روز پنجشنبه بود.
علیرغم این که روز پنجشنبه روز تعطیل هست، اما ما به علـت تـراکم برنامـه درسـی     

 یک جلسه امتحان برگزار نماییم.ناچار شدیم روز پنجشنبه نیز 
اي از زمان برگزاري امتحانات گذشته و یک دانشجو کـه بـه    بعد از این که چند دقیقه

 آمد وارد شد. ظاهر بیچاره خیلی پریشان به نظر می
من به وي گفتم: ببخشید شما دیر آمدید و من هرگز به شـما اجـازه ورود بـه جلسـه     

 کرد تا وي را به جلسه امتحان راه بدهم. س میدهم و او از من التما امتحان نمی
 من گفتم: خبُ چرا دیر آمدي؟

 گفت: به خدا قسم! جناب دکتر من خواب رفتم.
ت وي خوشم آمد و گفتم: بفرما و او وارد جلسه امتحـان شـد. پـس از چنـد     قاز صدا

 دقیقه دانشجوي دیگري آمد.
 از وي پرسیدم: چرا دیر کردي؟

 مسیرها بسیار شلوغ بود. ا جناب دکتردگفت: به خ
شوند، ایـن یکـی    شان بیرون می دانی همه مردم صبح زود جهت انجام کارهاي شما می

 رود و دیگري به شرکت خویش و آن به... به دانشگاه می
شروع به شمردن مشاغل مردم نمود تا مرا قانع سازد کـه مسـیر شـلوغ بـوده اسـت و      

عطیلی کارمندان است و چه بسا که کسـی جـز   بیچاره فراموش کرده بود که امروز، روز ت
 دانشجویان ما کسی در مسیر نباشد.

 ها شلوغ بودند؟! گویید خیابان لذا من گفتم: یعنی شما می
 بودید! گفت: بله جناب دکتر. سبحان االله، کاش شما با ما می
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من گفتم: اي حقّه باز! هرگاه خواستی دروغ بگـویی پـس دروغـت را خیلـی ثابـت و      
انـد   کن. عزیزم! امروز پنجشنبه است یعنی امروز تعطیل است، امروز ادارات تعطیلمحکم 

 .)1(کارند، پس شلوغی از کجا آمد؟! و کارمندان بی
گفت: آه جناب دکتر فراموش کردم، لاستیک ماشینم پنچر شـد و جهـت تعـویض آن    

 توقف نمودم و دیر شد.
لذا من خندیـدم و او را بـه سـالن     بیچاره بسیار دو دول بوده و به بن بست گیرد کرد،

 امتحانات راه دادم.
گـویی. دروغ   ها دروغ می قدر زشت خواهد بود اگر مردم بفهمند که تو به آن آري، چه

دهـی و مـردم از تـو     کند و در نتیجه اعتبار خویش را از دست مـی  مردم را از تو متنفر می
 کنند. سلب اعتماد می

گذارند و اگـر چیـزي بگـویی بـا      را با تو در میان نمیاگر براي یکی اتفاقی بیفتد، آن 
 کنند. گوش پذیرا آن را از تو گوش نمی

 قدر زشت و نازیباست. واقعاً دروغ چه
گـردد جـز    ها جمع می فرمود: سرشت و طبیعت مؤمن در تمام خصلت رسول خدا 
 .)2(دروغ و خیانت

 شود؟ پرسیدند: یا رسول االله! آیا مؤمن بزدل می از رسول خدا 
 فرمود: بله.

 شود؟ پرسیدند: آیا کذاب و دروغگو می
 .)3(»خیر«گفت: 

 گوید: می» عبداالله بن عامر«

                                           
 پنجشنبه و جمعه کاملا تعطیل است. :سعودي در هفتهدر کشورهاي عربی مخصوصاً عربستان  -1
 اند. احمد و ابویعلی و رجال آن صحیح -2
 (مرسل). موطأ امام مالک، حدیث -3
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مان نشسته بود، مادرم مرا صدا زد و گفـت:   در خانه روزي در حالی که رسول خدا 
 بیا به تو چیزي بدهم.

خواسـتی بـه او چـه چیـزي بـدهی؟ مـادرم گفـت:         بـه او گفـت: مـی    رسول خدا 
 خواستم به او خرمایی بدهم. می

خواستی بـه او چیـزي نـدهی، برایـت یـک دروغ نوشـته        گفت: اگر می آنحضرت 
 .)1(شد می

اش دروغی گفته است، فوراً  گردید که یکی از اهل خانه باخبر می هرگاه رسول خدا 
 کرد. گردانی می از او روي

در سـیمایی بزرگتـر از    در بسیار مواقع، برخی از مردم به خاطر ایـن کـه خودشـان را   
بینـی کـه خـودش را در جـوان      گویند. بـدین جهـت مـی    واقعیت جلوه بدهند، دروغ می

 گوید. هاي که از خود بافته و سر هم نموده است، دروغ می مردي
کند تا آن را شیرین و با نمک جلوه دهد. یـا بـا دروغ    یا در داستان دخل و تصرف می

 کند که در اختیار ندارد. د او نیست و تظاهر به چیزي میکند که در نز چیزهایی را ادعا می
هـایی   کنـد. یـا در سـنگلاخ    دهد و خلاف آن عمل می بینی که وعده می دروغگو را می

هـاي وي را درك   کند و بلافاصله مردم دروغ آید و از پیش خود عذرتراشی می گرفتار می
 فهمند. کنند و می می

 بود و به چیزي گواهی داد. در جلوي حاکم ایستاده» زهري«امام 
 گویی. حاکم گفت: دروغ می

گویم! به خـدا قسـم!    با صداي بلند فریاد زد و گفت: اعوذ باالله، من دروغ می» زهري«
اگر منادي از آسمان ندا دردهد که خداوند دروغ را جایز دانسته است، بـازهم مـن دروغ   

 حرام است.گویم؛ در حالی که آن امري  گویم، پس چطور دروغ می نمی

                                           
 ابوداوود با سند حسن. -1
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 حقیقت:

 .)1(»به تو گول زدند آنگاه گفتند: دروغ سفید است؛ زیرا رنگ دروغ سیاه است«

                                           
1-  

 سعدیا راست روان گوي سعادت برند
 

 رفتـار  راستی کن که به منزل نرسد کج 
 

 (مترجم)



 شجاعت

 پس از این که از میهمانی عروسی بیرون شدیم گفت:
مردم اسم آن را به باور کن من اسم آن صحابی را که شما داستان آن را بیان نمودید و 

 یاد نداشتند، بلد بودم.
مـان متحیـر    ي دیدي همـه  من گفتم: عجب! پس چرا اسمش را نگفتی در حالی که می

 بودیم؟!
 سرش را پایین آورد و گفت: من خجالت کشیدم صحبت کنم.

 من در دلم هم گفتم: نفرین بر بزدلی.
زمان با او برخورد کردم، دیگري در سال آخر دبیرستان با من همکلاس بود، در همان 

 به من گفت:
آموزان خاموش شدند و معلـم روي   ي دانش دو روز پیش وارد کلاس شدم، دیدم همه

 اش ساکت نشسته است. صندلی
 من سر جایم نشستم و از بغل دستی پرسیدم: چه خبر است؟

دیشب فوت کرده است. خدا رحمتش کنـد. در کـلاس   » عساف«مان  گفت: همکلاسی
خواندند و در انجـام منکـرات و محرمـات     بودند که نماز نمی» عساف«دوستان برخی از 

 ور بودند. غوطه
اي به صورت پند و  تأثیر این خبر در آنان آشکار بود، در دلم خطور کرد تا چند جمله

موعظه براي آنان بگویم و آنان را به نماز و نیکی به پدر و مادر و اصـلاح نفـس تشـویق    
 نمایم.

 فتم: خیلی خوبه، آیا چنین کردي؟ با صراحت گفت: خیر، خجالت کشیدم.من به او گ
 گفتم: نفرین بر بزدلی؟! من خاموش شدم و خشمم را فرو بردم در حالی که در دلم می

 گذاري؟ پرسی؟ چرا با صراحت جریان را با شوهرت در میان نمی از زنی می
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ترسـم مـرا رهـا کنـد،      میترسم از دستم عصبانی شود،  کشم، می گوید: خجالت می می
 ترسم... می

 نفرین بر بزدلی!
دار نشده است آن را با  پرسی: چرا تا زمانی که مساله پیچیده نشده و دامنه از جوانی می

 کنم، چه بسا کسی تا این حـد  ترسم، جرأت نمی گوید: می گذاري؟ می پدرت در میان نمی
کشـم از او   ند بـزنم. خجالـت مـی   کشم لبخ گوید: خجالت می برد و می فشارات را بالا می

 کند، سبک است. ترسم مردم بگویند، فلانی اظهار وجود می تعریف کنم، می
ها فریاد بزنم: اي بزدلان!  خواهم در جلوي آن شنوم و می اینگونه تصرفات را بسیار می

 بزدلی تا کی؟
کند. اگر در  خود را تحقیر می فردي همیشه چنینکند.  بنیان نمیبزدلی کاخ عظمت را 

کند  شود و در اظهار نظري مشارکت نمی گیر می اش گوشه شود با بزدلی مجلسی حاضر می
 آورد. اي بر زبان نمی و کلمه

زننـد، امـا او سـرش را     خندند و بر آن تبصره مـی  اي به میان بیاورند همه می اگر نکته
 زند. پایین آورده و لبخند می

 شود. حضور یابد، کسی به حضورش متوجه نمیاگر در اجتماعی 
فاجعه انگیزتر این که اگر چنین فردي پدر، شوهر، مدیر و یا حتی همسـر و یـا مـادر    
باشــد، مــردم بزدلــی را دوســت ندارنــد و در واقــع ارزشــی نــدارد، پــس خــودت را در 

 گفتن، پند و اندرز به شجاعت عادت بده. سخن

 وجهه نظر...

مشـق و تمـرین کـن و قطعـاً پیـروزي، یـک لحظـه صـبر و         خودت را عادت بده و «
 ».شکیبایی است
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تـر باشـد، در    قدر شخصیت انسان قویتر بوده و ثبات وي بـر اصـول مسـتحکم    هرچه
 زندگی مهمتر خواهد بود.

هـاي   ست، هرچند کـه آن را در قالـب اسـم   نگرفتن ا چه بسا یکی از اصول شما رشوه
الزحمت و شیرینی، امـا شـما بـر اصـولت      ه نمایند، مثلاً: بخشش، هدیه، حقزیبایی عرض

نگفـتن بـا شـوهر اسـت، هرچنـد کـه آن را        استوار باش. همسري، یکی از اصولش دروغ
وي بـر  برایش زیبا جلوه بدهند. مثلاً بگویند: دروغ مصلحتی، ایجاب موقعیت، امـا بایـد   

 اصولش پایدار باشد.
 یکی از اصول و مبادي:

خـواري   نوشی و مـی  عدم ایجاد روابط نامشروع با جنس مخالف، خودداري از شراب
 است.

نشیند، باید بر اصولش استوار باشد. شخصی  شخصی اهل دود نیست، با دوستانش می
قاد کنند و او را که بر اصولش مستحکم است، اگرچه در بسیاري موارد دوستانش از او انت

ها به این نکته کـاملاً واقـف اسـت کـه او      به بزدلی متهم نمایند، اما احساسات درونی آن
هـا بـه او پنـاه     ها بـه هنگـام سـختی    بینی که بیشتر آن لوان است. از این رو میهشجاع و پ

کنـد، از   طلبند و او احساس مـی  برند و یا در حل مشکلات شخصی از او راهنمایی می می
میت بیشتري نسبت به دیگران برخوردار است و این امر مخصوص یک جنس نیسـت،  اه

قدم باش و  بلکه زنان و مردان در این زمینه یکسانند. پس بر اصول و مبادي خویش ثابت
 دهند. از آن پایین نیا، در این هنگام مردم در مقابل آن تسلیم شده و تن می

 بایل عرب دسـته دسـته نـزد آنحضـرت     وقتی اسلام در میان مردم آشکار گردید، ق
 آمدند. می
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 آمدند و رسـول خـدا    به محضر آنحضرت » قبیله ثقیف«حدود ده واندي نفر از 
در مـورد ربـا،    ها از رسول خدا  ها را در مسجد اسکان داد تا قرآن را بشنوند. لذا آن آن

 اند. ها حرام ني ای ها خبر داد که همه به آن زنا، و شراب پرسیدند و رسول خدا 
گفتند و پرستش و تعظیم  بود و آنان به آن طاغیه می» ربه«ها بتی داشتند که اسم آن  آن

ها و حکایاتی کـه دال بـر    آن را از پدرانشان به ارث برده بودند و آنان در باره آن، داستان
را  پرسـیدند کـه آن  » ربـه «در مـورد   بافتند. لذا از آنحضـرت   قدرت و توان آن بود می

 چکار بکنند؟
هـا   آن». آن را بشـکنید و از بـین ببریـد   «بلافاصله بدون تردیـد گفـت:    رسول خدا 

بفهمـد کـه تـو    » ربـه «سراسیمه شده و به وحشت افتادند و گفتند: غیر ممکن است. اگـر  
 کند. خواهی آن را از بین ببري اهل خودش را نابود می می

ها از شکسـتن ایـن بـت هـراس دارنـد       آنعمر در مجلس حضور داشت و از این که 
قدر شما نـادان هسـتید! قطعـاً     چه»! ثقیف«تعجب کرد. لذا گفت: واي بر شما از جماعت 

 یک سنگ است و سود و زیانی در اختیار ندارد.» ربه«این 
ها به خشم آمدند و گفتند: اي ابن خطاب! ما نزد تو نیامدیم، آنگـاه عمـر خـاموش     آن

 شد.
ند: شرط ما این است که تو به مدت سه سال طاغیه را نزد مـا بگـذاري و   ها گفت لذا آن

 سپس بعد از آن اگر خواستی آن را از بین ببري.
نمایند، در حالی که عقیـده   ها در مورد عقیده با او معامله می دید که آن رسول خدا 

ها  ه آنبزرگترین مبدأ زندگی مسلمان است و توحید اصل و اساس اسلام است و زمانی ک
 آورند پس انگیزه ارتباط با بت چیست؟ اسلام می

 فرمود: خیر. لذا رسول خدا 
 ها گفتند: پس آن را دو سال بگذار و سپس آن را بشکن. فرمود: خیر. آنگاه آن

 ها گفتند: پس یک سال آن را باقی بگذار. آن
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 فرمود: خیر. آنحضرت 
 باز آنان گفتند: یک ماه آنان را بگذار.

 خیر. فرمود:
کننـد،   ها موافقت نمـی  در این مورد به آن ها ملاحظه کردند که رسول خدا  وقتی آن

فهمیدند که مساله، مساله شرك و ایمان است و مجـالی بـراي مـذاکره و گفتگـو نیسـت،      
گفتند: یا رسول االله! پس تو خودت مسئولیت شکستن آن را به عهده بگیر، ولی ما هرگـز  

 شکنیم. آن را نمی
فرستم که شکستن آن را از طرف  من کسی را به سوي شما می«فرمود:  خدا رسول 

 ».کند شما کفایت می
دانـیم کـه    خواهیم نماز بخوانیم؛ زیرا ما عـار مـی   ها در مورد نماز گفتند: ما نمی باز آن

 مقعد انسان از سرش بالا برود.
 سر بالاتر برود. یعنی بر اثر تکبر شدیدشان راضی نیستند به هنگام سجده کمرشان از

هایتـان بـا دسـت     فرمود: ما شما در مـورد شکسـتن بـت    در این هنگام رسول خدا 
 کنیم. اما نماز، پس دینی که نماز در آن نباشد، خیري در آن نیست. خودتان معاف می

 آور است. آوریم اگرچه خیلی ذلت لذا گفتند: آن را به جا می
 لذا در این مورد با او معاهده کردند.

ها را به سوي دین اسلام دعوت دادند و آنـان   شان بازگشتند و آن انگهی به سوي قومو
 میلی و اکراه اسلام آوردند. از روي بی

خالـد  «بت نزد آنان رفتند که  شکستن تجه از اصحاب رسول خدا سپس گروهی 
 ند.در میان آنان بودند. اصحاب به سوي بت متوجه شد» مغیره بن شعبه ثقفی«و » بن ولید

گـر   ها بیرون آمدند و به بت نظـاره  قبیله ثقیف به وحشت افتاده و مردان و زنان و بچه
 کند. شود و حتماً از خودش دفاع می کردند که بت هرگز ویران نمی شدند و چنین فکر می
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بلند شد و تبر را برداشت و رو به اصحابش کـه بـا او   » مغیره بن شعبه«در این هنگام 
مغیـره  «خندانم. آنگـاه   : به خدا قسم! من شما را از عملکرد ثقیف میبودند نموده و گفت

اي به بت وارد کرد و سپس خود را بـه زمـین    به سوي بت رفت و با تیر ضربه» بن شعبه
زد. قبیله ثقیف فریاد زده و هیاهو به پـا کردنـد و از روي    انداخته و با پاهایش جفتک می

 او را کشت.» ربه«د شادمانی گفتند: خدا مغیره را نجات ده
آنگاه رو به بقیه صحابه نموده و گفتند: هرکسی از شما جـرأت دارد بـه نزدیـک بـت     

اي زد و برخاست و گفت: واي بر شـما اي قبیلـه ثقیـف!     برود! در این هنگام مغیره خنده
من با این کارم با شما شوخی کردم این یک بت است و از سنگ و خاك است، پـس بـه   

 ي آورید و او را بپرستید.عافیت االله رو
 لذا مردم با او هماهنگ شده و آن را ویران ساخته و با زمین یکسان نمودند.

 وحی...

هرکسی خشنودي مردم را در ناراضی االله طلب نماید، خداوند از او نـاراض شـده و   «
نماید و هرکسی رضایت االله را به ناراضی مردم طلب نمایـد،   مردم را نیز از او ناراض می

 (حدیث).». گرداند خداوند از او راضی شده و مردم را نیز از او راضی می



 ها تحریکات و فریبندگی

اي بـاخبر   داستان یک جوان مسلمان را در بریتانیـا مطالعـه نمـودم کـه او از اطلاعیـه     
ها  کارمند نیاز دارد که در قسمت حراست و نگهبانی از آنشود که یک شرکت به چند  می

 آید. استخدام به عمل می
بیند که جمع زیادي از جوانان مسلمان  کند و می وي به کمیته ویژه پذیرش مراجعه می

 اند. و غیر مسلمان در آنجا گرد آمده
برند  می مسئولین این کمیته جهت انجام مصاحبه افراد را یکی یکی داخل اتاق مصحابه

پرسـند: از شـما چـه     آید، افـراد بیـرون از او مـی    و هرگاه یکی از اتاق مصاحبه بیرون می
 سوالی پرسید و پاسخ شما چه بود؟

نوشی؟ بـه   هاي مهم کمیته از هر فرد این بود: روزانه چند جام شراب می یکی از سوال
اعضـاي کمیتـه    هر صورت زمان مصاحبه دوستمان فرا رسید و داخل اتاق مصاحبه شد و

 نوشی؟ قدر شراب می کردند تا این که پرسیدند: روزي چه از وي مرتب سوال می
جوان متردد گشت. آیا دروغ بگویـد و اذعـان دارد کـه ماننـد سـایر جوانـان شـراب        

گیر و متعصب هستی و یا عین واقعیت را  ها نگویند: تو یک مسلمان سخت نوشد تا آن می
مسـلمانم و خداونـد شـراب را حـرام نمـوده اسـت و مـن         بگوید و اذعان نماید که مـن 

 خوار نیستم. پس از یک اندیشه سریع تصمیم گرفت واقعیت را بگوید. شراب
 نوشم. لذا گفت: من شراب نمی

 ها گفتند: چرا؟ آیا مگر تو مریض هستی؟! آن
 گفت: خیر، اما من مسلمانم و شراب در دین اسلام حرام است.

 نوشی حتی در تعطیلات آخر هفته؟! میگفتند: یعنی تو شراب ن
 نوشم. گفت: خیر، من هرگز شراب نمی

 اعضاي کمیته از روي تعجب به همدیگر نگریستند.
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شدگان اسـم او   وقتی نتایج مصاحبه اعلام گردید، جوان مشاهده کرد که در رأس قبول
 قرار دارد.

 ها آغاز نمود تا این که چند ماه گذشت. وي کارش را با آن
با یکی از اعضاي کمیتـه مصـاحبه ملاقـات نمـود و از وي پرسـید: چـرا شـما        روزي 

 نمودید؟! همواره سوال از شراب را تکرار می
وي در پاسخ گفت: براي این که وظیفه مطلوب در باب حراست همـین اسـت. و هـر    

نوشد و  شویم که او شراب می گردد، متوجه می بار که یک جوان در این شعبه استخدام می
کنـد و دزدان بـه شـرکت هجـوم      گردد و در نتیجه جایش را گم می هوش می و بیمست 

 کنند. آورده و به سرقت و چپاول اقدام می
ي اصلی دست  نوشی، فهمیدیم که ما به گزینه لذا وقتی متوجه شدیم که تو شراب نمی

 یافتیم و تو را در اینجا استخدام نمودیم.
 زیباست اگرچه تحریکات زیادي در کار باشد.قدر پایداري بر اصول و مبادي  چه

بریم کـه خیلـی کـم کسـانی      اما مشکل اینجاست که ما در محیط و جوامعی به سر می
بینیم که بر اصول و مبادي خویش استوار باشند، به خاطر آن زنده باشند و به خاطر آن  می

 ود داشته باشد.قدم باشند، هرچند که تحریکات زیادي وج بمیرند و بر التزام آن ثابت
هرگاه تو بر روش درست گام برداري و صراط مستقیم را لازم بگیري، اصحاب اصول 

 گذارند. و مبادي دیگر هرگز تو را تنها نمی
شوند و از  گیرنده تو خشمگین می پذیري دوستان رشوه زیرا از این که تو رشوه را نمی

 آیند. شم میدهندگان آن به خ کنی انجام این که از زنا خودداري می
 نمود. شبی عمر بن خطاب بیدار بود و در شهر سرکشی می

اي گذر نمود که از آن خانه صداي خنده و لهـو و لعـب    در تاریکی شب از کنار خانه
انـد، در آن خانـه وجـود     به گوشش رسید، گویا مردانی که از خوردن شراب مست شـده 

ها را بزند و نیز ترسید که شاید برایش سوء تفـاهم   ي آن دارد. لذا ترسید که شب درِ خانه
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 رش تحقیق بیشتري انجام دهـد. لـذا حضـرت عمـر     پیش آمده باشد و خواست در کا
ي زغالی از زمین برداشت و با آن بر دروازه این خانـه علامـت زد و رفـت. صـاحب      تکه

گذاري شده و حضرت عمـر   خانه متوجه صدا شد و بیرون شد، دید خانه با زغال علامت
 را نیز دید که پشت کرد و رفت. لذا فهمید که داستان از چه قرار است.

اصل این بود که علامت را پاك کند و کار به پایان برسد؛ اما آن شخص چنین نکـرد.  
هایشـان   هـاي همسـایگانش رفـت و بـه درب خانـه      بلکه تکه زغال را برداشت و به خانه

ي مردم را در ردیف خـود قـرار دهـد و     گذاري نمود. و منظورش این بود که همه علامت
هـا   میگسارند و نخواست که خودش را در سطح آن خوار و بگوید که همه مانند او شراب

 خواري قرار دهد. یعنی سالم و پاك از شراب
ي زنـان ماننـد او    ضرب المثل مشهور است که زن زناکار دوست دارد که کـاش همـه  

 زناکار باشند.
بینی که با شـوهرش خیلـی    مان این است که زنی را می یکی دیگر از تجربیات زندگی

این عمل تربیت شده و بزرگ شده است و عادت و سرشت وي قـرار   گوید. به دروغ می
گیـرد و بـه او    بیند کسی ایـن عملـش را انکـار نمـوده و ایـراد مـی       گرفته است. وقتی می

کند که وي را نیـز بـه سـنگلاخ خـویش      کند که راست بگوید. او کوشش می نصیحت می
این شیوه رفتار شود، کارهایت  گوید: صلاح نیست که با مردان جز با بکشاند و بار بار می

نوازد تا ایـن   گیرند، همواره اینگونه کلمات را در گوش او می با او جز با دروغ انجام نمی
مانـد و   شود. یا چه بسا استوار مـی  که آن زن بیچاره نیز از اصولش پایین آمده و متغیر می

 شاید...
ت و رفتـار خـوبی دارد و   اخلاق اس یا مثال دیگر این که مسئولی با کارمندانش خوش

رامـش را  آبر این باور است که این شیوه براي کار بهتر و مفیدتر است و بیشتر راحتـی و  
 دهد. میآورد و نتیجه بهتري  شان به ارمغان می هاي براي دل
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کند که از طرف همکارانش شخصی منفور و  لذا یک مسئول بداخلاق با او برخورد می
خواهد او را بـا شـیوه    و یا چه بسا می –ورزد  او حسد میمبغوض است، از این جهت بر 

 گوید: لذا به او می –دیگري در تعامل قانع سازد 
 و... نکن. نچنین نکن، چنین بکن، لبخند نز

کنـد کـه    آید و به او نصیحت می فروشد، دوستی نزد او می داري سیگار نمی یک مغازه
کند تا وي را به  لقین نموده و وسوسه میسیگار بفروشد تا درآمدش بیشتر باشد و به او ت

 این امر قانع سازد.
پس تو شجاع و پهلوان باش و بر اصول و مبادي خویش استوار بمان و با صداي بلند 

 ها به تو گول بزنند. بگو: نخیر، چنین نخواهم کرد. هرچند که آن
ش از اصـول و مبـادي خـوی    کردند که رسول خـدا   در گذشته کفار نیز کوشش می

 پایین بیاید، اما خداوند به وي فرمود:

﴿       ﴾ ] :9القلم[. 

ها را به دست آوري تـا   ها آرزو داشتند تو از خود نرمش نشان دهی و رضایت آن آن«
 .»ها هم با تو از درِ سازش و نرمش درآیند آن

بر آن استوار بمانند و از آن محافظت پرستند و هرگز اصولی ندارند که  یعنی: کفار بت
اي نیست تا از اصول خـویش کنـار آمـده و پـایین بیاینـد، پـس        نمایند و در نتیجه انگیزه

 هوشیار باش از این که تو را فریب دهند تا از اصولت کنار آیی.

 شیوه...

 فرماید: خداوند می

﴿            ﴾  :9 – 8[القلم.[ 

انـد، فرمـان مبـر و     از سران کفر و گمراهی که رسالت تو و قـرآن را تکـذیب کـرده   «
ها آرزو داشتند تو از خود نرمش نشان دهی و رضایت  شان را اجابت مکن. آن درخواست

 .»ها هم با تو از درِ سازش و نرمش درآیند ها را به دست آوري تا آن آن
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 ها و اشتباهات خالی نیست. زندگی از لغزش
ناپذیري است و آن سخن تندي است. در نیازها و امور شخصی در  این شوخی تحمل

دهد و یـا بـین افـراد اخـتلاف نظـر و       یک مجلس بین دو نفردشمنی و خصومت رخ می
 لیقه وجود دارد.س

برخی موضوع و جریان را نزد خودشان بزرگ نموده و در وجودشان اسـتعداد عفـو و   
 کردن نیست. فراموش

کنـد. برخـی مـردم بـه      هاي دیگران تکبر و عناد مـی  یا گاهی از قبول عذرها و پوزش
اش پر از بغض و کینه اسـت   کنند، سینه خاطر عدم عفو و گذشت خویشتن را تعذیب می

 دهد. ها را به خود مشغول داشته و عذاب می آنکه 
ــــــــه  والله در الحســــــــد مــــــــا أعدل

 

 بـــــــــــدأ بصـــــــــــاحبه فقتلـــــــــــه 
 

کنـد و او   شروع مـی » حسدورز«قدر دادگر است، ابتدا از صاحبش  درود بر حسد! چه«
 ».برد را از بین می

هـا انتقـام    تـوانی از آن  پس خودت را شکنجه مده، زیرا اموري وجود دارد که تو نمـی 
 ات ادامه بده. بگیري. پس بزرگ باش و گذشته را فراموش کن و به زندگی

جهت فتح مکه وارد آن شد و مردم به آرامش دست یافتنـد و در   وقتی رسول خدا 
اش هفـت   آنجا به استقرار دست یافتند، بیرون شد تا این که نزد کعبـه آمـد و بـا سـواري    

را فرا خواند و کلیـد خانـه   » بن طلحهعثمان «شوط طواف نمود وقتی از طواف فارغ شد 
هـایی از فرشـتگان و    کعبه را از او گرفت و آن را باز نموده و وارد شد، در کعبه مجسـمه 

را دید  ها را به تصویر کشیده بودند. ابراهیم  غیره دید که مشرکین از روي جهالت آن
فرمود: خـدا   خدا  کند. آنگاه رسول کشی می هایی به دست دارد که با آن قرعه که پیکان

کند، ابراهیم  کشی می ها قرعه اند که با پیکان ها را نفرین کند، از ابراهیم پیرمردي ساخته آن
 ها چکار دارد؟! با پیکان



 403 گذشت از دیگران

﴿                              

﴾  :67[آل عمران.[ 

یعنی ابراهیم نه بر آیین یهود بود و نه بر دین نصرانیت، بلکه از تمام ادیان نادرسـت  «
 .»سر برتافته و به سوي آیین درست و مستقیم رو نهاده بود و مسلمان بود نه مشرك

 ها را نابود کند. ي آن بت سپس دستور داد همه
 آن را شکست و انداخت.بعد از آن کبوتري از چوب دید با دست خودش 

ي مردم، اعم از کفار و مسلمانان در مسجد  باز به دروازه کعبه ایستاد در حالی که همه
کردند. آنگاه دو رکعت نمـاز خوانـد و سـپس نـزد چـاه       گرد آمده بودن و به وي نگاه می

زمزم رفت و در آنجا ایستاد و آب طلب نمود و از آن نوشید و سپس وضو گرفت، آنگاه 
 گرفتند. مانده آبی که از اثر وضویش باقی مانده بود، از همدیگر پیشی می م به پسمرد

ایـم و   گفتند: ما هرگز نه چنین پادشاهی دیـده  مشرکین از این کار تعجب نمودند و می
ایم. سپس نزد مقام ابراهیم آمد که به کعبه چسبیده بـود و آن   نه با گوش مانند او را شنیده

کرد، اي کاش کـه   ورد. باز نزد دروازه کعبه ایستاد و به مردم نگاه میرا مقداري به عقب آ
 سپس به ایراد خطبه پرداخت و فرمود: –بودید  ها می شما با آن

هُ  هُ ـاللَّ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ « دَ حْ يكَ  لاَ  وَ ِ قَ  شرَ دَ صَ ، وَ ، لَهُ هُ دَ عْ َ  وَ نَصرَ ، وَ هُ بْدَ مَ  عَ زَ هَ ابَ  وَ زَ َحْ هُ  الأْ دَ حْ  .»وَ

ها، اموالی که بر عهده داشتید، همگی زیـر ایـن    آگاه باشید تمام افتخارات واهی، خون
داري کعبه و زمزم و سقایت حجاج. سـپس بـه    اند، مگر مسأله پرده دو قدم من نهاده شده

آن  –آگاه باشید قتل خطا به منزله شبه عمـد  «بیان برخی احکام شرعی پرداخت و فرمود: 
بهاي آن صد شتر است کـه چهـل شـتر     باشد و خون می –شده  که با شلاق و عصا کشته

 و باز به خطبه مبارکش ادامه داد.» باید باردار باشند
هـا فریـاد زد:    و به آن –روحم فدایش باد  –سپس به سران و بزرگان قریش نگاه کرد 

اي جماعت قریش! همانا خداوند، از شما نخوت، غرور جاهلی، افتخـار بـه پـدران را از    
 ي مردم از آدمند و آدم از خاك است و آنگاه این آیه را تلاوت فرمود: ن برد، همهمیا
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﴿                                  

             ﴾ ] :13الحجرات[. 

ایم و  اي مردم! ما شما را از یک اصل خلق کرده و از یک پدر و مادر به وجود آورده«
ایم تا یکدیگر را شناخته و در بین شما انـس و   ها و قبایل درآورده شما را به صورت ملت

فضیلت و بزرگی انسان وابسته به تقواست نه به حسب و نسـب.   برقرار گردد، قطعاً الفت
 .»همانا خداوند بر بندگان آگاه و داناست

در حالی که در اوج مجد و عظمت و شکوه خویش در کنار دروازه کعبه ایستاده بـود  
نمـود. در   کرد و تأمل می ها نگاه می و مشرکین در نهایت ذلت و ضعف قرار داشتند، به آن

ها او را تکذیب کرده بودند و به وي اهانت روا داشتند و در عـین سـجده    مدتجایی که 
 انداختند. ها را می بر او کثافت و گندیگی

 امروز کفار قریش در جلو او هستند، در حالی که شکست خورده، ذلیل و حقیرند.
کـنم؟ آنـان    کنید من با شما چکـار مـی   سپس فرمود: اي جماعت قریش! شما فکر می

خوردند و گفتند: با ما به خوبی رفتار کن، تو برادر بزرگـواري هسـتی و بـرادرزاده    تکان 
 منشی هستی. بزرگ

 عجیب است!
 مگر از یاد بردند که با این برادر بزرگوار چه کار کردند؟

 هایتان از قبیل: دیوانه، ساحر، کاهن چه شد؟! پس آن ناسزاگویی
 است! پس چرا با او به مبارزه برخاستید؟ي کریم  اگر او برادر بزرگوار و برادرزاده

 دادید چه شد؟ هایی که به مسلمانان ضعیف می آن شکنجه
این بلال است که در اینجا ایستاده و هنوز آثار شکنجه در پشتش نمایان است. در کنار 
این، نخل سمیه و شوهرش یاسر شهید شدند و این پسرشـان عمـار اسـت کـه در جمـع      

 مسلمانان حضور دارد.
 گویید: برادر بزرگوار! امروز می
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تان از این پیامبر بزرگوار به همراه مسلمانان ضعیف به مدت سه سال در  کردن محبوس
چه شد تا جایی که بر اثـر شـدت گرسـنگی از بـرگ درختـان اسـتفاده       » ابوطالبشعب «

 کردند؟ می
 د.دان، و زنان حامله و شیرده رحم نکردیري کودکان، صداي پیرم شما به گریه

تان در غـزوه خنـدق؟ و امـروز او     کجا رفت نبردتان در غزوه بدر و احد و لشکرکشی
 برادر بزگوار است!

تان از واردشدن وي در مکه وقتی چنـد سـال پـیش جهـت انجـام       کجا شد جلوگیري
شـدن بـه مکـه     عمره نزد شما آمد و شما او را در حدیبیـه محبـوس نمودیـد و از داخـل    

آوردن ابوطالـب آنگـاه کـه در بسـتر      تان از ایمان ت جلوگیريکجا رف نمودید؟جلوگیري 
 مرگ قرار داشت؟

 کجا شد؟
 کجا شد؟

 انگیـز و دردنـاك در جلـو بیننـدگان آنحضـرت       یک نوار طولانی از خـاطرات غـم  
هـاي کفـار قـریش کـه در جلـوش       کند، در حالی که وي به چهره چرخد و حرکت می می

 چرخانـد و گـاهی دیـدش بـه     اطراف حرم مکی مـی نگرد و چشمش را به  اند می ایستاده
یابـد. نـه تنهـا     هاي اطراف آن امتداد می ها و کوچه هاي مکه در اطراف حرم یا خیابان کوه

وي، بلکه این خاطرات در ذهن بینندگان وي از قبیل ابوبکر، عمر، عثمان، علـی، بـلال و   
 کند. عمار خطور می

 گیزي با قریش دارند.ان هاي غم ها داستان زیرا هرکدام از این
هـا   ترین انواع شکنجه را بر آنان وارد سازد، چـون آن  توانست سخت می آنحضرت 

 دشمنان محارب او و تجاوزکار و خائن بودند.
 آري خائن، در صلح حدیبیه خیانت کردند و تجاوز نمودند.
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رخـورد  هـا چگونـه ب   دانستند با آن بردند و نمی جنایتکاران همچنان در تحیر به سر می
 خواهد شد.

هـا   ها را از زیر پا له نمود و با همت بلند خـویش آن  کینه در این هنگام رسول خدا 
دهـد،   اي بر زبان آورد که تاریخ آن را ثبـت نمـوده و بـا آن آواز مـی     را خرد کرد و کلمه

 ».بروید شما آزاد هستید«فرمودند: 
از شـدت شـادمانی نزدیـک    ها شادمان و خوشحال حرکت نمودند و  در این هنگام آن

 بود پرواز کنند.
 آیا حقیقتاً از آنان گذشت نمود؟!

سپس به اطرافش نگاه کرد، دید سیصد و شصت بت در اطراف کعبه وجـود دارد کـه   
گیـرد. لـذا بـا دسـت      به غیر خداوند در کنار خانه با عظمت وي مورد پرستش قـرار مـی  

 گفت: کرد و می ژگون میها را وا ها نموده و آن مبارکش شروع به زدن آن

﴿        ﴾ ] :81الإسراء[. 

گرایـان (یعنـی    بگو: فروغ و پرتو حق (یعنی اسلام) درخشیدن گرفت و باطل و باطل«
 .»پرستی) نابود گشت کفر و بت

﴿               ﴾  :49[سبأ.[ 

بگو: نور حق یعنی اسلام آمد و پرتو افشان شد و باطل به طور کلی از میان رفـت و  «
 .»آغاز و برگشتی ندارد

تعدادي از کفار گردنگش و متمرد مکه که تاریخ سیاهی با مسـلمانان داشـتند. قبـل از    
 ورود پیامبر و اصحابش به مکه فرار کردند.

د، وي از مکه فرار نمود. اما حیران شد که به کجا پناه بو» صفوان بن امیه«یکی از آنان 
 ببرد؟ لذا به جده رفت تا سوار کشتی شده و به یمن برود.

ي دردنـاك وي را مشـاهده    سـپردن گذشـته   و بـه فراموشـی   وقتی مردم عفو پیامبر 
 نمودند.
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سـردار  » صفوان بن امیـه «یا نبی االله!  آمد و گفت: نزد رسول خدا » عمیر بن وهب«
قومش است و از ترس شما فرار کرده است تا خودش را به دریا بیندازد، لـذا او را امـان   

 بده، درود خدا بر تو باد.
در کمال سادگی گفت: او در امان است. عمیر گفت: یا رسول االله! به من  آنحضرت 

وارد مکـه   اش را کـه بـا آن   عمامه دادن شما باشد. رسول خدا  اي بده تا دلیل امان نشانه
شده بود به او داد، تا این که صفوان آن را ببیند و بشناسـد و بـه صـداقت عمیـر اعتمـاد      

 نماید.
 خواست سوار کشتی شود. عمیر خارج شد تا این که به صفوان رسید که وي می
بر خـود رحـم کـن و خـود را      –گفت: اي صفوان! واي بر تو پدر و مادرم فدایت باد 

 ام. است که براي تو آورده ول خدا هلاك نکن، این امان رس
 گویی. صفوان گفت: واي بر تو! از من دور شو و با من صحبت نکن، زیرا تو دروغ می

از آنچه با مسلمانان کرده بود بسیار بیمناك و هراسان بود. عمیر فریاد زد و گفـت: اي  
شـکیباترین و   تـرین، نیکوکـارترین،   صفوان! پدر و مادرم فداي تو باشند، رسول االله افضل

 هاست. بهترین انسان
او عموزاده توست، عزت او عزت تو و شرف او شـرف تـو و پادشـاهی او پادشـاهی     

 توست.
 صفوان گفت: من براي خودم از او بیمناك هستم.

 تر است. عمیر گفت: او از این شکیباتر و گرامی
رد تا این کـه نـزد   صفوان با او بازگشت تا این که به مکه رسیدند، عمیر او را با خود ب

 اي. گوید: تو به من امان داده ایستادند، صفوان گفت: این می رسول خدا 
 ».راست گفته است«فرمود:  آنحضرت 
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صفوان گفت: اما در مورد این که من در اسلام داخل شوم، به من دو ماه اختیـار بـده.   
کنم، آیـا   مدت فکر میمانم و در این  پرستی خودم باقی می یعنی من در مکه دو ماه در بت

 اسلام بیاورم و یا خیر.
فرمود: تو چهار ماه اختیار داري. آنگاه صـفوان بعـد از آن اسـلام آورد.     آنحضرت 

 خدا از وي راضی باد.
 سپردن گذشته دردناك زیباست. قدر عفو و گذشت از مردم، و به فراموشی چه

دارند. کسانی که بـا اخـلاق   این قطعاً اخلاقی است که فقط بزرگان توان تحمل آن را 
 روند. ارزش، کینه و درمان خشم بالاتر می خویش از انتقام بی

به هر صورت زندگی کوتاه است. آري، زندگی کوتاهتر از این است کـه مـا آن را بـا    
 بغض و کینه آلوده سازیم.

 گیر بود. مهربان و آسان حتی در نیازهاي ویژه و شخصی نیز آنحضرت 
 گوید: می» مقداد بن اسود«

من و دوستم به مدینه آمدیم، نزد چند نفر رفتیم؛ اما کسی ما را میهمانی ننمود، لذا نزد 
 آمدیم و این ماجرا را با او در میان گذاشتیم. رسول خدا 

 چهار گوسفند داشت. اش میهمانی کرد و آنحضرت  لذا او ما را در خانه
ها را بدوش و به چهار قسمت تقسیم کن و بـه هـر    فرمود: اي مقداد! آن آنحضرت 

 فردي یک قسمتی بده.
 مقداد گفت: من اینگونه کردم.

نوشیدند و یک  دوشید و او و دو رفیقش از آن می لذا هر عصر مقداد گوسفندان را می
اگـر  نوشـید و   گذاشتند، اگر حضور داشت از آن مـی  باقی می بخش را براي آنحضرت 
 آمد. داشتند تا این که می غایب بود آن را نگه می
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ها را دوشید و شیرها را به چهار قسمت تقسیم نمـود   شبی مقداد طبق معمول گوسفند
 دوستانش نوشیدند و یک قسمت را باقی گذاشتند تـا پیـامبر    و و سه قسمت آن را، او

 بازگردد.
ختخوابش دراز کشـید و در دلـش   در آن شب پیامبر مقداري تأخیر نمود و مقداد بر ر

اند، پـس چـه    هاي انصار رفته است و به او غذا داده به یکی از خانه گفت: قطعاً پیامبر 
گفـت:   ي وي را بنوشم، پیوسته در دلش چنین می خوب است اگر من بلند شوم و سهمیه

 تا این که بلند شد و شیرها را نوشید و براي پیامبر چیزي باقی نگذاشت.
 گوید: وقتی شیر در شکم من قرار گرفت. میمقداد 

آید در حـالی کـه گرسـنه و تشـنه اسـت و در کاسـه        می در دلم گفتم: اینک پیامبر 
ام را بـر   کند. لـذا از شـدت نـاراحتی پارچـه     بیند و حتماً علیه من دعاي بد می چیزي نمی

م گفـت کـه   آمـد و چنـان سـلا    اي از شب گذشت. پیـامبر   ام پیچاندم. وقتی پاره چهره
شد. در حالی کـه مقـداد    شنید و شخص خواب بر اثر آن بیدار نمی شخص بیدار آن را می

نگریست، آنگاه نزد کاسه آمـد و متوجـه شـد کـه در آن چیـزي       از داخل رختخوابش می
 نیست، لذا چشمانش را به طرف آسمان بلند کرد.

شنوي که چه  حال می کند و مقداد به وحشت افتاد و گفت: حالا علیه من دعاي بد می
 »سق من سقاني وأطعم من أطعمنـيااللهم «گوید:  می گوید:دراین وقت شنید که پیامبر  می

شـمارم، بلنـد شـد و     داد این دعا را شنید، با خود گفت: دعاي پیامبر را مغتنم میقوقتی م
غـذا   بـح نمایـد و بـه پیـامبر     ذچاقو را به دست گرفت و نزدیک بز رفت تـا یکـی را   

 وراند.بخ
تر اسـت تـا آن را ذبـح     کرد کدام چاق ذا شروع به جستجوکردن بزها نمود و نگاه میل

 نماید.
دیگـري نگـاه کـرد دیـد      تا این که دستش به پستان یکی افتاد که پر از شیر است و به

ها  هاي همگی پر از شیر است، از این رو آن پستان آن هم پر است و متوجه شد که پستان
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آمـد   را در کاسه بزرگی دوشید و آن را پر کرد تا این که لبریز گشت، سپس نزد پیامبر 
 و فرمود: یا رسول االله! بنوش.

ي  اد! مگـر شـما سـهمیه   اي مقـد «شیرهاي فراوان را دیـد گفـت:    وقتی رسول خدا 
 مقداد گفت: بنوش یا رسول االله.» اید؟ خویش را ننوشیده

 ».چه خبر شده است اي مقداد؟!«پرسید:  آنحضرت 
 مقداد گفت: اول شما بنوشید سپس من داستان را با شما خواهم گفت.

 آنحضرت نوشید و سپس کاسه را به مقداد داد. باز مقداد گفت: بنوش یا رسول االله.
 نوشید و سپس کاسه را به مقداد داد. گفت: بنوش یا رسول االله! یامبر و پ

سیر کرده است و این دعایش در حق من  مقداد گفت: وقتی فهمیدم که رسول خدا 
 قبول شده است که فرمود:

 .»سق من سقاني وأطعم من أطعمنيااللهم «

 من چنان خندیدم که به زمین افتادم.
 اي مقداد! یکی از دو شرمگاهت ظاهر است.فرمود:  آنگاه رسول خدا 

لذا من گفتم: یا رسول االله! شما امشب دیر کردید و من گرسنه بـودم بـا خـود گفـتم:     
نزد یکی از انصار شام خورده است و تمام داستان را با او بازگو نمود  شاید رسول االله 

 سـول خـدا   که چگونه دو بار برخلاف معمول بزها را دوشیده اسـت. در ایـن وقـت ر   
تعجب کرد که چگونه با این سرعت دو مرتبه پستان بزها پـر شـده اسـت، زیـرا ممکـن      

 نیست که در یک شب بزها دو بار دوشیده شوند!!
آنگاه فرمود: این چیزي جز رحمت الهی نیست؛ چرا قبل از این که بنوشم مـرا بـاخبر   

 گردند.مند  نساختی تا این دو رفیقت را بیدار نمایی تا از آن بهره
مقداد گفت: سوگند به ذاتی که تو را به حق فرستاده است، برایم مهم نیست وقتی تـو  
به رحمت دست یافتی و من نیز همراه تو به آن رسیدم، هرکسی بعد از مـا بـه آن دسـت    

 یابد.
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 وجهه نظر...

 ».زندگی، گرفتن و دادن است، پس دادنت را بیشتر از گرفتنت قرار بده«



 جود و سخا

 از آنان پرسید: سردار شما کیست؟
 بینیم. گفتند: سردار ما فلانی است، اما ما او را بخیل می

تر از بخل وجود دارد؟ خیر بلکه سردار شـما آن   تر و مبغوض گفت: چه بیماري زشت
 .)1(است که موي پیچان و پوست سفید دارد

و یکی از قبائل که تازه مسلمان شده بودنـد   بدین شکل گفتگویی میان رسول خدا 
ها، او را دوباره به عنـوان   آوردن آن ها پرسید تا بعد از اسلام انجام گرفت؛ لذا از سردار آن

 رئیس طائفه مقرر نماید و یا این که وي را عوض کند.
 تر است؟ آري، کدام عیب، از بخل منفورتر و زشت

قدر مردم از آن متنفر و بیزارند و بر آنان سنگینی  قدر بخل زشت و نازیباست و چه چه
شـان   شـان دعـوتی بـراي دوسـتان     هـاي  بینی بخیلان و آزمندان بیچاره در خانه کند. می می

 دهند تا بدین وسیله نزد آنان محبوب قرار گیرند. ترتیب نمی
 کنند. اي به کسی تقدیم نمی هدیه

 کنند. ل ظاهري خویش توجه نمیبه زیبایی و شک
 کنند. اندوزي و پستی، به خوشبویی و معطرساختن خویش توجه نمی به خاطر ثروت

اما انسان سخی خیلی نسبت به دوستانش بخشنده و سـخاوتمند اسـت و نـزد یـاران     
 خویش محبوب و مقرب است.

آیند و  رد میي وي گ اگر برایش دلتنگ باشند و مشتاق انس و دیدار او باشند در خانه
بینـد.   اگر کسی از دوستانش چیزي کم داشته باشد، آن را برایش مهیا ساخته و تدارك می

 کند. هاي آنان را اسیر می لذا با بذل و بخشش خویش دل
ــــــن إلى ــــــوبهم أحس ــــــد قل ــــــاس تتص  الن

 

ـــــــان  ـــــــا أســـــــتعبد الإنســـــــان إحس  فطالم
 

                                           
االله عمرو بن جموح بود که بعد از آن وي را بـه عنـوان سـردار     در روایات آمده است که مراد رسول -1

 این قبیله مقرر فرمود. (مترجم)
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آوري، چه بسـا کـه یـک     میهایشان را به دست  با مردم خوشرفتاري کن تا دل«یعنی: 
 ».کند خوشرفتاري و احسان، انسان را برده خویش می

مناسب است که به هنگام اکرام مردم، نیت خالص و نیک باشد تا با بـرادران مسـلمان   
خویش رابطه انس و الفت برقرار نمایی و محبت آنان را کسب نمایی و بـا خوشـرفتاري   

 ها نزد خداوند تقرب بجویی. با آن
 ن که قصد شما شهرت، ریاست و یا مدح و تعریف آنان باشد.نه ای

و از » شـود سـه نفرنـد    فرمود: اولین کسانی که دوزخ برایشان گداخته می آنحضرت
کند که مردم بگویند: فلانـی سـخی و    جمله شخصی را ذکر کرد که بدین جهت انفاق می

ه قصـدش خشـنودي   جواد است. لذا به خاطر خشنودي خداوند انفاق ننموده است، بلک ـ
مخلوق بوده و به خاطر ریا و تظاهر اینگونه کرده است. اینک به تفصـیل حـدیث توجـه    

 کن.
 اند. گوید: وارد مدینه شدم، مردي را دیدم که مردم اطراف او جمع شده سفیان می

 پرسیدم: این کیست؟
 گفتند: ابوهریره است.

گفت: وقتی  به او نزدیک شدم تا این که در مقابلش نشستم، در حالی که او حدیث می
خاموش شد و مردم از گرد او پراکنده شدند، گفتم: من تو را به خـدا و بـه حـق فـلان و     

اي و آن را یـاد   شـنیده  دهم تا حدیثی را برایم بگویی که از رسـول خـدا    فلان قسم می
 اي. گرفته

برایت خـواهم گفـت    ین خواهم کرد، من حدیثی از رسول خدا ابوهریره گفت: چن
 ام. ام و یاد گرفته آن را برایم گفته و من آن را فهمیده که آنحضرت

آنگاه ابوهریره آه بزرگی کشید و گریه کرد و اندکی درنگ نمـود و سـپس بـه حالـت     
ه اسـت  برایم گفت عادي برگشت. باز گفت: برایت حدیثی خواهم گفت که رسول خدا 

در حالی که من و او در این خانه بودیم و غیـر مـن و او کسـی دیگـر نبـوده اسـت. بـاز        
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ابوهریره آه بزرگی کشید و مقداري به گریه افتاد و اندکی در این حال مانـد و سـپس بـه    
 اش را مالید. حالت عادي برگشت و چهره

م بیـان نمـوده   بـرای  گویم که رسـول خـدا    کنم، تو را حدیثی می باز گفت: چنین می
ایم و کسی غیر از ما وجـود نداشـته اسـت.     است. در حالی که من و او در این خانه بوده

رسـد،   وقتی قیامت فرا مـی «برایم حدیث بیان فرمود و گفت:  آنگاه فرمود: رسول خدا 
آید تا بین بندگان قضاوت نماید در حالی که هر امتـی بـه زانـو درآمـده      خداوند فرود می

 است.
 شوند: ن کسانی که فرا خوانده میاولی

 شخصی که قرآن را جمع نموده است.
 شخصی که در راه خدا جهاد نموده است.
 شخصی که مال فراوان گرد آورده است.

گوید: آیا من کتابی را که به پیامبر نازل فرمودم بـه تـو    آنگاه خداوند به قاري قرآن می
 یاد ندادم؟

 گوید: پس با عملی که فرا گرفتی چکار کردي؟ میگوید: بله اي رب! خداوند  می
 کردم. گوید: خدایا من شب و روز آن را تلاوت می می

 گویی؟ گوید: دروغ می خداوند به او می
 گویی. گویند: دروغ می فرشتگان نیز می
گوید: قصد تو این بود که مردم بگویند: فلانی قاري است و چنین نیـز   باز خداوند می

تو پاداش خود را در دنیا دریافت نمودي، زیرا تو شخص ریاکاري بودي یعنی «گفته شد. 
و قصدت از انجام عمل تعریف مردم بود و تـو بـه جزایـت رسـیدي، زیـرا مـردم از تـو        

 ».تعریف نمودند و گفتند: فلان قاري است
: آیا من مـال تـو را زیـاد و    گوید میشود، خداوند  باز صاحب مال و سرمایه آورده می

 نکردم تا جایی که تو را محتاج و نیازمند کسی قرار ندادم؟فراوان 
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 گوید: بله یا رب. می
 پرسد: پس من به آنچه به تو دادم چکار کردي؟ خداوند می

 کردم. من صله رحم نمودم و از آن صدقه می گوید: می
 گویی. گوید: دروغ می خداوند می

 گویی. گویند: دروغ می فرشتگان نیز می
بلکه قصد تو این بود که مردم بگویند: فلانی سخی اسـت و چنـین    گوید: خداوند می

آورند که در راه خدا جهاد نموده است و کشته شده است. به  گفته شد. باز شخصی را می
 شود: چرا کشته شدي؟ او گفته می

 گوید: خدایا تو به جهاد و در راه خود امر نمودي و من جهاد کردم و شهید شدم. می
 گویی. : دروغ میگوید خداوند می

 گویی. گویند: دروغ می فرشتگان نیز می
باك اسـت   گوید: بلکه قصد تو این بود که مردم بگویند: فلانی شجاع و بی خداوند می

 و چنین نیز گفته شد.
به زانوي من زد و گفـت: اي ابـوهریره!    گوید: سپس رسول خدا  آنگاه ابوهریره می

هـا   در روز قیامت این سه نفر اولین کسانی از مخلوقات خداوند هستند که جهنم براي آن
 .)1(شود گداخته می

اما وقتی تو در بذل و بخشش خویش نیتت را خالص و نیک کردي، پـس مـژده خیـر    
 بگیر و شادمان باش.

ترند تـا تـو را دوسـت     تر و مقدم تو اولی اولین کسانی که در بذل و بخشش و احسان
داشته باشند و مورد اکرام و احترام قرار دهند، اهل خانواده، مادر، پدر، همسر و فرزندانت 

 هستند. سپس کسانی که به تو قرابت و خویشاوندي نزدیکتري دارند.
 ابتدا از خود و کسانی که زیر سرپرستی تو قرار دارند، آغاز کن.

                                           
 ترمذي و حاکم با سند صحیح. -1
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 ین گناه کافی است که حقوق زیردستان خویش را ضایع نماید.براي انسان هم
 این امر نیز لازم است که انسان تفاوت بین بذل و بخشش، و اسراف را تشخیص دهد.

نه گذشت، هرفت و از کنار یک خانه قدیمی و ک شخصی در یک خیابان قدیمی راه می
اي در کنار چهارچوب دروازه  اي دید که با لباس کهنه و پاره پاره و شکل فقیرانه دختربچه

 نشسته است.
 از وي پرسید: تو کیستی؟

 هستم. )1(گفت: من دختر حاتم طائی
آن مرد گفت: عجیب است. تو دختر حاتم طائی آن انسان سخی و جواد هسـتی و بـه   

 این حالت هستی؟
مندي پدرمان ما را بـه ایـن حالـت درآورده اسـت. خداونـد       دخترك گفت: سخاومت

 گوید: میمتعال 

﴿                            ﴾ 

 .]29الإسراء: [
خسیس و ناخن خشک مباش بسان کسی که از فرط خسیسـی انگـار دسـتش را بـه     «

روي مکن به طوري کـه چیـزي در    زیادهکردن مال افراط و  گردنش بسته است و در خرج
 .»دستت نماند آنگاه مورد سرزنش خلق قرار گرفته و وامانده شوي

کننده مذموم و نکوهیده است. از  لذا انسان سخی و کریم ممدوح است، اما فرد اسراف
داشتن مال و بسط آن نهی فرموده و به اعتدال دستور داده  این جهت خداوند تو را از نگه

 را باید از نصف بگیري. اصع است. پس
رطــــــــا فَ طــــــــا ومُ فرِ ــــــيم  ولا تــــــــك فيهــــــــا مُ ــــــور ذم ــــــد الأم ــــــرفي قص ــــــما ط  كل

                                           
 گوید: حاتم طایی یکی از سخاوتمندان مشهور عرب است. سعدي در مورد وي می -1

 آن که نان از عمل خویش خـورد 
 

 منــــت حــــاتم طــــائی نبــــرد 
 

 (مترجم)
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گیـري   تو در این امر نه افراط بکن و نه تفریط، زیـرا هـردو طـرف در تصـمیم    «یعنی: 
 ».کارها مذموم و نکوهیده است

ها بود و بخیل و آزمند نبود که فقط بـه   ترین انسان ترین و سخی گرامی رسول خدا 
 توجه باشد، هرگز. مصالح شخصی بیندیشد و نسبت به دیگران بی

گوید: سوگند به خدایی کـه جـز او معبـودي نیسـت. مـن از شـدت        می ابوهریره 
 بستم. گرسنگی به زمین خوابیده بودم و از فرط گرسنگی به شکم سنگ می

آمدند نشسته بودم. ابـوبکر از   هایشان به مسجد می ي بر سر راه کسانی که از خانهروز
اي از کتاب خداوند از او پرسیدم و قصدم جز این که مرا  کنارم گذشت و من در مورد آیه

اش ببرد چیز دیگري نبود، اما او چنین نکرد. باز عمر از کنارم گذشت و بـاز مـن    به خانه
اي از قرآن از وي پرسیدم و او گذشـت؛   اش ببرد، در مورد آیه خانه به قصد این که مرا به

 اش دعوت نکرد. اما مرا به خانه
آمـد،   ها میهمانی می بردند و هرگاه براي آن صحابه در گرسنگی و نیاز شدید به سر می
 یافت. اش نمی چه بسا گاهی چیزي که به او بخوراند در خانه

ام  و همین که مرا دید لبخند زد و آنچـه در چهـره  از کنارم رد شد  سپس ابوالقاسم 
 بود و قصدي را که در دل داشتم، فهمید.

 من گفتم: لبیک یا رسول االله.
 گفت: به دنبالم بیا.

اش شـد و اجـازه    و او به راهش ادامه داد و من نیز به دنبـالش راه افتـادم، وارد خانـه   
 خواست و به من نیز اجازه داد و من نیز وارد شدم.

 اي پر از شیر دید، پرسید: این شیر از کجاست؟ در خانه کاسه
 گفتند: فلانی صحابی (زنی یا مردي؟) براي شما هدیه نموده است.

 فرمود: اي ابوهریره! من گفتم: لبیک یا رسول االله! آنحضرت 
 ها را نزد من فرا خوان. گفت: نزد اهل صفه برو و آن
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شـدند و   قومی بودند کـه در اسـلام داخـل مـی     ها اهل صفه میهمانان اسلام بودند، آن
کردند و  کردند و در مدینه در مسجد نبوي سکونت می سرزمین و وطن خویش را رها می

 بردند. به اهل و مال پناه نمی
اي  داشت و هرگاه صدقه ها اکرام و عطوفت روا می نسبت به آن از این جهت پیامبر 

کـرد و هرگـاه    فرستاد و خودش از آن تناول نمی یها م فرستادند، آن را براي آن برایش می
فرمـود و بـراي اصـحاب صـفه نیـز       آوردند خـودش از آن تنـاول مـی    اي برایش می هدیه

 فرستاد. می
گوید: این امر برایم ناخوشایند قرار گرفت و با خودم گفـتم: ایـن مقـدار     ابوهریره می

 کند! شیر کجا براي اهل صفه کفایت می
هـا بیاینـد بـه مـن      وشیدن این بودم تا با آن تقویت شوم و وقتی آنمن بیشتر سزاوار ن

 کنم چیزي برایم باقی بماند. نوشانم و فکر نمی ها می دهد و من به آن دستور می
 اي جز اطاعت خدا و رسولش نداشتم. اما چاره

و  هـا اجـازه داد   ها نیز آمدند و به آن ها را فرا خواندم و آن لذا نزد اهل صفه آمدم و آن
 و به جاي خویش نشستند. ندوارد خانه شد
 گفت: اي ابوهریره! آنحضرت 

 من عرض نمودم: لبیک یا رسول االله!
 ها بده. فرمود: شیر را بردار و به آن

کـرد و   دادم تا این که هرکدام سیر می ها می من نیز کاسه را برداشتم و یکی یکی به آن
کـرد و   دادم و او سیر مـی  کاسه را به دومی می گرداند. من دو مرتبه کاسه را به من باز می

 گرداند. کاسه را به من باز می
کاسـه را   رسیدم. در این هنگـام پیـامبر    تا این که همه سیر شدند و من به پیامبر 

 برداشت و به من نگاه کرد و لبخند زد و باز گفت: اي ابوهریره!
 من گفتم: لبیک یا رسول االله!
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 تو باقی ماندیم؟فرمود: آیا فقط من و 
 گویی یا رسول االله! من عرض نمودم: راست می

 فرمود: بنشین و بنوش.
 من نیز نشستم و نوشیدم.

 باز گفت: بنوش و من نوشیدم.
گفت: بنوش. تا این که من گفتم: بس است یا رسول االله، سـوگند بـه    پیوسته پیامبر می

ذاتی که تو را به حق فرستاده است جایی براي نوشیدن باقی نمانده است. پیامبر گفت: آن 
تقدیم نمـودم و آنحضـرت الحمـدالله و     را به من نشان بده و من کاسه را به آنحضرت 

 .)1(ده را نوشیدمان بسم االله گفت و باقی
 سخاوتمندي اسراري دارد.

بلکـه بـه کسـانی کـه او      ؛گاهی به صورت مستقیم به شخص اکرام و سـخاوت نکـن  
 دوست دارد اکرام کن و او تو را دوست خواهد داشت.

روزي یکی از دوستان به ملاقات مـن آمـد و پلاسـتیکی همـراه داشـت کـه مقـداري        
و اسباب بازي که به نظرم چند ریال بیشتر ارزش نداشتند همراه داشت. آن را بـه   یشیرین

ها از آن خوشـحال شـدند. و مـن نیـز شـادمان       هاست. بچه من داد و گفت: این مال بچه
گشتم؛ زیرا او این احساس را در وجود من ایجاد کرد که دوست دارد فرزندانم را شادمان 

 گرداند.
ي فقیر و تنگدست بود. گاه گاهی طلابش برایش هدایایی از یکی از علماي سلف فرد

کردند، شیخ همـواره از   آوردند. و هرگاه طلاب چیزي به او هدیه می قبیل خرما و آرد می
شد، شیخ بـه طبیعـت    کرد و چون هدیه تمام می ها استقبال می نمود و از آن ها اکرام می آن

 گشت. اولش باز می

                                           
 بخاري. -1
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اي به او بدهد که قیمتش اندك و بقایش زیاد باشـد،   هدیهیکی از طلابش فکر کرد که 
لذا یک کیسه نمک به او هدیه نمود؛ زیرا قیمت نمک کم اسـت و تـا مـدت مدیـدي در     

 شود. ماند، چون خیلی کم از آن استفاده می خانه باقی می
ماند. اگر از مـن مشـورت بخـواهی در     از این رو یک کیسه تا یک یا دو سال باقی می

دو هدیه که کدام بهتر است تا آن را به دوستی هدیه نمایی یکی در مورد یک شیشه مورد 
قیمتی که در آن عطر خوشبو قرار دارد و دومی ساعت دیواري که در آن اهدائی را به نام 

مانـد و او   کنم؛ چون ساعت تا مدت زیادي باقی می آن بنویسی. من ساعت را انتخاب می
 د و شاید قیمت آن نیز کمتر باشد.کن همواره آن را مشاهده می

آموزانم سـاعت دیـواري هدیـه کـردم کـه در آن       به یادم است که من به یکی از دانش
 اهداء به اسمش نوشته بود.

از دانشکده فارغ التحصیل شد و چند سالی گذشت. باز به یکی از شهرها جهت ایـراد  
اش دعـوت   دم و مرا به خانهسخنرانی رفتم و به صورت اتفاقی با آن دانشجو ملاقات نمو

 نمود.
کند که بـه دیـوار خانـه     اش داخل شدم دیدم، به ساعتی اشاره می خانه وقتی به میهمان
گوید: این ارزشمندترین چیز در نزد من است تا این وقت هفـت سـال    آویزان است و می

ساعت گذشته بود که از دانشکده فارغ التحصیل شده است. این نکته باقی است که بدانی 
 تر است. جز مبلغ ناچیزي ارزش نداشته است، اما قیمت معنوي آن بسیار بزرگتر و عالی

 وجهه نظر...

 ».شود هایی است که تکرار نمی هاي مردم فرصت کسب دل«



 آزاري بی

از دست او در امان باشـد و اگـر از    مردم از او بسیار متنفر بودند، امکان نداشت کسی
ي زبانش  شد تازیانه شدند و اگر موفق نمی شدند از زبانش در امان نمی دستش در امان می

را در حضور تو به تو بکوبد، قطعاً در حالت غیـاب و عـدم حضـور آن را بـر پشـت تـو       
 کوبید. می

شـیده نیـز   هـاي سـر بـه فلـک ک     به هر صورت، شخص منفوري بود و بر مردم از کوه
 تر بود. سنگین

کنی که اغلب تنهـا   اگر در مورد احوال مردم فکر کنی، مسلماً به این نکته یقین پیدا می
دهد که چنان نعمتی در اختیـار دارد کـه بـه     کسی دیگران را مورد آزار و شکنجه قرار می

 ي آن از دیگران برتري دارد. وسیله
ف و بیچاره جرأت دارد و با دسـتش او  چنانکه نیرومند و قوي بر آزار و شکنجه ضعی

کند، لذا بر او شیر اسـت   زند و تحقیر می زند، می دهد و یا با پایش او را لگد می را هل می
 ها شتر مرغ. اما در جنگ

کنند و  کند و در مجالس تحقیرش می انسان ثروتمند بر فرد تنگدست و فقیر تعدي می
 پرد. در وسط سخنانش می

ي وافري برخوردار اسـت. بـه همـین     مقام در این زمینه از سهمیهاما صاحب پست و 
 شکل کسی که خداوند نسب او را بالا نموده است.

کننـد   ها دارند و آرزو می در حقیقت این افراد، با توجه به بغضی که مردم نسبت به آن
 ـ     که جایگاه و منزلت آن راد ها از بین برود و به مصیبت آنـان شـادمان گردنـد، در واقـع اف

 ها هستند. مفلس و فقیر این
دانید  آیا می«بنگر، در حالی که روزي با یارانش نشسته بود. به آنان گفت:  به پیامبر 

 ».مفلس و نادار کیست؟
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اصحاب گفتند: مفلس در نزد ما کسی است که درهم و کالاي دنیـوي نداشـته باشـد.    
با نماز، روزه و زکـات  مفلس امت من کسی است که در روز قیامت «فرمود:  آنحضرت

 ».ا گفته و به آن تهمت زده استزآید که به این ناس آید و در حالی می می
 مال این را خورده و خون فلان را ریخته است و دیگري را زده است.

هایش تمام شد قبـل از ایـن کـه     دهند و چون نیکی هایشان را به این و آن می لذا نیکی
شـود و بـر دوش او    ها برداشته مـی  ن برسد، از گناهان آنقضاوت و داوري علیه او به پایا

 .)1(شود شود و سپس به دوزخ انداخته می گذاشته می
 نمود. از آزاررساندن به مردم از جوانب مختلف اجتناب می از این رو آنحضرت 

هرگز با دست خودش به هـیچ چیـزي، از قبیـل     گوید: رسول خدا  می لعایشه 
 زن و خدمتگزار نزده است، مگر این که در راه خدا باشد.

کرد. مگر این  جویی نمی گرفت از آن شخص انتقام هرگاه مورد آزار و شکنجه قرار می
گرفت و به خاطر خداوند عزوجل  که چیزي از محارم خداوند مورد هتک حرمت قرار می

 .)2(گرفت از آن انتقام می
انـد، نـزد مـردم     ها را به خاطر ایذاي مردم استعمال نمـوده  اغلب کسانی که این نعمت

 ها را گرفتار ساخته است. اند و خداوند قبل از آخرت در دنیا آن مبغوض واقع شده
به یاد دارم که یکی از دوستان طلبه و حافظ قرآن، انسان صالح و نیکـی بـود، برخـی    

ها بخواند  آمدند تا چیزي به عنوان تعویذ شرعی از قرآن مجید بر آن مردم گاهی نزد او می
 داد. خواست به دست او شفا می و خداوند هرکسی را که می

روزي مردي نزد او آمد که علایم ثروت و سرمایه بر او نمایان بود. وي در جلو شـیخ  
ببرد نه  کند و نزدیک است مرا از بین نشست و گفت: جناب شیخ! دست چپ من درد می

 شب خواب دارم و نه روز آرامش.

                                           
 مسلم. -1
 مسلم. -2
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ام، ولی هرگـز تـا بـه     به پزشکان زیادي مراجعه کردم و آزمایشات متعددي انجام داده
 کند. ام را تهدید می شود و زندگی ام و هر روز درد بیشتر می اي نگرفته حال نتیجه

م بـر  جناب شیخ! من یک تاجرم و صاحب چندین شرکت و موسسه هستم و گمان می
توسط یک انسان حسود مورد چشم زخم قرار گرفته باشم یـا شـاید علیـه مـن سـحر و      

 ساحري انجام گرفته باشد.
شیخ گفت: من سوره فاتحه و آیه کرسی و سوره اخلاق و معوذتین را بر او خوانـدم،  

 اما تأثیري بر وي نمایان نشد.
روانـی شـکایت    از من تشکر کرد و رفت و چند روز بعد برگشت و از درد درونـی و 

نمود. باز من چیزي بر او خواندم و او رفت و باز دوباره آمد و من آیاتی بـر او خوانـدم،   
 اما حالت بهبودي بر او آشکار نگردید.

عقوبت عملـی باشـد کـه     وقتی درد او شدت گرفت من به او گفتم: شاید این بیماري
اي یا بـه   ها را خورده یا حقوق آناي و  اي از قبیل این که به مظلومی ستم نموده انجام داده
اي، اگر چنین موردي وجود دارد پس از گناه  اي و حقش را بازداشته انصافی کرده کسی بی

ات استغفار کن. این سخن مـن   خود توبه کن و حق را به صاحبش باز گردان و بر گذشته
نکـردم و  در تاجر تأثیري نگذاشت، بلکه با غرور و تکبر گفت: هرگز، من به کسی سـتم  

ام و از نصیحت شما متشکرم و از خانـه بیـرون شـد.     نسبت به حقوق مردم تجاوز ننموده
چند روزي گذشت و تاجر نزد من نیامد. من گمان بردم نسبت به من کینه بـه دل گرفتـه   
است، اما در واقع این نصیحتی بود که من به او ارزانی داشتم، روزي بـه صـورت اتفـاقی    

و او شادمان و خوشحال بود و به من سلام گفت، من پرسـیدم: هـان،   با او برخورد کردم 
 چه خبر؟

 گفت: الحمدالله، الآن دستم خوب شده بدون این که نیازي به پزشک و معالجه باشد.
 من گفتم: چطور؟
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گفت: وقتی از نزد شما بیرون شدم، در نصیحت شما فکر کردم و نوار خاطراتم را بـه  
اي؟ آیـا حـق کسـی را     ندیشیدم: آیـا بـه کسـی ظلـم نکـرده     عقب بازگرداندم و با خود ا

 اي؟ نخورده
خواستم براي خودم یک کاخ بسازم و در مجـاور   ها پیش می آنگاه به یادم آمد که سال

تر شـود و ایـن    کاخ من زمینی بود که علاقمند شدم به کاخ اضافه شود تا زیباتر و قشنگ
 و چند یتیم برجا گذاشته است.زمین ملک یک بیوه زن بود که شوهرش فوت کرده 

خـواهم   من خواستم زمین را بفروشد، اما او انکار کرد و گفت: من قیمت زمین را مـی 
هاي یتیم باقی بماند تـا بـزرگ شـوند و چـون      خواهم براي این بچه چکار بکنم، بلکه می

آن ترسم که آن را بفروشم و مال از دست برود. چندین بار کسانی را فرسـتادم تـا وي    می
 را بفروشد، ولی او از فروش آن خودداري کرد. من گفتم: پس تو چکار کردي؟

 گفت: من زمین را به شیوه خاص خودم از دست او بیرون کشیدم.
 گفتم: شیوه خاص خودت؟

اي شـناخته شـده بـودم، لـذا      گفت: بله، روابط من با افراد مختلف وسیع بود و چهـره 
 و آن زمین را به زمین خودم اضافه نمودم. پروانه کاري به ساخت زمین درست کردم

 پرسیدم: پس حال آن مادر و فرزندان یتیم چه شد؟
ها را از کـار بـازدارد    زد تا آن آمد و نزد کارگران فریاد می شنیدم که آن زن می گفت:می

کردند که او دیوانه است. اما در واقع دیوانه من بودم  خندیدند و گمان می ولی کارگران می
 او.نه 

کرد. این چیزي است که من با  هایش را به آسمان بلند می کرد و دست آن زن گریه می
 چشمان خودم آن را دیدم و شاید دعایش در تاریکی شب بزرگتر بوده است.

 گفتم: خب، ادامه بده.
در ادمه افزود: سپس رفتم و به دنبال این زن اینجا و آنجا گشتم تا این کـه او را پیـدا   

خـواهی پـرداختم، تـا ایـن کـه او عـوض آن را از مـن         د او به گریه و معذرتکردم و نز
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هایش پایین نیامده بود که  پذیرفت و برایم دعا کرد و مرا بخشید. به خدا قسم! هنوز دست
 صحت و تندرستی در بدنم هویدا گشت.

آنگاه تاجر مقداري سرش را پایین آورد و سـپس آن را بـالا کـرد و گفـت: بـه یـاري       
 ند دعاي این زن چنان برایم سودمند قرار گرفت که پزشکان از آن درمانده بودند.خداو

 اند: گفته

 نامـــــــت عيونـــــــك والمظلـــــــوم منتبـــــــه
 

ــــــــنم  ــــــــك وعــــــــين االله لم ت ــــــــدعو علي  ي
 

کنـد   هایت خوابند و مظلوم و ستمدیده بیدار است و علیه تو دعاي بد می چشم«یعنی: 
 ».درو هاي خداوند به خواب نمی حال آن که چشم



 نه براي دشمنی

هاي مختلف اند. برخی افراد  ها داراي طبیعت بینی که انسان به هنگام تعامل با مردم می
خشن و برخی نرمخو هستند. برخی ذکی و هوشـیار و برخـی کنـدذهن هسـتند. برخـی      

 به قول شاعر: اند. خوشبین و برخی بدگمان و بدبین
 مــــنهم نصــــبا مــــن عامــــل النــــاس لاقــــى

 

ــــــــان  ـــــــــغيٌ وطغي ــــــــهم ب سَ وْ ــــــــإن سَ  ف
 

بینـد،   هرکسی با مردم تعامل و برخورد داشته باشد از آنان شـکنجه و آزار مـی  «یعنی: 
 ».و طغیان است وتابغها  زیرا رهبري آن

 هاسـت. کـودن فکـر    ترین انسان کند عادل پس ستمگر از ظلمش غافل است و فکر می
 برد که حکیم روزگار است! ترین افراد است و فرد احمق و نادان گمان می کند باهوش می

دوران جوانی (به نظرم هنوز هم جوان هستم) منظورم ایـن اسـت کـه مـن در اوائـل      
دانـم آیـا دوره دبسـتانی     انگیز نزد ما آمد، نمـی  دوران دبیرستان بودم که یک میهمان ملال

دانستم که خواندن و نوشتن بلد است.  است یا خیر، اما فقط میخویش را به پایان رسانده 
به هنگام ورودش من مشغول یک مساله شرعی بودم کـه پاسـخ آن را بلـد نبـودم. آب و     

 /چایی را خدمتش تقدیم نمودم و سپس تلفن را برداشتم و مرتـب بـه شـیخ بـن بـاز      
دا نکردم. میهمان دید که مـن  گرفتم تا پاسخ آن را از شیخ بپرسم، اما شیخ را پی تماس می

گیـري؟ مـن گفـتم: بـا      تا این حد مشغول هستم، لذا از من پرسید: با چه کسی تماس می
 شیخ بن باز، از وي استفتایی دارم.

بلافاصله با اطمینان کامل گفت: سبحان االله! ابن باز، در حالی که من اینجایم؟! بسیاري 
ها  ها را تحمل کن و با عطوفت با آن منشینی آنبینی، پس سنگینی ه از مردم را اینگونه می

ها را کسب نمایی  ها را به دست آور. تا حد توان کوشش کن دشمنی آن برخورد کن و آن
ها وکیلی نفرستی. تا حد امکان کوشش کن وي را بیـدار نمـایی و خـودت را     تا براي آن

 عذاب ندهی.
 خاطره...

 ».با کسب دشمنی صرف نماییتر از این است که تو آن را  زندگی کوتاه«
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افتد، و اموري کـه برخـی را از    هایی که در میان مردم اتفاق می در اختلافات و دشمنی
مسـافرت و حضـور   دهـد و از همنشـینی و برخـورد همـدیگر و      تر قرار مـی  کوه سنگین

ام کـه بیشـترین    ام، و به ایـن نتیجـه رسـیده    همدیگر در یک دعوتی تنفر دارند، فکر کرده
قدر اختلافاتی که  رساند، زبان است. چه چیزي که انسان را به این حد تنفر و مبغوضانه می

 !افتد و آن هم بر اثر یک ناسزاگویی یا غیبت و بدزبانی بین برادران و همسران اتفاق می
 نصـــــف ونصـــــف فـــــؤاده ىلســـــان الفتـــــ

 

ـــــور  ـــــق إلا ص ـــــم يب ـــــدم ةفل ـــــم وال  اللح
 

یعنی: زبان انسان نصفش است و نصف دیگر آن قلبش است، پـس اگـر قلـب همـراه     
 زبان نباشد، تکه گوشت و خونی بیش باقی نخواهد ماند.

توانیم افکارمان را با یک شیوه نیکویی به دیگران منتقـل نمـاییم، پـس چـرا بـه       ما می
 هاي غلط و زشت پناه ببریم؟! شیوه

هـایش   روایت شده است که یک پادشاه بزرگ و یـا عظمـت خـوابی دیـد کـه دنـدان      
افتادند، لذا یک تعبیردان را فرا خواند و خـوابش را بـا او تعریـف نمـوده و تعبیـر آن را      

 پرسید؟!
 ـ  رنگ چهره تعبیردان با شنیدن این خواب متغیر گشت و همواره می االله، گفت: اعـوذ ب

 اعوذ باالله.
 پادشاه به وحشت افتاد و گفت: تعبیر آن چیست؟

تعبیردان گفت: عمر شما بسیار طـولانی خواهـد شـد و فرزنـدان و اهـل تـو همگـی        
 ات تنها خواهی ماند. خواهند مرد و تو در پادشاهی

پادشاه فریاد زد و به خشم آمد و به لعن و شتم پرداخت و دستور داد تـا تعبیـردان را   
 بکشند و شلاق بزنند.
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سپس تعبیردان دیگري فرا خواند و خواب را برایش تعریف نمود و تعبیر آن را جویـا  
اش  ثـار شـادمانی در چهـره   آشد. این تعبیردان با این خواب شادمان شد و لبخند نمـود و  

 نقش بست و گفت: جناب پادشاه! به تو مژده باد خیر است، خیر است.
 چیست؟ پادشاه پرسید: تعبیر آن

تعبیردان گفت: تعبیر آن، این است که عمر شما خیلی زیاد خواهد شد به طوري که از 
میري و در طول این مدت شما پادشاه خواهی بود.  ات آخرین کسی هستی که می خانواده

پادشاه از این سخن شادمان شد و دستور داد به او پاداش بدهند. از این شادمان و از اولی 
 ند.خشمگین باقی ما

بینی هردو تعبیر شبیه و مطابق هم هستند؛ اما اولی  علیرغم این که اگر توجه نمایی می
 با یک شیوه و دومی با شیوه دیگري است.

 آري، زبان از جمله سرداران است.
ي اعضـاي بـدن،    کنـد، همـه   هرگاه فرزند آدم صبح می«در حدیث شریف آمده است: 

ایم اگر  ر مورد ما از خدا بترس، زیرا ما به تو وابستهگویند: د دهند و می زبان را سوگند می
 .)1(»تو راست شوي ما راست خواهیم شد و اگر تو کج شوي ما نیز کج خواهیم شد

 آري، به خدا قسم زبان سردار است.
 هاي جمعه سردار است. در خطبه

 در میان آشتی بین مردم سردار است.
 در بازار سردار است.

 و قضایی سردار است.هاي حقوقی  در مشاوره
این بدان معنی نیست که هرگاه انسان آن را از دست بدهد، حیاتش بـه پایـان رسـیده    

مانــد، بلکــه یکــی از  لــوان بــاقی مــیهاســت، هرگــز، بلکــه صــاحب همــت همچنــان پ
 هایش را از دست داده است. توانمندي

                                           
 احمد و ترمذي با سند حسن. -1
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او از همـه   ابوعبداالله تفاوت چندانی از سایر دوستانم نداشت؛ امـا خـدا گـواه اسـت،    
ها یکی این  هاي دعوي بود که مهمترین آن بیشتر به کار خیر علاقمند بود و داراي فعالیت

 کرد. بود که در یک مرکز کر و لال به عنوان مترجم کار می
 روزي با من تماس گرفت و گفت:

نظر شما چیست در مورد این که دو نفر از اعضاي این مرکز را به مسجد شما بیـاورم  
 اي براي نمازگزاران ایراد نمایند. جمله تا چند

خواهند براي افـراد نـاطق و سـخنور،     من تعجب نمودم و گفتم: کرو لال هستند و می
 سخنرانی نمایند؟

ها  صبرانه منتظر آن مان روز یکشنبه است و من روز یکشنبه بی گفتم: خوب است وعده
 بودم.

هـا ایسـتاده بـودم. دیـدم      انتظار آنمان فرا رسید و من به دروازه مسجد در  زمان وعده
ابوعبداالله با ماشینش آمد و نزدیک دروازه مسجد است و در حالی که دو نفر همراه او بود 

 و از ماشین پایین آمدند.
رفت و دیگري، ابوعبداالله دسـت او را گرفتـه بـود و بـا خـود       یکی در کنار او راه می

 آورد. می
بیند، و  کند، اما می شنود و صحبت نمی نمی ]استمن به اولی نگاه کردم دیدم کرو لال 

 بیند. کند و نه می شنود و نه صحبت می دومی کرو لال و کور است. نه، می
دستم را به سوي ابوعبداالله دراز کردم و با او مصافحه نمودم و آن که در دست راستم 

کرد و مـن   میبود و بعدها متوجه شدم که اسمش احمد است، با لبخند به سوي من نگاه 
 دستم را به سویش دراز کردم و با او مصافحه نمودم.

 ابوعبداالله به سویم اشاره نمود که با فایز نیز سلام بگویم.
 من گفتم: السلام علیکم، فایز!
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شنود.  بیند و نه صداي شما را می ابوعبداالله گفت: دستش را بگیر، زیرا او نه شما را می
 او دستم را فشرد و تکان داد.دستم را در دستش قرار دادم و 

 مان وارد مسجد شدیم. و همگی
بعد از نماز ابوعباالله بر صندلی نشست و در قسمت راست او احمد و قسمت چپ او 

 فایز ایستاد.
کردند، زیرا تـا بـه حـال عـادت      زده نگاه می مردم همگی به صورت تعجب و وحشت

 نداشتند که به پاي سخنرانی افراد لال بنشینند.
وعبداالله رو به احمد نموده و به او اشاره کرد و احمد شروع به اشاره دسـت نمـود و   اب

فهمیدند. لذا من به ابوعبداالله اشاره نمودم تا سخنانش را  کردند و چیزي نمی مردم نگاه می
فهمد؛ مگر کسی کـه   هاي احمد را جز افراد لال کسی نمی برایمان ترجمه کند، زیرا اشاره

لال باشد، لذا ابوعبداالله به میکروفن نزدیک شد و گفت: احمد براي شـما   معلم زبان افراد
گوید: من گنـگ و لال بـه دنیـا آمـدم و در      کند و به شما می داستان هدایتش را بازگو می
دادند. من  توجه بودند و به من اهمیت نمی ام نسبت به من بی جده زندگی کردم و خانواده

دیدم کـه   فهمیدم چرا؟ گاهی پدرم را می روند، ولی نمی دیدم که به مسجد می مردم را می
ام در  کند؟ هرگاه از خانواده دانستم چرا چنین می کند ولی نمی بر مصلی رکوع و سجده می

دادند. آنگاه ابوعبـداالله خـاموش    پرسیدم، مرا تحقیر نموده و جوابم را نمی مورد چیزي می
دهد، باز احمد به سخنانش ادامـه داد و بـا    شد و به احمد اشاره کرد تا به سخنانش ادامه

 اش پرید گویا از امري متأثر گردید. نمود وانگهی رنگ چهره دستانش اشاره می
د و بـه شـدت گریسـت،    وابوعبداالله سرش را پایین آورد و احمد شروع به گریـه نم ـ 

 کند؟ دانستند چرا گریه می بسیاري از مردم متأثر شدند و نمی
کند  اش را براي شما بازگو می : اینک احمد زمان تحول و دگرگونیباز ابوعبداالله گفت

که چگونه توسط یک انسانی در خیابان که نسبت به او ترحم نموده است، خدا و نماز را 
 شناخته و از او شیوه بندگی را یاد گرفته است.
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 کند و به هنگام آزمایشـات  چگونه او به هنگام اداي نماز قرب خداوند را احساس می
 کند و چگونه شیرینی ایمان را چشیده است. و ناملایمات به پاداش بزرگ فکر می
 اکثر مردم بسیار متأثر شده بودند.

نگریسـتم و   اما من به امر دیگري فرو رفته بودم و گاهی به احمد و گاهی به فـایز مـی  
اشـاره بـا او    دانـد و ابوعبـداالله بـا    بیند و زبان اشاره را می گفتم: هان، احمد می با خود می

 متفاهم و همکلام است.
شـنود و سـخن    بیند و نمـی  کند در حالی که او نمی اما چگونه سخنان فایز را درك می

 گوید! نمی
 اش نمود. مانده هاي باقی کردن اشک احمد سخنانش را به پایان رسانید و شروع به پاك

 باز ابوعبداالله رو به فایز نمود!
 خواهد چکار بکند؟ میمن با خود گفتم: هه! 

ابوعبداالله با دست به زانو فایزد زد و فایز مانند تیر به حرکت درآمد و یـک سـخنرانی   
 جذاب و مؤثر ایراد نمود.

 دانی چطوري به ایراد سخنرانی پرداخت؟ می
 گوید. با زبان؟ خیر؟ چون او گنگ است و سخن نمی

 نیست. با اشاره؟ خیر. چون او کور است و زبان اشاره را بلد
 سخنانش را با (لمس) ایراد نمود. آري لمس.

گذاشـت و فـایز چنـد     به این شکل که ابوعبداالله (مترجم) دستش را در دست فایز می
نمود و سپس آنچـه   داد که مترجم مفهوم آن را درك می لمس معین در دست او انجام می

خنانش ربع ساعت بـه  کرد و مدت ترجمه س نمود براي ما بازگو می را که از فایز درك می
دانست آیا مترجم، ترجمه سخنانش را به پایان رسانده  طول انجامید در حالی که وي نمی

 شنید. دید و نمی است یا خیر؟ چون او نمی
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وقتی مترجم از سخنانش فارغ شد باز به زانو فایز زد و فایز دسـتش را دراز نمـود تـا    
هـایش انجـام    هایی را در دست لمس مترجم دستش را در دست او قرار دهد و سپس فایز

 داد.
زد، حقیقتاً موجـب شـگفتی و اعجـاب     هاي حاضرین بین فایز و مترجم دور می چشم

 نمود. برانگیز بود در حالی که فایز مردم را به توبه تشویق می
هایش را  زد و گاهی دست گرفت و گاهی به زبانش دست می هایش را می گاهی گوش
فهمیدیم تا این که ابوعبداالله منظـورش را بـراي مـا     چیزي نمی گذاشت! ما بر چشمان می

کرد، من بـه   ها از حرام رهنمون می ها و گوش نمود. وي مردم را به حفظ چشم ترجمه می
گویند: سبحان االله! و برخی بـا بغـل دسـتی     کردم که برخی با لکنت زبان می مردم نگاه می

دهنـد و تعـدادي    علاقه گـوش مـی   گویند و بعضی با توجه و خویش توگوشی سخن می
هـاي وي را بـا دیگـران مقایسـه      کنند. اما من خیلی دور رفته بودم. من توانمندي گریه می

 دادم. کردم و سپس خدمت وي را با خدمت دیگران نسبت به دین تطبیق می می
درد و رنجی که این انسان کور، کر و لال به دوش گرفته بود شاید با درد و رنج همـه  

 کرد. حاضرین برابري می
ــــــــد ــــــــنهم كواح ــــــــف م ــــــــاس أل  والن

 

ــــــــا  ــــــــر عن ــــــــالألف إن أم ــــــــد ك  وواح
 

 ».تواند با هزار نفر برابري کند، اگر مشکلی پیش بیاید همت یک  انسان می«
سـوزد. احسـاس    هاي محدود، اما براي خدمت این دیـن دل مـی   شخصی با توانمندي

متمـرد و  هـاي گنهکـار و    ال انسـان کند که یکی از سربازان اسلام است و مسئول اعم ـ می
 نافرمان است.

 خواست بگوید: داد و انگار می هایش را تکان می با گرمی دست
 نمازي تا به کی؟ نماز، بی اي بی •

 ور هستی! منکرات تا به کی؟ اي کسی که در انجام منکرات غوطه •

 خواري تا به کی؟ خوار! حرام اي حرام •
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 رك تا به کی؟حتی اي کسی که به شرك مبتلا هستی! ش •

مان کافی نیست که اکنون شما نیز علیه آن به نبرد بـه پـا    آیا نبرد دشمنان علیه دین •
 اید؟ خواسته

آورد تا آنچه  گشت و بر خود فشار می شد و زرد و سرخ می ي مسکین متغیر می چهره
 را در سینه دارد، بیرون بریزد و مردم بسیار متأثر گشتند.

 شنیدم. م؛ اما صداي گریه و تسبیح را میکرد ها نگاه نمی من به آن
 سخنان فایز به پایان رسید و بلند شد.

 ابوعبداالله دستش را گرفت و مردم جهت مصافحه هجوم آوردند.
کردم که همگی نـزد او   گوید و احساس می من مشاهده کردم که وي به مردم سلام می

رئیس و مرئوس و امیر و مأمور گوید و بین حاکم و شهروند،  اند، به همه سلام می یکسان
 شود. تبعیض قایل نمی

شده و عموم افراد بـه او سـلام    هاي متمایز و شناخته دست، انسان افراد ثروتمند و تهی
 گویند و همگی نزد او برابرند. می

 شدند! طلب نیز مانند تو می هاي منفعت گفتم: اي فایز! کاش انسان من با خود می
دست فایز را گرفت و او را با خود به بیرون از مسجد برد و من نیز در کنار  ابوعبداالله

رفتم و آنان به طرف ماشین روانه گشتند در حالی که مترجم و فایز سرشار از  ها راه می آن
 کردند. شادمانی و خوشبختی بوده و باهم شوخی می

 ارزش است! قدر دنیا حقیر و بی آه چه
انـد   اند و نتوانسـته  هستند که به یک چهارم شادمانی تو نرسیده قدر افرادي اي فایز! چه

 هایشان فایق آیند. بر فشارها و اندوه
زدگـی، لختـه خـونی،     هاي کلیه، فلـج  هاي مزمن، بیماري کجایند افرادي که به بیماري

برنـد و از   شـان لـذت نمـی    ند، چـرا از زنـدگی  رهاي جسمی و روحی گرفتا افتادگی عقب
 اند؟ بهره ن بیشا هاي واقعیت
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اش را مورد ابتلا و آزمایش قرار دهد و آنگاه به قلبش  قدر زیباست که خداوند بنده چه
 بنگرد و آن را سپاسگذار و خشنود و محتسب ببیند.

 گذشت در حالی که پیوسته چهره فایز در جلو چشمانم مجسم بود. روزها می
نموده است در حـالی کـه    اش موفق شده و محبت مردم را جلب وقتی فایز در زندگی

شود با این که خداوند به تـو زبـان    او فردي کور، کر و لال است، پس حال تو چگونه می
 گویا، چشم بینا و گوش شنوا ارزانی داشته است؟!

 ها به کار گیر. پس زبانت را در کسب مردم و محبوبیت خویش در میان آن

 حقیقت...

زبـانی   شود پس جز شیرین ش پوشیده مید و نه پوستوش آدمی نه گوشتش خورده می«
 ».چه چیزي در او وجود دارد!



 زبانت را کنترل کن

آورد کـه نارضـایتی االله را در بـر     اي بر زبان می فرمود: همانا آدمی کلمه رسول خدا 
کند، در حالی که خداوند ناراضی خـودش را تـا روزي کـه بـا او      دارد و به آن توجه نمی

 کند. کند قید می ملاقات می
گفـتن از اعضـاي بـدنش بـدون ایـن کـه بـه         مردم را از سخن اینگونه رسول خدا 

 رحذر داشته است.عواقبش بیندیشد ب
 سراید: گردد. شاعر می عدم کنترل زبان گاهی منجر به مهلکه می

ــــــــانا ــــــــا الإنس ــــــــانك أيه ــــــــظ لس  حف

ــــــل لســــــانه  ــــــابر مــــــن قتي ــــــم في المق  ك
 

ــــــــــــــان لا  ــــــــــــــه ثعب ــــــــــــــدغنك إن  يل

ــــــــت تهــــــــاب لقــــــــاء  ه الشــــــــجعانكان
 

 ».زند اي انسان! زبانت را کنترل کن؛ زیرا او اژدهاست و تو را نیش می«یعنی: 
ها را به قتل رسـانده اسـت، در حـالی کـه      شان آن اند که زبان هایی بوده انسانقدر  چه«

 ».اند هاي شجاع از مقابله آن هراس داشته انسان
 اند! شان طلاق داده ها را به خاطر زبان شان آن قدر زنانی که شوهران چه

ه، اگـر  گوید: طلاقم بده! اگر جرأت داري طلاقم بد کند و بار بار می با وي اختلاف می
 مردي طلاقم بده!

 گوید: ساکت باش! کند و می زند و او را نکوهش می شوهر به رویش داد می
پاشـد و طلاقـش    ها بیشتر شدت گرفته و آنگاه نظام گرم خانواده فرو مـی  اختلاف آن

 دهد. می
دهد که هرگاه انسان به خشـم آمـد    به انسان دستور می از اینجاست که رسول خدا 

خاموش شود. آري، خاموش شود؛ زیرا اگر وي زبانش را کنترل نکند او را بـه مهلکـه و   
 سراید: اندازد. شاعر می پرتگاه نابودي می
ــــــى ــــــوت الفت ــــــة بلســــــانه يم ــــــن زل  م

 

جــــل   ولــــيس يمــــوت المــــرء مــــن زلــــة الرِ
 

 ».میرد میرد، در حالی که از لغزش پا نمی میانسان از لغزش زبان «یعنی: 



 ات لذت ببر از زندگی   436

 کردم. به یاد دارم که من چندي پیش جهت آشتی بین دو قبیله تلاش می
داستان اختلاف از این قرار بود که یک فرد سرشناس و مسن که به گمان من عمـرش  
 از شصت سال تجاوز کرده بود با جمعی از دوستانش که همگی در یک طیف سنی قـرار 

روند و با همدیگر گفتگوهایی از ایام طفولیت و  جهت تفریح و شکار به بیابان می داشتند؛
 کنند. کودکی رد و بدل می
آورند و در همین اثنـا بـین    شان سخن به میان می هاي اجداد و نیاکان و سپس از زمین

آیـد و دیگـري ادعـا     دو نفر در مورد زمینی که یکی تصاحب نموده اختلاف به وجود می
 د که این زمین مال اجداد او بوده است!کن می

گویـد: بـه خـدا     گیرد تا این که صاحب زمین به مدعی می ها شدت می جر و بحث آن
ات خـالی   هـاي ایـن تفنـگ را بـه پیشـانی      قسم! اگر تو را نزدیک زمین خودم ببینم گلوله

ها شـدت   کند. اختلاف آن دارد و چند تیر شلیک می کنم و آنگاه تفنگ شکاري را برمی می
هـا   شود به جان همدیگر بیفتند، اما سایر دوستان مداخله نموده و آن گیرد و نزدیک می می

 گردند. هایشان بازمی کرده و به خانه کنند که از همدیگر جدا میرا آرام 
تواند شب به خـواب بـرود از    کسی که به سویش تیر شلیک شده از شدت خشم، نمی

خواهد عقده خویش را علیه دوستش خالی کنـد.   این جهت به محض طلوع خورشید می
آید تا این کـه او را   دارد و به تعقیب آن شخص بیرون می از این رو یک کلاشینکف برمی

 کند. در ماشینش کنار یک مدرسه دخترانه پیدا می
اش سـرویس خـانم    ایست که اینک با ماشین شخصی آن شخص یک کارمند بازنشسته

کند و به انتظـار خـروج خـانم     ینش را در کنار مدرسه پارك میهاست. بنابراین، ماش معلم
 برد. ها در ماشین خویش به سر می معلم

هاي دیگر کـه همگـی شـبیه همـدیگر هسـتند و       در کنار ماشین وي بسیاري از ماشین
 باشد. باشند نیز پارك می اي می ها و دختران مدرسه معلمسرویس خانم 
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کند تا او متوجه نشود و در عین حـال   می این شخص از دور پشت یک درخت کمین
که چشمانش ضعیف است، رخ تفنگ را به طرف کسی که به گمـان وي دشـمن اوسـت    

ها را بر فرق سرش شلیک کند و آنگاه ماشه تفنـگ را   کند، گلوله گرداند و کوشش می می
 کند. کشد و چند تیر را به سویش شلیک می می

افتند و سر و صدا و داد  ان مدرسه به وحشت میشوند، دختر مردم آشفته و پریشان می
گیـرد   شود و پلیس نیز خبر شده و منطقه را در محاصره و کنترل خود می و فریاد بلند می

 دهد. در حالی که تیرها جمجمه آدم شخص بیچاره را متلاشی کرده و در جا جان می
 ـ آیـد و مـی   اما قاتل با آرامش و خونسردي کامل به محل پلیس مـی  د: مـن وي را  گوی

خواهید، مرا بکشید یا بسوزید و یا هر کاري کـه   ام خالی شد اینک می ام، حالا عقده کشته
 خواهید بکنید. می

 برد. پلیس وي را به بازداشتگاه می
بیند  نگرد می آید و وقتی به کارت شناسایی مقتول می پزشک قانونی به محل حادثه می

 اي بزرگتر رخ داده است! فاجعه
اش را  خواسته عقـده  شخص مقتول کسی نیست که وي مد نظر داشته است و میزیرا 

 ها ربطی نداشته است! ي آن خالی کند، بلکه او شخص دیگري است که اصلاً به قضیه
کند و مرد مسن را که هدف قتـل وي بـوده اسـت، بـا      لذا پلیس به سرعت حرکت می

 گوید: برد و به قاتل می خود به اداره آگاهی می
اي؟! حال آن که تیرها به شخص دیگري اصابت کرده  ! تو به نظرت این آقا را کشتهآقا
 است!

شود و چند روزي در حالت  زند و فورا بیهوش می در این لحظه قاتل بیچاره فریاد می
گـردد و قاضـی حکـم     یابـد و روانـه زنـدان مـی     برد و سپس بهبود می بیهوشی به سر می

 کند. قصاص را صادر می
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آنگاه فرمود: هیچ چیزي بیشتر از زبان سـزاوار زنـدان    فت ابوبکر صدیق راست گ 
 نیست!

کنم آنگاه با دوست و همدم خویش نشسته بود و بـا   داستان آن خلیفه را فراموش نمی
ها را فریب داد و شراب نوشـیدند و آنگـاه    کرد تا این که شیطان آن او شوخی و خنده می

شـان از الاغ   ها چیـره گشـت و هرکـدام    م الخبائث بر آنشان را از دست دادند و ا که عقل
تر شدند، خلیفه به نگهبانش دستور داد و به سوي دوستش اشاره نمود و گفت: وي  گمراه

کـرد لازم الاجــرا بـود و نگهبــان از آن    را بکشـید و هرگــاه خلیفـه دســتوري صـادر مــی   
بانـد در حـالی کـه او    گشت. از این جهت نگهبان دوستش را گرفت و به زمین خوا برنمی

خندیـد و   خواست، اما خلیفه می طلبید و فریادرسی می زد و از خلیفه استغاثه می فریاد می
 گفت: وي را بکشید وي را بکشید! می

اي انداختنـد. صـبح روز دیگـر خلیفـه      آنان نیز وي را کشتند و در یـک چـاه متروکـه   
 علاقمند همدم و مونس خود شد.

 ا بزنید.دوستم فلانی را صد :گفت
 آنان گفتند: ما او را کشتیم!!
 خلیفه گفت: او را کشتید؟

چه کسی و چرا او را کشته و اصلاً چه کسی به شما دسـتور داده تـا او را بکشـید؟ و    
کرد. آنان گفتند: شما دیشب به ما دستور دادید و داستان را  هایش را پاك می پیوسته اشک

 برایش تعریف نمودند.
شد و از ندامت و پشیمانی سرش را پایین آورد و سـپس گفـت:    آنگاه خلیفه خاموش

 گویند؛ مرا بگذار و مرا بر زبان نیاور. قدر سخنانی هستد که به گوینده خویش می چه
 گویم: کنم و می دوباره تکرار می

کننـد و بـه سـبب عـدم      قدر انسان هستند که مردم را از خود مبغوض و متنفر مـی  چه
 کشانند. به سوي خویش می کنترل زبان، واویلا را
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گوید: جاي شگفت است از کسانی کـه از خـوردن مـال حـرام، زنـا و       ابن جوزي می
کنند، اما از این که از حرکت زبان پرهیز کنند ناتوان و عاجزند، لذا  دزدي بسیار پرهیز می

 گویند و قادر به کنترل خویش از این امر نیستند. در مورد آبروي مردم سخن می

 تعجب...

گوید. انسان زبانش کوتاه است، ولی خـاموش   حیوان زبان درازي دارد؛ اما سخن نمی«
 ».شود نمی
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 هاست. تمجید کلید دل
گفتن این است که تو خودت را قبل از توجـه بـه    هاي سخن آري، از زیباترین مهارت

ها عادت دهی، و بر این امر از آنان تعریـف و   اشتباهات دیگران، در کشف امور مثبت آن
گردد که شما بخواهید دیگران را متوجـه   تمجید به عمل آوري. این نکته زمانی روشن می

 شان نمایید. اشتباه
پذیرند، اما نه به خاطر تکبر و عناد و نه به خاطر ایـن   بسیاري از مردم نصیحت را نمی

کننـده در ابـراز    اند، بلکه بدان جهت که شـخص نصـیحت   که به اشتباه خویش قانع نشده
 نصیحت راه درست را انتخاب ننموده است.

کنیـد و وقتـی بـه     فرض کنید شما جهت معالجه به یک بیمارستان دولتی مراجعه مـی 
ه شوید که پشت گیشه جوانی نشسته و بدون این ک ـ روید متوجه می فروش نسخه می باجه

 زند. اي را ورق می کنندگان توجه نماید، سیگاري به دست دارد و روزنامه به مراجعه
اي ایستاده و کودکی را در بغل دارد و منتظـر   در آن طرف پیرمرد نابینا، خسته و کوفته

 اي بدهد تا نزد پزشک مراجعه نماید. است تا به وي نسخه
کند و تب شدید و رنجورش  یه میاي که گر در سمت دیگر پیرزنی ایستاده و دختربچه

کرده است در بغل دارد و همچنین منتظر است تا مسئول باجه از خواندن روزنامـه مـورد   
 اش فارغ شود و او را نزد پزشک متخصص اطفال بفرستد. علاقه

و ما نیز شـما را در   –تان به هم ریخته  کنید اعصاب وقتی شما این منظر را مشاهده می
اي  زنید: هاي! تو در بیمارستان نشسته و به مسئول فریاد می –کنیم  یاین وقت نکوهش نم

 ترسی! یا در... از خدا نمی
 خوانی؟ مردم از شدت درد و بیماري در آه و ناله هستند و تو روزنامه می

 کشی! نه... و باز هم سیگار می
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 به خدا عجیب است، شخصی مثل تو مناسب نیست، مگر این که به رئیس بیمارسـتان 
شکایت شود. حداقل کارت را انجام بده. و شما این چند جمله را چون تیر به سـوي وي  

 کنید. شلیک می
 به فرض مثال اگر او جواب شما را ندهد و در مقابل شما فریاد نزند.

 اش را بیندازد و به دادن نسخه به بیماران اقدام نماید. فرض کنید او روزنامه
 اید؟! موفق شده آیا به نظر شما در حل این مشکل

 هرگز، شما در این جا مشکل را حل ننمودید، بلکه این موضع را حل نمودید.
زیرا، اگرچه او به شما پاسخ متقابلی نداد، اما فـردا و روز بعـد بـازهم بـه همـین امـر       

 بازخواهد گشت.
 لذا با وي چگونه برخورد نماییم؟

 عقل تعامل نمایید نه با عاطفه. تان را فرو ببرید و با این قضیه با در این صحنه خشم
 نگذارید عوامل آزاردهنده در تصمیمات شما دخالت داشته باشند.

روح باشـد   یک لبخند بزن اگرچه خشـمگین هسـتی و هرچنـد کـه لبخنـد زرد و بـی      
اي  دهـد: و بـا چهـره    اشکالی ندارد. لبخند بزن و بگو: السلام علیکم. قطعـاً او پاسـخ مـی   

 لیکم السلام. یک لحظه صبر نمایید.گوید: وع تمسخرآمیز می
توانید بـر زبـان آوریـد.     اي که توجه وي را جلب نماید شما می در این لحظه هر کلمه

گوید: الحمـدالله.   مثلاً بگویید: حال شما چطور است؟ مسلماً او سرش را بلند نموده و می
 اید. در این مرحله شما نصف راه را طی نموده

اي تمجیدگونـه نسـبت بـه وي ابـراز      لطف و عاطفه، جملهشما با یک حالتی مملو از 
 نمایید.

مثلاً بگویید: باور کنید، به نظر من شخصی مانند شما در باجه تحویل نسخه نباید کـار  
 بکند.

 پرسد: چرا؟ بلاتردید او متغیر شده و می
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افتـه  اش بهبود ی شما بگویید: چون هرگاه بیمار این چهره زیبا را ببیند بلافاصله بیماري
 کند. و نیاز به پزشک پیدا نمی

شود و  اش باز می کند و خطوط پیشانی قطعاً وي لبخند زده و از جرأت شما تعجب می
 شود. اینک براي پذیرفتن نصیحت آماده می

 گوید: کاري داشتید؟ در این لحظه می
در این مرحله شما بگویید: دوست عزیز! این پیرمرد ضعیف و این پیـرزال بیچـاره را   

 فرستادي! انداختی و نزد پزشک می ها را راه می بینی، کاش کار آن می
فرستد و سپس بیمه شما را برداشـته   ها را برداشته و نزد پزشک می ي آن فوراً وي بیمه

 دهد. و کارتان را انجام می
کنم، اما شما در قلبم  شما بگویید: سبحان االله! من اولین بار است که با شما برخورد می

 دانم علت آن چیست؟ کردي، نمینفوذ 
تـر هسـتی. (و مسـلماً تـو در      به خدا قسم! شما از هزاران انسان در نزد مـن محبـوب  

 تر است). ها کافر در نزد شما محبوب ات صادق هستی؛ زیرا وي از میلیون گفته
 کند. در نتیجه او شادمان گشته و از شما تشکر می

 ترسم خشمگین شوي؟ کنم؛ اما میخواهم چند جمله با شما صحبت  باز بگو می
 گوید: نه نه بفرمایید. او می

 در این لحظه نصایحتان را به وي تقدیم کنید.
خدا لطف نموده و این شغل را در ورودي این بیمارسـتان در اختیـار شـما قـرار داده     
است و شما نمونه و الگوي دیگر کارمنـدان ایـن مرکـز هسـتید. پـس چـه زیباسـت بـا         

ها توجه نمایید، شـاید یـک    ن با لطف و مهربانی برخورد نمایی و به کار آنکنندگا مراجعه
پیرزال عابد و یک پیرمرد زاهد در دل شب دست دعا برآورده و برایت دعاي خیـر کنـد.   

گویـد:   گوییـد و او مرتـب مـی    آورد و شما سخن مـی  یقین بدان که او سرش را پایین می
 .خیرا متشکرم، جزاك االله
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 فتارش نیاز به تعدیل دارد باید اینگونه برخورد شود.با هرکسی که ر
 کند. مثلاً شخصی نسبت به نماز سستی می

 حجاب اند. ها بی توجه است و آن یا پدري نسبت به دخترانش بی
 کند. یا جوانی با پدر و مادرش نافرمانی می

 هاي مناسب را اعمال نمایید. به خاطر این که نصیحت شما را بپذیرند این شیوه
آري، جملات زیبا و لطیف را در اصلاحات دیگران به کار گیر، مودب باش و به نظـر  

دانم شما نصیحت  کردم، ولی چون می ها احترام بگذار و بگو: من به شما نصیحت نمی آن
 .ان گذاشتمین چند جمله را با شما در مالا، پذیرد مرا می

﴿ گوید: خداوند در قرآن می                     

     ﴾ مربی حکم 12: لۀ[المجاد .[ گرفت که  با مردم مهاراتی را به کار می

 نمود. ها بود و آنان را به پذیرفتن آن ناچار می مناسب رفتار آن
 یاد دهد.» معاذ بن جبل«خواست ذکري را بعد از نماز به  می روزي آنحضرت 

لذا رو به معاذ نموده و گفت: اي معاذ! به خدا قسم من تو را دوست دارم، پس بعد از 
مَّ «هر نمازي این دعا را ترك نکن و بگو:  نِّي اللَّهُ لىَ  أَعِ ، عَ كَ رِ ، ذِكْ كَ رِ كْ شُ نِ  وَ سْ حُ تِكَ  وَ بَادَ  .»عِ

به خدا من تو را دوست دارم با مقطع دوم «قطع آغازین کلام که فرمود: تو را به خدا! م
مَّ «این دعا را ترك نکن: «سخن که فرمود:  نِّي اللَّهُ لىَ  أَعِ ، عَ كَ رِ ، ذِكْ كَ رِ كْ شُ نِ  وَ سْ حُ تِكَ  وَ بَادَ  »عِ

 چه ربط و مناسبتی دارد؟
ت دارم و بعـد  مـن تـو را دوس ـ  «بگوید:  –به عنوان مثال  –بسا مناسبتر چنین بود که 

دهـم و یـا تـو را بـه      خواهم دخترم را به عقد تو درآوردم یا به تو مـالی مـی   گفت: می می
 ».کنم صرف غذا دعوت می

اما به دنبال خبر از محبت، ذکري از اذکار بعد از نماز به او تعلیم داد و این جاي تأمل 
 دارد.
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مـن تـو را دوسـت    «از این سخن چه بود که فرمـود:   دانی موضع رسول االله  آیا می
سازي براي قبول نصیحت بود آن هم با احساس آفرینی صـادقانه.   ؟ این جهت آماده»دارم

 لذا وقتی روح معاذ آرام گرفته و شادمان گشت، نصیحت را به وي ابراز نمود.
 در موضعی دیگر...

دست چپش را بالاي آن را گرفت و سپس » عبداالله بن مسعود«دست  رسول خدا 
اي عبداالله! هرگاه در «قرار داد گویا این نوعی ابراز عاطفه و لطف بود و آنگاه فرمود: 

يَّاتُ «نماز، در تشهد نشستی بگو:  اتُ  اللهَِِّ التَّحِ لَوَ الصَّ ، وَ الطَّيِّبَاتُ لاَمُ  وَ يْكَ  السَّ لَ َا عَ َةُ  النَّبِيُّ  أَيهُّ حمْ رَ  وَ

اتُهُ  االلهَِّ كَ بَرَ  و عبداالله آن را حفظ نمود. »وَ

نمود  وفات نمود، در حالی که عبداالله به آن افتخار می ها گذشت و رسول خدا  سال
گفت: رسول خدا در حالی تشهد را به من یاد داد که کف دستم بین دو کف دسـت   و می

 او بود.
کنـد و در   دور کعبـه طـواف مـی    ملاحظه نمود که عمر  روزي دیگر آنحضرت 

مقابل حجر اسود قرار دارد و مردم را هل داده و حجر اسود را بوسه نمـود حـال آن کـه    
 وي مردي قوي و نیرومند بود و چه بسا که بقیه در مقابل او ضعیف بودند.

خواست به وي نصیحت کند. لـذا ابتـدا خواسـت او را بـراي پـذیرفتن       آنحضرت 
و عمر از این تمجید خوشحال ». اي عمر! تو فرد قوي هستی«رمود: نصیحت آماده کند، ف

 شد.
 ».نزد حجر اسود ازدحام نکن و مردم را هل نده«آنگاه فرمود: 

را به خواندن نماز شب تشویق کنـد. بنـابراین فرمـود:    » ابن عمر«باري دیگر خواست 
 ».خواند عبداالله چه مردي خوبی است، اي کاش نماز شب می«

مانند فلانی نباش که بـراي نمـاز شـب بلنـد     «دیگري آمده است که فرمود: در روایت 
 ».کند شود و سپس آن را ترك می می
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هـاي   ها و مهـارت  ي مردم و بویژه با افراد متمایز و برجسته اینگونه شیوه آري، با همه
 گرفت. زیبا را به کار می

 در آغاز بعثت مردم در رفت و آمد بودند.
بود، وي شخصـی فهمیـده و شـاعر و در    » سوید بن صامت«ام شخصی در مدینه به ن

هاي حکما را بـه   اي برخوردار بود و بسیاري از نکته میان قومش از شرافت و جایگاه ویژه
را بـه  » لقمان حکـیم «ها و پندهاي  گفتند: وي همه روایت یاد داشت. تا جایی که مردم می

 یاد دارد.
داشته بود که بر اثر زیرکی، شعر، شـرافت و  تا جایی اعجاب مردم را به خود معطوف 

 گفتند و از اشعار وي چنین است: می» کامل«نسب به وي 
ــــرأ ــــو ت ــــديقا ول ــــدعو ص ــــن ت  لا رب م

 مقالتــــــه كالشــــــهد مــــــا كــــــان شــــــاهداً 

ـــــــــه وتحـــــــــت أديمـــــــــهـيســـــــــ  رك بادي

ـــــاتم ـــــو ك ـــــا ه ـــــان م ـــــك العين ـــــين ل  تب
 

ــــــب ســــــاءك مــــــا يفــــــري مقالتــــــه   بالغي

ـــــأ ـــــب م ـــــلىثور وبالغي ـــــر ع ـــــرة النح  ثغ

 ميمـــــة غـــــش تبـــــتري عقـــــب الظهـــــرن

 مـــــن الغـــــل والبغضـــــاء بـــــالنظر الشـــــزر
 

پنداري، حـال آن کـه    ها را دوست خود می آن رادي هستند که توفقدر ا آگاه باش! چه«
 ».شوي اگر سخنان غایبانه او را بشنوي ناراحت می

وقتی در حضور توست سخنانش مانند عسـل شـیرین انـد؛ امـا در غیـاب بـر دهنـه        «
 ».ایت دارندکشتارگاه حک

چین و خیانتکاري اسـت کـه از    گرداند، ولی در باطن سخن ظاهرش تو را شادمان می«
 ».تراشد پشت، کمر را می

هاي مشکوك آمیزش، چیز مخفی از قبیل خیانت و بغض و کینـه را بـه نمـایش     نگاه«
 ».گذارند می

 روزي جهت اداي حج یا عمره به مکه آمد.» سوید بن صامت«
 وي به مکه خبر دادند و براي دیدار وي آمدند.مردم از ورود 
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نیز از آمدن وي باخبر شد و نزد وي تشریف آورد و وي را بـه سـوي    رسول خدا 
خدا و اسلام دعوت داد و همواره در مورد توحید و رسالت و این که او پیامبري است که 

و احکام است با ها  گردد و این قرآن کلام خداوند و شامل عبرت به سویش قرآن نازل می
 وي سخن گفت.

 گفت: شاید آنچه در نزد توست در نزد من نیز باشد؟! سوید به رسول خدا 
 آنحضرت گفت: چه چیزي همراه توست؟

 گفت: همراه من حکمت لقمان است.
بر او خشونت نکرده و وي را تحقیر ننمود با این وصف که وي سخن  رسول خدا 

 داند، بلکه با او نرمی نموده و گفت: آن را برایم بخوان! بشر را با سخن خداوند برابر می
هاي لقمان به یاد داشت شـروع بـه خوانـدن نمـود و      سوید آنچه از سخنان و حکمت

 داد. رسول خدا با کمال آرامش به آن گوش می
 ».آن سخن نیکویی است«به او گفت:  قتی سوید از سخنانش فارغ شد، آنحضرت و

آنچه همراه من است از این بهتـر اسـت. بـا مـن     «سپس به خاطر تشویق سوید گفت: 
آنگـاه آیـاتی از قـرآن را    ». قرآنی است که خدا نازل فرموده و سراسر نور و هدایت است

لام دعوت نمـود و سـوید خـاموش گـوش     برایش تلاوت فرمود و او را به سوي دین اس
 داد. می

از سخنانش فارغ شد، آثار تأثر در سوید نمایان گشت و فرمود: به  وقتی آنحضرت 
 راستی که این سخنی نیکو است.

جدا شد در حالی که پیوسته از آنچـه شـنیده بـود متـأثر      سپس سوید از آنحضرت 
و » اوس«نپاییـد کـه بـین دو قبیلـه     شده بود، لذا به مدینه نزد قومش بازگشـت و دیـري   

اختلاف درگرفت و وي از قبیله اوس بود و قبیله خزرج وي را به قتـل رسـانید.   » خزرج«
به مدینه بود. اما معلوم نیست که او اسلام آورد یا  این واقعه قبل از هجرت آنحضرت 

 اسلام کشته شد. گویند: ما او را دیدیم که در حالت خیر؟ گرچه برخی از افراد قبیله او می
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با سوید تأمل نما که چگونـه بـا اخلاقـش وي را کسـب      پس در تعامل آنحضرت 
 نمود و با او خشونت و سختی ننمود.

 با اختصار...

 ».رو باش در تمجید اسراف کن و در انتقاد میانه«



 حساب عاطفی

 سازیم. هاي مردم را نسبت به خودمان می تصورات و برداشتماییم که 
پس اگر شخصی را در بازار دیدید که با شما ترشرو بـود، بـاز او را در سـوپرمارکت    

ي  محل دیدید که بازهم با شما عبوس و اخموست! شـما در ذهـن خودتـان یـک چهـره     
جـایی چیـزي در مـورد او    نمایید و هرگاه او را ببینیـد و یـا در    خیالی را از او ترسیم می

 کند، آیا چنین نیست؟ بشنوید فورا آن چهره عبوس در ذهن شما تداعی می
و اگر شخصی با لبخند و خوشرویی در جایی با شما برخورد کند. قطعاً در ذهن شـما  

بندد. این در مورد کسانی اسـت کـه همیشـه بـا شـما در       یک سیماي درخشانی نقش می
 افتد. ک برخورد تصادفی با شما اتفاق میارتباط نیستند و بلکه در ی

مـان در   بینیم از قبیل: همسـر، فرزنـدان و دوسـتان    ها را می اما کسانی که همیشه ما آن
 ها همیشه به یک شکل نخواهد بود. مدرسه و محل کار، همسایگان، مسلماً تعامل ما با آن

مـا را خشـمگین و بسـا    خواهند آورد؛ اما گاهی  ببارها ما را خندان و مهربان  آري، آن
 خواهند آورد، چون ما انسان هستیم. ببارترشرو و یا دشمن و بسا ناسزاگو 

هـا متحـد    هایمـان در نـزد آن   ها و بدي به دنبال آن، محبت آنان بر حسب طغیان نیکی
گردد. به عبارتی دیگر: محبت ما با آنان برحسب مقدار صندوق حساب عاطفی مـا بـا    می
 هاست. چگونه؟ آن

دهد، مسلماً شما این خـاطره   تی در بین شما و یک انسان یک اتفاقی زیبایی رخ میوق
 افزایید. زیبا را از خود در دفتر خاطرات او می

کند که شما محبت و احترام خـویش را   یعنی براي شما در قلب خودش حسابی بازمی
دد و یـا از آن  گر کنید و سپس بعد از آن به حساب عاطفی شما افزوده می در آن واریز می

 شود. کاسته می
زنید به حساب عاطفی شما که در نزد اوست اضافه  لذا هر لبخندي که به روي وي می

ریـزد و همچنـین    دهید به حسـاب عـاطفی شـما مـی     اي که به او می گردد و هر هدیه می
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افزاید. هرگونه اهانت، ناسـزاگویی   هرگونه تعارف و مجامله را به حساب عاطفی شما می
 کشد. دارید از حساب عاطفی شما بیرون می حشی که شما نسبت به وي ابراز میو ف

به دنبال آن هرچند که حساب عاطفی شما نزد او زیاد باشد، و روزي در یک موضعی 
بین شما امري پیش بیاید که او را به خشـم آوریـد، وي مقـدار معینـی از حسـاب شـما       

 کند. برداشت می
 ذارد؛ زیرا حساب شما در نزد او خیلی زیاد است.گ اما این تأثیر چندانی نمی

ـــــــد ـــــــذنب واح ـــــــى ب ـــــــب أت  وإذا الحبي
 

ــــــــفيع  ــــــــألف ش ــــــــنه ب ــــــــاءت محاس  ج
 

هایش با هزار شفاعت در  هرگاه دوست مرتکب اشتباهی شود، محاسن و نیکی«یعنی: 
 ».نزد تو خواهند آمد

برداشـت  تـان   اما اگر شما در نزد او حساب عاطفی نداشته باشید و همواره از حسـاب 
 نمایید در حالی که آن خالی باشد، قطعاً حساب شما ناقص خواهد بود!

به دنبال آن وي در دلش نسبت به شما ناخوشایند و سنگین خواهد بود. چون شـما از  
 نمایید. کنید و سپس در آن واریز نمی حساب عاطفی خود برداشت می

اید؟ وقتـی از   گوش دادهآیا روزي به سخنان زنی که شوهرش وي را طلاق داده است 
گوید: به سبب یک قضیه بسیار ساده، از من  پرسید که چرا طلاقت داده است؟ می وي می

خواست به دیدار خواهرش بروم، ولی من انکار نمودم و نرفتم. او بر من خشم گرفـت و  
 فحش و ناسزایم گفت تا این که طلاقم داد.

دقت نمایید، هرگز سبب طـلاق را ایـن   ي این طلاق  ولی اگر شما با ذکاوت به انگیزه
بینید؛ بلکه سبب طلاق در این موقف، همـان پـرِ کـاهی اسـت کـه شـتر را        امر ساده نمی

 کمرشکن نمود.
حکایت شده است که شخصی شتري بسیار قوي داشت و وي تصمیم گرفـت تـا بـه    

شت شتر مسافرت برود لذا اسباب و وسایل مورد نیازش را بر آن حمل نمود و آن را به پ
بست و شتر همچنان قوي ایستاده است تا این که بار چهـار شـتر را بـر آن حمـل نمـود.      
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زدنـد   ناگهان شتر از سنگینی بار شروع به لرزیدن نمود و مردم به سوي آن مرد فریاد مـی 
کنی، لذا مرد یک بند کاه را برداشت و گفت: این سـبک   قدر بر آن حمل می بس است چه

و وقتی آن را بر پشت شـتر انـداخت شـتر بـه زمـین خوابیـد و        است و آخرین کالاست
یک مشت کاه شتر را کمرشـکن  «گویند:  داستان وي ضرب المثل قرار گرفت. چنانکه می

 ».نمود
بینید مشت کاه مظلوم واقع شده است؛ زیرا آن شـتر را بـه    اگر خوب توجه نمایید می

 ا درهم شکسته است که از اول صبرزمین نخوبانیده است، بلکه بارهاي انبوه پشت شتر ر
ي صبرش لبریز گشت و کمرش با یـک چیـز کـوچکی     نمود و صبر نمود تا این که کاسه

 درهم شکست.
داند که علـت   همچنین این زن که شوهرش وي را طلاق داده است. شوهر به یقین می

از آن هـاي قبـل    ي خواهر نیست. بلکه انبوه مشـکلات و ناهنجـاري   نیامدن به خانه طلاق
نسـاختن   هـایش، محقـق   باعث گشته تا وي را طلاق دهد. از جمله: سـرپیچی از خواسـته  

نگذاشتن به نظر وي و... است. لذا این  مطالباتش، عدم محبت با وي، غرور و تکبر، احترام
کند، بدون این کـه   زن همواره از رسید عاطفی خویش که در نزد شوهر است برداشت می

کنـد و   کنـد و شـوهر تحمـل مـی     کند و درمان نمی نماید و زخم می دو مرتبه به آن واریز
 شکند. آید لذا کمر شتر درهم می کند تا این که این قضیه پیش می تحمل می

نمـود از قبیـل:    این زن به واریزنمودن زیاد به حساب عاطفی خـویش توجـه مـی    گرا
بالی، توجه گري، عشق و محبت، شوخی و سبک  خوش برخوردي، ناز و کرشمه و عشوه

شـد و   اش بـزرگ مـی   به غذا و لباس و احترام به نظر و رأي وي، مسلما حساب عـاطفی 
شد و به دنبال آن، اگر برخوردي نادرست پـیش   صاحب میلیاردها محبت در قلب وي می

کـرده و متحمـل    کـرد زیـان نمـی    آمد و از حساب عاطفی خویش مبلغی برداشت مـی  می
 شد. هایش غرق می دریاي بیکران نیکی شد؛ زیرا بدي او در خسارت نمی
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آموز ماجراجو و آشـوبگر زد کـه بـا یـک اشـتباه       توان با یک دانش یا مثال دیگري می
کنـد و از کلاسـش    گیرد و چه بسا او را تنبیه می کوچک، معلم به شدت بر وي خشم می

 اندازد. و... بیرون می
ام خیلی از من اشـتباهات   گوید: فلان همکلاسی آموز به عنوان شکایت می سپس دانش

کند، اما من چنین کـردم و ایـن فقـط یـک      شود؛ او را سرزنش نمی بیشتري را مرتکب می
 جمله بود که من بدون اجازه معلم آن را بر زبان آوردم.

ولی متوجه نیست که این نکته همان یک مشت کاه است که شتر را کمرشـکن نمـود؛   
 کند. کند و درمان نمی زیرا وي زخم می

شوند و همسـایگانی کـه    به همین شکل این مثال در مورد دوستانی که باهم درگیر می
 آید. کنند نیز صادق می اختلاف می

کنیم، باید یک  بنابراین، ما همیشه نیازمند آنیم که در قلب هرکسی که با او برخورد می
 حساب عاطفی باز کنیم.

وده و هرچه بیشتر و بیشتر شوهر منتظر فرصت است تا در دل همسرش حسابی باز نم
گـذاري   هایی در آن به ثبت برساند و زن نیز به این نیاز دارد. فرزنـد نیـاز بـه سـپرده     نقطه

 حساب در دل پدرش دارد.
آموزان و برادر با برادرانش؛ بلکه حتی مدیر بـا کسـانی کـه در     همچنین معلم با دانش

 ي او مشغول کارند به این نکته نیاز دارد. اداره

 اختصار...با 

ـــــــى  ـــــــب أت ـــــــدوإذا الحبي ـــــــذنب واح  ب
 

ــــــــفيع  ــــــــألف ش ــــــــنه ب ــــــــاءت محاس  ج
 

هایش با هزار شـفاعت   هرگاه دوست تو مرتکب اشتباهی شود، محاسن و نیکی«یعنی: 
 ».در نزد تو خواهند آمد



 ساحر

 جمله شیرینی شنیدیم.خواهد. آقا ما یک  گفتن پول نمی سخن
خواست شوهرش را نکوهش کند. درست اسـت وي در غـذا و    زن بیچاره اینگونه می

 لباس زن کوتاهی نکرده، اما وي را با سخنان شیرین و سحرآمیز، اسیر نکرده است.
روانشناسان به این مطلب اتفاق دارند که مهمترین ویژگـی یـک فروشـنده مـاهر ایـن      

 آفرین باشد و بار بار بگوید:است که در سخنانش سحر 
 به روي چشم آقا.

 بفرمایید.
 .دقابل ندار

 خسته نباشید.
شود. اگر در زیبایی  هراندازه که جملات فروشنده زیباتر باشد، ارزش وي نیز بالاتر می

ســاختن  کلامـش، ســتایش و زیبــایی را در تعریــف کالاهــایش بیفزایـد و قــادر بــه قــانع  
 شد، وي، نور بالاي نور را کسب نموده است.کنندگان به خرید با مراجعه

ارباب تجربه به این مطلب اتفاق دارند که مهترین ویژگـی یـک منشـی آن اسـت کـه      
زبانش شیرین باشد و عبـارات جـذابی بـر زبـان آورد و اینگونـه جمـلات را بـه گـوش         

 (مطمئن باشید) ما در خدمت شما هستیم.» ابشر«کنندگان بنوازد و بگوید.  مراجعه
ا زنی شیفته و دلباخته شوهرش است با این که وي بسیار بخیل و نازیبا اسـت،  ه بسچ

 اما وي را با جملات سحرانگیزش اسیر نموده است.
یادم آمد که جوانی در مراوده و تعامل دختران جوان بسیار مهارت داشت و بـراي بـه   

در دام محبـت وي  اي کـه   قدر از دختران بیچـاره  ها خیلی خبره بود و چه آوردن آن دست
تر اینجا بود که وي ماشـین مـدل    گرفتار بوده و به ریسمان عشق وي معلق بودند. شگفت

ها را بر آن سوار کند و جیب پر از پولی نداشت تـا هـدایاي زیـادي     بالایی نداشت که آن
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ها خریداري نماید، فکر نکنید که وي از زیبایی بالایی برخوردار بود. هرگز، مـن   براي آن
 خواهم که شما را به دیدن چهره (ي زشتش) مورد آزمایش قرار ندهد. خدا میاز 

اما دو فک وي یک زبانی را در خود جاي داده بودند که اگر با آن با سـنگی صـحبت   
تراشـید و اگـر آن را در    کـرد آن را مـی   شکست، اگر با مویی صحبت می کرد آن را می می

داد او را  اي را دلجـویی مـی   اگر شیفته و دلباختـه کرد و  برد، آن را فواره می نهري فرو می
 کرد. بیهوش می

کرد. شاعر  ها را تسخیر می شدت آن لذا با این زبانش دختران را شکار نموده و بلکه به
 سراید: می

 نــــــهأوحـــــديثها الســـــحر الحـــــلال لـــــو 

 إن طــــــال لم يمــــــل وإن هــــــي أوجــــــزت
 

ـــــــــل المســـــــــلم المتحـــــــــرز   لم يجـــــــــن قت

 ود المحــــــــــــدث أنهـــــــــــــا لم تـــــــــــــوجز
 

سخنان وي (معشوقه) از قبیل جادوي حلال است اگر او مسلمانی را که خـود  «یعنی: 
 ».کشت کرد، نمی را حفاظت می

کننده نیست و اگر مختصر نماید، کسی که بـه سـخنانش    اگر زیاد سخن بگوید خسته«
 ».دارد که مختصر سخن نگوید دهد دوست می گوش می

 بیند. انگیز می تهرکسی در سیره و تاریخ بنگرد، امور شگف
کـه از  » عمرو بن اهتم«و » زبرقان بن بدر«، »قیس بن عاصم«هاي  روزي سه نفر به نام

 آمدند. بزرگان و سران قبیله تمیم بودند نزد رسول خدا 
م فکنند وبه حر ها از من پیروي می ام و آن گفت: یا رسول االله! من سردار تمیم» زبرقان«

گیرم. آنگاه بـه سـوي    ها را می دارد و حقوق آن ستم بازمی دهند و من آنان را از گوش می
 اشاره نمود و گفت: این از جایگاه من خبر دارد.» عمرو بن اهتم«دومین سردار 

اینگونه از وي تعریف نمود: به خدا قسم! یا رسـول االله وي بسـیار سـخنور و    » عمرو«
رو خـاموش شـد و در   شود. آنگـاه عم ـ  کننده از قومش است و از حرفش اطاعت می دفاع

 تعریف وي مبالغه ننمود.
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ه نمود. از این رو زبرقان بـه خشـم   صزبرقان منتظر تعریف بیشتري بود، اما عمرو خلا
ورزد. لذا گفت: به خدا قسم! یا رسول االله!  عمرو بر سیادت وي حسد می آمد و گمان برد

 گفتن وي نیست. داند چه بگوید ولی چیزي جز حسادت مانع سخن او می
ورزم؟ بـه خـدا    در این هنگام عمرو به خشم آمد و گفت: من نسبت به تو حسـد مـی  

 کننده قبیله هستی. زاده و ضایع مال، نادان سوگند تو که اصل و نسب، تازه
به خدا قسم یا رسول االله! من در آنچه اول گفتم راست گفـتم و در آنچـه آخـر گفـتم     

دانستم گفتم  بودم پس بهترین آنچه را میدروغ نگفتم، اما من مردي هستم که اول راضی 
و خشم گرفتم لذا بدترین آنچه را یافتم گفتم و به خـدا قسـم کـه مـن در هـردو سـخن       

 راستگو هستم.
از حاضر جوابی، قدرت بیان و مهارت سخنوي وي در شگفت آمد. لـذا   آنحضرت 

 .)1(»همانا برخی از سخنان سحرآمیزاند برخی از سخنان سحرآمیزاند«گفت: 
 هاي زبانت ابتکار به خرج بده. اگر کسی گفت: خود کار را بده. پس در مهارت

 بگو: چشم بفرمایید.
 اگر گفت:

 آقا من از شما چیزي لازم دارم. بگو: چشمانم را بخواه. بفرمایید. -
خواهم. بگو: بفرمایید. ما براي کسانی خدمت کردیم که بـه گـرد    از شما خدمتی می -

 .رسند پاي شما نمی
 آورند اعمال نما، هایی که احساسات و عواطف را به هیجان می اینگونه شیوه

با مادر، پدر، همسر، فرزندان و دوستان کلماتی که آمیخته از مهر و عاطفه است را بـه  
رساند؛ ولی دیگـران را تسـخیر نمـوده و     گوش آنان بنوار؛ زیرا این شیوه به تو زیانی نمی

 برد. است را از بین میهایی که در دلشان  کدورت
 بعد از غزوه بدر بنگر. به وضعیت انصار 

                                           
 مستدرك حاکم در این حدیث اشکالاتی است و اصل آن در صحیحین است. -1
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انصار کسانی هستند که در غزوه بدر در کنار پیامبر جنگیدند و در غـزوه احـد جهـاد    
جنگیدنـد و کشـته    محاصره شدند و همـواره در کنـار وي مـی    کردند و در غزوه احزاب

 رهسپار گشتند.» حنین«شدند و سپس به سوي  می
حین آمده است: در آغاز غزوه حنین، جنگ شدت گرفته بود و مردم پراکنـده  در صحی

متفرق شد. لشکر طائف قوي بود و شکست در جلـو   شده و لشکر از کنار رسول خدا 
به یـارانش نگـاه کـرد دیـد از جلـو او فـرار        کرد. رسول خدا  مسلمانان خودنمایی می

 : اي جماعت انصار!کنند! آنگاه با صداي بلند انصار را صدا زد می
آنان در جواب گفتند: لبیک یا رسول االله! و به سـویش برگشـتند و در جلـوش صـف     

جنگیدنـد و بـراي رسـول خـدا      کشیدند و همواره با شمشیرهایشان در مقابل دشمن مـی 
 کردند تا این که کفار پا به فرار گذاشته و مسلمانان پیروز گشتند. فدایی می جان

گرد آورده شد، آنـان بـه    ایان یافت و غنایم در جلو آنحضرت بعد از این که نبرد پ
 کردند. وي نگاه می

آورد و بـه   در این لحظه هرکدام گرسنگی فرزندان و خانواده فقیر خویش را به یاد می
شـان   ها سامان یافته و زنـدگی  سهمی از این غنایم چشم امید داشت تا مقداري اوضاع آن

 بهبود یابد.
را که تازه مشـرف بـه   » اقرع بن حابس« الت بودند که رسول خدا ها در همین ح آن

فـرا خوانـد و    –چون وي چند روزي قبل از فتح مکه اسلام آورده بود  –اسلام شده بود 
 صد شتر را به او داد.

 باز ابوسفیان را فرا خواند و صد شتر را به او داد.
نمود. کسانی که مانند انصار نه  همواره غنایم را در میان اقوام و بزرگان مکه تقسیم می

 فدایی کرده بودند. مال خرج کرده بودند و نه جهاد و جان
را بیامرزد به  وقتی انصار این صحنه را مشاهده کردند با همدیگر گفتند: خدا پیامبر 

 چکد! ها می دهد، در حالی که هنوز از شمشیرهاي ما خون آن دهد و به ما نمی قریش می
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رفـت و   این وضعیت را دید، نزد رسول خـدا   ها سعد بن عباده  وقتی سردار آن
هاي اصحاب تو از میان انصار نسبت بـه شـما کـدورتی پدیـد      گفت: یا رسول االله! در دل

 آمده است.
 ».چه شده؟«تعجب نمود و گفت:  رسول خدا 

(یعنـی)  اي و آن را در میان قومـت   گفت: به خاطر آنچه در مورد این غنایم انجام داده
اهل مکه تقسیم نمودي و به قبایل عرب اموال زیـادي عطـا نمـوده و بـه انصـار چیـزي       

 اي. نداده
سعد گفت: یا رسول االله! من نیز یکی » گویی اي سعد؟ توچه می«گفت:  رسول خدا 

 از میان قومم هستم.
هایشـان   متوجه شدند که این قضیه به درمان چیزي نیاز دارد کـه در دل  رسول خدا 

 هایشان. داخل شود نه در جیب
 ».قومت را جمع کن«آنگاه گفت: 

نزد آنان تشریف آورد و حمد و ثناي خداونـد را   وقتی انصار گرد آمدند آنحضرت 
 ».اي جماعت انصار! سخنی از شما به من رسیده است؟«به جا آورد و سپس گفت: 

اند: خداوند  جوانان ما گفتهاند. اما برخی از  انصار جواب دادند: بزرگان ما چیزي نگفته
کنـد، در حـالی کـه هنـوز از      دهـد و مـا را رهـا مـی     به رسول االله رحم کند به قریش می

 چکد!! ها می شمشیرهاي ما خون آن
اي جماعت انصار! آیا شما گمراه نبودید و خداوند شـما  «فرمود:  آنگاه رسول خدا 

 ».را به وسیله من هدایت ننمود؟!
 و منت از آنِ خدا و رسول اوست.گفتند: بله و فضل 

نیاز ساخت و  آیا شما فقیر و نیازمند نبودید و خداوند شما را به وسیله من بی«فرمود: 
هایتـان الفـت و محبـت     شما دشمن همدیگر نبودید و خداونـد بـه وسـیله مـن بـین دل     

 ».آفرید؟!
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 گفتند: بله و فضل و منت از آنِ خدا و رسول اوست.
ها نیز خاموش شـدند و پیـامبر منتظـر مانـد و      وش شد و آنخام سپس رسول خدا 

دهیـد اي جماعـت    چـرا جـواب نمـی   «فرمـود:   ها نیز منتظر ماندند. باز رسول خدا  آن
 ».انصار؟
 ها گفتند: چه جواب بدهیم یا رسول االله! فضل و منت از آنِ خدا و رسول اوست. آن

گفتید و راست گفته  ستید البته میخوا به خدا قسم! اگر می«فرمود:  آنگاه رسول خدا 
 ».شدید و تصدیق می

گفتید: تو در حالی آمدي که تکذیب شده بودي و ما تو را تصدیق  خواستید می اگر می
نیاز شده بودي و ما تو را یاري نمودیم و رانده شده بودي و ما تـو   نمودیم، درمانده و بی

دارایـی خودمـان را در اختیـار تـو     دست بودي و ما ثروت و  را جاي دادیم و فقیر و تهی
 گذاشتیم.

اي «هایشان را تکان داد و گفت:  سپس شروع به تحریک احساسات انصار نموده و دل
اید که مـن   ارزش دنیا، نسبت به رسول االله بدبین شده جماعت انصار! آیا در مورد چیز بی

تان  د و شما را به اسلامهاي افرادي قرار دادم تا اسلام بیاورن آوردن دل آن را براي به دست
اند و به تـازگی جاهـل بـوده و دچـار مصـیبت       سپردم. همانا قریش تازه به اسلام گرویده

 اند. شده
اند و مـن خواسـتم آن را جبـران نمـایم و      یعنی در فتح مکه دچار جنگ و کشتار شده

 هایشان را به دست آورم. دل
ند و شتر برگردند و شـما بـا   فوسشوید تا مردم با گ اي جماعت انصار! آیا راضی نمی«

 ».تان بازگردید؟! هاي به خانه رسول خدا 
اي دیگـر را طـی    اي را طـی نماینـد و انصـار وادي و دره    اگر مردم، یک وادي و دره«

ي انصار را طی خواهم کرد. سوگند به ذاتی که جـان محمـد    نمایند، قطعاً من وادي و دره
شدم. خدایا! بر انصار  بود، من مردي از انصار می در دست اوست اگر فضیلت هجرت نمی
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در ایـن هنگـام مـردم بـه گریـه      ». و فرزندان انصار، و فرزندانِ فرزندان انصار رحم بفرما
 ها خیس شد و گفتند: ما بـه تقسـیم و بهـره رسـول خـدا       تا این که محاسن آن افتادند

 رفت و مردم متفرق شدند. راضی شدیم. آنگاه رسول خدا 
 انگیز بود! شگفت قدر پیامبر ما  اي خدا تعجب است، چه

خـود نمـوده و    توانید مـردم را از خـود بـی    هاي زیبا گاهی می شما با عبارات و جمله
 ها ببرید. هوش از سر آن

دار و خیلـی مغـرور و متکبـر     شخصی سرمایه» صعید مصر«حکایت شده است که در 
ان و کشاورز و فردي بسیار متکبر بـود و  بود به باشا شهرت داشت و صاحب چندین دهق

 داشت. انواع ستم و ظلم را بر کشاورزان ضعیف و بیچاره روا می
هاي کشاورزي وي تلف شده و از بین رفتنـد. لـذا وي    ها گذشت تا این که زمین سال

بعد از توانگري و ثروت، فقیر و ورشکسته شد. فرزندانش گرسنه شدند و منبع درآمدش 
شاورزي حرفه دیگري بلد نبود و زمین کشاورزي وي نیـز از بـین رفتـه    خشکید و جز ک

 بود.
 از این رو جهت کار بیرون شد. اما چه کار؟!

به مزرعه یکی از کشاورزان بیچاره که در گذشته انواع ذلت و بدبختی را از دست وي 
افتـه  چشیده بود آمد و وارد مزرعه وي شد و با تمام ذلت گفت: آیا کاري در نـزد شـما ی  

هـاي   شود، محصولات شما را برداشت نمایم یا حبوبات شما را پاك نمایم و یا بـرگ  نمی
 اضافی درختان را قطع نمایم یا...

کنی! تو مغرور و متکبر! خـدا   کشاورز بر سرش داد زد و گفت: تو در نزد من کار می 
وي را بـا  را شکر که دعایم را در حق تو پذیرفت و تو را خوار و زبون ساخت و سـپس  

 ذلت از باغش بیرون راند.
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نمود وارد بـاغ دیگـري شـد کـه      وي در حالی که دامان ذلت و شرمندگی را حمل می
صاحب آن خاطرات دردناکی را از این شخص به خاطر داشت، وي نیز او را بـا ذلـت و   

 خواري از باغش بیرون راند.
خواست با دست خـالی   میبیچاره بیرون شد در حالی که بسیار نگران بود و ن» باشاي«

نزد فرزندانش بازگردد. لذا وارد باغ شخصی دیگر شد. نـزد وي رفـت تـا در اینجـا نیـز      
شانس خود را آزمایش نماید. کشاورز وقتی او را دید شادمان گشت در حالی که وي نیز 

اند و من براي کـار   انواع بدبختی را از دست وي چشیده بود. باشا گفت: فرزندانم گرسنه
 ام. دهآم

 اي از وي انتقام بگیرد. خواست وي را ذلیل نماید و با یک شیوه هوشیارانه کشاورز می
قـدر امـروز    لذا به وي گفت: خوش آمدي جناب باشا، بوستان مرا روشن ساختی! چه

وقت هستم! باشاي بزرگ امروز به باغم آمده است! تو باشاي بزرگ هستی، تـو   من خوش
کرد تا این که  خود می اره وي را با این جملات از خود بیباشاي سرشناس هستی. و همو

 جناب باشا چون نیروي مغناطیس جذب شده و تخدیر شد.
دانـم آیـا ایـن     سپس کشاورز گفت: خیلی خوش آمدي نزد من کار است ولی من نمی

 باشد یا خیر؟ کار مناسب شما می
 باشا گفت: کارتان چیست؟

کشیدند یک گاو سیاه  م و گاو آهن را دو گاو میزن گفت: من امروز زمینم را شخم می
توانـد کـار بکنـد و گـاو سـفید       و یک گاو سفید. اما امروز گاو سیاه مریض است و نمـی 

تواند به تنهایی گاو آهن را بکشد. لذا شما امروز بـه جـاي گـاو سـیاه گـاو آهـن را        نمی
ی، تو همیشه بـه جلـو   بکشید. قطعاً تو باشاي قوي و قدرتمند هستی. تو رهبري، تو رئیس

 کنی. حرکت می
باشا نیز با تمام غرور به سوي گاو آهن آمد و در کنار گاو سفید ایستاد و کشاورز نیـز  
یک طرف گاو آهن را به گاو سفید بست تا آن را بکشد و سپس رو به باشا کرد و گفت: 
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نگـاه کـرد و   اي بهترین باشاي جهان! اي قدرتمند، اي پهلوان، و باشا با نخوت و غـرور  
اي به دست داشـت بـر    آنگاه ریسمان را به شانه باشا بست و خودش در حالی که تازیانه

اي به پشت گاو زد و گاو حرکـت   گاو آهن سوار شد و داد زد: یاالله حرکت کن! و تازیانه
 کرد و باشا نیز به همراهی گاو به راه افتاد.

 عالی است!گفت: زیباست جناب باشا، خیلی  کشاور نیز مرتب می
گفت: تنـدتر جنـاب باشـا، مقـداري بهتـر       نواخت و باز می اي می به پشت گاو تازیانه

 جناب باشا.
باشاي بیچاره تا به حال چنین کاري عادت نداشت، اما با تمام نیرویش از صبح تا شام 

 گاو آهن را کشید، گویا عقلش را از دست داده بود.
گفت: به  را از گردنش باز کرد در حالی که میوقتی کار به پایان رسید، کشاورز طناب 

 خدا قسم جناب باشا کار شما خیلی خوب است این بهترین روز باشاست!
 اش رفت. به خانه آنگاه چند جنیه به او داد و باشا

هایش ورم کرده و زخم برداشته بودند و خون از  در حالی نزد فرزندانش رفت که شانه
جهیـد، امـا وي همچنـان از خـود      زیر لباسش بیرون مـی  زیر پاهایش روان بود و عرق از

 خود و تخدیر بود. بی
 فرزندانش از وي پرسیدند: هان، کاري پیدا کردي؟

 وي با تمام غرور جواب داد: بله، من باشا باشم و کار پیدا نکنم؟!
آنان گفتند: چه کار؟ گفت: چه کار؟ هان! و کـم کـم داشـت از تخـدیرش بـه هـوش       

 فهمید. کرد و می به او رسیده بود را درك میآمد و آنچه  می
 ام! مقداري خاموش شد و سپس گفت: شغل گاو آهن را انجام داده

 تصمیم...

 ».کنی بهترین سخن را انتخاب کن آنگونه که بهترین میوه را انتخاب می«



 سازي ده نمیسخن خوب بگو اگر نیازي را برآور

یکی از دشوارترین لحظات این است که نیازمندي نزد تو بیاید و سپس ناامید بازگردد 
 و نیازش برآورده نشود.

 ساختن نیازهاي مردم عبادت بزرگی است. آري، برآورده
سـاختن نیـاز    اگر مـن بـراي بـرآورده   «بود:  اگر هیچ فضیلتی جز این حدیث نبوي نمی

تر از اعتکاف یک ماه در این مسجدم  انجام دهم برایم بهتر و پسندیدهبرادرم بروم و آن را 
 تنها در فضیلت آن همین حدیث کافی بود. )1(»هست

ساختن برخی نیازها دشوار است؛ زیرا چنین نیسـت کـه هرکسـی از شـما      اما برآورده
بـه  مالی قرض بخواهد شما به دادن آن قدرت داشته باشید، یا کسی از شما خواست با او 

اش را برآورده نمایید، یا کسی از شما چیزي از قبیل خودنویس  سفر بروید بتوانید خواسته
 و ساعت یا... خواست و شما بتوانید آن را به وي بدهید.

نگـران   مشکل اینجاست که اکثر مردم، وقتی نیازشان برآورده نشد، نسبت بـه شـما دل  
پرداختـه و شـما را بـه بخـل و     ر مجالس خویش به بـدگویی شـما   دشوند و چه بسا  می

 زنند. کنند و حتی گاهی به خودخواهی و... برچسب می آزمندي متهم می
 بنابراین، چکار کنیم و چاره چیست؟

رفتن چنین مواضعی ماهر باشید، لذا هرگاه کسی از شما چیزي خواسـت   شما از بیرون
یبـا او را برگردانیـد.   اش را برآورده سازید حد اقل با جمـلات ز  و شما نتوانستید خواسته

 سراید: چنان که شاعر می
ـــــــال ـــــــديها ولا م ـــــــدك ته ـــــــل عن  لا خي

 

ــــــق   ــــــعد النط ــــــالإفليس ــــــعد الح  ن لم تس
 

وقتی اسب و مالی نداري که به او هدیه نمایی، پـس اگـر حالـت وي را بهتـر     «یعنی: 
 ».گفتنت را با وي نیکو کن کنی حداقل سخن نمی

                                           
 طبرانی با سند حسن. -1
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به یک شهر مشخصی مسافر هستید و او نـزد  بنابراین، اگر شخصی باخبر شد که شما 
خـواهم فـلان چیـز را بـرایم      کنید، من می شما آمد و گفت: شما که به فلان شهر سفر می

توانستید آن چیز را برایش خریـداري نماییـد، پـس     خرید نمایید و شما بنابر مشکلی نمی
اگـر کـارش را   گفتنت را با وي نیکو کن،  سخن«دهید؟ آري،  شما به وي چگونه پاسخ می

 ».کنی برآورده نمی
خواهم به شما خدمت کنم، شـما   لذا به او بگو: به خدا جناب فلانی به روي چشم، می

ترسم وقت نداشته باشم و من اینقدر کار  از خیلی مردم نزد من محبوبتر هستید اما من می
 توانم آن چیز را خرید نمایم و... دارم که نمی

خواســتی  یــک دعــوتی فــرا خوانــد و شــما مــیهمچنــین اگــر شخصــی شــما را بــه 
خواهی نمایی و باز ترسیدي تا از شما دل نگران باشد، پس چند مقدمه را برایش  معذرت

آورم و شـما از جملـه    عرضه بدار. مثلاً بگو: من شما را یکی از برادرانم بـه حسـاب مـی   
 ها در نزد من هستی، اما من امشب کار دارم. ارزشمندترین انسان

اي؛ زیرا کار شما جلسه با فرزنـدان یـا مطالعـه و یـا      ات دروغ نگفته این گفته شما در
 ها همه کاراند. خواب است و این

کـرد بـه    ها را اسـیر مـی   مردم را با اخلاقی که دل پیامبر و خنکی چشمان ما محمد 
 آورد. دست می

االله بنگر در حالی که بـا یـاران گرانقـدرش نشسـته و در مـورد بیـت        به آنحضرت 
هایشـان مشـتاق زیـارت آن     گفت که ناگهان دل الحرام و فضیلت عمره و احرام سخن می

 دیار مقدس گردید.
سـتن بـه آن   ج ها را بـراي پیشـی   ها دستور داد تا آماده سفر شوند و آن از این رو به آن

 تشویق نمود و آنان نیز اسلحه خویش را برداشته و آماده شدند.
گویـان   با هزار و چهار صد نفر از یارانش تهلیـل گویـان و لبیـک    آنگاه رسول خدا 

 راهی انجام عمره شدند و به سوي بیت االله الحرام رفتند.
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بـه زمـین خوابیـد و     - شـتر پیـامبر    –هاي مکه نزدیک شدند قصُوي  وقتی به کوه
 یکوشش کرد تا حرکت کند، اما شتر بلند نشد. اصحاب گفتند: قصوا نافرمان آنحضرت 

 کرد.
کند و این از اخلاق آن نیست، بلکه نگهدارنده  قصوا نافرمانی نمی«فرمودند:  پیامبر 

ابرهه اسـت وقتـی بـا لشـکرش از یمـن       لیفـ منظور از فیل،». فیل آن را نگه داشته است
 خواست کعبه را ویران کند و خداوند او را از این کار بازداشت. حرکت نمود و می

به ذاتی که جانم در قبضه اوست (مشرکین) هیچ چیـزي کـه    سوگند«سپس فرمودند: 
خواهند، مگر این کـه مـن آن را بـراي     در آن حرمات خداوند را تعظیم نمایند از من نمی

 آنان به جا خواهم آورد و سپس شترش را پی نمود تا این که بلند شد.
مکـه فـرود    لذا به سوي مکه رهسپار شدند تا این که به جایی به نام حدیبیـه نزدیـک  

 آمدند.
هـا آمدنـد تـا از     ها باخبر شدند از این رو بزرگان آنان نـزد آن  کفار قریش از آمدن آن

پافشاري و اصرار داشت که در مکه  ورودشان به مکه جلوگیري نمایند، ولی آنحضرت 
 عمره را انجام دهد. مناسکداخل شود و 

» سـهیل بـن عمـرو   «تا این که پیوسته سفیرانی بین ایشان و قریش در رفت و آمد بود 
ینـده  آسال  د و درنبازگرد دینهمصلح نمودند که به  با آنحضرت  آمد و به این صورت
اي نوشتند که مفـاد آن از ایـن قـرار     د و در میان خویش صلح نامهنجهت انجام عمره بیای

 بود:
بایـد  شرط نمود که هرکسی از اهل مکه مسلمان شد و از مکه به مدینه رفت » سهیل«

برگردانده شود و هرکسی از اسلام برگشت و از مدینه بیرون آمد و به مکه آمـد در مکـه   
 جاي داده شود.

مسلمانان گفتند: سبحان االله! هرکسی اسـلام آورد و نـزد مـا آمـد مـا او را نـزد کفـار        
 بازگردانیم! چطور او را نزد مشرکین بازگردانیم در حالی که او مسلمان شده است؟!
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هـاي داغ و   ر همین گیر و دار بودند تا این که جوانی در عـین گرمـا بـر ریـگ    ها د آن
زد: یا رسول االله! اصحاب به سوي وي نگاه کردند،  دست و پا زنجیر شده آمد و فریاد می

است که مسلمان شده و پدرش او را شکنجه » سهیل بن عمرو«پسر » ابوجندل«دیدند که 
 و زندانی نموده است.
انان به گوشش رسیده فرار کرده است و با قید و زنجیر لنگان لنگان وقتی سخن مسلم

چکیـد و آنگـاه    هـایش اشـک مـی    هایش خون و از چشم آمده است، در حالی که از زخم
انــداخت و مســلمانان بــه او نگــاه  جســم پژمــرده و ضــعیفش را در جلــو آنحضــرت 

 کردند. می
جوان فرار کـرده اسـت؟ لـذا بـا      وقتی سهیل به او نگاه کرد به خشم آمد! چگونه این

صداي بلند فریاد زد: اي محمد! این اولین عهدنامه بین من و شماست که او را دوباره نزد 
 ما بازگردانی.

 ایم. فرمود: ما هنوز به این توافق نرسیده رسول خدا 
فرمود:  کنم. آنحضرت  گفت: پس من با شما در مورد هیچ چیزي صلح نمی» سهیل«

به خاطر من اجرا کن. گفت: من این کار را به خاطر شما نخواهم کرد. رسول  این یکی را
فرمود: بله این کار را بکن. گفت: من هرگز چنـین نخـواهم کـرد. آنگـاه رسـول       خدا 
 سکوت کردند. خدا

قدر تا حد توان حریص بود تا قـریش بـه اسـلام نزدیـک      مادر و پدرم فدایش باد! چه
شکل یک مسلمان، یک صلح کامل را به هم بزند، بلافاصله شوند و نخواست براي حل م

زد و از  کشـید و ابوجنـدل فریـاد مـی     نزد پسرش رفت و او را با زنجیرهـایش مـی   سهیل
 کرد. مسلمانان فریادرسی می

ام پس چگونه بـه   ام، نزد شما آمده گفت: اي مسلمانان! من در حالی که اسلام آورده می
اند؟ همـواره از   بینید چگونه مرا شکنجه داده وم؟ مگر نمیش سوي مشرکین بازگردانده می
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کرد تا این که از چشمان آنان ناپدیـد گشـت. دل مسـلمانان بـه سـبب       آنان فریادرسی می
 اندوه و دلسوزي براي آنان کباب بود.

شـود و از زنـدگی    هاي سخت بر وي وارد می جوانی در عنفوان جوانی، انواع شکنجه
شود در حالی کـه وي فرزنـد یکـی از سـرداران      هاي دردناك منتقل میمرفّه و آرام به بلا

هـا   هـا و لـذت   هاي طولانی را به عیش و عشرت گذرانده و از انواع شـهوت  است و سال
شـود و دوبـاره بـه     بهره برده است و اینک در جلو مسلمانان با غل و زنجیر کشـیده مـی  

لمانان اختیاري ندارند. ابوجندل تنها به شود، در حالی که مس زنجیر و زندان بازگردانده می
 طلبید. مکه بازگشت و از پروردگارش استقامت، تقوا و یقین می

به مدینه بازگشتند در حالی که بـر کـافران سـخت در     اما مسلمانان به همراه پیامبر 
 اختناق و خشم؛ و براي مسلمانان ضعیف و مستمند اندوهگین بودند.

پناه مکه به اوج خود رسید تا جـایی کـه تـوان و     مسلمانان بیباز عذاب و شکنجه بر 
و مسـلمانان ضـعیف مکـه    » ابوبصـیر «و دوسـتش  » ابوجنـدل «تحمل آن را نداشتند. لـذا  

توانست از زندان فرار » ابوبصیر«ها گریز نمایند. تا این که  کردند تا از چنگ آن کوشش می
ار با شور و علاقه بود و امید و آرزوي کند و فوراً به سوي مدینه رهسپار گردید. وي بسی

 همراهی پیامبر و یارانش سراپا او را از خود بیخود کرده بود.
گذاشت و ریگستان داغ عربستان پاهایش را  ها را پشت سر می و بیابان ها تشدپیوسته 

سوزاند تا این که خود را به مدینه رسانید و مستقیم بـه مسـجد رفـت، در حـالی کـه       می
وارد مسجد شد و آثار شـکنجه و  » ابوبصیر«با اصحابش در مسجد نشسته بودند.  پیامبر

 خستگی سفر بر وي نمایان و موهایش پراکنده و غبارآلود بودند.
هنوز نفس راحتی نکشیده بود که دو نفر از کفـار قریشـی وارد مسـجد شـدند وقتـی      

دوباره تصویر عـذاب  ها را دید، آشفته گشته و ترس وجودش را فرا گرفت و  ابوبصیر آن
داشـتیم  به سویش بازگشت. ناگهان آن دو نفر فریاد زدند: اي محمد! بنابر پیمانی که باهم 

 وي را به سوي ما بازگردان.
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نیز آن عهدي را که با قریش نموده بود به یاد آورد که هرکسی از قریش  آنحضرت 
اشاره نمود که از مدینه بیرون » یرابوبص«نزد او بیاید به آنان بازگردانده شود. از این رو به 

 همراه آن دو بیرون شد.» ابوبصیر«شود و ناچار 
وقتی از حدود مدینه بیرون شدند، جایی براي صرف غذا فرود آمدند و یکی در کنـار  
ابوبصیر نشست و دیگري جهت قضاي حاجت به جایی رفت. در همین میان، کسـی کـه   

داد و از روي استهزا  یرون آورد و آن را تکان میدر نزد ابوبصیر نشسته بود شمشیرش را ب
 .)1(گفت: یک روز کامل این شمشیر را به اوس و خزرج خواهم کوفت به ابوبصیر می

 آید. ابوبصیر گفت: به خدا قسم! شمشیر شما به نظر من بسیار جالب به نظر می
 ام. نمودهوي گفت: آري، به خدا این بسیار زیباست و من بارها آن را تجربه 

 را به وي داد. آنرا نگاه کنم و او  آنرا به من بده تا  آنابوبصیر گفت: 
را بـه   آنرا بالا برد و سـپس بـه شـدت     آنهمین که شمشیر در دست او قرار گرفت 

 گردن وي کوفت تا این که سرش به پرواز درآمد.
پـاره  وقتی شخص دیگر از قضاي حاجت بازگشت و پیکر دوستش را دید که تکـه و  

زده شد و به سوي مدینه گریخـت و دوان دوان وارد   شده و به زمین افتاده است، وحشت
 مسجد شد.

آید فرمود: این بـیم و هراسـی دیـده     زده می او را دید که وحشت وقتی رسول خدا 
ایستاد از شدت ترس فریاد زد: به خدا قسـم! رفـیقم کشـته     است. چون در جلو پیامبر 

وارد مسـجد شـد و از   » ابوبصـیر «شد و من نیز در معرض قتل قرار دارم. دیري نپایید که 
جهیـد و شمشـیر بـه دسـتش بـود و هنـوز از آن خـون         چشمانش شراره آتش بیرون می

 چکید. می
مرا به سوي آنـان بازگردانیدیـد و    گفت: یا نبی االله! خداوند ذمه شما را وفا نمود. شما

 فرمود: خیر. خداوند مرا نجات داد و به شما پیوند داد. آنحضرت 
                                           

 منظور وي اهل مدینه هستند که به اسلام گرویده بودند. مترجم -1
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آنگاه ابوبصیر صدایش را بلند کرد و گفت: یـا رسـول االله! کسـانی را بـه همـراه مـن       
توانسـت   از شجاعتش تعجب نمود، اما نمـی  بفرست تا مکه را فتح نماییم. رسول خدا 

جرا نماید چون با اهل مکه پیمان بسته بود، اما خواست او را بـا لطـف و   اش را ا خواسته
لـذا  ». کنی گفتنت را با وي نیکو کن اگر کارش را برآورده نمی سخن«نرمی برگرداند. آري 

 رو به اصحابش نمود و در تعریف ابوبصیر گفت:
 ».کند مادرش به سوگ وي بنشیند! اگر کسانی با او باشند، آتش جنگ را روشن می«

 لذا این جملات به منزله تخفیف از فشار و عذرخواهی از وي بود.
به او اجازه ماندن  همچنان ابوبصیر به دروازه مسجد ایستاده بود و منتظر بود پیامبر 

آورد، لذا به ابوبصیر دستور داد  پیمانش را با قریش به یاد می در مدینه بدهد. اما پیامبر 
 و ابوبصیر این جمله را شنید و اطاعت نمود.تا از مدینه بیرون برود 

، ابوبصیر را نسبت به دین بدبین ننمود و دشمن مسـلمانان  آري، این دستور نبوي 
نیز نگردید. بلکه او از جانب خداوند شکیبا و بزرگ، امیدوار پاداش بزرگ بود؛ کسی کـه  

ها  و به دامان شکنجهبه خاطر او خانواده و فرزندانش را رها کرده بود و خودش را خسته 
 انداخته بود.

از مدینه خارج شد و حیران بود به کجا پناه ببرد. در مکه شکنجه و زنجیـر  » ابوبصیر«
است و در مدینه عهد و پیمان، از این رو به ساحل دریاي سرخ رفـت و در آن صـحراي   

 خشک بدون دوست و همنشین فرود آمد.
مظلوم مکه رسید، فهمیدنـد کـه دروازه   وقتی خبر وي به گوش مسلمانان ستمدیده و 

پذیرند و اهل مکـه   ها را نمی فرج به رویشان گشوده شده است، چون مسلمانان مدینه آن
 دهند. ها عذاب و شکنجه می به آن

از زنجیرهایش رها شد و به ابوبصیر پیوسـت، سـپس مسـلمانان یکـی     » ابوجندل«لذا 
ها زیاد شد و داراي قدرت و اقتدار  تعداد آن پیوستند تا این که ها می یکی گریخته و به آن
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گذشت راه را بر او بسته و آن را  شدند. از این رو هرگاه کاروان تجاري قریش از آنجا می
 کردند. تار و مار می

 وقتی اینگونه حملات بر قریش پیاپی ادامه داشـت، شخصـی را نـزد رسـول خـدا      
ها را نزد خود فرا خواند. لذا رسول خـدا   نفرستاده و او را به صله رحم سوگند دادند تا آ

 قاصدي را فرستاد تا به مدینه بازگردند.
ها رسید شادمان گشتند، اما ابوبصیر مریض بود و در واپسین  به آن وقتی نامه پیامبر 

 کرد: لحظات زندگی قرار داشت و بار بار این جمله را تکرار می
 ري نماید عنقریب یاري خواهد شد.پروردگار بزرگ و برتر من! هرکسی خدا را یا

ها اجازه داده اسـت در   به آن وقتی یارانش نزد او رفتند و به او خبر دادند که پیامبر 
شان در امان  ها به سر رسیده و نیازشان برآورده شده و جان مدینه زندگی کنند و غربت آن

کرد گفـت: نامـه    است، ابوبصیر شادمان گشت، در حالی که با مرگ دست و پنجه نرم می
ها نامه را به او دادند. آن را برداشـت و بوسـید و بـه     را به من نشان بدهید و آن پیامبر 

 اش گذاشت و سپس گفت: سینه
دُ « هَ دُ  هُ ـاللَّ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  أَشْ هَ أَشْ ا أَنَّ  وَ دً َمَّ ولُ  محُ سُ  .»هِ ـاللَّ  رَ

دُ « هَ دُ  هُ ـاللَّ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  أَشْ هَ أَشْ ا أَنَّ  وَ دً َمَّ ولُ  محُ سُ  .»هِ ـاللَّ  رَ

 آنگاه فریاد برآورد و جان به جان آفرین تسلیم کرد.
 پس خدا بر ابوبصیر رحم کند و بر پیامبر، رحمت سلام و درود بیشمار بفرستد.

گفتن و سخن سحرآمیز این است که وقتی شخصی از  هاي درست سخن یکی از شیوه
گوید، شما وي را مراعـات نمـوده و بـا او ابـراز      شما سخن می روي مجامله و تعارف با

 لطف و محبت نمایید.
ي قدیمی  حکایت شده است که زنی در کنار شوهرش بر یک رختخوابی کهنه و خانه

چشـمانش را  ي خرما بود، خوابیده بود، ایـن زن   و دیوارهایی فرسوده که سقف آن از تنه
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دوخت و به فکر عمیقی فرو رفت و آنگاه گفـت:  گردانید و باز چشمانش را به سقف آن 
 دانی من چه آرزویی دارم؟ آیا می

اي  شوهرش گفت: بگو آرزویت چیست؟ گفت: آرزوي من این است کـه شـما خانـه   
بزرگ داشته و با فرزندانت در آن خوشبخت باشی و دوستانت را در آن دعوت نمـایی و  

دگی آن لذت ببري. حقوقت چنـد برابـر   یک ماشین مدل بالا داشته باشی و به هنگام رانن
 باشد تا دیونت را پرداخت نمایی و...

کـرد   پیوسته این زن بیچاره با شور و حماسه اسباب خوشبختی را که برایش آرزو مـی 
 شمرد. برمی

اش غرق بود و از بهبود اوضاعش نومید بود و نیـز از   خورده مرد در آرزوهاي شکست
 بود.گفتن چیزي بلد ن هاي سخن مهارت

 وقتی زن از شمردن آرزوها خسته شد گفت: تو چه آرزویی داري؟
کـنم کـه تنـه ایـن      مرد تا مدت مدیدي به سقف نگریست و سپس گفت: من آرزو می

 درخت خرما بشکند و به سر شما بخورد و آن را دو نصف کند!

 حدیث...

شـوند؟   هـا وارد دوزخ مـی   پرسیدند: بر اثر چه چیزي بیشـتر انسـان   از آنحضرت «
 ».یعنی فرج و زبان» این و این«فرمود: 



 دعا

ربـط  منظورم در اینجا بحث از فضیلت، آداب و شروط اجابت دعا نیست؛ زیـرا ایـن   
 ندارد.» هاي تعامل با مردم مهارت«مستقیمی با موضوع مورد بحث ما 

 هاي تعامل با مردم قرار دهید. بلکه منظورم این است که شما دعا را یکی از مهارت
قبل از هرچیز شما دعا کنید که خداوند شما را به بهترین راه رهنمون سـازد، چنانکـه   

 کرد: اینگونه دعا می پیامبر 
مَّ « دُ الْـ لَكَ  اللَّهُ مْ ، إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  حَ انَكَ  أَنْتَ بْحَ كَ  سُ دِ مْ بِحَ تُ  وَ سيِ  ظَلَمْ فْتُ  نَفْ َ ترَ اعْ نْبِي، وَ رْ  بِذَ فِ اغْ  ليِ  فَ

نُوبيِ  رُ  لاَ  ذُ فِ نُوبَ  يَغْ ، إِلاَّ  الذُّ نيِ  أَنْتَ دِ نِ  اهْ سَ َحْ قِ  لأِ لاَ َخْ ي لاَ  الأْ ْدِ ا يهَ نِهَ سَ َحْ ، إِلاَّ  لأِ فْ  أَنْتَ ِ اصرْ نِّي وَ  عَ

ا يِّئَهَ هُ  سَ فُ  لاَ  إِنَّ ِ ا يَصرْ يِّئَهَ ، إِلاَّ  سَ يْكَ  لَبَّيْكَ  أَنْتَ دَ عْ سَ ُ الْـوَ  وَ يرْ يْكَ  خَ  .)1(»بِيَدَ

پاکی و ستایش  ستایش برازنده توست، معبود به حقیِ جز تو نیست،  بار خدایا«یعنی: 
نمایم گناهانم را بیامرز؛ زیـرا   تو را سزد، من بر خودم ستم نمودم و بر گناهانم اعتراف می

جز تو کسی آمرزنده گناهان نیست و مرا به بهترین اخلاق رهنمون ساز، کسی چون تو به 
سازد و مرا از اخلاق بد نجات بده؛ چون غیر از  تـو کسـی از    بهترین اخلاق رهنمون می

خواهم و خیر همگـی   دهد. بار خدایا! حاضرم و سعادت را از تو می خلاق بد نجات نمیا
 ».به دست  توست

هـاي در   توانیـد، دعـا را یکـی از مهـارت     گردیم. چگونه شما می به اصل مطلب بازمی
 هاي مردم قرار دهید؟ کسب دل

با آنـان، پـس    کردن گفتن و ملاقات پسندند حتی به هنگام سلام عموماً مردم دعا را می
گویی حالتان چطور است و چه خبر؟ این جمله اضافه کن: خدا شـما را   وقتی به آنان می

 حفظ کند، خداوند به شما برکت دهد، خداوند قلب شما را ثابت نگه دارد.

                                           
 ابوعوانه با سند صحیح. -1
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 داند بپرهیز. مانند این که بگویی: خداون از دعاهاي تکراري که مردم به آن عادت کرده
ق باشید) و... بله این دعاي خوبی است، اما مردم با این دعا عادت شما را موفق کند (موف

اند و شاید اصلاً خوش ندارند آن را بشنوند و هرگاه کسی را ملاقات کـردي کـه بـا     کرده
ها دعا کن او بشنود. مثلاً بگو: خدا چشمان شما را  فرزندانش همراه است، طوري براي آن

ها را نصـیب   ها را نگه دارد، خداوند نیکوکاري آن ها خنک نماید، خداوند آن به وجود آن
 شما بگرداند و...

ام کـه   ام و چنین دیده ها را تجربه کرده گویم و بارها آن ها را از روي تجربه می من این
 رباید. هاي مردم را می این امر دل

جهــت ایــراد ســخنرانی در یکــی از  هــاي رمضــان دو ســال پــیش در یکــی از شــب
هاي مقابل  اي دعوت شدم و این دیدار در مکه مکرمه در یکی از هتل هاي ماهواره ایستگاه

 مسجد الحرام برگزار گردید.
کننــدگان و  ه پشــت ســرمان بــه عمــرهرکــردیم و بیننــدگان از پنجــ مــا صــحبت مــی

 کردند. کنندگان را به صورت مستقیم نگاه می طواف
بسیار روحانی بود تا جایی که قلب مجري برنامه نرم شد و در اثنـاي جلسـه   اي  منظره

 به گریه افتاد.
جوي بسیار معنوي و ایمانی بود و جز یکی از تصویر برادران کسی آن را بر ما فاسـد  

 ننمود.
این تصویربردار در یک دست دوربـین و در دسـت دیگـرش سـیگار داشـت و گویـا       

هـایش را از   ست ندهد و در این شب مبارك رمضان ششخواست هیچ فرصتی را از د می
 سیگار پر کند!
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ي جـز   وي به شدت مرا آزار داد و من و دوستم را از دودها خفه کرده بود، امـا چـاره  
گرفـت و چـاره درمانـده جـز      صبر نبود، زیرا پخش برنامه به صورت مستقیم انجـام مـی  

 .)1(سوارشدن نیست!
 ایان رسید.یک ساعت کامل گذشت و جلسه به پ

تصویربردار در حالی که سیگار به دست داشت نزد ما آمد و از مـا تشـکر نمـود. مـن     
دستش را فشار دادم و گفتم: من نیز از مشارکت شما در تصویربرداري این برنامـه دینـی   

نمایم. ولی من با شـما یـک سـخنی دارم امیـدوارم آن را بپذیریـد. وي گفـت:        تشکر می
 بفرمایید بفرمایید.

 ن گفتم: دود و سیگار.م
وي بلافاصله سخنم را قطع نمود و گفت: مرا در این مورد نصـیحت نکـن، بـه خـدا     

 جناب شیخ فایده ندارد.
دانـی کـه سـیگار حـرام اسـت و خداونـد        من گفتم: خوبه، شما گوش بده، شـما مـی  

 فرماید: می
ل سـال  دوباره سخنانم را قطع نمود و گفت: جناب شیخ! وقتت را ضایع نکن من چه ـ

هـایم در جریـان اسـت، اصـلاً      است که با دود و سیگار سر و کار دارم. دود در تمام رگ
اند. من گفتم: یعنی فایده ندارد؟ آنگاه  اي ندارد. کسانی غیر از شما بیشتر تلاش کرده فایده

از من به تنگ آمد و گفت: برایم دعا کن برایم دعا کن. من دستش را نگاه داشتم و گفتم: 
 جا؟کبیا. گفت:  با من

 من گفتم: بیا به کعبه نگاه کنیم.
شود مگر  اي که به سوي حرم باز بود ایستادیم که یک وجب پیدا نمی ما در کنار پنجره

این که مملو از مردم است و برخی در حالت رکـوع و برخـی سـجده و کسـانی طـواف      

                                           
 این یک ضرب المثل در زبان عربی است. -1
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بینـی؟   هـا را مـی   تم: ایـن کنند و این منظره بسیار تأثیرگذار بود. من گف کنند و گریه می می
 گفت: بله.

اند، سیاه و سفید، عرب و عجم، فقیر و غنـی   ها از تمام دنیا به اینجا آمده من گفتم: این
 ها را مقبول ساخته و آنان را بیامرزد. خواهند که از آن همگی از خدا می

 گفت: درست است درست است.
 اده است به تو بدهد؟ گفت: بله.ها د خواهی آنچه خداوند به آن من گفتم: پس آیا نمی

 کنم و تو آمین بگو. هایت را بلند کن و من برایت دعا می من گفتم: دست
هایم را بلند کردم و گفتم: خدایا! وي را بیامرز، گفت: آمین. من گفتم: خدایا!  من دست

 درجاتش را بالا ببر و او را با دوستانش در بهشت جمع کن. خدایا...
 گفت: آمین آمین. کردم تا این که دلش نرم شد و به گریه افتاد و می پیوسته من دعا می

خواستم دعا را به پایان برسانم گفتم: خدایا! اگر دود را ترك کرد این دعـا را   وقتی می
برایش مستجاب کن و اگـر دود را تـرك ننمـود وي را از آن محـروم کـن. وي از گریـه       

 بیرون رفت.اش را پوشاند و از اتاق  منفجر شد و چهره
چند مدت گذشت و باز من به همان شبکه دعوت شدم و چون وارد سـاختمان شـدم   

ام را بوسـید و   هیکل جلو آمد و با گرمی به من سلام گفت و سر و پیشـانی  یک فرد قوي
 خودش را کج نمود تا دستم را ببوسد و بسیار متأثر بود.

محبـت شـما ممنـون و    من گفتم: خـدا از لطـف و ادب شـما تشـکر نمایـد، مـن از       
 شناسم. سپاسگذارم؛ ولی ببخشید من شما را نمی

وي گفت: آیا آن تصویربردار را به یاد داري که چند سال پیش او را نصیحت نمـودي  
 تا سیگار را ترك نماید؟

 من گفتم: بله.
 گفت: او منم. به خدا جناب شیخ من از آن لحظه به بعد اصلاً لب به سیگار نزدم.
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قـدر زیباینـد    افـزایم و چـه   کنم، شما را به آن مـی  دفتر خاطراتم را باز میو هرگاه من 
 کننده باشند. خاطرات، زمانی که شادمان

چند سال پیش در ایام حج من بعد از نماز عصر، جهت ایـراد سـخنرانی بـه یکـی از     
ها رفتم و بعد از ایراد سخنرانی، مردم جهت سؤال و مصافحه هجوم آوردنـد. مـن    کاروان

کوشش کردم تا سریع بیرون بروم تا این که جوانی یک پـایش را جلـو و یکـی را عقـب     
کشید. من به او نگاه کردم و دسـتم   کرد و از این که در شلوغی مردم بیاید خجالت می می

را به سویش دراز نمودم و او با من مصافحه نمود و باز من در وسط ازدحام مردم از وي 
 بله. پرسیدم: سوالی داري؟ گفت:

آوردند و وي بـا   من او را به سوي خودم کشیدم در حالی که مردم همچنان هجوم می
 من نزدیک شد.

 : سوالت چیست؟ممن گفت
او در حالی که شتابزده بود گفت: مـن بـه همـراه مـادربزرگ و خـواهرم بـراي رمـی        

را جمرات رفته بودیم و ازدحام شدید بود و... سوالش به پایان رسـید و مـن سـوال وي    
 پاسخ گفتم.

آیـد، لـذا لبخنـد زدم و گفـتم: سـیگار       ولی احساس نمودم که از وي بوي سیگار مـی 
 کشی؟ گفت: بله. می

کنم خداوند تو را ببخشد و حجت  اگر از همین لحظه سیگار را ترك نمایی من دعا می
 را مقبول بگرداند.

 جوان خاموش شد ولی روشن بود که وي از این سخن متأثر شده است.
ها سفر نمودم و بـه   شت ماه گذشت و من جهت ایراد سخنرانی به یکی از شهرستانه

مسجد رفتم تا این که یک جوان با احترامی به دروازه مسجد منتظر ماست. چون مرا دیـد  
سراسیمه گشت و با شور و حماسه به سویم آمد و با گرمی با من سلام گفت: ولی من او 



 475 دعا

آمد عرض نمودم. گفت: آیا مـرا   ا گفتم و به او خوششناختم اما جواب سلامش ر را نمی
 شناسی؟ می

من گفـتم: خداونـد از لطـف و محبـت شـما سپاسـگذاري نمایـد، امـا مـن شـما را           
 شناسم. نمی

گفت: آیا آن جوان سیگاري را که در ایام حج با او دیدار نمودي و او را به تـرك دود  
 نصیحت کردي به یاد داري؟ من گفتم: بله بله.

ام، دود را  دهم که از آن لحظه به بعد لـب بـه دود نـزده    : او منم، به شما مژده میگفت
 ام درست شد. رها کردم و بسیاري از امور زندگی

من به عنوان تشویق دستش را تکان دادم و به داخل مسجد رفتم و یقین کردم که دعـا  
حت مستقیم برخوردار شنوند چه بسا از تأثیر بیشتري از نصی در جلو مردم در حالی که می

 است.
به همین شکل وقتی با جوانی برخورد نمودید که با پدر و مادرش خوشرفتار است به 
او بگو: خدا به شما جزاي خیر بدهد، خداوند شما را موفق نگه دارد، خداوند فرزنـدانت  

 رفتار کند. را نسبت به شما مهربان و نیک
دعوت مردم و در جلـب محبـت و تـأثیر     در به کارگیري دعا در پیامبر بزرگوارمان 

 مثال بود. کردن آنان به دین بی گذاري بر آنان به خاطر نزدیک
ها بسیار محبوب بود و از او  بود و در میان آن» اوس«که سردار قبیله » طفیل بن عمرو«

 شد، اطاعت می
روزي جهت کاري به مکه آمد و چون وارد مکه شد، اشـراف و بزرگـان قـریش او را    

 هستم.» دوس«سردار » طفیل بن عمرو«دیدند و گفتند: تو کیستی؟ گفت: من 
ملاقات کند و او را به دین اسلام دعوت » طفیل«با  قریش ترسیدند از این که پیامبر 

 دهد و او اسلام بیاورد.
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کند، مواظب باش با او  لذا به او گفتند: همانا در مکه مردي است که ادعاي پیامبري می
به سخنانش گوش ندهی؛ زیرا او ساحر است و اگر به او گوش دهی عقلـت را   ننشینی و
 برد. از بین می

ترسانیدند تا این که تصمیم گـرفتم   ها مرا می گوید: به خدا قسم همواره آن می» طفیل«
اصلا به او گوش ندهم و یک کلمه با او سخن نگویم و از ترس این که مبادا در مسیر راه 

 هایم پنبه گذاشتم. چیزي از وي بشنوم، در گوش از کنارش بگذرم و
ایستاده و در نزد کعبه نمـاز   گوید: من به مسجد آمدم، دیدم رسول خدا  می» طفیل«
 خواست من چیزي از سخنانش را بشنوم. خواند. من نیز نزدیک وي ایستادم و خدا می می

ه سوگم بنشیند! به خدا آنگاه من سخنان زیبایی از وي شنیدم. لذا در دلم گفتم: مادرم ب
 قسم من که شخص دانشمندي هستم و هیچ چیز نیک و بد بر من مخفی نیست،

اي از سخنان این شخص را بشنوم؟ لذا اگر سخنانش  پس چه چیزي مانع است تا پاره
نیک بود باید آن را بپذیرم و اگر بد و نادرست بودند آن را ترك نمایم. از ایـن رو منتظـر   

 ه از نمازش فارغ شد.ماندم تا این ک
اش شـد   اش بازگردد من به دنبالش رفتم تا این که وارد خانه خواست به خانه وقتی می

انـد و بـه    و من نیز با او داخل شدم و گفتم: اي محمد! قوم تو به من چنین و چنان گفتـه 
اند تا این که من از تـرس ایـن کـه سـخنانت را بشـنوم در       خدا قسم همواره مرا ترسانده

ات مـرا   ام؛ ولی من از شما سخن زیبایی شنیدم. بنابراین، از قضـیه  هایم پنبه گذاشته شگو
عرضـه نمـود و   » طفیـل «شادمان و خوشحال گردید و اسـلام را بـر    باخبر ساز. پیامبر 

 مقداري از آیات قرآن برایش تلاوت نمود.
گیـرد   می در مورد وضعیت خویش به فکر فرو رفت که هر روز از خدا فاصله» طفیل«

 پرستد. ها را می و سنگ
کنند تـا ایـن    شنوند و به ندایش اجابت نمی زند صدایش را نمی ها را صدا می وقتی آن

 که حق برایش آشکار گشت.
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 به عاقبت بعد از اسلامش اندیشید.» طفیل«باز 
 چگونه دین خود و نیاکانش را رها کند، مردم در مورد او چه خواهند گفت؟ •

 برد! که در آن به سر میزندگی و دنیایی  •

 اموالی که جمع نموده است! •

 ها پریشان خواهند شد. خانواده، فرزند، همسایگان، دوستان، همگی این •

 خاموش و در فکر عمیقی فرو رفته بود.» طفیل«
 نمود. دنیا و آخرتش را مقایسه می

 ناگهان دنیا را به دیوار زد.
شود، راضـی شـود و هرکسـی     میآري، بر دین استقامت خواهد نمود هرکسی راضی 

 شود، ناراض شود. ناراض می
 شود به اهل زمین آنگاه که اهل آسمان راضی باشند. چه می •

 مال و روزي وي به دست کسی است که در آسمان قرار دارد. •

 اش به دست کسی است که در آسمان قرار دارد. سلامتی و بیماري •

 ن قرار دارد.بلکه مرگ و حیات او به دست کسی است که در آسما •

 پس وقتی اهل آسمان راضی شدند، باکی نیست بر آنچه از دنیا از دست بدهد. •

خواهد بر او بغض بورزد و هرکسی کـه   وقتی خدا او را دوست بدارد، هرکسی که می
 خواهد وي را مسخره و استهزا بکند. خواهد او را ناگوار بداند و هرکسی که می می

ـــــــــرة ـــــــــاة مري ـــــــــك تحلـــــــــو والحي  فليت

 لــــــذي بينــــــي وبينــــــك عــــــامروليــــــت ا

 ود فالكــــــل هــــــينإذا صــــــح منــــــك الــــــ
 

ــــــــبا  ــــــــام غض ــــــــرضى والأن ــــــــك ت  وليت

ــــــــالمين خــــــــراب ــــــــي وبــــــــين الع  وبين

 وكــــــل الــــــذي فــــــوق الــــــتراب تــــــراب
 

اي کاش تو شیرین باشی گرچه زندگی تلخ باشـد و کـاش تـو راضـی باشـی،      «یعنی: 
آباد باشد هرچند که گرچه همه مخلوقات ناراض باشند. اي کاش آنچه بین من و توست 
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آنچه میان من و جهانیان است ویران باشد. وقتی ارتباط و دوستی با تو درست شد، همـه  
 ».چیز آسان است و همه آنچه بر روي خاك قرار دارد خاك خواهند شد

 در جا اسلام آورد و به حق گواهی داد.» طفیل«آري 
کسی هستم که قـومم از مـن   بالا گرفت و گفت: یا رسول االله! من » طفیل«آنگاه همت 

 دهم. گردم و آنان را به سوي اسلام دعوت می ها بازمی کنند و من به سوي آن اطاعت می
از مکه خارج شد و با سرعت به سوي قومش حرکت کرد در حالی که حامـل  » طفیل«

 آمد تا این که به سرزمینش رسید. ها فرود می رفت و به دره ها بالا می این دین بود. از کوه
وقتی وارد سرزمینش شد، پدرش که پیرمرد مسنی بود و نزدیک مرگ قرار داشـت در  

ي جـدي او را   خواست با یک شـیوه » طفیل«پرستید، نزد او آمد. لذا  ها را می حالی که بت
به او گفت: پدرجان از من دور شو؛ زیرا نه » طفیل«به دین اسلام دعوت بدهد. از این رو 

 من!من از تو ام و نه تو از 
گفت: من اسلام آوردم و به دیـن  » طفیل«پدرش به وحشت افتاد و گفت: چرا پسرم؟ 

 گرویدم. پدر گفت: دین تو دین من است. محمد 
هایت را پاك کن، و سپس نزد من بیا تـا مـن    گفت: پس بلند شو و غسل بکن و لباس

 ام به تو یاد بدهم. آنچه را یاد گرفته
اسلام را به » طفیل«هایش را تمیز نمود و آمد و  سپدرش برخاست و غسل نمود و لبا

 وي عرضه داشت و او اسلام آورد.
 آمد گفت. اش رفت و زنش آمد و به او خوش به خانه» طفیل«باز 

 گفت: از من دور شو؛ زیرا نه من از تو ام و نه تو از من!» طفیل«
 زنش گفت: چرا؟ مادر و پدرم فدایت شوند.

 ین من و تو جدایی انداخته است و مـن از دیـن محمـد    گفت: دین اسلام ب» طفیل«
 ام. پیروي کرده

 زنش گفت: دین من نیز دین توست.
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گفت: پسر برخیز و خودت را پاك کن و سپس نزد من بازگرد. وي برخاست » طفیل«
شـان انتقـام بگیرنـد، لـذا      ها از فرزنـدان  هایشان ترسید که در ترك عبادت آن و باز از بت
بر فرزنـدانت  » ذو شري«یا از آو بازگشت و گفت: مادر و پدرم فدایت باشند دوباره نزد ا

 ترسی؟ نمی
کردند و بر این بـاور بودنـد کـه هرکسـی      اسم بتی بود که او را عبادت می» ذو شري«

 رساند. پرستش وي را رها کند به او یا فرزندانش آسیب می
 نرساند. ها آسیبی به آن» ذو شري«گفت: برو من ضامنم که » طفیل«

اسـلام را بـر وي عرضـه نمـود و اسـلام      » طفیل«از این رو وي رفت و غسل نمود و 
 آورد.

ها را بـه دیـن اسـلام دعـوت      زد و خانه به خانه آن در میان قومش دور می» طفیل«باز 
 داد. می

پرسـتی   ایسـتاد، امـا آنـان از بـت     ها می ها با آن رفت و در مسیر راه ها می به مجالس آن
ملاقات نمود  به خشم آمد و به مکه رفت و با رسول خدا » طفیل«یدند. لذا دست نکش

ها  نماید نزد خداوند براي آن انکار و نافرمانی می» دوس«و گفت: یا رسول االله! همانا قبیله 
 دعا کن.

» طفیل«هایش را به سوي آسمان بلند کرد.  متغیر شد و دست آنگاه چهره آنحضرت 
بسیار شفیق و مهربان بود و در دعایش  نابود شد. اما پیامبر » دوس«با خود گفت: قبیله 

آنگـاه رو بـه   » را هـدایت فرمـا  » دوس«خدایا! دوس را هدایت فرما، خدایا! قبیله «گفت: 
 ها نرمی بکن. ا دعوت بده و با آنها ر طفیل نمود و گفت: نزد قومت بازگرد و آن

 داد تا این که اسلام آوردند. ها را دعوت می لذا طفیل نزد قومش بازگشت و همواره آن
 آري، چه زیباست کوفتن درهاي آسمان!
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این فقط با طفیل و قومش نبود، بلکه ماجراهاي بسیاري با دیگـران نیـز اتفـاق افتـاده     
اندك بودند و از سـی و هشـت نفـر تجـاوز نکـرده      است. مسلمانان در آغاز بعثت نبوي 

 بودند.
اصرار نمود تا علناً اسلام را آشکار نموده و مردم را بـه   نزد پیامبر  روزي ابوبکر 

 فرمود: اي ابوبکر! تعداد ما کم است. دین اسلام دعوت دهد. آنحضرت 
صـرار  ا بسیار بـا شـور و حماسـه بـود و پیوسـته نـزد رسـول خـدا          اما ابوبکر 

هـا قـرار گرفـت و بـه      در جلـو آن  ورزید. تا این که مسلمانان جمع شدند و پیامبر  می
سمت مسجدالحرام روانه گشتند و در اطراف مسجد متفرق گشتند و هرکسـی بـه همـراه    

برخاست و به ایراد خطبـه پرداخـت و مـردم را بـه سـوي اسـلام        قومش بود. ابوبکر 
گفت. مشرکین برآشـفتند و بـر مسـلمانان حملـه      سزا میها را نا دعوت نمود و خدایان آن

ها را مورد ایذا و ضرب و شتم قرار دادنـد؛ زیـرا تعـداد     به شدت آن دنمودند و در مسج
 مشرکین زیاد بود. لذا مسلمانان متفرق گشتند. از این رو جمعی از مشرکین دور ابوبکر

 انداختند.جمع شده و سخت او را زدند و در گرماي خورشید به زمین 
دارش زده و  هـاي وصـله   فاسق به او نزدیک شد و او را با کفش» عتبه بن ربیعه«آنگاه 

مالید و سپس بر شکمش ایستاد، تا این که خون از چهره وي جاري شـد   به چهره وي می
 شد. اش شناخته نمی اش پاره شد تا جایی که دهانش از بینی و گوشت چهره

متفـرق   دند و از او دفاع نموده و مـردم را از ابـوبکر   آم قبیله ابوبکر » بنی تمیم«
بردند که زنده باشد  اش آوردند و گمان نمی اي گذاشته و به خانه ساختند و او را در پارچه

گفتنـد: بـه    زدند و مـی  و آنگاه بازگشتند و وارد مسجد شدند و به روي مشرکین فریاد می
 را خواهیم کشت و باز نزد ابـوبکر  » یعهعتبه بن رب«بمیرد ما  خدا قسم! اگر ابوبکر 

 دانستند که او مرده است یا زنده! هوش بود و نمی بازگشتند در حالی که او بی
ها با او صحبت  ایستاده بود و آن ) با آنان در کنار ابوبکر (پدر ابوبکر » ابوقحافه«
 کرد. یداد و مادرش بالاي سر او گریه م کردند، ولی او به آنان جواب نمی می
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چشمانش را باز نمود و اولین سخنی کـه بـر زبـان     چون روز به آخر رسید ابوبکر 
 آورد، پرسید: حال رسول االله چطور است؟! (خدا از ابوبکر راضی باشد).

 بود و بیش از خود بر وي هراسان بود. از فرط محبت دلباخته آنحضرت 
همه کسانی که در پیرامون او جمع بودند، از قبیل: پدر، مادر، قوم وي و مشرکین، همه 

 ناسزا گفتند و آنگـاه برخاسـتند و بـه مـادر ابـوبکر       به خشم آمدند و به آنحضرت 
بـار بـار    شد و ابوبکر  گفتند: به وي چیزي بخوران و بنوشان. مادرش به او نزدیک می

چطور است؟ مادرش گفت: بـه خـدا مـن از دوسـتت خبـر       گفت: حال رسول االله  می
 ندارم.

 بپرس. برو و از او در مورد پیامبر » خطاب«دختر » ام جمیل«گفت: نزد  ابوبکر 
 زن مسلمانی بود که اسلامش را مخفی نگه داشته بود.» لام جمی«

اسـم  شن گفت: من نه ابوبکر را می» ام جمیل«آمد. » ام جمیل«مادرش بیرون شد و نزد 
 ما آیا دوست داري همراه تو نزد پسرت بیایم؟ گفت: بله.ارا. » محمد بن عبداالله«و نه 
هوش و سخت بیمار است و  همراه مادر ابوبکر نزد وي آمد و دید که او بی» ام جمیل«

اش پاره شده و بدنش رنجور گشته است. وقتی ام جمیـل وي را در ایـن وضـعیت     چهره
فت: به خدا قسـم! کسـانی کـه فرزنـد تـو را بـه ایـن حالـت         مشاهده نمود فریاد زد و گ

 ها انتقام بگیرد. اند، آنان فاسق و کافرند و امیدوارم خداوند از آن درآورده
دیده و چهره دریده شده و قلب بزرگ که پـر   ابوبکر با دو چشم رنجور و جسم آسیب

 ؟از محبت دین است، به او نگاه کرد و گفت: حال رسول االله چطور است
آوردنـش فـاش    ایستاده بود، لذا ترسید که حال اسـلام » ام جمیل«مادر ابوبکر در کنار 

 نشود و مشرکین او را مورد ایذا قرار ندهند.
 شنود. بنابراین گفت: اي ابوبکر! مادرت می

 گردد. ابوبکر گفت: از طرف وي ضرري به سویت عاید نمی
 الم است.س گفت: شادمان باش رسول االله » ام جمیل«آنگاه 
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 پرسید: حالا پیامبر کجاست؟ ابوبکر 
 ».ابوأرقم«گفت: در منزل » ام جمیل«

 در این هنگام مادرش گفت: حالا از دوستت باخبر شدي حالا برخیز و چیزي بخور.
را بـا   چشم تا زمانی که رسـول االله   گفت: به خدا قسم! هیچ غذا و نوشیدنی را نمی

 چشمان خودم نبینم.
ها بیـرون   منتظر ماندند تا این که مردم آرام گرفتند و آنگاه آن» ام جمیل«لذا مادرش و 

أبی «از شدت بیماري کشان کشان حرکت نمود تا این که وي را به دار  شده و ابوبکر 
 آوردند.» ارقم

چکـد و   اش زخمی است و خـون مـی   ها دیدند که چهره داخل شد آن چون ابوبکر
وي را دید خود را بـه وي انـداخت و او را    رسول خدا  اند. وقتی هایش پاره شده لباس

 بوسیدند. بوسید و مسلمانان نیز گرد او جمع شدند و وي را می
برایش بسیار سوخت تا جایی که آثار غم و اندوه بر چهره مبارکش  دل رسول خدا 

 نمایان گردید.
خواست مقداري از اندوهش بکاهد، گفت: یا رسول االله! پـدر و مـادرم    لذا ابوبکر 

آن  - ام چیزي نکرده است و بـاز ابـوبکر    فدایت باشند چیزي نیست و فاسق به چهره
هـا   پهلوانی که هم دعوت را به دوش کشیده بود و به هر صـورت از اوضـاع و موقعیـت   

روح، گرسـنه و تشـنه اسـت،    کرد، کسی که در حـال حاضـر مج ـ   برداري می درست بهره
گفت: یا رسول االله! این مادرم اسـت نسـبت بـه     –ها  علیرغم این همه مصائب و ناگواري

والدینش نیکوکار بوده است و شما مبارك هستی از خداوند عزوجل بخواه و برایش دعـا  
 را به وسیله شما از آتش دوزخ نجات دهد. اوکن امید است خداوند 

یش دعا نمود و سـپس او را بـه سـوي االله دعـوت نمـود و او      برا آنگاه رسول خدا 
 بلافاصله ایمان آورد.

 بستند. دعا یکی از اصول و قواعدي بود که آنان آن را به کار می
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برد، او را به اسلام  ایمان آورد و مادرش همچنان در حالت کفر به سر می ابوهریره 
ا دعوت داد، اما او نه این که ایمـان  کرد. روزي مادرش ر کرد؛ اما وي انکار می دعوت می

 گفت که ابوهریره ناراحت شد. آورد، بلکه چیزهایی به رسول االله 
آمـد   کرد نزد رسول خدا  لذا ابوهریره از این امر دلتنگ شد و در حالی که گریه می

 کرد. اما کردم و او انکار می و گفت: یا رسول االله! من همیشه مادرم را به اسلام دعوت می
 امروز او را دعوت نمودم و او در مورد شما چیزهایی گفت که من ناراحت شدم.

یا رسول االله! از خدا بخواه تا خداوند مادر ابوهریره را به اسـلام هـدایت کنـد، آنگـاه     
برایش دعا نمود و ابوهریره نزد مادرش بازگشت و چون بـه دروازه خانـه    رسول خدا 

د تا داخل شود تا این که مادرش در را باز کـرد و گفـت:   رسید. در بسته بود، آن را هل دا
دُ « هَ أَنَّ  هُ ـاللَّ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  أَشْ ا وَ دً َمَّ ولُ  محُ سُ  .»هِ ـاللَّ  رَ

گفت:  بازگشت و بار بار می کنان نزد رسول خدا  باز ابوهریره از فرط شادمانی گریه
 شادمان باش یا رسول االله، خداوند دعایت را مستجاب نمود.

 را به اسلام هدایت فرمود. خداوند مادر ابوهریره 
باز ابوهریره عرض نمود: یا رسول االله! دعا کن خداوند بندگان مؤمنش را نـزد مـن و   

 ها محبوب بگرداند. مادرم محبوب بگرداند و ما را نزد آن
خدایا! این بنده و مادرش را نزد بندگان مؤمنت محبـوب  «فرمود:  آنگاه رسول خدا 

 ابوهریره گفت: هیچ مرد و زنـی مـؤمنی بـر   » ها محبوب بگردان ها را نزد این بگردان و آن
هـا مـرا دوسـت     داشـتم و آن  هـا را دوسـت مـی    روي زمین نبودند، مگر ایـن کـه مـن آن   

 .)1(داشتند می

 روشنگري...

                                           
 مسلم. -1
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﴿           ﴾  :و پروردگارتان گفت: مرا بخوانید « ]60[غافر

 .»کنم من براي شما اجابت می
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شویم کـه مـا در إعمـال     ها با دیگران متوجه می گاهی ما در به کارگیري برخی مهارت
 ایم. ایم و یا ما آن را در غیر موضعش قرار داده مناسب با شخص اشتباه کرده مهارت

خواهد با او مهارت  بیند و می قیافه و زیبا را می به طور مثال: شخصی یک جوان خوش
گویـد: ماشـاء االله! چـه     (شوخ و دست و دلباز باش) را إعمال نماید، از این رو به او مـی 

 ي درخشانی! رههاي زیبا و شیک و چه چه لباس
گویـد: چـه    قدر با تو خوشـبخت اسـت، مـی    و، چهباز به جاي این که بگوید: همسر ت

 کردم. ا تو ازدواج میبودي تا من ب خوب بود که دختري می
 آه شوخی خیلی سنگینی است. مگر چنین نیست؟!

 یکی از دوستانم تعریف کرد:
اش بـه   در عوض کندذهنیمن در دانشگاه یک دانشجوي کندذهنی داشتم، اما خداوند 
نشست و در افکار عمیقـی   وي چهره زیبایی عطا نموده بود. او همیشه در آخر کلاس می

 رفت. فرو می
کرد من  خواستم تا جلو بنشیند، ولی وي از این امر خودداري می من همیشه از وي می

ه بـالاي  کـردم؛ زیـرا آنـان در مرحل ـ    از تنگنا در آوردن وي با دانشجویان دیگر پرهیز مـی 
 دانشگاهی قرار داشتند.

اش در آخر کلاس نشسـته   روزي وارد کلاس شدم دیدم که وي مانند عادت همیشگی
 و به خود مشغول است وقتی من روي صندلی نشستم گفتم:

 عبدالمحسن بیا جلو بنشین!
 شوم. گفت: جناب دکتر! همین جا خوب است و من از همین جا متوجه می

 ي زیبایت نگاه کنیم. تر بیا تا ما به این چهره کمی نزدیکمن گفتم: برادر عزیز! 
خواستند وي را به بـاد مسـخره بگیرنـد و     برخی از دانشجویان به او نگاه کردند و می

ي گیـر کـردم. لـذا بـه عنـوان       چهره بیچاره قرمز شد. من متوجه شدم که در یـک گردنـه  
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هـا   ا تـو ازدواج کنـد، امـا ایـن    شود دختري که ب قدر شاد می به خدا چه«زدن گفتم:  وصله
 ».ها توافق کند! گردند تا دختري پیدا کنند تا به ازدواج آن قدر می چه

باز بلافاصله بدون این که فرصتی براي کسی براي فکرکردن در این مورد باقی بگذارم 
اش بـاز شـد و در جلـو     به تشریح درس پرداختم، دانشجو لبخند نموده و خطوط چهـره 

 کلاس نشست.
افتند، اما زود از بین  ها اتفاق می گرچه گاهی اینگونه اشتباهات در آغاز تمرین مهارتا
 روند. می

ساز شـما بـا دیگـران از روي اشـتباه نیسـت، امـا        ساز و یا اندوه گاهی برخورد مضیقه
شـوند و   کند. مانند این که دو نفر از دوستان شما باهم درگیر می موقعیت آن را ایجاب می

داري کـرده و دیگـري را سـرزنش     نید که حق با یکی است. لـذا از وي جانـب  بی شما می
 کنید. می

 شود. آموز و یا همسایه اختلاف می یا این که بین دو فرزند، یا دو دانش
پس حل این مساله چیست؟ آیا اجازه بدهیم در چنین مواقعی یکی بعد از دیگري بـه  

ي و ایجاد آشتی و محبت بین آنان خودمـان  ساز مان بیایند و ما در حل مسأله و یکی دنبال
 را خسته کنیم؟ هرگز!

 پس شیوه درست در این مورد چیست؟
جواب: هرگاه شما احساس نمودید که شخصی از سخنی که از شما سر زده ناراحـت  

ور شـود بـا    شد و یا از تصرف معینی از شما به تنگ آمد، بلافاصله قبـل از آن کـه شـعله   
 مهارتی که باشد به مداواي زخم آن اقدام نما.استعمال هرگونه 

 چطور؟ به این مثال توجه کن:
مکه قبل از این که مسلمانان آن را فتح نماینـد در تصـرف مشـرکین بـود و مشـرکین      

داشتند و بر فرزندان مسلمانانی که هجرت نموده و  خیلی به مسلمانان ظلم و ستم روا می
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ند سیطره نموده بودند. به هرحـال وضـعیت مسـلمانان    ها را با خود ببر نتوانسته بودند آن
 وخیم بود.
جهت اداي عمره به مکه آمد و قضیه صلح حدیبیه پیش آمد و به این توافـق   پیامبر 

به مدینه بازگردد و سال آینده جهت اداي عمره به مکه بیاید. لـذا   کردند که آنحضرت 
گویان و احرام بسـته   اصحاب لبیکبه مدینه بازگشت و سال بعد به همراه  رسول خدا 

 به مکه آمد و عمره ادا نمود و چهار روز در آنجا ماند.
افتـاد.   بـه دنبـال آنحضـرت     خواست به مدینه بازگردد دخترك حمزه  وقتی می

 حمزه در غزوه احد شهید شد و دخترش تنها در مکه یتیم باقی ماند.
 وجان عموجان! و حضرت علیگفت: عم زد و می را صدا می دخترك، رسول االله 

کرد. از این رو علـی آن   اش فاطمه دختر پیامبر نیز در کنار وي حرکت می با همسر گرامی
 را برداشت و به فاطمه داد و گفت: دختر عمویت را بردار و فاطمه آن را برداشت.

بـین او و   او را دید یادش آمد که وقتی به مدینه هجرت نمودنـد پیـامبر    زیدوقتی 
است. لذا زید آمد و گفت: ایـن دختـر، بـرادرزاده مـن      زه عقد اخوت و برادري بستهحم

است و من بیشتر به او سزاوارترم. باز جعفر آمد و گفت: این دختر عمـوي مـن اسـت و    
و من بـه وي   –همسر وي بود » عمیس«دختر » اسماء«یعنی  –اش همسر من  است  خاله

 سزاوارترم.
 ام و او دختر عموي من است. برداشتهعلی گفت: من او را 

اش حکـم نمـود و او را بـه     ها را مشاهده نمود براي خالـه  چون آنحضرت اختلاف آن
 ».خاله به منزله مادر است«جعفر داد تا از وي کفالت نماید و فرمود: 

ها گرفته اسـت   باز بیم آن داشت تا مبادا علی و زید، به خاطر این که دخترك را از آن
 نباشند. ناراحت

 ».تو از من هستی و من از تو ام«از این رو براي تسلی علی گفت: 
 و به زید گفت:
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 ».تو برادر و مولاي ما هستی«
 ».تو به شکل و اخلاق من شباهت داري«و باز رو به جعفر کرد و گفت: 

 ها و جلب محبت آنان ماهر و حکیم بود. قدر در شستشویی دل پس ببین چه
: کـاش دختـري   که به داستان دوستمان برگردیم که به او گفت خبُ، نظر شما چیست

 کردم! بودي تا با تو ازدواج می می
 زد؟ چگونه این شکاف و پارگی را وصله می

 در جلوش چندین دروازه براي فرار وجود داشت:
شد، تا فرصـتی بـراي شـنونده بـاقی      از جمله این که فوراً به موضوع دیگري وارد می

 ن جمله زننده فکر کند.نگذارد تا در ای
 گفت: خدا به شما یک حور زیباتري از خودت عطا نماید، بگو: آمین. مثلاً می

کرد، مانند این که از برادرش که به سفر رفتـه و   یا یک موضوع خیلی دوري مطرح می
پرسید تا براي وي یا دیگري که در آنجا نشسته است فرصتی براي  یا از ماشین نو و... می

 در این صحنه باقی نماند.واردشدن 

 تجربه...

تـان اصـرار    عیب آن نیست که شما اشتباه بکنید؛ بلکه عیب آن است که شما بر عیب«
 ».بورزید



 با دو چشم نگاه کن

ها  ساختن آن تنبیهغالباً ما در مشاهده و ملاحظه و اشتباهات دیگران، چه بسا گاهی در 
نماییم، اما خیلی کم در مشاهده خیر و نیکـی کـه    شان بسیار ماهرانه عمل می بر اشتباهات

نمایند، از خود  هاست و در انتخاب راه درست و صوابی که آنان به آن عمل می در نزد آن
مـورد   آمـوزانش  نماییم. این مثال را با معلم و دانـش  ابداع نشان داده و از آنان تعریف می

 توجه قرار دهیم:
شـان از خـود سسـتی و     آموزان کندذهن و کودن را که در تکـالیف  همه معلمین دانش

دهد و در حضور در کـلاس تنبـل و کسـل اسـت مـورد نکـوهش قـرار         اهمال نشان می
 دهند. می

آموزان کوشا، افرادي که خیلـی زود بـه    شوند کسانی که از دانش اما به ندرت یافته می
گوینـد تمجیـد نمـوده و     یبایی دارند و سـخنان زیبـا مـی   زکنند و خط  عه میکلاس مراج

 قدردانی نمایند.
سازیم؛ اما وقتـی کـار خـوبی انجـام      شان متنبه می مان را خیلی بر اشتباهات ما فرزندان

 سازیم. ها را به آن متوجه می دهند، خیلی کم آن می
شود تا ما  هاي می بسیاري از فرصتدادن  این از جمله مواردي است که باعث از دست

 هاي مردم رخنه پیدا کرده و نفوذ کنیم. بتوانیم در دل
هاي سخن این است که از خیري که در نـزد مـردم اسـت     لذا یکی از زیباترین مهارت

 تمجید نماییم.
نمودند و چـه بسـا از    خیلی به تلاوت و حفظ قرآن توجه می» ابوموسی اشعري«قبیله 

 آوازي گوي سبقت را ربوده بودند. به در کثرت تلاوت و خوشبسیاري از صحا
در یـک سـفري بودنـد و چـون صـبح نمودنـد و دور        باري هم رکاب آنحضـرت  

فرمود: همانا من دوستان اشـعري را زمـانی کـه شـب      گرد آمدند، رسول خدا  پیامبر
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شب قرآن تلاوت هایشان را از روي این که  شناسم و لیکن خانه کنند، نمی قرآن تلاوت می
 .)1(ام روند ندیده هایشان می شناسم. اگرچه وقتی در روز به خانه کنند می می

کنید وقتی قبیلـه اشـعري ایـن تمجیـد و تعریـف را در جمـع مـردم         شما چه فکر می
 شود. شنوند، چگونه علاقه آنان نسبت به خیر بیشتر می می

ملاقات نمود و به او گفـت:  » ابوموسی اشعري«با  بامگاه یکی از روزها رسول خدا 
به تو آوازي از  دادم به راستی گوش می خواندن تو ه دیشب به قرآندیدي آنگا اگر مرا می«

ابوموسـی از ایـن سـخن بسـیار شـادمان گردیـد و از       ». شده است داده آوازهاي آل داود
دانستم کـه شـما بـه تـلاوت مـن       خواست پرواز کند. لذا گفت: اگر من می خوشحالی می

 .)2(کردم تري قرآن را برایت تلاوت می دهید من با اسلوب برازنده گوش می
ردم ابـراز  کـرد، بلکـه آن را بـراي م ـ    احساساتش را پوشیده نمـی  آري، رسول خدا 

داشت و این به مثابه این سخن است که به بدکننده بگو: بد کردي و به نیکوکـار بگـو:    می
 خوب و نیکو کردي.

و از  یکی از عموم صحابه بود و از ناحیه علمی به مرتبه ابـوبکر  » عمرو بن تغلب«
  و از ناحیه نیروي حفظ و ذکاوت به مرحله ابوهریره  ناحیه شجاعت به مرتبه عمر

این خصـلت وي را احسـاس    نرسیده بود، اما قلبش سرشار از ایمان بود و رسول خدا 
 کرده بود.

از این جهت روزي نشسته بود که مالی بـرایش آورده شـد تـا آن را در میـان برخـی      
یک شیوه واضح و خاصی در تقسیم اموال صدقه،  اصحاب تقسیم نماید و رسول خدا 

آمد داشتند. چنان که تقسیمش به صورت  ه عنوان هدیه میاي که ب غنیمت و هرنوع صدقه
 هدف و بدون حساب و کتاب نبود. تخمینی و یا بی

 هرگز، کلا و حاشا.

                                           
 متفق علیه. -1
 روایت از حاکم و اصل آن در صحیحین روایت شده است. -2
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 داد. داد و به بعضی نمی لذا به بعضی می
گفتند: چرا بـه   کردند و می داد دل نگران شده و نکوهش می بنابراین، به کسانی که نمی

 دهد؟ ما نمی
به این امر آگاه شد، خواست این مطلب را قبل از این کـه بـزرگ    وقتی رسول خدا 

شان بیرون بکشد. لذا در جلو مردم برخاست و حمد و سپاس خداونـد را   هاي شود از دل
دهـم   بیان فرمود و سپس گفت: اما بعد به خدا قسم من (از اموال صدقه و...) به برخی می

تر است از کسی کـه بـه او    نزد من محبوبدهم در  دهم و به کسی که نمی نمیو به برخی 
قـراري   تـابی و بـی   هایشان بـی  بینم در دل که می دهم دهم، اما از این مال به کسانی می می

هایشان قـرار داده اسـت، از    سپارم که خداوند در دل وجود دارد و افرادي را به خیري می
 است.» عمرو بن تغلب«ها یکی  جمله آن
این تعریف را در جمع مردم شنید از شادمانی در پوستین خود » عمرو بن تغلب«وقتی 

گفت: به خدا قسم من دوست ندارم در  کرد می نگنجید و هرگاه این حدیث را روایت می
 .)1(ام، شتران سرخ داشته باشم شنیده عوض این سخنی که از رسول خدا 

هـا   ترین انسـان  سید و گفت: خوشبختسوالی پر باري ابوهریره آمد و از آنحضرت 
در روز قیامت به شفاعت شما کیست؟ حقیقتاً سوال جالبی بود و خیلی بهتر بـود از ایـن   

من نیز گمان «که بپرسد قیامت کی برپا خواهد شد. لذا رسول خدا در تشویق وي فرمود: 
کـه  که کسی پیش از تو این سـوال را نخواهـد پرسـید؛ آن کسـی خواهـد بـود        کردم می

 ».خالصانه از روي قلبش بگوید: لا إله إلا االله
 سلمان فارسی یکی از بهترین صحابه و از غیر عرب بود.

داشـت و   بلکه فرزند یکی از بزرگان اهل فارس بود و پدرش بسیار وي را دوست می
کرد، خداونـد ایمـان    کرد تا جایی که از ترس، وي را در خانه محبوس می با او محبت می

 ب سلمان داخل کرد.را در قل
                                           

 بخاري. -1
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از خانه پدرش بیرون شد و در جستجوي حق به سرزمین شـام حرکـت کـرد. برخـی     
اي است به یک یهودي فروختند  مردم علیه وي تزویر نموده و او را به عنوان این که برده

 و برایش یک داستان طولانی اتفاق افتاد.
 کرد. قدیر میاز او ت رسید و آنحضرت  تا این که به محضر رسول االله 

در محضر اصحابش نشسته بود کـه سـوره جمعـه بـر وي نـازل       روزي آنحضرت 
این آیات  دادند و رسول خدا  گردید و شروع به خواندن آن نمود و اصحاب گوش می

 کرد: را تلاوت می

﴿                              

                 ﴾ ]:2 الجمعة.[ 

سواد پیامبري از خود آنان مبعوث کرد که ماننـد   او خدایی است که در بین اعراب بی«
خواند و آنان را از آلودگی کفـر و گنـاه پـاکیزه     سواد بود، آیات قرآن را بر آنان می آنان بی

دهـد، در صـورتی    کند و آیات متعالی خدا و سنت پاك و مطهر خود را به آنان یاد می می
ها در گمراهی آشـکار فـرو رفتـه و از راه و روش     آن ضرت محمد که قبل از بعثت ح

 .»صراط مستقیم منحرف بودند
 وقتی به این آیه رسید:

﴿                   ﴾ ]:3 الجمعة.[ 

را براي هدایت اقوامی دیگر معبوث نموده است کـه هنـوز بـه     و حضرت محمد «
 .»اند و بعد از آن خواهند آمد ها نپیوسته این

خـاموش   ها چه کسانی هستند؟ آنحضرت  یکی از اصحاب پرسید: یا رسول االله! آن
 ماند.

بـه وي جـواب نـداد. مرتبـه      باز آن شخص سوالش را تکرار نمود، باز رسول خدا 
نگاه کـرد و  » سلمان«به  ها چه کسانی هستند؟ آنحضرت  یا رسول االله! آنسوم پرسید: 
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ها باشد افرادي از فارس بـه   اگر ایمان در کهکشان«دستش را بر شانه او گذاشت و گفت: 
 ».آیند آن نایل می

 وجهه نظر...

ها را تشویق کن تـا بیشـتر بـه     بین باش و به مردم گمان نیک داشته باش و آن خوش«
 ».م بردارندجلو گا
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هایشان مختلف است؛ برخـی بـه انجـام کـاري و      هاي جذب مردم و کسب دل مهارت
نمایـد، همچنـان کـه تـرك      گردد. لبخند، مـردم را جلـب مـی    برخی به ترك آن میسر می

 هاي جذب مردم است. شدن نیز یکی از راه اخمرویی و  ترش
هاي جذب  ها و لطایف جذاب، یکی دیگر از مهارت به همین شکل سخنان زیبا و نکته

 نماید. ها آنان را جذب می شدن با آن دادن و همکلاس مردم است، آنگونه که گوش
 نظر شما چیست که در اینجا با شما از آرامش جذاب سخن بگویم!

ها  گویند و شما خیلی کم در مجالس و گردهمایی مردم زیاد سخن نمی آري، برخی از
شنوي. حتی اگر در یک جلسه و محفل سرگرمی اگر به وي توجه نمایی  سخن وي را می

دهد، اما بـا ایـن    گفتن دهانش را تکان می و مراقبش باشی. گاهی فقط با لبخند نه با سخن
 دانید چرا؟ گیرند. آیا می ت وي انس میدارند و به مجالس وجود مردم وي را دوست می

 زیرا وي فن آرامش جذاب را تمرین نموده است.
هـاي   هاي متعددي دارد، یکی از کسـانی کـه پـانزده بـار در دوره     بردن مهارت فن بهره

 بردن شرکت نموده است، به من گفت: هاي بهره تمرینی مهارت
نفر داستانی که برایتـان اتفـاق افتـاده    شما چند نفر را مقایسه کنید: با یکی از این چند 

نمایـد و   تان، صحبت شـما را قطـع مـی    کنید، وي در اولین بخش سخنان است تعریف می
 گوید: با من نیز چنین اتفاق مشابهی اتفاق افتاده است. می

شـود و   گویید: صبر کن تا من سخنم را کامل نمایم، وي مقداري خاموش مـی  شما می
گویـد:   نمایـد و مـی   ا منسجم نمودید، باز حرف شـما را قطـع مـی   تان ر چون شما داستان

درست است درست است، عین آن چیزي است که براي من اتفاق افتاده است و او کسی 
 است که من یک بار نزد وي رفتم.

 گویید: برادر صبر کن. باز شما می
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گویـد:   کند و سخن شما را قطع نموده و مـی  شود و اندکی بعد صبر نمی باز ساکت می
 خب خب بعدش چه شد؟ ادامه بده ادامه بده.

 این شخص اول است.
گوییـد، هـی بـه راسـت و چـپ نگـاه        شخص دوم: انگار که شما با دیگري سخن می

نویسد یا چه بسا که مشغول بازي با  کند و پیامی می کند و گاهی موبایلش را بیرون می می
 هاي موجود در آن است. سرگرمی

وري اسـت وقتـی شـما بـا او سـخن       هاي استمتاع و بهـره  مهارت اما سومی که مالک
بینید او چشمانش را به شما دوخته و در کمال محبت و لطف به شما نگـاه   گویید، می می
دهـد چنـان کـه     وش مـی گهاي شما  کنید که او کاملاً به حرف کند و شما احساس می می

زنـد و گـاهی از روي    مـی دهد و گـاهی لبخنـد    گاهی از روي موافقت سرش را تکان می
 گوید: عجیب! سبحان االله!. چسباند و گاهی می هایش را به هم می تعجب لب

شـوید و بـه    ها بنشیند و به دیدن آنان شادمان مـی  شما دوست دارید با کدامیک از این
 شود؟ بدون تردید با آخري. ها خطوط چهره شما باز می گفتن با آن هنگام سخن

هاي مردم فقط شنوانیدن آنان به آنچه دوست دارند، نیست؛  ب دلبنابراین، تنها راه جذ
 باشد! ها از آنچه دوست دارند نیز می دادن به آن بلکه و با گوش

ند به وي منطق و زبان داده وبه یاد دارم که یکی از دعوتگران برجسته و ممتاز که خدا
بـه کرسـی فتـوا و    بود همواره در گشت و گذار بود و از منبر نماز جمعـه ایـن مسـجد،    

 گفت. گفت و سخن می سخنرانی آن دانشگاه در نقل و انتقال بود و همواره سخن می
کردند. وي را دوسـت داشـتند،    اي مشاهده می هاي ماهواره مردم او را بر منابر و شبکه

همه مردم جز هسمرش به شنیدن سخنانش علاقه داشتند؛ زیرا او همیشه با همسـرش در  
اش،  شـنید، بلکـه طبـق عـادت همیشـگی      ر از او سخن و داستانی نمـی خانه بود و یک با
 گفت. گفت و سخن می همچنان سخن می
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زنش بسیار از وي شکایت داشت، بدون این که وي سبب آن را بفهمـد و جـز زنـش    
کردند. لذا وي تصـمیم گرفـت تـا     داشتن و از وي تعریف می همه مردم وي را گرامی می

 اش ببرد تا آنچه را ندیده است ببیند. الس سخنرانیروزي زنش را به یکی از مج
 آیی؟ گفت: کجا؟ روزي به وي گفت: امروز با من نمی

 گفت: به مجلس سخنرانی یکی از دعوتگران تا از آن استفاده نماییم.
 زن سوار ماشین وي شد و حرکت نمودند تا این که به دروازه مسجد رسیدند.

جمع زیادي از مردم در آنجا جمع شده بودند و همگی آمده بودند تا به سخنرانی این 
 گوش فرا دهند. نظیر بیدانشمند 

زنش به قسمت زنان رفت و شـیخ از وسـط مـردم رد شـد و بـر صـندلی نشسـت و        
دادند، حتی چنین بـه   اش را آغاز نمود. مردم خاموش بوده و با تعجب گوش می سخنرانی
 د که همسرش نیز از این سخنرانی به شگفت درآمده است!رسی نظر می

سخنرانی به پایان رسید و وي در عین سرمستی پیروزي به سوي ماشـینش آمـد و بـا    
گفـتن نگذاشـت و شـروع بـه      همسرش سوار شدند و براي زنـش مجـالی بـراي سـخن    

 گفتن از ازدحام مردم و زیبایی مسجد و... نمود. سخن
 ما در مورد سخنرانی چطور بود؟سپس از وي پرسید: نظر ش

 زنش گفت: بسیار زیبا و مؤثر بود اما... سخنران؟
 شیخ گفت: تعجب است. یعنی صداي مرا نشناختی؟

 زن گفت: خیلی شلوغ بود و صداي بلندگو ضعیف بود و من خوب متوجه نشدم.
 آنگاه وي از روي سرخوشی گفت: من، من بودم سخنران.

قـدر حـرف    گفـتم چـه   ن بود که من در طـول جلسـه مـی   همی». اهان«آنگاه زن گفت: 
 زند. می

کنند کـه   بردن از مردم نوعی فن و مهارت است. برخی مردم فراموش می بنابراین، بهره
گوینـد بشـنوند و بـه     ها یک زبان و دو گوش داده است تا بیش از آنچه می خداوند به آن
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معامله را برعکس نموده و براي توانستند  گفتن، اگر می گمان من از شدت علاقه به سخن
 دادند. خودشان یک گوش و دو زبان قرار می

پس خودتان را عادت بدهید تا براي سخنان دیگران خاموش باشید حتی اگـر نسـبت   
 اي داشتید، عجله نکنید. ها انتقاد و ملاحظه به سخنان آن

را تکـذیب نمـوده و    در آغاز بعثت نبوي تعداد مسلمانان اندك بود و کفار، پیـامبر  
کردنـد کـه وي کـاهن و     ساختند و در میان مردم چنین شـایع مـی   مردم را از او متنفر می

 کردند که وي دیوانه یا ساحر است. دروغگو است و گاهی شایع می
که به علم پزشکی و طبابت آگهـی داشـت و   » ضماد«روزي شخص دانشمندي به نام 
 کرد به مکه آمد. افراد دیوانه و سحرزده را معالجه می

 گفت: این مرد کجاست؟ شاید خداوند او را به دست من بهبود بخشد.» ضماد«
 را به وي نشان دادند. مردم رسول خدا 

ملاقات نمود و در چهره وي توجه نمـود دیـد، سـیمایی     با آنحضرت وقتی ضماد 
رار داشـت و  آن آمده بود. اص به خاطر آنچه براي بسیار درخشان و وزین است، اما ضماد

گیـرم و خداونـد هرکسـی را کـه      مـی » رقیـه «گفت: اي محمد! من از این بادها تعوذي و 
دهد، پس بیا تا تو را معالجه نمایم و پیوسته در مورد درمـان   بخواهد به دست من شفا می

داد و  خاموش شده و به سـخنانش گـوش مـی    گفت و پیامبر  و توانایی خود سخن می
 خاموش بود. کرد و رسول خدا  همچنان  او صبحت می

دانید چرا در برابر سخنان کافري که براي درمان دیوانگی وي آمده بود خاموش  آیا می
 بود؟!

 قدر حکیم و دانشمند بود! آه چه
اینگونه آغـاز  در کمال آرامش سخنانش را  سخنان ضماد تمام شد. آنگاه آنحضرت 

 نمودند:
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دَ الْـ إِنَّ « مْ ،ـلِلَّ  حَ هُ  هِ دُ مَ ، نَحْ تَعِينُهُ نَسْ نْ  وَ هِ  مَ ْدِ لَّ  فَلاَ  االلهُ يهَ ضِ ، مُ نْ  لَهُ مَ لِلْ  وَ ادِيَ  فَلاَ  يُضْ ، هَ دُ  لَهُ هَ أَشْ  وَ

هُ  االلهُ إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  دَ حْ يكَ  لاَ  وَ ِ  .»لَهُ  شرَ
دوبـاره   ضماد تکان خورد و گفت: سخنانت را دوباره برایم تکرار کن و آنحضرت 

 ها را تکرار نمودند. آن
ام  آنگاه ضماد گفت: به خدا قسم من سخنان کاهنان، جـادوگران و شـاعران را شـنیده   

ام؛ به راستی که سخنانت به اعمـاق دریاهـا نیـز اثـر      ولی سخنانی شبیه سخنان تو نشنیده
دستش را دراز نمودند  د. دستت را بده تا با اسلام با شما بیعت نمایم و پیامبر گذارن می

دُ «گفت:  نمودن لباس کفر از تنش نمود و بار بار می و ضماد شروع به بیرون ـهَ  إِلَـهَ  لاَ  أَنْ  أَشْ

دُ  هُ ـاللَّ  إِلاَّ  هَ أَشْ ا أَنَّ  وَ دً َمَّ هُ  محُ بْدُ ولُهُ  عَ سُ رَ  .»وَ

ي در میان قومش از شرافت و جایگاهی برخوردار است لذا فهمید که و رسول خدا 
به او گفت: قومت را نیز به اسلام دعوت بده. ضماد گفت: قومم را نیز به اسـلام دعـوت   

 دهم و آنگاه به عنوان هادي و دعوتگر به سوي قومش شتافت. می
 اي ماهر باشید. از این رو شنونده

 خاموش باشید.
کشیدن ابروها،  تان مانند درهم ي تکان بدهید، به تعابیر چهرهبه عنوان شنونده سرتان را 

هـا از روي تعجـب از خـود     دادن لـب  نمودن خطوط چهره، لبخند و حرکت و گاهی جمع
 واکنش نشان بدهید.

گوید، اعم از بزرگ و کوچک، به او نگاه کنید  به دنبال آن با کسی که با شما سخن می
شما به وي دوخته است، با قلبش به سـوي شـما    کند که چشمان و چون وي ملاحظه می

 روي خواهد آورد.

 نتیجه...

 ».گرداند می خبربردن از دیگران، آنان را در محبت و انس به ما  مهارت ما در بهره«
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در جایی بنشینید و در میان شما و شخص دیگري گفتگوي  آیا به یاد ندارید که روزي
شدیدي اتفاق بیفتد و چند روزي شما علیه آن شخص خشمگین شده و یـا کینـه بـه دل    

 شوید.
اي  مشـاجره  –ارزش  حتی بر سر یک چیزي بی –یا آیا به خاطر ندارید که بین دو نفر 

هایشـان سـرخ    پیش بیاید و شما به آن دو نفر نگاه کنید که صدایشان بالا گرفتـه و چشـم  
شده باشد و باز از همدیگر جدا شوند و هرکدام نسبت به دیگري دل نگران و کینه به دل 

 شوند.
هـاي مختلـف    بنابراین، ما در جذب برخی مردم به سوي خودمان در إعمـال مهـارت  

کنیم که در آن درسـت   ها را در چنان وضعیتی از خود جدا می و سپس آنشویم  خسته می
 ایم. برخورد ننموده

 ها عدم پختگی در فن گفتگوست. یکی از این صحنه
خواهـد یـک کـوه صـعب العبـور و پـر        گفتگوکننده مانند یک کوهنورد است که مـی 

 کند؛گریزه را فتح نماید و حتماً باید به محل گذاشتن دست و پایش دقت نس
خواهند خـود را بـه آن    هایی که می بینید که به صخره از این رو شما کوهنوردان را می

سنجند و پـیش از آن کـه دسـت خـود را بـر آن       نگرند و آن را با دید خود می بگیرند می
 نمایند. بگذارند در قوت استحکام و ثبات آن تأمل می

خواهنـد   گذارنـد و هرگـاه مـی    هایی که پاهایشان را بر آن مـی  همچنین در تخته سنگ
پایشان را از آن بردارند از ترس این که مبادا درست پایشان را از آن برندارند و به داخـل  

 نگرند. نمودن آن، به آن می پرتگاه سقوط نکنند قبل از ترك
شدن در گفتگو و مشاجره امري نکوهیده است و شاید شـما   کوتاه سخن این که داخل

 اند. گیرد، خالی از فایده % گفتگوها و مشاجراتی که صورت می90 با من موافق باشید که
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توانید از جدال و مشاجره اجتناب نمایید و هرگاه کسـی بـه شـما اعتـراض      پس تا می
نموده و یا مشاجره نمود خشم نیگرید و حتی الامکان قضیه را با آرامی پیگیري نماییـد و  

هید. نیتش چه بود، چـرا مـرا در جلـو    خودتان را در فکرکردن به نیت معترض تعذیب ند
 مردم خورد نمود؟!

خودتان را با غم و اندوه از بین نبرید، بلکه در چنین مواقعی با آرامـش کامـل تعامـل    
 دهند، حال آن که شما کوه هستید. هاي کوچک را تکان نمی نمایید؛ چرا که بادها صخره

جهت فتح مکـه رهسـپار     پس از این که کفار قریش پیمان خود را شکستند، پیامبر
ها آماده نبرد باشند به  ها کور باشند تا قبل از آن که آن دعا نمود تا آن گردید. آنحضرت 

 طور ناگهانی آنان را گرفتار نماید.
به نزدیک مکه رسید، قریش از آمدن وي ناآگاه بودنـد امـا دلهـره     چون آنحضرت 

 داشته و مراقب بودند.
در نزدیکی مکه اردو زده بود، ابوسـفیان بـا جمعـی از     مبر لذا در همان شبی که پیا

منتظـر صـبح    یارانش جهت بررسی اوضاع و احوال و خبرگیري بیرون آمدند و پیامبر 
 بود تا به قریش بتازد.

 وقتی عباس این صحنه را ملاحظه نمود گفت: اي واي بر فرداي قریش! اگر پیامبر 
از این که قریش نزد او آمده و امان بطلبنـد، روزگـار    با قدرت و نیرو مکه را بگشاید قبل

 قریش به سر خواهد آمد.
بـه وي اجـازه    اجازه خواست و آنحضـرت   لذا عباس برخاست و از آنحضرت 

 داد.
 سوار شد و حرکت کرد. لذا عباس بر قاطر سفید آنحضرت 

در حالی که آتش  شد، نزدیک می ابوسفیان نیز به اتفاق همراهانش به اردوگاه پیامبر 
ها چه کسانی هستند و به همراهانش گفت: من تـا   دانست آن دید، اما نمی مسلمانان را می
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ها چه  ام، چه لشکر بزرگی است! به نظر شما آن به حال آتش و لشکري مانند امشب ندیده
 کسانی هستند؟

ا تحریـک  هـا ر  ها قبیله خزاعه هستند کـه نبـرد آن   همراهانش گفتند: به خدا قسم! این
 اند. نموده است و آماده جنگ شده

ابوسفیان گفت: خزاعه خوارتر و کوچکتر از این هستند که چنین اردوگاه و این همـه  
 آتش داشته باشند.

شد تا ناگهان به چنگ گارد حراستی مسـلمانان   ابوسفیان کم کم نزدیک و نزدیکتر می
 بردند. افتاد و او را نزد رسول خدا 

بود ناگهان ابوسفیان و یارانش را دیـد   در این هنگام که عباس سوار بر قاطر پیامبر 
 رعب و وحشـت آمـد و پشـت    بااند، ابوسفیان  ها را دستگیر نموده که لشکر مسلمانان آن

ها بودند به دنبال ابوسـفیان بـه راه    عباس سوار شد و یارانش نیز که مسلمانان از پشت آن
 افتادند.

هـاي   بـرد و از کنـار هـر آتشـی از آتشـدان      شتابان او را به سوي پیامبر مـی لذا عباس 
 گفتند: این کیست؟ شدند، می مسلمانان رد می

گفتنـد:   دیدند که عباس بـر آن سـوار اسـت، مـی     را می همین که سواري رسول االله 
 است که بر سواري او سوار است. عموي پیامبر 

برد تا این که مردم متوجه وي نشـوند   خود می همچنان عباس با سرعت ابوسفیان را با
پرسید: این چـه کسـی    تا این که از کنار آتش عمر بن خطاب رد شدند. حضرت عمر 

است و به سوي آن بلند شد؟ وقتی ابوسفیان را سوار قاطر دید؛ به روي مردم فریـاد زد و  
نـگ مـا   انی بـه چ تو را بدون هیچ عهد و پیمگفت: ابوسفیان دشمن خدا! خدا را شکر که 

 درآورد.
رفـت و عبـاس بـا     عباس از وي جلوگیري نمود و عمر دوان دوان نزد رسول خدا 

سواریش به سـرعت خـویش افـزود تـا ایـن کـه از عمـر سـبقت گرفـت و چـون نـزد            
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 رفت و از آن طرف عمـر  رسید فوراً از سواري پرید و نزد رسول خدا  آنحضرت
الله! این ابوسفیان است و خداوند وي را بـدون عهـد و   گفت: یا رسول ا نیز وارد شد و می

 پیمان گرفتار نموده است، اجازه بدهید گردنش را بزنم!
ابوسفیان چه بلایی که بر سر مسلمانان نیاورده بود، وي فرمانده مشرکین در غزوه احد 

هـا را بـه قتـل     هاي زیادي مسلمانان را بـه تنـگ درآورده بـود و آن    و احزاب بود و مدت
 سانده و شکنجه داده بود و اینک وي به چنگال مسلمانان است!ر

 ام. آنگاه عباس گفت: یا رسول االله! من او را پناه داده
نشست و دهانش را بـه گـوش او بـرد و بـا او سرگوشـی       باز عباس در کنار پیامبر

 صحبت نمود.
 زنم. گفت: یا رسول االله! گردنش را می عمر نیز پیوسته می

این امر پافشاري نمود، عباس به او نگاه کرد و گفت: صبر کن اي عمـر!  وقتی عمر به 
 گفتی. بود چنین نمی می» عدي بن کعب«به خدا قسم! اگر قبیله 

دانـی کـه وي از    گفتی، ولی چون مـی  بود چنین نمی یعنی: اگر از خویشاوندان شما می
 است.» بنی عبدمناف«قبیله 

شود که به صـلاح نیسـت و    اي می رد مشاجرهاز این رو عمر احساس نمود که دارد وا
آوردنش امیـدوار   بود به اسلام اي در این جدال بود که اگر از بنی کعب می سپس چه فایده

 بود؛ اما از قبایل دیگر برایش مهم نیست!
آوردن تو از  بنابراین، عمر در کمال آرامش گفت: صبر کن اي عباس! اجازه بده. اسلام

تر بود، زیـرا مـن    نیز پسندیده» خطاب«آوردن پدرم  برایم از اسلامروزي که اسلام آوردي 
 آوردن خطاب بیشتر خشنود خواهد شد. از اسلام آوردن تو پیامبر  دانستم که با اسلام می

 چون عباس این سخن وي را شنید خاموش شد و گفتگو به پایان رسید.
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ر به او بگوید. مـثلاً بـه او   توانست آن را طولانی نموده و بیشت علیرغم این که عمر می
کنی؟! آیا تو از درون من خبر  گفت: هدف شما چیست؟ آیا مرا به سوي قصد متهم می می

 کنی؟ اي را برانگیخته می داري؟ چرا نعره قبیله
هـا نفـوذ    هرگز عمر چنین نگفت؛ زیرا همگی آنان برتر از این بودند که شـیطان در آن 

 کند.
 هردو خاموش شدند. بعمر و عباس 

بـود و   ابوسفیان ایستاده بـود و در انتظـار دسـتوري علیـه خـود از جانـب پیـامبر        
گفت: اي عبـاس! او را   کند. آنگاه پیامبر  دانست در مورد او چه دستوري صادر می نمی

به خیمه خود ببر و صبح  او را نزد من بیاور. عباس او را به خیمه خـود بـرد و شـب در    
شـده و   بیـدار  ابوسفیان صبح نمود و دید که چگونه مردم بـراي نمـاز  ند. وقتی آنجا گذرا

 کنند؟ ها چکار می شوند، به عباس گفت: این براي استعمال طهارت منتشر می
 اند. اند و براي نماز برخاسته ها اذان را شنیده عباس گفت: این

جلـو شـد و    جهت امامـت  ها صف کشیدند، پیامبر  چون وقت نماز فرا رسید و آن
اش سـجده   دید که به رکـوع وي رکـوع، و بـه سـجده     ها را می تکبیر گفت و ابوسفیان آن

 ها به شگفت درآمد. کننند، از نهایت اطاعت و پیروي آن می
 ببرد. چون نماز به پایان رسید، عباس نزد او آمد تا او را نزد رسول خدا 

 دهند. ها انجام می بدهد آن ها را دستور ابوسفیان گفت: اي عباس! به هرچیزي آن
ها دستور دهـد خـوردن و نوشـیدن را تـرك      عباس گفت: بله، به خدا قسم! اگر به آن

 کنید، آن را ترك خواهند کرد.
اي مانند امشـب نـه در مملکـت خسـروان      آنگاه ابوسفیان گفت: اي عباس! من صحنه

 ام و نه در سلطنت قیصر! دیده
واي بـر تـو اي   «فرمـود:   بـرد آنحضـرت    وقتی عباس وي را نـزد رسـول خـدا    

 ».ابوسفیان! آیا هنوز وقت آن نرسیده است که بدانی معبودي جز خدا نیست؟
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این شبی که ابوسفیان در میان مسلمانان گذرانید، ضامن این امـر بـود کـه مقـداري از     
 دشمنی وي کاسته شود.

و بخشنده هستی و بـه   ارقدر تو بردب ابوسفیان گفت: مادرم و پدرم فداي تو باشند! چه
دانـم کـه اگـر     کنی! به خدا قسم! مـن مـی   گذاري و صله رحم می احترام می خویشاوندي

 کرد! خداي دیگري غیر از االله وجود داشت براي من کاري می
واي بر تو اي ابوسفیان! آیا هنوز وقت آن نرسـیده اسـت تـا    «فرمود:  باز آنحضرت 

 ».بدانی که من رسول خدا هستم؟
قدر شما بردبار و گرامـی و   یان با صراحت گفت: مادر و پدرم فدایت گردند! چهابوسف

 کننده رحم هستی! اما در این مورد هنوز در دلم شک و تردید هست. وصل
آنگاه عباس به او گفت: واي بر تو اي ابوسفیان! اسلام بیاور و گواهی بده که معبودي 

 جز االله نیست و محمد رسول خداست.
دُ «ندکی خاموش شد و سپس گفت: ابوسفیان ا هَ دُ  هُ ـاللَّ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  أَشْ هَ أَشْ ا أَنَّ  وَ دً َمَّ  محُ

ولُ  سُ  .»هِ ـاللَّ  رَ
 نهایت شادمان گشتند. بی در این لحظه پیامبر 

باز عباس گفت: یا رسول االله! همانا ابوسفیان مردي است که خواهـان فخـر و شـرف    
 شرافتی قرار دهید.است، لذا برایش مزیت و 

 ».آري، هرکس وارد خانه ابوسفیان شود در امان خواهد بود«فرمود:  آنحضرت
خواهی  ابیاتی سرود که حاکی معذرت در این هنگام ابوسفیان در محضر آنحضرت 

 اش بود: از گذشته
ـــــــــة ـــــــــوم أحمـــــــــل راي  لعمـــــــــرك إني ي

ــــــــه ــــــــم ليل ــــــــيران أظل ــــــــدلج الح  لكالم

ــــــالنيـهــــــداني هــــــاد غــــــير نفســــــ  ي ون

 و أنــــــأ جاهــــــداً عــــــن محمــــــد أصــــــد
 

 لتغلـــــب خيـــــل الــــــلات خيـــــل محمــــــد   

 فهــــــذا أواني حــــــين أهــــــدي وأهتــــــدي

ــــــرد ــــــل مط ــــــردت ك ــــــن ط ــــــع االله م  م

ــــــن محمــــــد ــــــب م ــــــى و إن لم أنتس  وأدع
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سوگند به خدا آن روز که من پرچم را به دست گرفته بودم تا لشکر لات (اسم «یعنی: 
بودم که در تاریکی شب، حیـران و  بتی است) بر لشکر محمد پیروز شود. من مانند کسی 

هاي حق و هـدایت فـرا رسـیده اسـت و هـدایت بگـردانم.        سرگشته باشد و اکنون لحظه
هدایتگري غیر از خودم مرا هدایت نمود و مرا به سوي خداوند هدایت نمود کسی که او 

ا گیـرم و او ر  نمودم. جلو هر مبارزي که با محمد بجنگنـد را مـی   را از هر طریقی طرد می
 ».هم نسب نباشم به او منسوبم دکنم و اگرچه به محم دفع می

 .»ونالني... مع االله من طردت كل مطرد«و وقتی گفت: 

 نمودي. اش زد و گفت: تو مرا از هر راهی طرد می به سینه آنحضرت 

 اندیشه...

زیرکی آن نیست که تو به هنگام جدال پیروز باشی، بلکه زیرکی آن است که اصلاً در «
 ».شاجره و جدال داخل نباشیم
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یکی از بیشترین اموري که آتـش خشـم و کینـه را در دل مـردم نسـبت بـه همـدیگر        
 شود. انگیزد، مفاسدي است که انسان با زبانش مرتکب می برمی
نمـودن بـر گفتـه دیگـران و      از این مفاسد زبان، شتاب برخی مردم بـه اعتـراض   ییک
ها بدون فکر و اندیشه است، در این هنگام یک مشاجره بزرگی به پا  نمودن سخن آن قطع
 گرداند. ها را فاسد می ها را پر از کینه ساخته و دل خیزد که سینه می

ها را بـا   ح نموده و ادب نمایید، یا آنتوانید همه مردم را با آداب شرعی اصلا شما نمی
 هاي زیبا تمرین دهید. مهارت

بگذارید از مرحله (فرضیه) بگذریم که بعضی خوش دارند، همیشه آن را زمزمه نموده 
 کنند، مردم به این امر عادت داشته باشند. گویند: بالفرض مردم اینگونه عمل می و می

 گویند: به جنازه حاضر نماز بگذار. این امور را کنار بگذار و آنگونه که می
منظورم این است که ما باید به هنگام تعامل با اشتباهات دیگران، خودمان را به بحثـی  
که وظیفه دیگران است، چنین بکنند مشغول نسازیم، بلکه وظیفه ماچیست که بر آن عمل 

 نماییم؟
ر شـما اعتـراض   یبی سخن بگویید فورا دیگران ب ـجخواهید از یک امر ع وقتی شما می

هاي آنـان، قبـل از    کنند. در چنین صورتی بر شما لازم است تا با مقدماتی که به سوال می
ها ببندید، حتی شگفتی آنان را پیش  ها را مطرح نمایند، درهاي اعتراض را بر آن آن که آن

 از این که لب به سخن بگشایند بزدایید.
 ـ  یش از ایـن کـه احسـاس اعتـراض     برخی مردم خیلی واردند تا درهاي اعتـراض را پ

 بکنند، به روي معترضین ببندند.
اي نشسته بود و از حادثه و اختلافی که  به خاطر دارم که یک پیرمرمرد مسن در جلسه

داد کـه   گفـت و توضـیح مـی    بین دو نفر در یک پمپ بنزین اتفاق افتاده بود، سـخن مـی  
 ا به پلیس کشیده شده است.ه ها بالا گرفته تا جایی که کار آن چگونه مشاجره آن
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گو از مجلس پرید تا در داستان دخالت کند و گفت: بله درسـت   از آن طرف یک یاوه
ها اینگونه شد و فلانی در اشتباه بود و شـروع بـه ذکـر     است، اما چنین نشد؛ بلکه بین آن

 تفاصیلی نمود که اتفاق نیفتاده بود.
بر اعصابش مسلط گردیـد و رو بـه او    رسید؛ اما پیرمرد که بسیار خشمگین به نظر می

 کرد و با آرامش کامل گفت:
 آیا تو خودت در محل حادثه حضور داشتی؟ -

 گفت: خیر. -

 گفت: آیا کسی در آنجا حضور داشته و داستان را برایت تعریف نموده است؟ -

 گفت: خیر. -

 گفت: آیا تو از مامورین اجراي احکام در دادگاه باخبر شدي؟ -

 گفت: خیر. -

کنـی در   نگام شیخ صدایش را بالا آورد و گفت: خب، چطور مرا تکذیب میدر این ه
 حالی که از چیزي خبر نداري؟!

 من از مقدماتی که وي قبل از اعتراض ذکر نمود بسیار به شگفت آمدم.
کرد بدون این که این مقدمات را که درها را به روي رفیقش بست،  اگر او اعتراض می

ل بزرگی براي خروج از این صحنه اگرچـه بـه دروغ باشـد    ذکر نماید، براي رفیقش مجا
 وجود داشت.

خواهیم چیزهایی را به اثبات برسانیم بایـد   کنیم وقتی می بنابراین، ما گاهی نیاز پیدا می
 شان قانع سازیم. مقدماتی را ترتیب دهیم تا مخالفین را قبل از اعتراض
ارانش بیرون شـدند، برخـی از   و ی وقتی قریش جهت مبارزه جنگ بدر علیه پیامبر 

شـان آنـان را بـه زور اجبـار نمودنـد؛       خواستند خارج شوند؛ اما قوم ها نمی خردمندان آن
هـا اگرچـه بـه معرکـه      دانست که آن ها خبر داشت و به یقین می از حال آن آنحضرت 

 حضور یابند، اما بین آنان و مسلمانان جنگی رخ نخواهد داد.
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نزدیک شد، خواست یـارانش را متوجـه سـازد و     ن کارزاربه میدا وقتی آنحضرت 
دانست که در دل برخی سـوالات و اشـکالاتی    آنان را از مقابله با آنان نهی فرماید، اما می

 پدید خواهد آمد.
 ها علیه ما بیرون آمدند؟ ها مبارزه نکنیم در حالی که آن چگونه با آن
 ها را استثنا نمود؟ چرا فقط این
هـا پاسـخ بگویـد و     مقدماتی را ذکر نمود که به اعتراضات آن حضرت از این رو آن

 سپس توجیه را ذکر نمود. چطور؟
در میان اصحابش بلند شد و گفت: مـن از میـان بنـی هاشـم و دیگـران       آنحضرت 
 اند و قصد جنگ ندارند. دانم که به زور به میدان جنگ آمده کسانی را می

 این مقدمه به پایان رسید.
 ت: لذا هرکسی از شما با بنی هاشم برخورد نمود، او را نکشد.باز گف

 برخورد نمود، او را نکشد.» ثرحاابوالبختري بن هاشم بن «و هرکسی با 
برخورد نمود او را نکشـد؛   - عموي پیامبر  -» عباس بن عبدالمطلب«و هرکسی با 

 زیرا او به اکراه آمده است.
نمودنـد و ایـن سـخن را در مجـالس خـویش       از این رو صحابه با این انگیزه حرکت

 نمودند. بازگو می
مان را بکشیم  گفت: آیا ما پدران، برادران و فرزندان» ابوحذیفه بن عتبه بن ربیعه«آنگاه 

 و عباس را رها کنیم؟
 به خدا قسم اگر من با او برخورد نمایم او را با شمشیرم تکه تکه خواهم کرد.

 .رسید این سخن به گوش آنحضرت 
 »!اي ابوحفص«لذا رو به عمر نمود و گفت: 

کنیه مرا ابـوحفص   گوید: به خدا قسم! این اولین روزي بود که رسول خدا  عمر می
 نامید.
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 ».شود؟ با شمشیر زده می اي ابوحفص! آیا چهره رسول خدا «فرمود:  آنحضرت 
را رد   فرمـان پیـامبر  » ابوحذیفـه «ي عمر متغیر شده و تکـان خـورد، چگونـه     چهره

 کند؟ مگر مسلمان نیست؟! می
آنگاه عمر فریاد برآورد و گفت: یا رسول االله! بگذار گردنش را با شمشیر بزنم به خدا 

 قسم وي منافق شده است!
در این هنگام ابوحذیفه از آنچه گفته بود پشـیمان گشـت و گفـت: مـن هرگـز از آن      

مواره از آن در بیم و هراس بـه سـر   اي که در آن روز گفته بودم در ایمن نیستم و ه کلمه
بردم مگر این که کفاره آن را با شهادتم بدهم از این رو در جنـگ یمامـه بـه شـهادت      می

 رسید. خدا از وي راضی باد.

 نصیحت...

 ».ها را نهار خود کن قبل از آن که تو را شام خود نمایند هوشیار باش آن«



 صبر کن، اعتراض نکن

گفـت و داسـتان حضـرت     به خاطر دارم که شخصی در مورد فن گفتگـو سـخن مـی   
 را ذکر نمود وقتی به این آیه رسید: یوسف 

﴿                                    

             ﴾  :36[یوسف.[ 

و به اتفاق یوسف دو نفر دیگر نیز داخل شدند، یکی گفت: من در خواب دیـدم کـه   «
گیرم تا شراب شود و دیگري گفت: من در خواب دیـدم سـینی پـر از نـان      آب انگور می

 .»خورد روي سر نهادم و پرنده از آن می
 باز در چهره حاضرین تامل نموده و از آنان پرسید:

دو جوان با او در زندان داخل شدند، راستی کدامیک اول داخـل شـد، یوسـف یـا دو     
 جوان؟

 یکی صدایش را بلند نمود و گفت: یوسف.
 دیگري گفت: نه نه دو جوان.

 یوسف.سومی گفت: نه نه بلکه یوسف، آري، 
چهارمی از خود زیرکی نشان داده و گفت: همگـی بـاهم داخـل شـدند؛ بـاز پنجمـی       

 صدایش را بلند نمود و سر و صدا بسیار شد تا این که موضوع اصلی از یاد رفت.
رسید که سخنران همین قضیه را در نظر داشـته اسـت. از ایـن رو بـه      چنین به نظر می

رفت و آنگاه یک لبخند طولانی نمـود و   دست مینمود و وقت از  هاي آنان تأمل می چهره
 شان را پایین آورند و باز گفت: هاي به آنان اشاره نمود تا صداي

ها! آیـا ایـن مسـاله شایسـته ایـن همـه        مشکل چیست؟ ابتدا یوسف داخل شده یا آن
 اختلاف است؟!
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مـا بـه    بینیـد  هاي ما دقت نمایید در بسیاري مواقع مـی  به هرحال، اگر شما در واقعیت
کنند، مردم را از خـود دل   موردمان به سخنان کسانی که داستانی حکایت می اعتراضات بی

 دهیم. نگران ساخته و از دست می
شخصی به حکایت داستانی مشغول است؛ از آن طـرف کسـی اعتـراض نمـوده و بـا      

او  گذارند، شیرینی و جـذابیت سـخن را از   اعتراض به چیزهایی که به داستان تأثیري نمی
 گیرد. می

 آري، بر مردم چنان سنگین نباش که بر هرچیزي اعتراض نمایی.
به مسجد رفـت   ءوقتی هفت سال داشت براي نماز عشا» سعود«به یاد دارم که برادرم 

رسید که مقداري عجله دارد و امام در اقامه نماز مقداري تأخیر نمـوده   و چنین به نظر می
 است.

هـایش نیـز    د نزد مؤذن که پیرمردي مسـن بـود و گـوش   وقتی از این بابت به تنگ آم
 ضعیف بودند رفت و پشت سرش ایستاد.

اش را گرفت و کوشش کرد تا صدایش را تغییر دهد و گفت: تکبیر اقامه را  آنگاه بینی
 بگو و سپس از مسجد فرار نموده و بیرون رفت.

ز نمازگذاران متوجه شنید تا جهت اقامه نماز برخیزد و برخی ا اما مؤذن که چیزي نمی
خواست بچه را ببیند تـا  او را   کرد و می شدند. لذا مؤذن نشست و از روي خشم نگاه می

 تنبیه کند.
 اش ذکر ننمودم. انگیزي بود؛ اما من آن را براي شگفتی صحنه شگفت

اي نشسته بودیم که یکی از اهل مجلس ایـن مـاجرا را    بلکه چند روز بعد ما در جلسه
خواست بـا پـدرش بـه دریـا      در اثناي آن گفت: سعود عجله داشت؛ زیرا میذکر نمود و 

 قرار ندارد. کناره ساحل دریابرود. علیرغم این که ریاض یک منطقه صحرایی است و در 
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از این جهت من حیران ماندم آیا داستانش را فاسد نموده و بر او اعتراض نمایم یا این 
زي به اعتراض و کسب دشمنی نیست، از این جهـت  که این تأثیري در داستان ندارد و نیا

 دومی را ترجیح داده و خاموش ماندم.
اي، شاید او عذري دارد  نمایی که اصلاً آن را نفهمیده گاهی شما به چیزي اعتراض می

 کنی. و شما او را نکوهش می
یک فرد مهربان بود و بـر نصـیحت مـردم حـرص و علاقـه داشـت، روزي بـا        » زیاد«

کنار چراغ قرمز توقف نمود که صداي موسـیقی بـا سـبک غربـی بـالایی بـه        ماشینش در
کرد  گوشش رسید. تعجب کرد که این صدا از کجاست، به این طرف و آن طرف نگاه می

 و متوجه شد که از سمت ماشین بغلی است.
راننده آن صدایش را تا آخر بالا نموده است به طوري کـه همـه افـراد دور و نزدیـک     

 شنوند. میصدایش را 
کرد تا او را متوجه سازد کـه مقـداري    زد و کوشش می به سوي وي بوق می» زیاد«لذا 

 داد. کرد و به او پاسخ نمی صداي ضبط را پایین بیاورد، اما آن شخص نگاه نمی
رسید که وي از شدت صداي موسیقی طوري متأثر شده کـه متوجـه    طوري به نظر می

 اطرافیانش نیست.
کرد تا چهره راننده را که آن را به رومالش پوشیده بود ببینـد و چـون    تلاش می» زیاد«

او را دید متوجه شد که ریشش چهره وي را پوشـانده اسـت! شـگفتی زیـاد بیشـتر شـد!       
شخصی با این شکل و قیافه به جاي این که به قـرآن گـوش دهـد بـه شـنیدن موسـیقی       

 مشغول است آن هم با صداي خیلی بلند!
 ها حرکت نمودند. شد و ماشینچراغ سبز روشن 

خیلی اصرار داشت تا این فرد را نصیحت کند، لذا به دنبال وي حرکـت نمـود   » زیاد«
 تا این که وي در کنار یک مغازه توقف نمود تا چیزي خریداري نماید.
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هایش کوتـاه و   کرد تا لباس نیز در کنارش توقف نمود و با دقت به وي نگاه می» زیاد«
 اند. هایش گنجان ریش

از این رو وسواس به قلبش هجوم آوردند و ظاهراً شاید توقف نمـود تـا یـک پاکـت     
 سیگار خریداري نماید!

 شخص از مغازه بیرون شد در حالی که یک مجله اسلامی به دست داشت!
اما آن شخص به  )1(زیاد تاب نیاورد و با یک لطف و محبت گفت: برادر! ببخشید آي!

 وي جواب نداد و توجه ننمود.
باز زیاد صدایش را بلندتر گرفت و گفت: آي، آي. ببخشید برادر، گوش کن! تـا ایـن   

 که آن شخص به ماشینش رسید و سوار شد و به او نگاه نکرد.
زیاد در حالی که خشمگین بود، از ماشینش پایین آمد و نزد او رفـت و گفـت: بـرادر    

 شنوي؟! دایت کند، مگه نمیخدا شما را ه
آن شخص به وي نگاه کرد و لبخندي زد و ماشینش را روشـن نمـود و فـوراً صـداي     

 ضبط را با وضعیت اسفناکی بالا نمود.
در این هنگام زیاد به شدت خشمگین شد و گفت: برادر عزیزم! حرام است بـر شـما،   

 کنی؟! چرا مردم را اذیت می
حالی که موسیقی با صداي بلند روشن بود! زیـاد   باز آن شخص به لبخندش افزود در

 شد و صدایش را بالا آورد تا او بشنود. اش زرد و سرخ می بیشتر به خشم آمد و چهره
هـایش اشـاره    وقتی آن مرد دید که کار به اینجا کشیده شده است، با دستش به گـوش 

 بست. ها را می نمود و آن
 شنوم. ر صفحه اول آن نوشته بود: من نمیباز دفتر کوچکی از جیبش بیرون آورد که د

 کنم منظورتان چیست آن را اینجا بنویسید! خواهش می

                                           
 مخفف آقاي در اصطلاح عامیانه. -1
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 اشاره...

 فرماید: خداوند می

﴿       ﴾  :11[الإسراء.[ 

 .»کننده است یعنی انسان موجودي عجول و شتاب«
 ».نکندي شما غلبه  زدگی شما بر خواسته پس مواظب باش شتاب«



 تان صدقه بدهید گفتن قبل از سخن

هاي بزرگ نیازمند آنند تا شما مطلوب را قبل از طلب آمده نمایید تا مبادا زود  خواسته
هـاي شـفاهی و کتبـی اسـت. لـذا اگـر شـما بـراي یـک           رد نشوند. و این شامل خواسته

اي نوشتی و نیازي از او خواستی مناسب است تا قبل از نیازتان چیـزي در   دار نامه سرمایه
مورد سخاوت و بخشش و خیرخواهی او بنویسید و بعـد از آن نیازتـان را بنویسـید، بـه     

توان گفـت: از همسـرت    همین صورت وقتی چیزي از پدر یا برادرتان خواستید. حتی می
 ایش ذکر نمایید.اي بر نیز مناسب است مقدمه

خواستی به همسرت  لذا اگر یکی از دوستانت را براي صرف نهار دعوت نمودي و می
بگویی تا غذایی درست نموده و خانه را آماده کند، مناسب است کـه قبـل از آن بگـویی:    

هـا را دعـوت نمـایم تـا از      حقیقتاً دست پخت شما لذیذ است و همگی دوستان وقتی آن
 مایند، شادمان خواهند شد.دست پخت شما میل ن

ها غذا خوردم ولی هرگز مزهّ دست پخت شـما   ترین رستوران باور کن! من از پیشرفته
 را در هیچ جا ندیدم!

حقیقتاً دیشب یکی از دوستان را دیدم که از سفر آمده بـود و از روي تعـارف بـه وي    
 موافقت نمود.گفتم: فدا براي صرف نهار نزد ما تشریف بیاورید و اتفاقاً وي 

لذا وي را با جمعی از دوستان دعوت نمودم و امیدوارم شما براي ما غـذایی درسـت   
 نمایید.

این شیوه خیلی زیباتر از آن است که به محـض ورود بـه خانـه داد بزنـی و بگـویی:      
 فلانی، فلانی.

کند شما وي را بـه یـک جـاي تفریحـی و      آیم؛ و او فکر می او پاسخ دهد: حاضر، می
 برید. گري میگردش
شما بگویید: سریع، سریع، آشپزخانه، آشپزخانه، الآن میهمان خواهند آمـد، در پخـت    

 کردن آن دقت نمایی و... نهار تأخیر نکنی و در آماده
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خواهی از مدیرت مرخصی بگیري و یـا مـادر و پـدرت را از     به همین شکل وقتی می
 چیزي باخبر سازي.

 که در این مورد اهنمایی کرده است. شما سیره نبوي را مطالعه نمایید
اش را در نزدیکـی سـرزمین هـوازن     در ایام کودکی دوران شیرخوارگی رسول خدا 

ها اسلام بیاورند؛ ولی به وي خبـر رسـید    گذرانده است و از این جهت آرزو داشت تا آن
هـا   بلـه آن نیز خـود را بـرا مقا   اند. لذا پیامبر  ها براي نبرد وي لشکري گرد آورده آن که

هـا پیـروز سـاخت و     را در برابـر آن  آماده ساخت و با آنان جنگید و خداوند پیامبرش 
 غنایمی به دست آورد.

 هـا  از آن برخـی منزل گرفته بود و » جعرانه«در جایی به نام  در حالی که آنحضرت 
 در آن جنگ کشته شده بودند. افرادي از آنان و آمدند. نزد آنحضرت 
 زنان و کودکان را در یک جا قرار داده بود. رسول خدا 

مذاکره نماینـد تـا    از این رو خردمندان هوازن تصمیم گرفته بودند تا با رسول خدا 
 زنان و کودکان اسیرشده آنان را آزاد بکند.

 لذا یک فرد سخنور را که از اسلوب سخنوري و نطق زیبایی برخوردار بود برگزیدند.
اي ایـراد نمـود و گفـت: یـا      نام داشت، ابتدا مقدمه» بن صردزهیر «سخنگوي آنان که 

دهنـدگان تـو وجـود     ها و پـرورش  رسول االله! همانا در زنان اسیرشده کسانی از میان خاله
 دارند کسانی که تو را پرورش دادند.

اي  را شیر داده بودیم و براي آن دو این مسأله» نعمان بن منذر«و » ابن ابی شمر«اگر ما 
هـا را داشـتیم،    افتـاد انتظـار لطـف و محبـت آن     ي شما پیش آمده است، اتفاق مـی که برا

دهندگان هستی و آنگاه بـه سـرودن ایـن اشـعار      حالانکه تو رسول خدا و بهترین پرورش
 مبادرت ورزید:
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 أمـــــــنن علينـــــــا رســـــــول االله في كـــــــرم

ــــت ترضــــعها  أمــــنن عــــلى نســــوة قــــد كن

 لا تجعلنــــــــا كمــــــــن شــــــــالت نعامتــــــــه

ـــــــــــرتلاء آإنـــــــــــا لنشـــــــــــكر  فِ  وإن كُ
 

ـــــــــرء نرجـــــــــوه وننتظـــــــــر  ـــــــــك الم  فإن

ــــــدر ــــــها ال ــــــن محض ــــــلاه م ــــــوك تم  إذ ف

 ر زهـــــــرـواســـــــتبق منـــــــا فإنـــــــا معشـــــــ

ــــــدخر ــــــوم م ــــــذا الي ــــــد ه ــــــدنا بع  وعن
 

یا رسول االله! در کرم و بزرگواري بر ما منت بگذار؛ زیرا تو شخصی هستی کـه  «یعنی: 
خـوردي،   از ایشان شیر میهایی که  م و بزرگواري داریم، بر زنیما از او امید و انتظار کرد

کردي لطف فرمـاي. مـا را همچـون اشـخاص      ها پر می و دهانت را از شیرهاي فراوان آن
هـاي درخشـنده و    خوار و زبون قرار مده و گوي سبقت را از ما ببر کـه مـا خـود گـروه    

ها را سپاسگذار خواهیم بود، هرقدر که کهنه شوند و این نعمت پـس   سرفرازیم. ما نعمت
 ».ز، همواره پیش ما محفوظ خواهد مانداز امرو

 زنان و کودکان اسیر را آزاد نمود. آنگاه رسول خدا 
اش مقدمه زیبایی ارایـه نمـود و در آن ایـام طفولیـت      پس ببین چگونه قبل از خواسته

 را در آن به یاد آورد! پیامبر 
مـی  بلنـد شـد و گفـت: اگـر مـا شـاهان غیـر از تـو را گرا         آنگاه مروت آنحضرت 

 قدر زیبا بود. داریم، پس تو اولی به اکرام هستی، لذا ببین این شیوه چه می
 حال آن که خداوند مؤمنان را ادب نموده و فرموده است:

﴿                                   

             ﴾ ]:12 المجادلة[. 

اي به فقـرا   خواستید با پیامبر صحبت کنید، پس قبل از آن صدقه اي مؤمنان! وقتی می«
 .»بدهید

خواسـت از کسـی فریادرسـی نمایـد یـا از او کمـک بخواهـد، ابتـدا          هرگاه عرب می
خواسـت بـه کسـی     نمود؛ همچنین اگـر مـی   اشعار و سخنان نیکو آغاز میسخنانش را با 
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گفت که شمشـیرها از   توهین نموده و یا با او به نبرد به پا خیزد به روح و روان چیزي می
 انجام آن عاجز بودند.

براي انجـام عمـره تشـریف آورد، قـریش ترسـید و نزدیـک بـود         وقتی آنحضرت 
نامـه   کردنـد کـه وي بـین آنـان یـک صـلح       ها اصرار نمـی  آنها بجنگد، اگر  با آن پیامبر

 تش بس اعلام گردد.آاي را بنویسد و در آن  ساله ده
خواهـد کـه در عقـد حمایـت محمـد       اي مـی  نامه چنین آمده بود که هر قبیله در صلح

خواهد در عقد حمایت قریش داخـل گـردد داخـل     اي می درآید، به او پیوسته و هر قبیله
 شود.

 شویم. قبیله خزاعه برخاست و گفت: ما در عقد حمایت محمد داخل میآنگاه 
ها و نبردهاي زیادي رخ داده بود، از این  در میان این دو قبیله (خزاعه و قریش) جنگ

هـا تعـرض نماینـد     رو به کینه و بغض قریش افزوده گردید، اما ترسیدند کـه اگـر بـه آن   
 ها انتقام بگیرد. براي آن پیامبر

ن معاهده به مدینه بازگشت پس از گذشت هفت یا هشت آبعد از  حضرت وقتی آن
کـه در نزدیکـی مکـه    » وتیر«به قبیله خزاعه در نزدیک آبگیري به نام » بنی بکر«ماه، قبیله 

 قرار داشت، حمله نمود و از قریش کمک طلبید.
 ندارد.بیند و محمد از حال ما آگهی  قریش گفت: حالا شب است و کسی ما را نمی

 ها جنگیدند. لذا در سواري و تجهیزات جنگی به آنان کمک نمودند و با آن
 خزاعه از این امر ترسید و بسیاري از زنان، مردان و کودکان آنان کشته شد.

متوجه گردید که چه بلایی بر قومش فرود آمده » عمرو بن سالم«وقتی شخصی به نام 
 ترش شده و به مدینه نـزد رسـول خـدا    است، از دست قریش فرار نمود و سوار بر ش

دیده وارد مدینه شد. سپس در حالی که اثر سـفر و مشـقت    زده و مصیبت رفت و وحشت
 راه بر وي نمایان بود، به مسجد رفت و این اشعار را سرود:
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ـــــــــــــدا ـــــــــــــد محم ـــــــــــــا رب إني ناش  ي

 قـــــــد كنـــــــتم ولـــــــدا وكنـــــــا والـــــــدا

ـــــــاف ــــــــنص ـــــــول االله نص ـــــــداـر رس  را أب

ـــــــــر ـــــــــد تج ـــــــــول االله ق ـــــــــيهم رس  داف
 

ـــــــــدا  ـــــــــا إلا تل ـــــــــه وأبين ـــــــــف أبي  حل

ـــــــلمنا ـــــــدا ثمـــــــت أس ـــــــزع ي ـــــــم نن  فل

 توا مــــــــــــدداوأدع عبــــــــــــاد االله يــــــــــــأ

 إن ســــــــيما خســــــــفا وجهــــــــه تربــــــــدا
 

ـــــــــــق كـــــــــــالبحريجري مزبـــــــــــدا  في فيل
 

خوانم، کسی که از دیرباز هم پیمان پدران ما بوده  پروردگارا! من محمد را به یاري می«
اسلام آوردیم و دست نکشیدیم. یا رسـول االله!  است. شما فرزند بودید و ما پدر، آنگاه ما 

ما را به سرعت یاري بده و بندگان خدا را به مدد بخواه. رسول خدا آماده در لشکري کـه  
 ».چون دریا مواج است میان ایشان خواهد بود

 آنگاه با صداي بلندش فریاد زد:
ـــــــــــدا ـــــــــــوك الموع ـــــــــــا أخلف  إن قريش

ـــــــــــدا ـــــــــــداء رص ـــــــــــوا لي في ك  وجعل

 عــــــــــــــددافهــــــــــــــم أذل وأقــــــــــــــل 
 

 ونقضــــــــــــوا ميثاقــــــــــــك الموكـــــــــــــدا 

 وزعمـــــــوا إن لســـــــت أدعـــــــو أحـــــــدا

 هــــــــــم بيتونــــــــــا بــــــــــالوتير هجــــــــــدا
 

 وقتلونــــــــــــــا ركعــــــــــــــا وســــــــــــــجدا
 

قریش با شما وعده خلافی نمود و آن پیمان مؤکـد خـویش را شکسـت. و در    «یعنی: 
خوانم. بـه راسـتی کـه     کداء علیه ما کمین نمودند و پنداشتند که من کسی را به یاري نمی

به ما شبخون زدند. و ما » وتیر«ها کمتر است آنان شبانگاه در مقام  تر و تعداد آن لیلها ذ آن
 ».را در حالت رکوع و سجده به قتل رساندند

این اشعار و سخنان و ندا را شنید، تکان خورد و به خشم آمد و گفت:  وقتی پیامبر 
دم دستور داد تا براي و آنگاه با شتاب برخواست و به مر» اي عمرو بن سالم یاري شدي«

 رفتن به نبرد خود را آماده کنند. بیرون
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دانستند نبرد کجـا   کردند در حالی که نمی اصحاب نیز برآشفته شده و خود را آماده می
نیز بیم آن داشت که آنان از رفتن وي باخبر نشوند و این خبر  خواهد بود و آنحضرت 

قریش را از امر وي کور کند تا ایـن کـه   به گوش قریش نرسد، لذا از خداوند خواست تا 
 ها را گرفتار نماید. شان آن به صورت ناگهانی در سرزمین

شان به شدت خشمگین شده بود، در حـالی کـه    به قریش بر اثر خیانت رسول خدا 
آیـد و   به زودي خواهید دید که ابوسـفیان نـزد شـما مـی    «کرد، گفت:  خودش را آماده می

 ».شود خواهان تجدید پیمان، و افزایش در مدت آن می
بدیل « ها آمدند که در میان آن نزد آنحضرت» بنی خزاعه«باز چند نفر دیگر از قبیله 

ها رسیده بود و نیز وي را از حمایـت قـریش بـا قبیلـه      نیز بود و به آنچه به آن» بن ورقاء
 باخبر نمودند.» بنی بکر«

برگردیـد و در شـهرها   «هـا گفـت:    به آنان وعده یاري داد و به آن از این رو پیامبر 
ي بـا  شـدن و  پیمـان  متفرق شوید و به کار خود مشغول شوید و نخواست قـریش از هـم  

 خزاعه باخبر گردد تا مبادا قبل از رسیدن وي، به نبرد با آنان برنخیزند.
 شان بازگشتند. از این رو آنان به سرزمین

بـا ابوسـفیان برخـورد    » عسـفان «در مسیر برگشت در جایی بین مکه و مدینه بـه نـام   
و بـه مـدت   نامه بیشتر تأکید نموده  نمودند که قریش وي را فرستاده بود تا در مورد صلح

 ها به وي رسیده باشد. آن بیفزاید؛ زیرا ترسیده بودند که شاید خبر عهدشکنی آن
 ت نمود ترسید که شاید از نزد رسول خـدا  املاق» بدیل بن ورقاء«وقتی ابوسفیان با 

 بازگشته و او را از ماجرا باخبر ساخته است.
 آیی؟ از کجا می» بدیل«لذا پرسید: اي 

 هاي خزاعه بودم. ساحل دریا میان قبایل و سرزمینگفت: من در » بدیل«
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» بدیل«از آنجا گذشت، ابوسفیان به خوابگاه شتر » بدیل«ابوسفیان خاموش شد، وقتی 
آمد و از پشگل شتر وي یکی را برداشت و با دستش آن را شکافت و میان آن هسته خرما 

 را مشاهده کرد. لذا فهمید که از مدینه بازگشته است.
دهند، از این رو ابوسفیان گفت: بـه خـدا    ان به حیوانات خویش هسته خرما میزیرا آن
 از نزد محمد برگشته است.» بدیل«خوردم که  قسم می

» ام حبیبه«باز ابوسفیان به راهش ادامه داد تا این که به مدینه رسید و به خانه دخترش 
بنشیند، ام حبیبـه آن   خواست به بستر آنحضرت  رفت و چون می همسر رسول خدا 

 را جمع کرد.
دانم که مرا شایسته نشستن بر این فـراش ندانسـتی یـا     ابوسفیان گفت: دخترم من نمی

 این فراش را سزاوار من ندیدي؟
است و تو مشرك و نجس هستی،  ام حبیبه گفت: خیر، بلکه این فراش رسول خدا 

 لذا دوست نداشتم که تو بر آن بنشینی.
 نمود و گفت: دخترم! به خدا قسم بعد از من به تو بدي رسیده است. ابوسفیان تعجب

 رفت. آنگاه ابوسفیان نزد رسول خدا 
 مان را محکم بگیر و در مدت آن بیفزا. و گفت: اي محمد! پیمان

آیا براي همین امـر آمـدي؟ مگـر از جانـب شـما اتفـاقی افتـاده        «گفت:  آنحضرت
 ».است؟

از خیانت قریش باخبر شده است و چنین اظهار نداشت  اظهار ننمود که وي پیامبر 
 که از نبرد آنان با خزاعه باخبر شده است.

افزاییـد؟   خواست چنین بگوید: چرا پیمان را تجدید نموده و به مدت آن مـی  انگار می
 مان باقی نمانده است، پس چرا تجدید شده و به مدت آن افزوده گردد؟ مگر هنوز پیمان

 برم. معاذ االله! نه به خدا پناه میابوسفیان گفت: 
 مان هستیم و در حدیبیه صلح نمودیم و آن را تغییر و تبدیل نخواهیم نمود. ما بر پیمان
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بـه او پاسـخ    خاموش شد و باز ابوسفیان تکرار نمود و رسـول خـدا    آنحضرت 
 ـ     نداد. لذا ابوسفیان از نزد وي بیرون شد و نـزد ابـوبکر    زد آمـد و گفـت: بـراي مـن ن

شفاعت کن تا پیمان را تجدید نموده و به مدت آن بیفزاید و یـا وي را از مـن و    پیامبر
 قومم بازدار.

به تو  گفت: حمایت و جوار من مشروط بر این است که رسول االله  آنگاه ابوبکر 
دارم و من به خدا قسم اگر یک مورچـه کـوچکی    جوار بدهند و من کسی را از او بازنمی

 کنم. جنگد آن را علیه شما کمک می ه با شما میرا ببینم ک
ابوسفیان با دلی شکسته بیرون شد و نزد عمر رفت و با او صحبت کرد. عمر گفت: آیا 

 شفاعت کنم؟ من براي شما نزد رسول االله 
هم بستیم، خداوند آن را از بین ببرد و هرچه ثابـت بـوده    بلکه آن پیمانی که جدیداً با

 ید و آنچه قطع شده است خداوند آن را وصل نگرداند.است آن را قطع نما
اش تغییـر نمـود و دلتنـگ شـد، گویـا بـه        وقتی ابوسفیان این سخنان را شـنید چهـره  

گفـت: از طـرف    اش سیلی زده شده است، لذا ابوسفیان در حالی بیرون شد کـه مـی   چهره
 قومم جزاي بد داده شدم.

وقتی از آنان ناامید گردید نزد علی رفت و گفت: تو از نظر خویشاوندي از همه آنـان  
 شفاعت کن. تري. لذا براي من نزد پیامبر  به من نزدیک

تواند وي را از جنگ  نمی علی گفت: اي ابوسفیان! هیچکسی از اصحاب رسول االله 
 گوید. و عقوبتی که تصمیم گرفته است بازدارد؛ زیرا او از هواي نفس سخن نمی

ها هستی، پس قومت را پناه بده و  تو سردار قریش و بزرگترین و قدرتمندترین فرد آن
 خودت را بازدار.

سـرزمینت  یعنی در میان مردم برخیز و فریاد بزن که من خودم را بازداشـتم و بـاز بـه    
 بازگرد.

 اي خواهد داشت؟ ابوسفیان گفت: به نظر شما این کار براي ما فایده
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 بینم. اي غیر از این براي تو نمی علی گفت، خیر، اما چاره
لذا ابوسفیان در میان مردم آمد و فریاد زد: آگاه باشید من در میان مردم پنـاه گـرفتم و   

انی کند. آنگاه سوار بر شـترش شـد و بـه    برم که کسی از من نگهب به خدا قسم گمان نمی
 مکه بازگشت.

 وقتی نزد قریش آمد آنان پرسیدند: آیا نامه و یا پیمان جدیدي از نزد محمد آوردي؟
ام؛ امـا کسـی را    گفت: خیر، به خدا قسم! وي انکار نمود و من هم کیشان وي را دیده

 ام که از وي بیشتر اطاعت شود. ندیده
 وي سخن گفتم، اما او به من پاسخی نداد.من نزد او رفتم و با 

 باز نزد پسر ابوقحافه رفتم و از او خیري ندیدم.
 ترین دشمن یافتم. باز نزد عمر رفتم و او را سرسخت

تر یافتم و او مرا به امري مشورت داد  تر و نرم باز نزد علی رفتم و او را از همه مهربان
نیاز خواهد سـاخت   دانم ما را از چیزي بی نمیکه من آن را انجام دادم. ولی به خدا قسم! 

 یا خیر؟
 آنان پرسیدند: به تو چه دستور داد؟

 گفت: به من دستور داد تا خودم را در میان مردم پناه دهم و من چنین کردم.
 ها گفتند: آیا محمد با این کار موافقت نمود و اصحابش را به این امر ملزم ساخت؟ آن

 گفت: خیر.
اي بر تو! این فرد جز این که تـو را بازیچـه گرفتـه اسـت، کـار دیگـري       آنان گفتند: و

 نکرده است.
 ي دیگري نیافتم. گفت: به خدا قسم من چاره

 لذا ابوسفیان غمگین شد و نزد همسرش رفت و ماجرا را با او در میان گذاشت.
همسرش گفت: خدا تو را رسوا سازد تو چه فرستاده و رسول زشتی نسـبت بـه قـوم    

 بودي و با خود خیري نیاوردي.خود 
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 براي فتح مکه آمد. از این رو چند روزي طول نکشید تا این که پیامبر 

 اي کافیست... اشاره

 ».ي بزرگ قبل از فروبردن، نیاز به خوب جویدن دارد لقمه«



 تو همیشه موفق باشی مهم نیست که

رفتند و  در یک دشت وسیعی راه می –که خیلی معاند و لجوج بود  –فهد با دوستش 
اش را به زمین گذاشته و بادها گـاهی او را پنهـان و    از دور چیز سیاهی را دیدند که سینه

 کنند. گاه ظاهر می
 فهد رو به دوستش نمود و گفت: به نظر شما این چه حیوانی است؟

 رنگ است. گفت: این یک بز سیاه دوستش
 فهد گفت: خیر بلکه آن یک کلاغ است.

 گویم بزي است آقا یعنی بز. دوستش گفت: من به تو می
 کنیم. رویم و بیشتر به آن دقت می فهد گفت: خوبه نزدیکتر می

شان را به آن متمرکز نمودند و خیلی واضـح   ها نزدیکتر شدند و بیشتر و بیشتر نگاه آن
 ها کلاغ نشسته است! در جلو آنبود که 

 فهد گفت: برادر عزیز! به خدا این کلاغ است.
 دوستش با اطمینان کامل سرش را تکان داد و گفت: آقا بزي است بزززز.

ها احساس نمود  شدن آن به نزدیک کلاغو  باز فهد خاموش شد و بیشتر نزدیک شدند
 و پرواز کرد.

 است پرواز کرد؟ آه پرواز کرد. کلاغاست دیدي  کلاغفهد فریاد زد و گفت: االله اکبر! 
 دوستش گفت: آقا این بز است بزززز اگرچه پرواز کند.

 چرا این داستان را ذکر نمودم؟ به این خاطر آن را ذکر نمودم تا بگویم:
هایی که در صفحات گذشته ذکر نمودم براي عموم مردم شایستگی دارنـد   این مهارت

اند که هرچه تـو بـا آنـان إعمـالِ      باقی است که برخی مردم چناناما با این وجود این امر 
 صدا نشده و سازگار نخواهند شد. مهارت نمایی بازهم با شما هم

 ها مهارت سرخوشی را اعمال نمایید، مثاً به او بگویید: ماشاء االله! پس اگر شما با آن
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داریـد او   ات اسـت. و توقـع   اي! گویـا شـب عروسـی    هاي زیبا پوشـیده  قدر لباس چه
کند، بلکه به شما چپ چپ نگـاه   لبخندي بزند و از شما تشکر نماید، نه این که چنین می

 گوید: خوبه خوبه، لوس بازي درنیاور، سبکی نکن. کند و می می
انگیز که حاکی از جهل وي به فنون تعامل با مردم  امثال اینگونه عبارات خشن و نفرت

 باشد. می
نماید و مهارت تفـاهم را بـا وي بـه     شوهرش اعمال مهارت مییا مانند این که زنی با 

کنـد و بـا خنـده بـا او واکـنش نشـان        گیرد و یک نکته ملایم را با او حکایت مـی  کار می
 گوید: خوبه، با خنده، روي خودت فشار نیاور؟! دهد. اما شوهر می می

تواننـد یـک    نمیها  وقتی از طرف مردم با اینگونه برخوردها مواجه گشتی، بدان که آن
 جامعه ایده آل و متعالی را تشکیل دهند.

ام. آري، به خدا قسم من شخصاً تجربه نمودم  ها را تجربه نموده من خودم این مهارت
رتبه و دانشـجویان   هاي عالی و تأثیر آن را در بزرگ و کوچک، افراد ساده و زیرك، انسان

 م.ا کنم احساس نموده اي که در آن تدریس می کدهشدان
 ام. ها دیده ها را با فرزندانم تجربه نمودم و شگفتی آن

هاي مختلف اعم از زن و مرد تجربه کردم و آثار آن را مشـاهده   بلکه آن را با جنسیت
 ام. به خدا قسم من خیرخواه شما هستم. کرده

 با اختصار...

 ».آیا شما در تغییر عملکردتان جدي هستید؟«



 شجاع باش و از الآن شروع کن

باري یک دوره آموزشی در مورد فن تعامل با مردم اجرا نمودم که عبـدالعزیز از میـان   
 کنندگان بود. شرکت

 کرد. تأثیر این کلاس بر وي بسیار واضح بود و هر نکته و مطلب را یادداشت می
 دوره به پایان رسید و ما از هم جدا شدیم.سه ترم این 

ي دیگري را به اجرا گذاشتم کـه عبـدالعزیز را    یک ماه بعد نیز من دو مرتبه یک دوره
دانسـت مـن عـین سـخنان      کنندگان مشاهده نمودم در حالی کـه وي مـی   در میان شرکت

 گذشته را تکرار خواهم کرد!
فرق شـدند مـن دسـت عبـدالعزیز را     کنندگان از سالن مت وقتی اذان گفته شد و شرکت

 اي رفتم و پرسیدم: گرفتم و با او به یک گوشه
هـاي   دانی من عین گفتـه  عبدالعزیز! چرا شما دو مرتبه شرکت نمودید در حالی که می

 کنم؟! گذشته را تکرار می
این دفتر یادداشت که در جلو شماست، همان دفتر یادداشـت سـابق اسـت و گـواهی     

ي جدیـدي بـه دسـت     آوري مانند  اولی است! یعنـی شـما فایـده    ت میاي که به دس نامه
 نخواهی آورد.

 وي به من گفت:
گویند: آقاي عبدالعزیز! تعامل شـما   باور کنید! به خدا قسم دوستان و رفیقانم به من می

 در مدت این یک ماه با ما بسیار تغییر کرده است.
کنم، لذا  هاي دوره گذشته را اجرا می مهارتلذا با خود اندیشیدم و متوجه شدم که من 

ام بیشتر مـورد   هایی را که فرا گرفته آمدم تا بار دیگر در این دوره شرکت نمایم تا مهارت
 تأکید قرار دهم.

 بنابراین...
 »...اگر شما در تغییر عملکردتان جدي هستید، پس شجاع بوده و از حالا شروع کنید«

 پایان ترجمه

 دقیقه 6و  2هـ ق . ساعت  1430/  1/  3در تاریخ 


	مقدمهی مترجم
	مقدمهی مؤلف
	این افراد هرگز استفاده نخواهند کرد
	ما چه چیزی فرا میگیریم؟
	چرا ما به دنبال مهارتها میگردیم
	خودت را پیش ببر
	آب رفته باز نگردد به جوی
	متمایز و برجسته باش
	کدام مردم نزد شما محبوبتر اند؟
	از مهارتها لذت ببر!
	روش تعامل با نیازمندان
	روش تعامل با زنان
	شیوه تعامل با کودکان
	رفتار با زیردستان و خدمتگزاران
	طریقه رفتار با مخالفان
	روش تعامل با حیوانات
	100 راه برای کسب دلهای مردم
	یک نکته مهم:

	نیت و ارادهات را به خاطر خدا نیکو کن
	خوراک مناسب استعمال کن
	سخن مناسب را اختیار کن
	سعی کن نخستین برخوردت با افراد، دوستانه و خوب باشد
	مردم بسان معادن زمین هستند
	موی معاویه
	کلید دلها
	رعایت احساسات و عواطف
	به دیگران ارزش قایل باش
	مردم را متوجه کنید که خیرخواهشان هستید
	اسمها را به خاطر بسپار
	خوشرو باشید
	مواظب باشید: فقط جهت زیبایی خوشرو باشید
	در امور بیمعنا دخالت نکن
	با افراد فضول چگونه تعامل میکنی؟
	انتقاد نکن
	تحکّم نکن!
	عصا را از نصف بگیر
	معالجه اشتباه را آسان نمایید
	رأیی دیگر
	جواب بدی را به نیکی بده
	او را به اشتباهش قانع کن تا نصیحت را بپذیرد
	مرا نکوهش نکن! قضیه تمام شد
	قبل از نصیحت به اشتباه طرف مطمئن باش
	مرا نکوهش کن؛ اما توأم با نرمی
	از مشکلات فرار کن!
	به اشتباهت اعتراف کن و به آنها اصرار نکن
	کلیدهای اشتباهات
	بسته را باز کن
	تعذیب نفس
	مشکلاتی که حلناشدنی اند
	خودت را با غم و اندوه از بین مبر
	به آنچه خداوند بهره تو نموده است راضی باش
	کوه باش
	از این که شراب مینوشد نفرینش نکن
	اگر زمانه با تو نسازد تو با زمانه بساز
	باهم اختلاف نظر داریم در حالی که برادریم
	نرمی در هرچیزی، آن را زیبا میکند
	یکی دیگر از مواضع غضب و پایمردی بر آن

	بین زنده و مرده
	زبانت را شیرین کن
	خلاصه کن و مجادله نکن
	به سخنان مردم توجه نکن
	لبخند بزن... لبخند بزن... لبخندبزن... لبخـ...
	خطهای قرمز
	رازداری
	یکی از شگفتانگیزترین رخدادهای تاریخ:
	یکی دیگر از موارد فاششدن راز:

	برآوردهکردن نیازها
	بر آنچه در توانت نیست خود را مکلف مگردان
	چه کسی گربه را لگد زد
	تواضع
	عبادت پنهانی
	آنها را از چاه بیرون آور
	اهتمام به ظاهر
	صداقت
	شجاعت
	پایمردی بر اصول
	تحریکات و فریبندگیها
	گذشت از دیگران
	جود و سخا
	بیآزاری
	نه برای دشمنی
	زبان سرخ، سرسبز را میدهد به باد
	زبانت را کنترل کن
	کلید دلها
	حساب عاطفی
	ساحر
	سخن خوب بگو اگر نیازی را برآورده نمیسازی
	دعا
	وصلهزدن
	با دو چشم نگاه کن
	فن بهره بهرهبری و استفاده
	هنر سخنگفتن
	راه را به روی اعتراضکنندگان ببند
	صبر کن، اعتراض نکن
	قبل از سخنگفتنتان صدقه بدهید
	مهم نیست که تو همیشه موفق باشی
	شجاع باش و از الآن شروع کن

